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  نحوة پذيرش مقاله
هـاي   حـوزه  هاي تحقيقي كه حاصل پـژوهش اصـيل و رويكـرد تحليلـي در              مقاله،  پژوهي  زبان  پژوهشي -فصلنامة علمي  

اوري، از مرحلـة د    ها پس  بديهي است مقاله  . پذيرد هاي مرتبط با آن باشند، مي       محور زبان و موضوع     مختلف مطالعاتي با  
هـاي يادشـده منتـشر     حـوزه  هايي كه در ها و كتاب چنين از نقد و بررسي مستند و مستدل مقاله هم. به چاپ خواهد رسيد  
  . شود شده است، استقبال مي

  

  هاي مورد پذيرش هاي مقاله ويژگي
  .ها بايد به زبان فارسي نوشته شده باشند  مقاله-
باشند، در نـشرية ديگـري منتـشر نـشده باشـند و تـا وقتـي كـه                   )  نويسندگان يا(تحقيقات نويسنده   ها بايد حاصل      مقاله -

  .داوري آنها در اين مجله به پايان نرسيده است، به مجلة ديگري ارسال نشوند
يـا تحـصيل و     ، مرتبة علمي، دانشگاه محل تدريس و      ) يا نويسندگان (اي جداگانه، عنوان مقاله، نام نويسنده          در صفحه  -

درج شود و نويسندة مسئول مكاتبات نيز مشخص ) يا نويسندگان(يز نشاني الكترونيك سازماني نويسنده نشاني پستي و ن
 .گردد

 كلمه، شـامل  250حداكثر (؛ چكيدة فارسي  )اكثر پانزده كلمه   حد(عنوان  : ها باشد  ترتيب شامل اين بخش      مقاله بايد به   -
شـامل موضـوع    (؛ مقدمـه    )حداكثر هشت واژه  (هاي كليدي    ؛ واژه )هاي پژوهش   بيان مسئله، هدف، روش تحقيق و يافته      

؛ )اي كاملاً مرتبط با تحقيق، مبـاني نظـري و تـصويري كلـي از سـاختار مقالـه                    مقاله و بيان صريح مسئلة پژوهش، پيشينه      
  .گيري؛ فهرست منابع پيكرة اصلي مقاله؛ بحث و نتيجه

ــم  - ــا قلـ ــه بـ ــتن مقالـ ــمارة Bzar مـ ــود و در13 و شـ ــته شـ ــ  نوشـ ــة قالـ ــيم و ازwordب برنامـ ــامانة    تنظـ طريـــق سـ
  . ارسال شود   http://journals.alzahra.ac.irمجله

 . صفحه باشد22احتساب تمام اجزاي آن نبايد بيشتر از   حجم مقاله با-

 كه به مقدمه اختصاص دارد،      1بديهي است مقاله با بخش      . هاي مختلف مقاله بايد داراي شمارة جداگانه باشند          بخش -
  . 1. 1. 1، .  1. 1،  .  1صورت  هاي هر مقاله نبايد از سه لايه بيشتر باشد؛ مثلاً به بخش زير. شود روع  ميش
   .و رساله خودداري شود نامه بندي مقاله به سبك پايان بندي و عنوان  از بخش-

سطر اول ذيل .  نوشته شود)بلد(، جدا و سياه بخش قبلها بايد با يك سطر سفيد از    عنوان هر بخش اصلي و زيربخش      -
  .هاي ديگر، نبايد با تورفتگي آغاز شود  پاراگرافاولهر زير بخش، بر خلاف سطر 

  . استفاده شود Doulus Sil نسخة  IPAيا گويشي ناآشنا از قلم  هاي مربوط به زبان و نويسي داده  در آوا-
گـذاري شـوند و    ز پاراگراف به صورت مسلسل شـماره شوند، در خارج ا صورت بند يا جمله ارائه مي هايي كه به   مثال -

  :ها با ذكر شمارة آنها صورت گيرد؛ مانند ارجاع به نمونه
  .علي صبح امروز دير به سر كار آمد) الف. 1

  .علي صبح ديروز دير به سر كار آمد)     ب
  .علي صبح فردا دير به سر كار خواهد آمد)     پ

  

 :ها پانوشت
. نوشـت درج شـود   صـورت پـا   ، بـه 10 بـا شـمارة قلـم    Times New Romanاي تخصصي با قلم ه  معادل لاتين واژه-
 جـز اسـامي خـاص و نـام اصـول           بـه  .نوشـت بياينـد    از متن درج شوند، در پا      اي كه بايد خارج     چنين مطالب توضيحي   هم

  .دنهاي لاتين با حرف كوچك آغاز شو ، ساير پانوشتشده مطرح
 .صورت مسلسل نباشد ه از شمارة يك آغاز شود و بهها در هر صفح  شمارة پانوشت-

يـا قـصد     انـد و   هـايي خـاص اسـتفاده كـرده        در تهية مقاله از منابع مالي سازمان يا نهاد        ) يا نويسندگان ( چنانچه نويسنده    -
. ذكـر كننـد  نوشت، اين مطلـب را   اند، بايد در اولين پا تشكر از كساني را دارند كه در نگارش مقاله از آنان ياري گرفته 

يـا  (لازم اسـت آدرس پـست الكترونيـك نويـسنده     . نوشت از علامـت سـتاره اسـتفاده شـود        براي مشخص كردن اين پا    
  .براي مراجعة خوانندگان نوشته شود) نويسندگان



 :ها ها و جدول شكل
ستفاده شود تا هنگام  اword در محيط Equation و Draw ،Tableهايي مانند  ها و امثال آن، از ابزار    در تهية نمودار   -

  .تنظيم آنها در نسخة نهايي، مشكلي پيش نيايد
. ها زير آنها بيايد     درج شود و عنوان شكل    » شكل«نام   ها ذيل عنواني واحد به      ها و نقشه    ها، شكل    تمام نمودارها، منحني   -

: رت پيـاپي باشـد؛ مثـال      صـو   تفكيـك و بـه      ها به   ها و شكل    هاي جدول     شماره. عنوان جدول هم بايد بالاي آن درج شود       
 و Bzarهـا بـا قلـم     ها و مطالب داخل آنها و نيـز ضـميمه   ها و شكل عنوان جدول : 2شكل  :  1شكل  : 2جدول  : 1جدول  
  . نوشته شود11شمارة 

  
  :ارجاعات

 ارجاعات داخـل مقالـه در مـورد منـابع لاتـين و غيـرلاتين بـه انگليـسي و بـا تـاريخ مـيلادي مـشخص شـوند؛ ماننـد                           - 
)Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24 .( نفر باشـند، تنهـا   دوتعداد مؤلفان بيش از  در صورتي كه 

  ). Quirk  et al., 1985: ( مانند؛شود  استفاده »و همكاران« اول ذكر شده و از عبارت ةنام خانوادگي نويسند
متـر فاصـلة بيـشتر از      سانتي5/1 جدا از متن اصلي و با صورت بايد به) چهل واژه(از سه سطر  هاي مستقيم بيش    قول   نقل -

قول هم بـا ذكـر نـام نويـسنده،      ارجاع نقل. تر از قلم متن و بدون گيومه تنظيم شود    ره ريز   حاشيه سمت راست، يك شما    
   .قول از آن ذكر شده است،  در پايان مطلب نوشته شود اي كه نقل سال انتشار اثر، و شمارة صفحه

  
  :عفهرست مناب

  :فهرست منابع شامل دو فهرست باشد
طور كامل ذكر شود و از نوشـتن حـرف اول نـام               در اين منابع، نام نويسنده به      (يك فهرست منابع فارسي و عربي     .  الف

  )نويسنده خودداري شود
ست در قالـب    اين سه فهر  . يك فهرست منابع فارسي و عربي به زبان  انگليسي با تاريخ ميلادي به همراه منابع لاتين                . ب

شـده در    براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             (يك فهرست با ترتيب الفبايي تنظيم شوند        
ها، با مراجعه  به عبارت ديگر، در مورد مقاله. هاي اطلاعاتي موجود استفاده شود و از ترجمة شخصي پرهيز گردد پايگاه

شده در  ها، از صورت انگليسي درج     اله و نويسنده استخراج شود؛ در مورد كتاب       شدة مق   به چكيدة انگليسي، عنوان ثبت    
نامـه اسـتفاده    شـده در پـشت پايـان    ها، از صورت انگليسي درج   نامه  پشت كتاب مورد نظر استفاده شود، و در مورد پايان         

  : ؛ مانند.)شود
Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: 

Oxford University Press. 
 
  . باشد12 شماره Times Romanقلم نگارش منابع انگليسي . ج

  : روش ارائه اطلاعات در مورد هر منبع به شكل زير باشد
  

   :كتاب
Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New 

Zealand. 

   :مقاله
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

  

   :مقالات يا فصلي از كتاب مقاله در مجموعه
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13(6), 578-583. 



   :نامه پايان
Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis)/(PhD Dissertation). UCOL, Whanganui 

School of Design, Whanganui, New Zealand.       
  

  : مطابق نمونة زير، نشاني وبگاه اينترنتي در سطر مستقل ذكر شود؛ مانند:هاي اينترنتي وبگاه
Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: 

Perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing,18(12), 1703-
1710. Retrieved from 

        <http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0962-1067> 
  

  :به شكل زير باشد DOIروش ثبت 
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
        doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
 

شـود، در بخـش منـابع، بـا           اي با سال انتشار مـشترك و يكـسان ارجـاع داده مـي                چنانچه در متن مقاله به آثار نويسنده       -
از هم متمايز شود و به همان صورت هم در متن ارجاع )) ب1377(كوب، ؛ زرين)الف1377(كوب،  زرين(حروف الفبا 

  ).Zarrinkoub, 1999a, 1999b(داده شود 
دهـد، سـطر دوم بـه بعـد بـا يـك سـانتيمتر              چنانچه اثري در فهرست منابع بيش از يك سطر را به خود اختصاص مـي               -

  . ادامه يابدتورفتگي
  . داده شودپژوهي  لطفاً حداقل يك ارجاع به مقالات قبلي منتشرشده در مجلة زبان-
  . زبان و ادب جمهوري اسلامي ايران باشد فرهنگستاندستور خط شيوة نگارش مطابق با آخرين ويراست -
  . مجله در ويراش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتواي آن، آزاد است-
  .چاپ مقاله منوط به تأييد هيئت داوران است -
  . نامه نوشته نشده باشند، معذور است هايي كه مطابق با شيوه  مجله از پذيرفتن مقاله-
  :جهت تنظيم چكيده گسترده انگليسي از الگوي زير استفاده شود. سترده انگليسي باشد هر مقاله بايد داراي چكيدة گ-
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 Tables should be designed to have a uniform style throughout the paper, following the 
style shown in Table 1. Table captions should be in 10pt “Time News Roman” bold, centered, 
and the texts in Table should be set in 9pt “Time News Roman” font. 
  
 



Table 1. Caption heading for a table should be placed at the top of the table and within table width. 

(Use “time news roman” font, size 10pt, No spacing after table title) 
 

 A B C D 

A Aa Ab Ac Ad 
B Ba Bb Bc Bd 
C Ca Cb Cc Cd 
D Da Db Dc Dd 
E Ea Eb Ec Ed 

 
 Authors are advised to prepare their figures in either black and white or color. Please 
prepare the figures in high resolution (300 dpi) for half-tone illustrations or images. Pictures 
must be sharp enough otherwise they will be rejected. Figures must be originals, computer-
generated or drafted, and placed within the text area where they are discussed. Figure (1) 
shows one example. Figure captions should be in 10pt “Time News Roman” font, bold, 
centered. When applicable, the texts in graphs, illustrations or images should be set in 8pt 
“Time News Roman” font. 
 

 
Figure 1. The caption heading for a figure should be placed below the figure and within figure/illustration width. 

(Use “Time News Roman” font, size 10pt, no spacing between title and figure) 

 

III. Subtitle 
First degree titles (2.) should be written left aligned, all caps and bold. Second and third 
degree subtitles (2.1-2.1.1) should be written left aligned, bold and with title case. A blank 
line should be placed between the paragraphs and there should not be any paragraph 
indentation. 
 
IV. Footnotes  
Footnotes should be numbered and appear on the same page as the text. Text should be 
“Times Roman” font, 10pt, initial caps, left justified. Do not use footnotes for references to 
other publications. 
 
V. Citation 
Citations  to  references  within  the  text  should  be made for one author as (author,  year, p. 
12) or author (year); for two authors as (First author & Second author, year, p. 12) or First 
author & Second author (year); for more than three author as (First author et al., year, p. 12) 
or First author et al., (year) and finally for more than 21 author include the first 19 authors’ 
names, then insert three dots (but no &) and add the final author’s name. For referring to 
author's publications in the same year use (author, year a; author, year b).  
     For Direct quotation, use double quotation marks before and after the quote and mention to 
page numbers as “cultulings are transformative tools, which can be used to bring about 
cultural change and reflection” (Zamani, 2010, p. 21). 
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بررسي تأثير : آموزان غيرايراني باورهاي يادگيري فارسي
  1شناختي يرهاي جمعيتمتغ

  

  3فرد  شهداد وكيلي،2فرد اميررضا وكيلي
  

 29/02/1402: تاريخ دريافت

    06/06/1402:  تاريخ پذيرش
  چكيده
 و انتظارات يي بر تواناي مهمراتيتواند تأث ي زبان م يريادگيآموزان در مورد      زبان يباورها
 اكنون پژوهـشي در مـورد  رسـد كـه ت ـ     بـه نظـر مـي     .  زبان داشـته باشـد     يريادگي يبراها    آن

انجـام   دوم زبـان بـارة يـادگيري فارسـي در حـوزة      آمـوزان غيرايرانـي در    فارسـي باورهاي
ابـزار پـژوهش    . اسـت  آمـوزان   ايـن زبـان    باورهـاي   بررسي هدف اين پژوهش،  . است  نشده

 و   گويـه 34مـشتمل بـر   ) Horwitz, 2008(حاضر، پرسشنامة باورهاي يادگيري هورويتز 
 دشواري يـادگيري زبـان،    سويگانِ يادگيري زبان خارجي، سويگانِ استعداد5دربرگيرندة 

  سـويگانِ   يـادگيري و ارتبـاطي و      سـويگانِ راهبردهـاي    سرشـت يـادگيري زبـان،        سويگانِ
روايـي و پايــايي پرسـشنامه پـس از محاسـبة ضـريب آلفــاي       . اسـت هـا و انتظـارات   انگيـزه 

 سـال و بـا      30 تا   20 فارسي در بازة سني      آموز غير    زبان 167.  به دست آمد   842/0كرونباخ  
هـاي    يافته.  ماه تا يك سال در اين پژوهش شركت كردند         6سابقة يادگيري زبان فارسي از      

 يـادگيري زبـان فارسـي        غيرايرانـي،  آمـوزان   زباندهد كه از ديدگاه       نشان مي  آمده  دست  به
ون سـن و جنـسيت   متغييرهايي چ هاي اين پژوهش، بر اساس ديگر يافته    .استكمي دشوار   

هاي ديگـر ايـن پـژوهش         يافته. آموزان ندارد  زباني   زبان فارس  يريادگي هايباورتأثيري بر   
ــانگين  نــشان مــي  ي داراآمــوزان ي گــروه فارســ يــادگيري اســتعدادگانيســودهــد كــه مي

 لاتي تحـص  بـدونِ آمـوزان     گروه فارسي ي با ميانگين    دار  طور معنا   به ي، دانشگاه لاتيتحص
                                                                                                                   

  DOI :(2023.43829.2292.jlr/10.22051(شناسة ديجيتال  1
 ؛)نويـسندة مـسئول  ( المللي امـام خمينـي، قـزوين، ايـران     زبانان، دانشگاه بين دانشيار آموزش زبان فارسي به غيرفارسي 2
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 زبان  يآموزان عرب    فارسي ميانكه در   دهد    ها همچنين نشان مي     يافته. ت دارد تفاو يدانشگاه
 و  زهي ـ انگ و ميـانگين سـويگان      يـادگيري   اسـتعداد   گاني سـو  نيانگي ـمبين   زبان،  يعرب ريو غ 

 بـر اسـتعداد     ي تـأثير  زبـان مـادري    كـه    ا معن نه اي  ب . ندارد ي وجود دار  انتظارات تفاوت معنا  
 در مــورد هــاي آمــاري  آزمــونولــي. اســت تظــارات نداشــته و انزهيــ زبــان و انگيريادگيــ
 و  ي ارتبـاط  ي زبـان و راهبردهـا     يريادگي ـ زبـان، سرشـت      يريادگي ـ ي دشوار يها    گانيسو
 نـد توان ي زبـان بهتـر م ـ     يريادگي ـ يمدرسان با شـناخت باورهـا      .است دار بوده    معنا يريادگي

 ســازگار و ارجي خــآمــوزان فارســي ي خــود را بــا باورهــايــاددهي يهــا وهيهــا و شــ روش
  . هماهنگ سازند

  .باورها، يادگيري زبان، جنسيت، زبان مادري، تحصيلات: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه. 1

 ي فرهنگ ـيهـا  ارزشهـا و   نگـرش  تحـت تـأثير متغيرهـاي بـسياري از جملـه باورهـا،             زبان يريادگي
ه عموماً ميان اعـضاي     ها، هنجارها و كالاهاي مادي ك       ارزشهمراه    به باورها. دهد  روي مي  گوناگون

فرهنـگ از دو  . دهد اي را به نام فرهنگ تشكيل مي    شده  آموخته ةمجموع،  مشترك است يك گروه   
 ديگـر  و   ي فنـاور  ي، شـامل هنـر، معمـار      يفرهنـگ مـاد   . است  ي تشكيل شده  ماد ري و غ  يمادبخش  
 بـه   يمـاد  ري ـفرهنـگ غ  . دهنـد  يهـا معنـا م ـ      و بـه آن    آفريننـد   مـي  است كـه مـردم       ي ملموس يكالاها

 و دربرگيرنـدة  كنـد  ي عمـل م ـ ي رفتـار گروه ـ يعنوان راهنمـا   اشاره دارد كه به    ي ذهن يها  حوارهطر
  اجتمـاعي  هگـرو اعضاي يـك     يها ها و نگرش    ها، سنت  ها، ارزش   زبان ،ي جمع هاي  انگاشتباورها،  
ت ممكن اسباورها ، هستند ي بر درك تجربي كه مبتني علمهاي سته برخلاف داندر اين ميان، . است
بـر اسـاس    كـه، نـه       و نيـز ممكـن اسـت        شوند پنداشته »قتيحق«عنوان   گروه به يك   ي اعضا لةيوس  به

 .Thompson et al., 2019, p(شكل گرفته باشـند   ي بلكه بر اساس توافق اجتماع،يني عتيواقع

62-66( .  
 يورهـا با. كند  شناسي فرهنگي، باورهاي آشكار و باورهاي پنهان را از يكديگر متمايز مي            روان
 شـكلي  بـه هـا را   نـد آن توان ي و مبودهها آگاه  از آن آموزان    زبان آن دسته از باورها هستند كه      آشكار
هرچنـد   ،هـستند  قـدرت    پنهـان داراي همـان ميـزان از        يباورهـا .  و روشـن بيـان كننـد        مؤثر ،معقول
ــان ــوزان  زبـ ــهمآمـ ــاه ن   از آنشهيـ ــا آگـ ــهـ ــ ندستيـ ــه ب ايـ ــادر بـ ــ قـ ــن  انيـ ــا  آنروشـ ــستند هـ   نيـ

)Dornyei & Ryan, 2015, p. 189( .يريادگي ـ هـاي  ه معمـولاً از تجرب ـ رندگانيادگي يباورها 
يادگيرنـدگان و    يفرهنگ ـهـاي     زمينـه    و پـس   هـا  نـه يزم و تحـت تـأثير       رديگ يسرچشمه م پيشين آنان   

  ).Borg, 2006( دنريگ يشكل مي آنان  آموزشيها طيمح



  11 / 1403، بهار 50، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  ارتبـاط بـا جهـان تـأثير        چگـونگي برقـراري    نيـز بـر    از جهـان و      وي ادراك   باورهاي فرد نيز بر   
بـر  هـاي وي  اور، فرهنـگ يادگيرنـده و ب  )Gauvain, 2005, p. 15 (گاويناز ديدگاه . گذارد مي
 تـأثير   ،كنـد  يكمـك م ـ  يادگيرنـده    يرشـد شـناخت    وزبـان    يريادگي ـ كـه بـه      ي اجتمـاع  يندهايفرآ
دادهـاي    اكـنش آنـان بـه درون      آموزان با عملكـرد فكـري و و         از همين رو، باورهاي زبان    . گذارد يم

هـا، باورهـا و      نگـرش از سوي ديگر،    . اي دارند   زباني و اجتماعي زبان و جامعة مقصد ارتباط پيچيده        
   شــود ي مــبازنمــايي گــروه از زبــان  ي اعــضاگيــري بهــره چگــونگي مــشترك در يهــا ارزش

)Genc & Bada, 2005, p. 75 .(ا به بيان ديگـر،   ي،رو، يادگيري زبان از يادگيري فرهنگ از اين
زبـان در درون خـود      . شـدني نيـست    يادگيري چگونگي انديشه و كنش يك گـروه اجتمـاعي جـدا           

ها و باورهاي زيربنايي يك جامعـه را بيـان            هاي اجتماعي را در بردارد و ارزش        بسياري از اين كنش   
. ت اس ـيدانش موضـوع از يادگيري فراتر يادگيري زبان . )Byram & Morgan, 1994(كند  مي
ي اس ـي و س  ي اجتمـاع  يهـا   شـكاف  اني ـآمـوزان را در م     زبان و درك    يدل تواند هم  ي زبان م  يريادگي

  ). Kim, 2020, p. 1( دسازور   غوطهگراني ديايرا در دن و آنان  كندتي تقوموجود
 رفتـه ي زبـان دوم پذ    يريادگي ـ نـد يدر فرآ   طـور گـسترده     زبـان بـه    يريادگي ـ ينقش مهم باورهـا   

 في زبان تعر  يريادگيآموزان در مورد      زبان يعنوان درك و نگرش ذهن     رها كه به   باو نيا. است شده
 زبـان   يريادگي ـآموزان در     زبان تي مشاركت و موفق   زه،يانگ  بر چشمگيري ريتوانند تأث  يشوند، م  يم

 زبـان  هـاي يـادگيري   پژوهش باورها در   ني به ا  هيد  حال، نقش فرهنگ در شكل     نيبا ا . داشته باشند 
 بـه  يده ـ  در شـكل ي فرهنگ ـيهـا  نـه ي زم تي ـفرهنگ بـر اهم   . است رد توجه قرار گرفته   دوم كمتر مو  

 و  ي عوامـل فرهنگ ـ   ميـان  دهي ـچي پ قابـل  مت ري و تـأث   كنـد  ي م ـ دي افراد تأك  يها و رفتارها    باورها، ارزش 
 زبـان و    يريادگي ـ ي باورهـا  ميـان  متقابـل    ري تأث ن،يبنابرا. كند ي م گواهي را   يشناخت   روان يندهايفرآ

 را  توانمنـدي  ني ـ ا راي ـ، ز باشـد  زبان دوم    يادگيري در   اساسي پژوهشي ة حوز كتواند ي   يم ،فرهنگ
 و  دهنـد  يآمـوزان را شـكل م ـ        زبـان  يورهـا  كه با  ي را در مورد عوامل    ي ارزشمند يها  نشيدارد كه ب  

  .  ارائه دهددهند، ي قرار مريها را تحت تأث  زبان آنيريادگي ريمس
 هـاي   ديـدگاه  و رويكردهـا  همراه بـا باورهـا،     وناگون و گ هاي  فرهنگ خارجي با  آموزان  فارسي

ويـژه    بـه . شـوند   مـي  فارسـي  زبـان  آمـوزش  هـاي   كـلاس  وارد جديد، زبان يك دربارة خويش ويژة
 زهي ـ زبان بر انگ   يريادگيدر  اش    يي و توانا  يريادگي نديفرآل   كنتر زانيدر مورد م  آموز    باورهاي زبان 

 .گـذارد  ي بـه سـطوح مهـارت بـالاتر تـأثير م ـ           يابي ـ   زبـان و دسـت     يهـا   شركت در كلاس   ي برا وي
كنـد،   يها شركت م   طور منظم در كلاس     دارد، به  يريادگي ندي بر فرآ  يشتري كه كنترل ب   يآموز  زبان

. )Alhamami, 2019, p. 1 (ابـد ي يم  از مهارت دستي بالاترهاي كند و به سطح ي مبررسي شتريب
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 زبان هاي  كلاس در آن نيز سرعت  و يادگيري وندر كارايي كاهش به منجر باورها نبودن  نواخت  هم
 كـه  اسـت  بـاوري  دليل به فارسي زبان يادگيري امر در ها  شكست گاهي واقع، در. گردد  مي فارسي
  . باشد هايي كاستي دچار زباني استعداد جنبة از فرد آنكه بي دارد، فارسي زبان دشواري از آموز زبان

شـناختيِ يادگيرنـدگان آگـاه باشـند، بـه نظـر               روان گاهي، حتي اگر مدرسان از اهميت عوامـل       
اطلاع هستند و از مفـاهيم درك         هاي مرتبط بي    شناسي در حوزه    هاي دقيق روان    رسد كه از نظريه     مي

 يـادگيري  بـراي  را آمـوزان   زبان روانشناختي جنبة از بتوانند زبان مدرسان اينكه براي. درستي ندارند 
 آموزان  زبان از گروه هر باورهاي از بايد نخست گام كه در  رسد  يم نظر به كنند، آماده فارسي زبان

اي بـه   و حرفـه  مناسـب  هـاي  لـه  مداخانجـام  نـد بـا  بتوانو در گـام پـسين،    بـه دسـت آورنـد    شناخت
آموزان كمك نمايند تا بر موانع چيره شوند و سريعتر به اهداف آموزشي خويش دسـت يابنـد                    زبان

)Rahmati, Talkhab & Moradi, 2021, p. 142(. 

 يـادگيري  در توانـايي  مفهـوم  به آموزان زبان است كه بر اين باور) Horwitz, 2008(هورويتز 
 و تكرار  دادن  گوش و گيرند  مي ياد ديگران از تر  آسان را ها  زبان از برخي و دارند باور خارجي زبان
فراينـد   كيفيـت  توانـد   مي زبان يادگيري دربارة آموزان  زبان  باور .است يادگيري در تأثيرگذار امري

 بـدون  بايـد  هميشه كه بر اين باور باشد    آموز  زبان اگر براي نمونه، . دهد قرار تأثير تحت را يادگيري
 .كـرد  نخواهـد  صـحبت  نباشـد،  خاطر  آسوده خود گفتار درستي از كه  هنگامي تا كند، صحبت خطا

 مـورد  در كـه  آمـوزاني  نزبـا  كننـد،  مـي  بيـان ) Tarone & Yule, 1989 (يـول  همچنين، تارون و
 .شـوند  ترديـد  دچار بودن مورد درست يا نادرست    در است ممكن نگران هستند،  دستوري 1درستي

 در ارتبـاطي  اثربخـشي  همچنـين،  و اشـتباه  بـدون  دسـتوري  متن به رسيدن براي تلاش در نتيجه، در
 عنـوان   بـه  تواننـد   مـي  آموزنـده   ولي از سوي ديگر، باورهـاي      .شوند  مي سرخورده زبان از گيري  بهره

 ).Lightbown & Spada, 2006 (كننـد  عمـل  درس كـلاس  تجربـة  در قـوي  ميـانجي  عوامـل 
 را درس كـلاس  هـاي   فعاليـت  خـود،  هـاي   هـدف  و نيازها و پيشين تجربيات به توجه با آموزان  زبان
ها در  پژوهش. باشد ها آن واقعي نيازهاي تأثير تحت است ممكن آنان نيز باورهاي كنند و مي تفسير
 و يـادگيري  كـه روش   دهـد   مـي  نـشان  زبـان،  يـادگيري  مـورد  در ويـژه   به يادگيري،  باورهاي ةحوز

 بـر  عميقـي  تـأثير  اسـت  ممكـن   يادگيري موثر است،     روش  بر انتخاب نوع   كه باورهايي و ها  ادراك
دارد،  تاهمي ـ آمـوزان   زبـان  باورهـاي  از آگاهي بنابراين،. باشند داشته يادگيري هاي  يافته و رفتارها
 كـه سـبب    ديگـر  برخـي  و باشـند  داشـته  يـادگيري  در مثبتـي  تـأثير  باورهـا  برخـي  است ممكن زيرا

، ني سـن همـة در ي، دوم و خارجزبان  يادگيرندگان .نمايند مختل را يادگيري شده، فرايند اضطراب
                                                                                                                   
1 accuracy 
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 يهـا   طي در مح ـ  زبـان، چـه    ي معمـول  يهـا   ماننـد كـلاس    يرسـم هـاي     محـيط  در   ن آنـا  يريادگيچه  
 زبـان  يريادگي در مورد هاي ويژة خويش با باورها و نگرش     باشد،  محل كار  و مانند خانه    يررسميغ

 ي خـارج اي دوم يها  زباني در يادگيريريادگي در ي باورها نقش مهم از اين رو،.آيند به كلاس مي  
 آمـوزان فـراهم     ، چراكه امكان پيشرفت يا بر عكس، بازدارندگي تحصيلي را براي زبان           كنند ي م فايا

   ).Kalaja & Barcelos. 2019( آورند مي
 يهـا    بـه جنبـه    يشتريها توجه ب     در پژوهش  ،ي زبان فارس  رندگانيادگي شي همگام با افزا   ،امروزه

ــان فارســيشــناخت ــادگيري زب ــهي ي ــه   ب ــان دوم انجــام پذيرفت ــوان زب ــان دوم . اســت عن ــادگيري زب ي
 و  يداد زبـان    بزرگـسالان، درون   يمرشد مفهـو  همچون   ياريبسهاي    جنبه بزرگسال از    آموزان يفارس

 يهـا  تفـاوت .  اسـت   متفـاوت هـا  زبـان  فارسيعنوان زبان اول   به ي اول با يادگيري فارس    بانانتقال از ز  
 فرهنـگ   ،يريادگي يها و راهبردها    ، استعداد، سبك   مقصد آموزان دربارة زبان     زبان ي باورها ،يفرد

 تـأثير   انآمـوز   بـر ميـزان موفقيـت زبـان        هـستند كـه      يآموز از جملـه عوامـل مـؤثر         و شخصيت زبان  
 ي دربـارة زبـان فارس ـ     آمـوزان  ي فارس ـ ي عوامـل، پژوهـشگران بـر باورهـا        ني ـ ا اني ـاز م . گذارنـد   مي
 و روشن نيست كه باورهاي يادگيري زبان فارسـي باتوجـه            اند   تمركز نكرده  دي و شا  ديكه با  چنان آن

  . فارسي آنان داردبه زبان مادري، جنسيت و سن چه تأثيري بر يادگيري زبان 
تواننـد فراينـد      ديگـر مـي    برخـي  در يادگيري داشته باشند،      مثبتي تأثير   توانند  بعضي از باورها مي   

از همـين روسـت   . )Bernat & Hall, 2009 ( و موجب اضطراب گردنـد  كننديادگيري را مختل
رهاي يـادگيري  باوكه  است ضروري خارجي، ايبراي بررسي تأثير باورها بر يادگيري زبان دوم      كه  
 باورهـاي  بررسـي  پژوهش، بـا هـدف     اين. گيرد قرار   شناساييها بر يادگيري مورد      ميزان تأثير آن   و

اين پژوهش افزون بر    . است  فارسي انجام پذيرفته   زبان يادگيري مورد در زبان  غيرفارسي آموزان  زبان
نقـش   هاي كشور، به گاهآموزش زبان فارسي دانش   هاي  دوره در آموزان  فارسيكلي   باورهاي مطالعة

به  از همين رو، پژوهش حاضر    . پردازد  جنسيت و سن در باورها مي      متغيرهايي همچون زبان مادري،   
 گويه 34 و 1 سويگان5كه شامل ) Horwitz, 2008( هورويتزكمك پرسشنامة باورهاي يادگيري 

ي ارتبـاط ميـان      بـه بررس ـ   5 تـا    2هـاي      زير است كه پرسـش      هاي  گويي به پرسش    است، در پي پاسخ   
 آمـوزان   زبـان  بـاور . 1. پردازنـد   شـناختي و باورهـاي يـادگيري زبـان فارسـي مـي              متغيرهاي جمعيت 
 تفـاوتي ميـان باورهـاي    چـه . 2؟؛ چيـست  دوم زبـان  فارسي بـه عنـوان   يادگيري غيرايراني در مورد

هـاي   به رشتهپذيرفته شده براي ورود (آموزان غيرايراني فاقد تحصيلات دانشگاهي     يادگيري فارسي 
شـده بـراي مقـاطع        پذيرفتـه ( ي دانـشگاه  لاتي تحـص  يداراو   )هـاي ايـران     مقطع كارشناسي دانشگاه  

                                                                                                                   
1 dimension 
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 بـر   ي چـه تـأثير    زبـان مـادري   . 3؛   وجـود دارد؟   )يدانـشگاه هـاي     كارشناسي ارشد و دكتري رشـته     
ه جنـسيت چ ـ  . 4؛   دارد؟ ي زبـان فارس ـ   يريادگي ـ دربـارة    يرانيراي غ آموزان ي فارس يريادگي يباورها

سـن  . 5فارسـي دارد؟؛   زبـان  يـادگيري  دربارة آموزان غيرايراني فارسي يادگيري تأثيري بر باورهاي 
   دارد؟ي زبان فارسيريادگي دربارة يرانيراي غآموزان ي فارسيريادگي ي بر باورهايچه تأثير

آمـوزان    زبـان .1 :گـردد  هـاي زيـر مطـرح مـي        هاي اصـلي و فرعـي بـالا فرضـيه           همسو با پرسش  
 تـأثير دانـشگاهي   لاتيتحـص  .2اسـت؛   دشـوار  فارسـي  زبـان  بر اين باورند كـه يـادگيري     يرانيرايغ

زبـان  . 3؛  داردن ـ ي زبان فارس ـ  يريادگي دربارة   يرانيراي غ آموزان زبان يريادگي ي بر باورها  معناداري
 ي زبـان فارس ـ   يريادگي ـ دربـارة    يران ـيرايآمـوزان غ     زبان يريادگي ي بر باورها  ي تأثير معنادار  مادري
 زبـان   يريادگي دربارة   يرانيراي غ آموزان زبان يريادگي ي بر باورها   معناداري  تأثير تيجنس. 4؛  ندارد
 يريادگي ـ دربـارة    يران ـيرايآمـوزان غ     زبان يريادگي ي بر باورها  ي تأثير معنادار  سن. 5؛  داردن يفارس

  . ندارديزبان فارس
.  حـضور دارنـد    ين فارس ـ  آمـوزش زبـا    يهـا    گوناگون در كـلاس    يها يژگي با و  آموزان يفارس

 تيآمـوز و رضـا    زبـان يكردهاي درك روي زبان برا يريادگي در مورد    انآموز  زبان يدرك باورها 
 تـا   كنـد  ي كمـك م ـ   ي به مدرسان زبان فارس ـ    ها  بندي آن   شناخت و دسته  . مهم است از آموزش زبان    

 به افزايش آگاهي  پژوهش، اين علمي هاي   يافته . دهند شيمراتب افزا    را به  شي خو يي و كارا  يبازده
آمـوزان و كـاهش برداشـت نادرسـت ميـان             در مورد باورهاي فارسي    فارسي زبان آموزش مدرسان

 پژوهش اين هاي  يافته آن، بر افزون. رساند  ها و بكارگيري راهكارهاي آموزشي بايسته ياري مي         آن
آموزشي  هاي  كتاب ريزي درسي و تدوين     برنامه ي، درس يها   دوره هاي  هدف ي طراح توان در   مي را
  . به كار گرفت آموزِ هدف هاي زبان  متناسب با باورهاي هريك از گروهسي تدريها  توسعة روشو

  
  مباني نظري. 2

 شخصي هستند و فرد فكري يها سازه، باورها )Skott, 2015, p. 19(از ديدگاه اسكات : باورها
 ي هـا  تجربـه  پيامدهاي نسبتاً پايـدار     از باورها. انگارد  مي ارزش   داراي و   ها را درست    نظر ذهني آن   از

هـاي   فعاليـت از هـا   ي آنرهايبـر تفـس  آمـوزان، باورهـا    در مـورد زبـان  . آيـد  ي فرد بر مي  اجتماعمهم  
از ديدگاه وي، ايـن تعريـف        .گذارند  مي چشمگيريتأثير  ها    شان در اين فعاليت     مشاركتو  ي  كلاس

 سـاختار   اي ـ فكـري  ي    سـازه  ينكـه بـاور   نخـست ا  : ي است دي كل يژگيچهار و داراي  باورها  در مورد   
 باورهـا در    بيان ديگـر،   داند، به    ي م درست آن را    يش خو ي ذهن دگاهي است كه شخص از د     يشناخت

 نادرسـت  اي ـ نادرسـت  ين ـي اگر خود باور از نظـر ع ي هستند، حت يتي قطع اي استحكام   يذهن فرد دارا  
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حفـظ  نـدارد و   بپهوشمندانه و عاقلانها  باور اشتباه ر   كي قلاً تواند هوشمندانه و ع    ي فرد م  كي. باشد
 سازة  كيعنوان   ، به  اينكه دوم . همسو است  قتي آن به عنوان حق    رشي و پذ  ي با درك ذهن   راي ز ،كند

 اجـزا را  ريباورها و سـا ي ميان  ناگسستنوندي و پرديگ يبرمر را د  ي و عاطف  يشناخت  هر دو جنبة   فكري
ي فـرد بـه      منف اي از تعهد مثبت     يمشخصة  زم درج مستلسوم اينكه چون باورها     . شناسد  به رسميت مي  

و نـسبتاً    آن، گاهي وابـسته بـه بافـت           بر افزون .هستند ارزش   ي دارا چيزي يا كسي هستند، براي فرد     
ممكـن اسـت     ياجتماعهاي    فعاليت مشاركت در    جةي كه احتمالاً در نت    دنشو ي در نظر گرفته م    داريپا
  . با مسائل در عمل داردفرد  و برخورد رينحوة تفس بر چشمگيري تأثير ت،يدر نها. ندنك رييتغ

كـه برخـي از       گونـه   همـان . آمـوزان دارد    باورها تأثير عميقي بر رفتارهـا و نتـايج يـادگيري زبـان            
يادگيرنـدگان از   ي باورهـا دهنـد،  نـشان مـي  ) Dubravac & Latić, 2019, p. 36(هـا   پـژوهش 

 گونـاگوني بـر    يامدهايپ،  ها   آن ريي حال تغ   در 1سرشتخاصي برخوردار هستند و به دليل        يدگيچيپ
. گذارنـد   مـي    و خـارجي برجـا      زبـان دوم   يادگيري حوزة   در گزينش راهبردها مشاركت در كلاس،    

 اجـراي  ماننـد  ييهـا  تي ـ در برابـر فعال ين ـيچآموزان  اند كه دانش   كرده نمونه، پژوهشگران بيان   يبرا
و دهنـد   انتقـال   را  دانـش   درسان بايـد    د كه م  ننان بر اين باور    آ راينقش ممكن است مقاومت كنند، ز     

ان درس ـآمـوزان و م   دانـش بـاور در . مناسب دانـست  يريادگي را يك روش »2ي بازانجام «توان نمي
همـراه  وبش و شـادماني       خوش كه كمتر با     آيد  شمار مي    به ي جد ي تعهد يادگيري و ياددهي   ،ينيچ

بـسيار از سـوي يادگيرنـده و ياددهنـده          كوشـش  و   قي عم پايبندي ازمندي ن ياددهي و   يريادگي ؛است
 ).Richards, 2015, p. 137(است 

هـاي خـود و       آموزان موفق نگرش مثبتـي بـه باورهـاي يـادگيري خـود دارنـد و از توانـايي                    زبان
اعتبـار    هاي خود را  بسازند و از بي         توانند پايه   باورها مي . راهبردهاي يادگيري زبان به خوبي آگاهند     

 گفتـه  3اي كه بـه آن پايـداري بـاور       اند، مصون بمانند؛ پديده     بخش آنها بوده    امشدن شواهدي كه اله   
تواننــد بــاور افــراد را تغييــر دهنــد، امــا در بيــشتر مــوارد، بــه شــواهد    شــواهد جديــد مــي.شــود مــي
 نظريـة در اين راستا، بر اسـاس       . تري براي تغيير دادن يك باور نياز است تا براي ايجاد آن             كننده      قانع
تعارض بين دو شناخت در درون فرد، اسـاس         ،  شناسي اجتماعي   روانحوزة   در   4اهنگي شناختي ناهم

دو شـناخت، مـوقعي      .تغيير نگرش حاصل تناقض بين باورها اسـت        .دهند  تغيير نگرش را تشكيل مي    
آيـد    اين حالت زماني پيش مي    . شود  كنند كه تأييد يكي موجب نفي ديگري مي         ناهماهنگي پيدا مي  

ــاور  ــه ب ــ ك ــند        ه ــديگر باش ــالف يك ــا مخ ــار م ــرش و رفت ــي نگ ــا حت ــيم ي ــته باش ــضاد داش    اي مت
                                                                                                                   
1 nature 
2 playing games 
3 Belief perseverance 
4 Cognitive Dissonance Theory 
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)Sigillo et al., 2011, p. 67.(  
هـايي اسـت كـه در     داراي سـويگان ) Horwitz, 2008( هورويتزباورهاي يادگيري از ديدگاه 

  . پردازيم ها مي اينجا به صورت مختصر به آن
 در در يادگيري زبان انگيـزه اسـت كـه بـا موفقيـت            از عوامل مؤثر    :  انگيزه و انتظارات    سويگان
 بـراي  بيشتري دروني يا بيروني نياز يا انگيزه كه آموزاني  زبان. رابطة مستقيم دارد   دوم زبان يادگيري
  دسـت  بـالاتري  مهارت سطح به دارند، كمتري انگيزة كه دانشجوياني با مقايسه در دارند، يادگيري

هـا بـراي ادامـة يـادگيري زبـان       تر شود، تمايل آن آموزان دروني انهاي زب يابند و هر چه انگيزش    مي
يابـد    ها در مورد يادگيري زبان نيز افزايش مـي          يابد و همچنين، احساس شايستگي در آن        افزايش مي 

)Noels et al., 2000 .( متغير يك يـادگيري زبـان، انگيـزش    1 تربيتـي -جتماعي اهـاي  انگـاره در 
 هـ ـب شرـ ـنگ و   شزـنگي ا تدـش ن،اـب ز يگيرديا به تمايلاز  متشكل   كه شود  در نظر گرفته مي    نپنها
انگيـزش يـادگيري زبـان تركيبـي از يـك      ). (Gardner & Tremblay, 1994(اسـت   يگيرداـي

يافتن به آن هدف، نگرش مثبت نـسبت بـه يـادگيري زبـان و كوشـش بـراي                     هدف، تمايل به دست   
به دو گونة انگيزش يكپارچـه و انگيـزش ابـزاري     انگيزش يادگيري زبان    . رسيدن به آن هدف است    

هاي فرهنگـي     آوايي با زبان، مشابهت     آموز، هم   در انگيزش يكپارچه، هدف زبان    . شود  بندي مي   طبقه
اي  آمـوز بـراي منـافع ويـژه     و مشاركت در فرهنگ زبان مقـصد اسـت و در انگيـزش ابـزاري، زبـان             

  پــــردازد  ري زبــــان مــــياي، علمــــي يــــا تحــــصيلي بــــه يــــادگي همچــــون پيــــشرفت حرفــــه
)Oram & Harringtonm, 2002 .(  

 يك منجا اايبر ادفر اكه هستند جتماعي و اشخصي يهارمعيااي از  سته ديـــــنگيزش ايهاوربا
اين باورها در برگيرندة معيارهايي در مورد استدلال افـراد بـراي            . كنند  يـم هـجعامر اـه ن آ هـب كنش

پيامدهاي ناشي از رفتـار، همانندسـازي بـا ديگـران و ديگـر        هاي انجام تكليف بوده و        انتخاب روش 
ــل، آن ــي   عوام ــرار م ــأثير ق ــا را تحــت ت ــت  ه ــد و در موقعي ــي   دهن ــر م ــاگون تغيي ــاي گون ــد  ه كنن

)Ghadampoor & Sarmad, 2003 .(    آمـوزان بـر ميـزان     در واقـع، باورهـاي انگيزشـي دانـش
دهي تأثير بسياري دارد و از عوامل         ظمهاي راهبردهاي شناختي و يادگيري خودن       يادگيري و كاربرد  

 داـ ـبع از ايكي). Ostovar & Khayyer, 2004(آيـد   كنندة موفقيت تحصيلي به شـمار مـي   تعيين
 هـ ـك تـ ـس ا معتقد وربا ين ا به توجه با نشجودا. تـ ـس ا يـ ـن درو اريذـگ   ارزش ،يـنگيزش ا ياـهوربا

 يا مـدرس  همچـون  جيراـ ـخ لـ ـماعو ياـ ـبهج دفر شخصي كوشش به وابسته ،رفتـپيش پيامدهاي
ــال ــه اديكر رو،يگر دنگيزشي اديكررو. اســت اقب ــجهتگي يا پيشرفت افدـ ــه يرـ ــس افدـ . تـ

                                                                                                                   
1 Socio – Educational Models 
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 موقعيت در   شلاـ ـت در وراي    رـ ـگيافر هـك تـساي ا  هزـنگي ا يا قصد ف، هديرـتگيـجه از   روـمنظ
 و  ري،اـ ـفت ر ،يشناخت ،نگيزشي ا مختلف يپيامدها سبب هـب زهاـس نـي ا هميتا. گيردمي پي پيشرفت

  ).Rabbani & Yousefi, 2012(بر عملكرد و پيشرفت تحصيلي است  آن انيـهيج
آموزان در مورد خـود و تكاليفـشان          فرض بر اين است كه رفتارهاي انگيزشي با باورهاي دانش         

هـاي    اين باورها در برگيرندة معيارهايي در مورد استدلال افراد براي انتخاب روش           . در ارتباط است  
معيارهاي شخصي به هر صورت كه شكل بگيرند زيربنايي براي انگيزش           . جام دادن تكاليف است   ان

اي از معيارهـاي شخـصي و اجتمـاعي           روند، از اين رو، باورهاي انگيزشي دسته        شخصي به شمار مي   
  كننـــد  هـــا مراجعـــه مـــي دادن يـــا پرهيـــز هـــر كـــنش بـــه آن  هـــستند كـــه افـــراد بـــراي انجـــام 

)Pintrich & Schunk, 2002 .(   بـرآورده كـردن انتظـارات و    در كنـار آن، يادگيرنـده در پـي 
 يهـا    خواسـته  اي ـ دهاي ـامانتظـارات فـرد بـا       . فرايند يادگيري است   در   ي احتمال ي منف جياجتناب از نتا  

 در تدريس اهميت    آموزان  زبان آگاهي از باورهاي     .متفاوت است ي  ريادگي هاي  تجربهو نيز   شخص  
 ي جمع ي از باورها  يا   مختلف مجموعه  يها   مختلف در فرهنگ   يها  ان زبان آموز  زبان. دارداي    ويژه

 كـه   ردي ـ مـدرس زبـان مهـم اسـت كـه در نظـر بگ              يبـرا . ند زبان دار  يريادگيكاملاً مشابه در مورد     
پـي   را يريادگي ـ ي و احتمـالاً چـه رفتارهـا   دارند ي زبان خود چه انتظارات   يها آموزان از كلاس   زبان
 ).Nikitina & Furuoka, 2006, p. 218( ندگير مي

ماننـد   هـايي  مجموعـه كـنش   ي ارتبـاط يراهبردهـا : راهبردهاي ارتباطي و يادگيري زبـان 
 خـودداري، ترجمـة مـستقيم از زبـان نخـست،      به زبان نخست، جـايگزيني،  1بازگويي، رويگرداني

رسـيدن بـه     ي بـرا  رنـدگان يادگيهـستند كـه     درخواست توضيح و كمك از مخاطب و موارد مشابه          
 مـورد نظـر خـود از    يانتقـال معنـا  راي ببرقراري ارتباط   موانع بر   هاي ارتباطي خود يا چيرگي      هدف
 در ديـدگاه  مهـم  يـك عامـل  . )VanPatten & Benati, 2015, p. 103 (نـد گير ي م ـبهـره ها  آن

 كـه راهبردهـاي   اسـت  بر ايـن بـاور  ) Cevdet, 2010 (سودت. است يادگيري راهبردهاي شناختي
 آمـوزان   زبان وسيلة  به يادگيري طول در و است اي  آگاهانه رفتارهاي يا افكار معناي  به زبان يادگيري

 يراهبردهـا ي  ت ـي ترب انشناس ـ روان .شـوند   مـي  گرفتـه  كـار  بـه  يـادگيري  و فهـم  به بيشتر كمك براي
 آوردن و نيـز     بـه دسـت    كـه    دانند  مي ي احساسات اي همة افكار، رفتارها، باورها      را مشتمل بر   يريادگي

البته، . )Weinstein et al., 2000, p. 727 (كند ي مآسان را دي جدهاي  و مهارتها ستهدان كدر
فقـط بـه فراوانـي     موفـق  يريادگكند، ي ـ مي بيان) Macaro, 2006, p. 332 (كاروماكه  گونه همان
ن ميـا  ي هماهنگدر گروي بلكه  بستگي ندارد،    رندهيادگي وسيلة  به راهبردهاي يادگيري  از   گيري  بهره

                                                                                                                   
1 switching 
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ارتقــاي آگــاهي فراشـناختي و انگيـزة         در همين راسـتا،     . وي است  اريكه در اخت  است   راهبردهايي
 هــم در زبــان اول و        ه،ويژه در محيط آموزشي يك روش براي بهبود آگـاهي و انگيـز             فراگيران به 

آينـد   يادگيري در طـول فر گوناگون به راهبردهاي  راانآموز  زبانهـم در زبـان دوم اسـت تـا توجه 
گـر   تر و درنهايت مستقل و خودتنظيم       باانگيزه  و از سويي ديگر نيز آنان را       يادگيري زبان جلب كند   

  ).Razavi et al., 2022 (سازد مي
ــوار ــ يدش ــانيريادگي ــان   : زب ــات مي ــي ارتباط ــرد، محـ ـ در بررس ــانطيف ــومان ،  و زب   ش

)schuman, 2013 (بـه زبـان   دشـواري  ي با كمها ن انسا همةباًيكه تقر ييجا كند از آن يستدلال ما 
  زبانيري مرتبط با فراگي تكاملهاي منفعت از ي برخدي كه باردتوان فرض ك ي، ميابند تسلط مياول  

 منتقـل   ندهي آ يها  به نسل  يكيطور ژنت   به نخست تسلط بر زبان     يي توانا جه،يوجود داشته باشد و در نت     
 ي زبان خـارج   يريادگچه ي    ولي آن  .دوش يم لي بشر تبد  ي جهان يژگي و كي به   ،تي در نها  شود و   مي

 ي زبـان  ةدي ـچي پ ي سـاختارها  ميـان  انتقـال    يبـرا يادگيرنـدگان    است كه    كوششي،  نمايد  را دشوار مي  
  . را بياموزند گري به زبان دانديشيدن ند و چگونگيانجام دهبايستي 

انسان بـراي   به ظرفيت و توانايي كلي و آمادگي        استعداد زبان   : استعداد يادگيري زبان فارسي   
توانمنـدي شـناختي فـردي      عنـوان     زبـان دوم، اسـتعداد بـه       يريادگحوزة ي در  . گردد  مي  باز يادگيري

 هـاي   حلـه  مر  و هـا   نـه يدر زم كنش زبـان دوم      و   يريادگيپردازش اطلاعات در طول     يادگيرنده براي   
اد  وجـود دارد كـه اسـتعد   ي توافـق كل ـ كي ).Robinson, 2005, p. 46 (شود گفته مي گوناگون

 ولـي . ري ـ خ اي ـ بيـاموزد  را   ي زبان خـارج   كيتواند   ي فرد م  ايكند كه آ   ي نم ينيب شي پ يزبان به سادگ  
دسـت  ه آن ب ـي ريادگي ـ  وزهي انگنةي بهطي كه فرد احتمالاً در شرا   كند ي م ينيب  شي را پ  يشرفتي پ زانيم

 يهـا  تفـاوت شايسته است يادآوري شود كه  .)Dornyei & Ryan, 2015, p. 38 (يافتخواهد 
 را  زبان نخست يا مـادري     كه   ينسبت به افراد  گيرند،    زبان دوم را ياد مي     كه   يفرادميان ا در  بيشتري  
  . شود ديده مي، گيرند فرامي

 اموزد،ي ـ را ب  دي ـ جد مي مفـاه  توانـد   خـود مـي    ويژةآموز به روش     هر زبان  :سرشت يادگيري زبان  
 از همـين رو،   .)Vakilifard, 2019 (به يـاد آورد  كند، به خاطر بسپارد و افتي دردياطلاعات جد

 كـه  انديـشند  نگري پرداخته و به اين مـي   بيشتر يادگيرندگان دربارة فرايند يادگيري خويش به ژرف       
گـاهي ممكـن   . شان هماهنگ باشد   يريادگراهبردهاي ي   و ها سبكتواند با     ي آنان مي  چگونه باورها 

 باورهـا   ني ـ ا ولي ، زبان داشته باشد   يريادگي سرشت در مورد    ي خاص ي باورها رندهيادگي كاست ي 
 دةرن ـيادگنمونـه، ممكـن اسـت كـه يـك ي           يبـرا . بيابـد  ي ناسـازگار  ح ـي ترج يريادگي ـرا با سـبك     

براي يك زبـان   يريادگي روش ني مؤثرتراز راه از بركردن  يريادگي كه   بر اين باور باشد    گرا  ليتحل
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. تـر اسـت    بـر حافظـه مناسـب      متمركـز    رنـده يادگي كي ـ ي روش بـرا   ني ـكه ا  ، در صورتي  استويژه  
مورد بيانديشند يا در     يارضات درون  در مورد اين تضادها و تع      ممكن است ورز    يادگيرندگان انديشه 

   .)Dornyei & Ryan, 2015, p. 135(وگو كنند گفت آموزها يا مدرسان ديگر زبان با ها آن
  

  پيشينة پژوهش . 3
كـلاس  محـيط آموزشـي و       بزرگـسال در     موزانآ  باورهاي زبان  ،ي و فرهنگي   اجتماع بافتمانند هر   

 بـر اسـاس      كـه  دن ـريگ ي قـرار م ـ   هـا   آن يريادگي ـ پيـشين  هـاي   هتجرب ـو   ها  انگارهاحتمالاً تحت تأثير    
 در ادامــه، بــه .دند متفــاوت باش ـنــتوان ي افــراد م ـ، زبــان مــادري و سـن تيجنـس متغيرهـايي همچــون  

 .گردد هايي در اين حوزه اشاره مي پژوهش

وارة باورهـاي يـادگيري    فهرسـت   ابـزار بـا ) Dubravac & Latić, 2019 (چي لاتت ودوبراوا
 و  ييآمـوز ابتـدا     دانـش  233 زبـان    يريادگي باورهاي  به بررسي  ني و هرزگو  ي بوسن  در كشور  1زبان  

. پرداختنـد  يلي و سـطح تحـص  هـا  ه نمـر ت،ي با در نظر گرفتن تأثير متقابل سـه عامـل جنـس      يدانشگاه
 سـويگان  مربـوط بـه   يهـا   بـر نگـرش  هـا  ه نمـر ريكه تـأث دهد  مي نشان ها نهاي آ يافته ي آمارليتحل
سـويگان سرشـت     بـر    يطـور معنـادار      بـه  لاتي سـطح تحـص    ولـي ،  است و انتظارات معنادار     زشيانگ

سـطح  تـأثير  كـه در مـورد   يي است ها  پژوهشاندكاز اين پژوهش . است رگذاريتأثيادگيري زبان  
و دانـشجويان دانـشگاهي   )  نفـر 118(وزان سـطح ابتـدايي     آم ـ  بر باورهاي يادگيري دانش    لاتيصحت
سه عامل در   اين   دهد كه ميان    هاي پژوهش نشان مي     افزون بر آن، يافته   . است انجام گرفته )  نفر 115(

 . وجود دارد متقابل تأثير ،رندگانيادگي باورهاي يريگ شكل

 زمينة پس با دبيرستان ورةد آموز  زبان218 زباني يادگيري باورهاي مطالعةبه ) Cui, 2014 (سو
وارة   بـه كمـك فهرسـت    )آسـيايي غيرچينـي    و اصـيل   چينـي ،  غيرآسيايي (فرهنگي و زباني متفاوت
 هـاي پـژوهش وي نـشان داد كـه دانـشجويان             يافتـه .  پرداخـت  باورهاي يادگيري زبان  شدة    بازنگري
كمـي   هـاي   اوي داده  واك ـ .دارنـد  مـشابهي  باورهاي غيرآسيايي دانشجويان از بيشتر آسيايي و چيني

 چينـي،  زبان يادگيري يعني انگيزة از باورهاي يادگيري زبان سويگان ميانگين بيشتري را براي چهار 
زبـان   يـادگيري  دشـواري  و يـادگيري ارتبـاطي زبـان      راهبردهاي ي، رسم زبان يادگيري راهبردهاي

، دهنـد   مي نشان چيني زبان ييادگير براي را بالايي انگيزه آموزان  هم رفته، زبان   رويِ. دهد  نشان مي 
 غيرچينـي  و چيني منشأ با آموزان آسيايي   زبان. دانند  مي دشوار زبان يك را چيني زبان همزمان، ولي

. زبـان رسـمي هـستند      يادگيري بكارگيري راهبردهاي  موافق بيشتر آموزان غيرِآسيايي   زبان به نسبت
                                                                                                                   
1 Beliefs about Language Learning Inventory 
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بيـشتر   چينـي اصـيل   همتايـان  به نسبت زبانيادگيري ارتباطي  راهبردهاي از ها غيرآسيايي، مقابل در
  . كردنداستفاده 

 48 پـسر و  35 (جوي اردنـي دانـش  83پژوهشي را بـا شـركت    )Al Bataineh, 2019 (البطاينه
 پرسـش  بـه دو     ييگـو   پـژوهش بـا هـدف پاسـخ        ني ـا.  انجـام داد    سـال  45 تا   18 ني ب در سنين ) دختر
دهـد كـه     ي زبـان نـشان م ـ     يريادگي ي باورها  در مورد  نخستين پرسش،  يها داده.  انجام شد  يپژوهش
و ) 33/4( و انتظـار     زهي ـ انگ ي رتبـه را در باورهـا      نيانگي ـ م ني بـالاتر  حاضـر،  پژوهشآموزان در    زبان
هـا بـه داشـتن       آن. دارند) 17/3( زبان   يريادگي ي رتبه را در باورها در مورد دشوار       نيانگي م نيكمتر
 بـاور بودنـد كـه    ني ـ بـر ا از همـين رو،  داشتند، لي تما يسي مثبت در مورد استعداد زبان انگل      يباورها

 مطمئن نبودند،    انگليسي  زبان دشواري از   نكهيبا ا جويان  دانش.  دارند يسي در زبان انگل   يياستعداد بالا 
 از راي ـ، ز هـستند نفـس    اعتمادبهداراي  و   زهي باانگ اري بس يسي زبان انگل  يريادگي كه در    رسد يبه نظر م  

 ني ـدهنـدگان ا    شـد كـه پاسـخ      روشـن چنـين،    هم.  هستند آگاهاردن  كشور   در   يسي زبان انگل  تياهم
زدن   حدس تياهمان بر   آن.  دارند ي مثبت ي باورها يسي تسلط بر زبان انگل    ي در مورد چگونگ   پژوهش

باورهـاي   ن،ي بر ا   افزون .تأكيد دارند  ديداريو  شنيداري   و استفاده از مواد      نيدر زبان، تكرار و تمر    
 زهي ـ انگ سويگان از پرسشنامة فهرستوارة باورهاي يادگيري، يعني      ر تنها در دو      دختر و پس   جوياندانش

است و در مـورد سـه سـويگان         را در برداشته   ي متفاوت جينتا  زبان يريادگي ي دشوار نيزو انتظارات و    
  .است ديگر، باورهاي آنان يكسان بوده

و تـأثير جنـسيت بـر     انيدانـشجو پژوهشي در مورد باورهـاي  ) Daif-Allah, 2012 (االله ضيف
 آمـوز در    دختـر زبـان    111 پسر و    125در پژوهش وي،    . باورها با استفاده از پرسشنامة بالي انجام داد       

هـاي ايـن پـژوهش        يافته .شركت كردند در سال   عربستان   قصيم دانشگاه   يسي فشرده زبان انگل   ةبرنام
 و انتظـارات در مـورد       زهي ـنگ و ا  ي ارتباط ي زبان، راهبردها  يريادگياز نظر سرشت    دهد كه     نشان مي 

 ي در مورد زبـان خـارج      ي مثبت و واقع   ي باورها ،ي زبان خارج  كيعنوان    به يسي زبان انگل  يريادگي
 در مـورد    يمـشابه  باورهـاي     و زنـان   ان مـرد  روي هم رفتـه    كه   دهند  ميچنين نشان     هم ها  افتهي. دارند

 اسـتعداد   يهـا   نـه ي حـال، در زم    ني ـبا ا .  زبان دارند  يريادگي و سرشت    ي زبان از نظر دشوار    يريادگي
ميان آنان وجود  معنادار ي آماريها  و انتظارات تفاوت زهي و ارتباط و انگ    يريادگراهبردهاي ي  ،زبان
  . دارد

 ها در حوزة آموزش زبان انگليـسي         اين پژوهش  توان دريافت كه    با نگاهي به پيشينة پژوهش مي     
 اي زبان آموزان در حوزة آموزش زبان فارسي به غيـر           باوره پيوند با تاكنون در   ولي  . اند   گرفته انجام

شـده در     هـاي انجـام      پـژوهش  رسد كه در ميان     به نظر مي  . است  نگرفته انجامفارسي زبانان، پژوهشي    



  21 / 1403، بهار 50، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

هاي ديگر، پژوهشي بـه مقايـسة تـأثير باورهـاي يـادگيري دو گـروه بـا زبـان متفـاوت مـادري                          زبان
 هـا   آيد، بيـشتر پـژوهش      هاي اين بخش بر مي      ه از پژوهش  گونه ك   افزون بر اين، همان   . است  نپرداخته

 . ديگر همپوشاني ندارند ها عموماً با هم هاي آن است كه يافته در مورد جنسيت انجام گرفته
  

  شناسي پژوهش روش. 4
 نفـر  167 .است  شده گيري از ابزار پرسشنامه انجام      است كه با بهره    ميداني پژوهش اين پژوهش يك  

صـورت تـصادفي      بـه ) ره (خمينـي  امام المللي  بين دانشگاه فارسي زبان آموزش مركز آموزان  زبان از
ها، بيـشترين فراوانـي       شده از پرسشنامه    هاي گردآوري   بر اساس داده  . در اين پژوهش شركت كردند    

هاي پـژوهش زن       درصد از نمونه   3/35همچنين،  . اند  را مردان تشكيل داده   )  درصد 7/64(جنسيت با   
 6/12. انـد   سـال تـشكيل داده  30 تا 20را افراد با سن )  درصد1/49(شترين فراواني سن با بي .اند بوده

 9/59(بيشترين فراواني تحصيلات با     . اند  داشته) كمترين فراواني ( سال سن    30درصد نيز افراد بالاي     
 درصـد   2/13همچنـين، كمتـرين فراوانـي بـا         . انـد   را افراد با سطح كارشناسـي تـشكيل داده        ) درصد

را )  درصـد  5/66(بيـشترين فراوانـي زبـان بـا         . اسـت   مربوط به افراد با سطح تحـصيلي دكتـري بـوده          
 56(زبانـان     هاي پـژوهش نيـز عربـي         درصد از نمونه   5/33. اند  تشكيل داده )  نفر 111(زبانان      غيرعربي

بـان فارسـي بـا       ماه بيشترين فراوانـي سـابقة يـادگيري ز         12 تا   6همچنين، افراد با سابقة     . اند  بوده) نفر
) كمتـرين فراوانـي   ( سـال سـابقه      1 درصد افراد بـالاي      2/25اند و نيز،      را تشكيل داده  )  درصد 1/40(

هـا را    درصـد آزمـودني    7/34 ماه سابقة يادگيري زبان فارسي دارند،        6افرادي كه كمتر از     . اند  داشته
  . دهند تشكيل مي

ــژوهش، فهرســت   ــن پ ــا در اي ــزار ســنجش باوره ــ اب ــه  وارة باوره ــان اســت ك ــادگيري زب اي ي
 مختلـف  يهـا   جنبـه ، گذشـته ةدر طـول دو ده ـ . اسـت  طراحـي كـرده  ) Horwitz, 2008(هورويتز
واره   ايـن فهرسـت    از   هـا   پـژوهش  از   يارياست و بس    قرار گرفته  ي زبان مورد بررس   يريادگي يباورها
 ابـزار   كي ـنـوان    را بـه ع    ايـن پرسـشنامه    پژوهـشگران د كـه    ده ـ  ي م نشان تي واقع نيا. اند هگرفت بهره

ــاد پژوهــــشي ــفيكو داراي  قابــــل اعتمــ ــة  مناســــب تيــ ــنج  رواناز جنبــ ــند ي مــــيســ    شناســ
)Nikitina &  Furuoka, 2006, p. 212; Santos & Veiga, 2022 .(هـاي كنـوني،    در سال

ــشنامه  ــن پرسـ ــاربردترايـ ــان پركـ ــزارنيهمچنـ ــادگيري  ابـ ــاي يـ ــنجش باورهـ ــراي سـ ــت بـ     اسـ
)Kalaja & Barcelos, 2019, p. 676 .(  

 پرسـشنامه شـامل     نخـست بخـش   . انـد    زبـان مـشتمل بـر دو بخـش         يريادگي ي باورها ةفهرستوار
دربرگيرندة و بخش دوم پرسشنامه     ... اطلاعات جامعة آماري در خصوص سن، ميزان تحصيلات و          

 يدشوار ،)34،  33،  32،  29،  22،  15،  10،  2،  1هاي    گويه (ي  خارج  1استعداد زبان :  سويگان است  5
                                                                                                                   
1 Language Aptitude 
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، 30،  27،  23،  6هـاي     گويـه  (2 و انتظـارات   زهيانگ،  )28،  24،  14،  5،  4،  3هاي    گويه (1 زبان يريدگاي
 4 زبـان  يريادگي ـو سرشت   ) 21،  19،  18،  17،  13،  12،  9،  7 (3ي و ارتباط  يريادگي يراهبردها،  )31

ايـن پرسـشنامه بـر اسـاس مقيـاس          .  گويـه اسـت    34 و در مجموع، داراي      )26،  25،  20،  16،  11،  8(
، مخـالفم ،  مخـالفم كـاملاً هـاي   هـا از ميـان گزينـه    بندي شده و پاسـخگويي بـه پرسـش    ليكرت طبقه 

 در مـورد  4   گويـة . 14 و 4   هاي  جز گويه   گردد، به   دانم، موافقم و كاملاً موافقم يكي انتخاب مي         نمي
ت، هـاي خيلـي دشـوار و سـخت اس ـ           آموزان بايد يكـي از گزينـه        يادگيري زبان فارسي است و زبان     

 در 14   دشوار است، كمي دشوار است، آسان اسـت، خيلـي آسـان اسـت را انتخـاب كننـد و گويـة           
در ضمن، بـا    . آموز براي مطالعة زبان خارجي كافي است        هايي است كه از نظر زبان       مورد مدت روز  

هاي زبان فارسي و      هاي پرسشنامة اصلي واژه     توجه به بافت يادگيري و هدف اين پژوهش، در گويه         
 .يرانيان جايگزين شدا

  
  ها يافته. 5

در ايـن بخـش بـه بررسـي پايـايي ابـزار مـورد اسـتفاده در پـژوهش                    : بررسي پايايي پرسـشنامه   
براي محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ براي بررسي پايـايي در ايـن پـژوهش، ابتـدا يـك              . ايم  پرداخته

ي كرونبـاخ بـه كمـك       آزمـون گرديـد و سـپس ضـريب آلفـا             پرسشنامه پـيش   30نمونة اوليه شامل    
بـا توجـه بـه اينكـه ضـرايب          . قابل ديدن است  ) 1(گيري شد كه مقدار آن در جدول          افزار اندازه   نرم

تـوان پايـايي پرسـشنامة مـورد اشـاره را مطلـوب              قابل قبول است، از اين رو، مي       7/0آلفاي بالاتر از    
  .ارزيابي نمود

  

  پرسشنامهمحاسبة آلفاي كرونباخ براي سنجش پايايي : 1جدول 
  نتيجه  آلفاي كرونباخ  ها تعداد گويه   سويگان

  شود پايايي تأييد مي  786/0 6  دشواري در يادگيري زبان
  شود پايايي تأييد مي  721/0  9  استعداد براي يادگيري زبان
  شود پايايي تأييد مي  829/0  6  سرشت يادگيري زبان

  شود يپايايي تأييد م  763/0  8  راهبردهاي ارتباطي و يادگيري
  شود پايايي تأييد مي  869/0  5  انگيزه و انتظارات
  شود پايايي تأييد مي  893/0  34  كل پرسشنامه

                                                                                                                   
1 The Difficulty of Language Learning 
2 Motivations and Expectations  
3 Learning and communication strategies 
4 Nature of Language 



  23 / 1403، بهار 50، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

هـا و   اي بـه بررسـي گويـه       هـاي آمـاري ويـژه       در ايـن بخـش بـا اسـتفاده از روش          : آمار استنباطي 
 و زبـان  عربـي (در سه بخش جداگانه بـر مبنـاي زبـان مـادري         . شود  هاي پژوهش پرداخته مي     پرسش

عنوان متغيرهاي مستقل بـراي پـنج بـاور يـادگيري مـورد               هاي سني به    ، جنسيت و بازه   )زبان  غيرعربي
مستقل براي بررسي و مقايسة متغيرهـا بـر اسـاس زبـان مـادري و       از آزمون تي. گيرد بررسي قرار مي 

ره گرفتـه   هاي سني به ـ    جنسيت و آزمون آناليز واريانس براي بررسي و مقايسه متغيرها بر اساس رده            
  . است شده

غيرايرانـي،   يادگيرنـدگان  نظـر  مبنـي بـر اينكـه از       فرضـيه  ايـن : نخست پژوهش  بررسي فرضية 
 تبيـين  شـكل  ايـن  بـه  و   گويـه  چهـارمين  قالـب  در پرسـشنامه  است، در  دشوار فارسي زبان يادگيري

  ... فارسي زبان است كه يادگيري شده
      .آسان است □    . دشوار استيكم □     .دشوار است □    . دشوار و سخت استيليخ □
  . آسان استيليخ □

. بـود  001/0 معنـاداري  سـطح  و 829/0 معيار انحراف ،407/3 ها  پاسخ آمده از   دست به ميانگين
 بر اين مبنا، فرضـية    . انگارند  مي دشوار را فارسي زبان يادگيري آموزان  كه زبان  دهد  مي ها نشان   يافته
  . شود مي تأييد اصلي

آمـوزان بـدون تحـصيلات دانـشگاهي و           براي بررسي تفـاوت ميـان فارسـي       : رسي فرضيه دوم  بر
 .مستقل بهره گرفته شد     هاي باور يادگيري از آزمون تي       داراي تحصيلات دانشگاهي از نظر سويگان     

آمـوزان بـا تحـصيلات     مـستقل در مـورد تفـاوت بـين فارسـي          هـاي تـي     و آزمون ) 2(با توجه جدول    
هـاي دشـواري،      شود كه ميـانگين سـويگان       هاي باور يادگيري، مشاهده مي      ويگانمختلف از جنبة س   

آمـوزان بـدون      ماهيت، راهبردهاي ارتباطي و يادگيري و انگيره و انتظارات در بين دو گروه فارسي             
بـه ايـن    ). sig<05/0(تحصيلات دانشگاهي و داراي تحصيلات دانشگاهي تفاوت معناداري نـدارد           

هـاي دشـواري، ماهيـت، راهبردهـاي ارتبـاطي و             نشگاهي تأثيري بـر سـويگان     معنا كه تحصيلات دا   
اســت  دار بــوده ولــي آزمــون در مــورد مولفــة اســتعداد معنــا. يــادگيري و انگيــره و انتظــارات نــدارد

)05/0<sig .(              با توجه به ميانگين نمره سويگان استعداد در دو گروه، ميانگين نمرة سويگان استعداد
آمـوزان بـذون      داري از گـروه فارسـي       طور معنـا     داراي تحصيلات دانشگاهي به    آموزان  گروه فارسي 

  . شود از اين رو، فرضية دوم تأييد مي. تحصيلات دانشگاهي بالاتري بوده است
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  هاي باور يادگيري بر مبناي مقطع تحصيلي مقايسة سويگان: 2جدول 
داراي تحصيلات 

  دانشگاهي
 فاقد تحصيلات
  دانشگاهي

 گروه
نتيجه آزمون تي 

  مستقل
  ميانگين  انحراف معيار

انحراف 
  معيار

  ميانگين
هاي باورهاي  سويگان

 يادگيري

t=717/0 
sig=475/0  

444/0  691/3 533/0 635/3 
 دشواري

t=648/2 
sig=009/0  

531/0  900/3 615/0 656/3 
 استعداد

t=361/1 
sig=175/0  

659/0  131/4 785/0 973/3 
 ماهيت

t=222/0 
sig=824/0  

399/0  222/3 422/0 207/3 
راهبردهاي ارتباطي و 

 يادگيري

t=953/1 
sig=052/0  

512/0  477/3 563/0 310/3 
 انگيزه و انتظارات

آمـوزان از زبـان       داري بـين فارسـي      در زمينة باورهاي يادگيري، تفاوت معنا     : بررسي فرضية سوم  
آمـوزان    بررسي تفاوت بـين فارسـي     براي   .وجود دارد )  زبان  زبان و غيرعربي      عربي(مادري گوناگون   

مـستقل بهـره گرفتـه        هـاي بـاور يـادگيري از آزمـون تـي              زبان از نظر سـويگان      زبان و غيرعربي      عربي
  . است نشان داده شده) 3(ها در جدول  است كه يافته شده

  
 هاي باور يادگيري بر مبناي زبان مادري  مقايسة سويگان: 3جدول 

  گروه زبان بيعر  زبان غيرعربي
انحراف   نتيجه آزمون

  معيار
  ميانگين

انحراف 
  معيار

  ميانگين
هاي باورهاي  سويگان

  يادگيري
t=448/3 sig=001/0  537/0  566/3  352/0  839/3  دشواري  
t=626/1 sig=106/0  672/0  701/3  376/0  859/3  استعداد  
t=305/2 sig=022/0  854/0  944/3  370/0  220/4  ماهيت  
t=293/3 sig=001/0  407/0  140/3  

387/0  357/3  
راهبردهاي ارتباطي و 

  يادگيري
t=336/0 sig=737/0  578/0  387/3  486/0  357/3  انگيزه و انتظارات  
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زبـان از نظـر    زبـان و غيرعربـي   آمـوزان عربـي   مستقل در مورد تفاوت بين فارسـي        تي هاي  آزمون
انگيزه و انتظـارات  نيز عداد و  است   سويگان 2شود كه ميانگين      هاي باور يادگيري مشاهده مي        سويگان

بـه ايـن معنـا      ). sig<05/0(زبان ندارد     زبان و غيرعربي    آموزان عربي   داري در بين فارسي     تفاوت معنا 
ولـي در مـورد     . كه زبان مادري تأثيري بر استعداد يادگيري زبان و انگيزه و انتظارات نداشـته اسـت               

 ي زبان و راهبردهاي ارتبـاطي و يـادگيري        هاي دشواري در يادگيري زبان، سرشت يادگير          سويگان
زبانـان     و غيرعربـي   نزبانـا     به اين معنا كه ميان باورهاي عربي      ). sig>05/0(است    دار بوده   آزمون معنا 

داري وجود دارد و در اين        تفاوت معنا  در مورد دشواري، سرشت و راهبردهاي ارتباطي و يادگيري        
بنابراين، فرضـية   . اند  زبانان از نمرة بالاتري برخوردار بوده      زبانان نسبت به غيرعربي      عربي  سه سويگان 

  .شود سوم پژوهش تأييد نمي
 مبني بـر اينكـه در زمينـة باورهـاي يـادگيري،            چهارم ةيفرضبراي بررسي   : بررسي فرضية چهارم  

وجـود نـدارد، از آزمـون       ) زن و مـرد   (آمـوزان بـا جنـسيت مختلـف           داري بـين فارسـي      تفاوت معنـا  
  . است آورده شده) 4(هاي آن در جدول   شد كه يافته ره گرفتهمستقل به تي

  
 هاي باور يادگيري بر مبناي جنسيت  مقايسة سويگان: 4جدول 

  گروه زن  مرد
انحراف   نتيجه آزمون

  معيار
  ميانگين

انحراف 
  معيار

  ميانگين
هاي باورهاي  سويگان

  يادگيري
t=786/1 

sig=076/0  
512/0  708/3  463/0  

565/3  
  يدشوار

t=019/0 
sig=985/0  

592/0  755/3  601/0  
753/3  

  استعداد

t=512/0 
sig=609/0  

736/0  058/4  750/0  
997/3  

  ماهيت

t=312/1 
sig=191/0  

405/0  244/3  422/0  
راهبردهاي ارتباطي و   156/3

  يادگيري
t=253/0 

sig=801/0  
538/0  385/3  569/0  

362/3  
  انگيزه و انتظارات

  

هـاي بـاور     آموزان زن و مـرد از نظـر سـويگان    ر مورد تفاوت بين فارسيمستقل د  تيهاي  آزمون
 دشـواري، اسـتعداد، سرشـت، راهبردهـاي           سـويگان  5شـود كـه ميـانگين هـر           يادگيري مشاهده مي  
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آمـوزان زن و مـرد وجـود          داري در بين فارسـي      ارتباطي و يادگيري و انگيزه و انتظارات تفاوت معنا        
. ه به اين معناست كه جنسيت تأثيري بر باورهاي يادگيري نداشته است           اين يافت ). sig<05/0(ندارد  

  . شود فرضية چهارم تأييد مي
هاي  آموزان با رده داري بين فارسي   در زمينة باورهاي يادگيري، تفاوت معنا     : بررسي فرضية پنجم  

 نظـر   هـاي سـني مختلـف از        آموزان با رده    براي بررسي تفاوت بين فارسي    . سني مختلف وجود دارد   
) 5(ها در جدول      است كه يافته    هاي باور يادگيري از آزمون آناليز واريانس بهره گرفته شده             سويگان
  .است آمده

  
  هاي سني هاي باور يادگيري بر مبناي رده  مقايسة سويگان: 5جدول 

  گروه  سال20زير    سال30 تا 21   سال30بالاي 
انحراف   نتيجه آزمون

  معيار
  ميانگين

انحراف 
  ارمعي

  ميانگين
انحراف 
  معيار

  ميانگين
هاي  سويگان

  باورهاي يادگيري
f=909/1 

sig=152/0  
581/0  

460/3  
476/0  

680/3  
491/0  

  دشواري  692/3

f=525/0 
sig=592/0  

747/0  
740/3  

617/0  
800/3  

505/0  
  استعداد  699/3

f=238/0 
sig=788/0  

011/1  
952/3  

707/0  
071/4  

683/0  
  ماهيت  020/4

f=526/1 
sig=220/0  

507/0  
071/3  

385/0  
247/3  

409/0  
راهبردهاي ارتباطي   216/3

  و يادگيري
f=553/1 

sig=215/0  
589/0  

247/3  
507/0  

448/3  
579/0  

  انگيزه و انتظارات  328/3

  
هاي سـني مختلـف از نظـر         آموزان با رده    هاي آناليز واريانس در مورد تفاوت بين فارسي         آزمون
 دشواري، استعداد، سرشـت،       سويگان 5شود كه ميانگين هر       مشاهده مي هاي باور يادگيري        سويگان

آمـوزان بـا     داري در بـين فارسـي       راهبردهاي ارتباطي و يادگيري و انگيـزه و انتظـارات تفـاوت معنـا             
به اين معنا، كه سن تأثيري بر باورهاي يـادگيري نداشـته   ). sig<05/0(هاي سني مختلف ندارد     رده
  . گردد پنجم تأييد ميدر نتيجه فرضية . است
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  ها تفسير داده. 6
 كمـي  را فارسـي  زبـان  يـادگيري  آمـوزان   زبـان  طور كلـي    دهد كه به    هاي اين پژوهش نشان مي      يافته

پوشــاني دارد كــه  نــوعي هــم بــه) Cui, 2014 (ســو هــاي ايــن نتيجــه بــا يافتــه. انگارنــد مــي دشــوار
هـر چنـد    . ي، آن را دشـوار يافتـه بودنـد        يادگيرندگان با وجود گرايش بسيار به يادگيري زبـان چين ـ         

 اسـت و  يذهن ـيـك مـسأله      زبـان    يريادگي ـ يدشواربايسته است در مورد اين يافته افزوده شود كه          
آموز، سطح قرارگرفتن در معرض زبان و   زباني زبان مادر  همچون گوناگوني هاي  عاملتواند به    يم

ها  يژگي با و  يا دهيچي پ يها  زبان يني چ  و يهر دو زبان فارس   .  داشته باشد  ي بستگ ي شخص هاي  حيترج
 زي ـبرانگ  افـراد مختلـف چـالش   ي برااها ر  آنيريادگيتواند  ي منحصر به فرد هستند كه م  يها و جنبه 
 بـه  تي ـ خود را دارد و در نهاويژة يايها و مزا  چالشي است كه هر زبانالزامي نكته   نيدرك ا . كند

  . دارديآموز بستگ  زبانزهياهداف و انگ
آمـوزان در      اسـت، بـاور زبـان       وجه به اينكه پژوهش حاضر در طول دورة آموزشي اجرا شده          با ت 

اسـت يـا اينكـه اگـر ايـن بـاور در ميـان                 مورد دشواربودن زبان فارسي يا در طول دوره شكل گرفته         
هـا   يافتـه . اسـت  اسـت، پـس از ورود تغييـر نيافتـه           آموزان پـيش از ورود بـه ايـران وجـود داشـته              زبان
صـورت علمـي      هندة آن است كه نياز مبرم وجود دارد كه از منابع آموزش زبان فارسي كه به               د  نشان

شناسـي    هـايي چـون روان      اند، مدرسان با تخصص آموزشكاوي زبان فارسـي كـه درس            نگاشته شده 
هـاي چنـدفرهنگي و       هاي چندفرهنگي و چندزبانه، مديريت كـلاس        يادگيري زبان، آموزش كلاس   

 عوامـل   ، زبـان  ي در مورد دشـوار    ي منف يكاهش باورها در  .  گيرند  اند، بهره   اندهموارد مشابه را گذر   
بـا    مثبـت  يريادگي ـ اتي ـتجربآموزان     اينكه اگر زبان    از جمله  ،گذار باشند ريد تأث نتوان ي م گوناگوني

 ق،ي تـشو  .خواهد شـد   جادياآموزان    در زبان  نسبت به آن     ي مثبت باور بالازبان داشته باشند، به احتمال      
 در مورد مشكل زبـان      ي منف يتواند به كاهش باورها    ي زبان م  يريادگي در   تيزخورد مثبت و موفق   با

فارسـي  آموزان كمك كند تا با زبان        فارسيتواند به    يمنيز  قرار گرفتن در معرض زبان      . كمك كند 
 قي ـتـوان از طر  يم ـباوري را   نچني.  آن را كاهش دهد    يريادگي در مورد    نگراني آشنا شوند و     شتريب

 يريادگي ـ طي مح ـ كي ـ. به دسـت آورد   دوست ايراني    افتني اي لمي ف ي تماشا ،يقيدادن به موس   گوش
 زبـان احـساس     يريادگي ـ يهـا  ييآموزان كمك كنـد تـا در توانـا         تواند به زبان   ي م گرانه نيز   تيحما
 قي تـشو   را  زبـان  يريادگي ـكـه از    هـايي     كلاس   و هم  ، آشنايان معلمان.  داشته باشند  ناني و اطم  يراحت

  . زبان كمك كنندبودن  در مورد مشكل ي منفيتوانند به كاهش باورها يمكنند،  يم
كـه نـشان   ) Al Bataineh, 2019 (نـه ايالبطهاي ايـن پـژوهش بـا دسـتاوردهاي پـژوهش       يافته

. دهد سطح تحصيلات بـر باورهـا تـأثير دارد، دسـت كـم در سـويگان اسـتعداد همپوشـاني دارد               مي
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هايي است كه در آن، تفاوت باورهاي دانشجويان كارشناسي كـه             وهشپژوهش حاضر جزء نادر پژ    
. اسـت   اند، با دانشجويان تحصيلات تكميلي بررسي شـده         هاي دانشگاهي نشده    عملاً هنوز وارد رشته   

، )Dubravac & Latić, 2019 (چي لات ـت ودوبـراوا اين احتمال وجود دارد كه هماننـد پـژوهش   
هـاي دانـشگاهي بـا افـرادي كـه در             يـان دانـشجويان وارد رشـته      چه باورهاي يـادگيري زبـان م        چنان
. دست آيد   متفاوتي به  هاي  هاي ديگر آموزشي ازجمله دبيرستان يا ابتدايي بررسي گردد، يافته           مقطع

ولي در آن صورت، متغيرهايي ديگري از جمله سن، مداخله خواهند كرد كه بايد پژوهـشگران در                 
 .هاي رواتر از تأثيرات چنين متغيرهايي بكاهند ه يافتهيابي ب هاي پسين براي دست پژوهش

هـاي بـاور        زبـان از جنبـة سـويگان        زبـان و غيرعربـي      آمـوزان عربـي     در مورد تفاوت بين فارسـي     
داري در بـين       استعداد و انگيزه و انتظارات تفاوت معنا        توان گفت در مورد دو سويگان       يادگيري مي 

زبان وجود ندارد، به اين معنا كه زبان مادري تأثيري بر استعداد             زبان و غيرعربي    آموزان عربي   فارسي
 يدادن بـه باورهـا     هـا را در شـكل        نقـش فرهنـگ    ها  يافته نيا. است  ها نداشته   و انگيزه و انتظارات آن    

ــديادگي ــادگيري    گانرن ــه ي ــان را ب ــدگاه آن ــز دي  ــو ني ــشان م ــد ين ــان. ده ــوزان  زب ــارجي آم ــا خ ب
كنـد    و آشكار مي  پردازند    فارسي به يادگيري مي    زبان   يريادگيد   در مور  ي مشخص يها يشياند  شيپ

عـدم تطـابق    بايسته است كه .كنند  شركت ميها خود در كلاسويژة  يازهايانتظارات و نكه آنان با    
 هـا  زهي ـرفـتن انگ   ني از ب   به  منجر تواند ي م رايز،  ردي مورد توجه قرار گ    دي با گانرنديادگباورهاي ي  ميان
هـاي جداگانـه،    آمـوزان، از كـلاس   هـاي فـردي زبـان     تواننـد بـا توجـه بـه تفـاوت           مدرسان مي  .شود
هـاي زبـاني در يـك دورة درسـي بهـره           هاي تدريس و منابع آموزشي ويژه از يكـي از گـروه             روش
شده  نيي تع شي از پ  هاي  پنداشت زبان از داشتن     درسان م كه ها، بايسته است    بر اساس اين يافته    .گيرند

 ممكن  مي مفاه نياخارجي با پيشينة فرهنگي و اجتماعي خودداري كنند، زيرا          ان  آموز زباندر مورد   
هــاي دشــواري، سرشــت و   ولــي در مــورد ســويگان. د تــأثير بگذارنــسي تــدرچگــونگياســت بــر 

زبانـان و       اسـت، بـه ايـن معنـا كـه ميـان عربـي               دار بـوده    آزمـون معنـا    راهبردهاي ارتباطي و يادگيري   
داري  تفـاوت معنـا    دشـواري، سرشـت و راهبردهـاي ارتبـاطي و يـادگيري           زبانان در مـورد       غيرعربي

هـا ميـانگين بـالاتري       زبـان     هـا نـسبت بـه غيـر عربـي            زبان   در ميان عربي     سويگان 3وجود دارد و اين     
  . اند داشته

هـاي بـاور يـادگيري مـشاهده       آمـوزان زن و مـرد از نظـر سـويگان       در مورد تفاوت بـين فارسـي      
 دشواري، استعداد، سرشـت، راهبردهـاي ارتبـاطي و يـادگيري و               سويگان 5ن هر   شود كه ميانگي    مي

آموزان زن و مرد وجود ندارد، بنابراين، جنـسيت           داري در بين فارسي     انگيزه و انتظارات تفاوت معنا    
 چي لات ـ ت و  دوبـراوا  پـژوهش  هـاي   ايـن يافتـه بـا يافتـه       . اسـت   تأثيري بـر باورهـاي يـادگيري نداشـته        
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)Dubravac & Latić, 2019(    باورهـاي  تمـام سـويگان   در را  يتي جنـس يهـا  كـه وجـود تفـاوت
هـاي ديگـر كـه در         ولي در مورد پژوهش   . همپوشاني كامل دارد   ،كنند  ي م ردآموزان    يادگيري زبان 

آمـوزان دختـر و پـسر تفـاوت معنـاداري را نـشان            هـاي باورهـاي يـادگيري زبـان         برخي از سـويگان   
 زي ـانتظـارات و ن هـاي انگيـزه و    در سـويگان ) Al Bataineh, 2019(اسـت، از جملـه البطاينـه     داده

ــوار ــ يدش ــيفريادگي ــويگان ) Daif-Allah, 2012(االله  ي و ض ــامل س ــاي  ش ــان،  ه ــتعداد زب اس
هـا روي هـم رفتـه، ايـن           يافتـه .  همپوشاني ندارد   و انتظارات  زهي و ارتباط، و انگ    يريادگي يراهبردها

دختـران  هاي زبان بيشتر در حوزة مورد علاقـة           يا ورود به رشته     زبان كند كه يادگيري    نگاه را رد مي   
آمـوزان بزرگـسال      دست كم براي اين گروه از فارسـي        تصوراز اين    ها  افتهي نياافزون بر آن،    . است

  .هاي كلاسي زبان را بر اساس جنسيت ارائه كرد توان فعاليت كند كه مي غيرايراني پشتيباني نمي
هـاي سـني مختلـف از ديـد           آموزان با رده     فارسي ميانته دربارة تفاوت    گرف   انجام هاي  بررسيدر  
 دشواري، استعداد، سرشـت،       سويگان 5شود كه ميانگين هر       هاي باور يادگيري مشاهده مي        سويگان

آمـوزان بـا     داري در بـين فارسـي       راهبردهاي ارتباطي و يادگيري و انگيـزه و انتظـارات تفـاوت معنـا             
بـا ايـن    . اسـت   رد، به اين معنا كه سن تأثيري بر باورهاي يـادگيري نداشـته            هاي سني مختلف ندا     رده

 سـبك   اي وهيها ممكن است به ش     آن.  خود را دارند   ويژة يها  شهيباورها و اند   آموزان همة زبان حال،  
 خـود را بـا      سي تـدر  يممكـن الگـو   تا انـدازة     ديمدرس زبان با  .  عادت داشته باشند   اي  ويژه سيتدر

  .آموزان منطبق كند  زبانيباورهانيز  و ها نگرش، ها خواسته
  

  گيري نتيجه. 7
آموزان خارجي در     زبان باورهاي شناختي و   ارتباط ميان متغيرهاي جمعيت    پژوهش براي بررسي   اين

 نگـرش و    زه،ي ـ بـر انگ   آمـوزان   ي زبـان  باورهـا . انجـام گرفـت    عنـوان زبـان دوم      بـه  فارسـي  يادگيري
 توان گفت كـه باورهـاي   به كوتاه سخن، مي. دنگذار يأثير م تن آناهاي كنشو  يريادگي يها  روش

 يدارا باورهــاي،  شــناختيهــا گانيســوافــزون بــر . ي هــستندهــاي شــناخت  ســويگانيــادگيري داراي
بـه  ي  و مـذهب ي اجتمـاع ،يهـاي عـاطف    سـويگان .نيز هستند ي و مذهبي اجتماع ،يهاي عاطف   سويگان

  . ته است وابسيادگيرنده هر ي و اجتماعي فرهنگشينةيپ
تـوان بـه      جـا مـي     غيرايراني مـوثر هـستند كـه در ايـن          آموزان  فارسي يباورهاعوامل بسياري در    

غيرعلمـي و مبتنـي بـر        ي مواد آموزش ـ  ،ي نامناسب  آموزش يها برنامهدر سطح ملي،     كلان   يها برنامه
 و  هاي غير آموزش زبـان      آموختة رشته    بكارگيري مدرسان دانش   ،رويكردهاي قديمي آموزش زبان   

 بـا  خواهـد كـرد تـا   ان كمـك  همگ ـآموزان به  شناخت و مطالعة باورهاي زبان. اشاره كردمانند آن،  
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آمـوزان را   تقويت باورهاي مثبت و محو ساختن باورهاي منفـي زمينـة رشـد و يـادگيري بهتـر زبـان         
   .فراهم آورد
 يي باورهـا  نيمهـم اسـت كـه چن ـ      نظـر    ني ا از زبان   يريادگيآموز در مورد      زبان يباورها ةمطالع

.  بگـذارد ي منف ـاي ـ زبـان تـأثير مثبـت    يريادگي ـآمـوزان بـه    ممكن است بـر انتظـارات و تعهـد زبـان        
باورهاي مؤثر بر آموزش زبـان و      توانند از    هاي اين پژوهش مي     گيري از يافته    اندركاران با بهره    دست

 هاي  هرنديادگي را به    نآناآموزان خارجي آگاه گردند تا بتوانند         توسط فارسي ارگيري اين باورها    بك
گـام صـحبت كـردن       و درسـتي هن    1روانـي داشـتن    و باورهاي آنان را براي لزوم         كنند لي تبد يموفق

 برقـراري   نع يا ما  شود ي   كلاس يها و گفتگوها    در بحث آنان  نع شركت   تغيير دهد كه ممكن است ما     
 چون  گري د يرهاي از متغ  شي ممكن است كه ب    يي باورها ني بر آن، چن   افزون. ،گرددارتباط با ايرانيان    

  سـويگان بـا شـناخت     . ابنـد ي ريي ـ و تغ  رنـد ي گونـاگون قـرار گ     وامـل  تحت تأثير ع   ي شناخت يها  سبك
 خـود را بـا      ي آموزش يها  وهيها و ش    روشتوان    بهتر مي  هاي  ، مدرس  زبان يريادگي ي باورها يتيجنس

در هـا     باورهـاي يادگيرنـده   پذيري همگام بـا تغييـر         با انعطاف  سازگار سازند و  آموزان     زبان يباورها
هاي آمـوزش و پـرورش        بر اساس اصول دانش   زبانان   زبان فارسي به غيرفارسي    علمي    آموزش زمينة

 .پيش بروند

 زبـان  يري فراگندي در فرآينقش مهمبه طور خلاصه  زبان يريادگي ي باورها  اينكه پايانيسخن  
 ريتأث. رنديگ ي شكل مي فرهنگيشناس روانهمچون  ي مختلفهاي عامل وسيلة به و  دارند بر عهده دوم  

هـا،    ارزش راي ـ اسـت، ز   ي و چنـدوجه   دهي ـچي پ ي فرهنگ ـ يشناس ـ  و روان  يآموز  زبان يمتقابل باورها 
 نةيشي ـپ. گـذارد  ي م ـ ري زبان تأث  يريادگيآموزان با     برخورد زبان  حوة بر ن  ي فرهنگ يباورها و هنجارها  

 تي ـان، نقـش زبـان در ارتباطـات و اهم         بر درك آنها از مهارت زب ـ     خارجي  آموزان   فارسي يفرهنگ
 ة و هم ـ  نگارنـدگان  زان،ي ـر انـدركاران، برنامـه     دست ن،يبنابرا. گذارد ي م ريتأثفارسي   زبان   يريادگي

 نقـش   ي زبان فارسـي    آموزش هاي   برنامه ي و اجرا  ي كلاس، در طراح   يدادهاي از رو  شي كه پ  يافراد
 يريادگي ـ ي باورهـا ميـان  با درك تعامل  و نيزدرنيبگهاي اين پژوهش بهره  توانند از يافته  ، مي دارند

 زبان  يادگيري زبان آموزان را در      تي مشاركت و موفق   زه،يانگتوانند    مي ،ي فرهنگ يزبان و روانشناس  
 زبـان فارسـي در       مـدرس  تي ترب يها دورهريزان    از همين رو، شايسته است برنامه     . دهند شيدوم افزا 
هايي را بگنجاننـد كـه آگـاهي مدرسـان را در              بخشان   مدرس ي توانمندساز يها  برنامه يها سرفصل

  .آموزان از جمله باورهاي آنان افزايش دهد مورد بسياري از متغييرهاي روانشناختي زبان
 و سـن    تيجنسزبان مادري،    متغيرهايي چون  ي حاضر بر بررس   پژوهش: محدوديت و پيشنهادها  

                                                                                                                   
1 fluency 
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 167 شـمار  هر چنـد     .است  كرده مركزتراني  آموزان غيراي   فارسي زبان   يريادگي يبا باورها در پيوند   
 به شمار يي نسبتاً بالا  كننده در اين پژوهش، تعداد      شركت) پسر108 دختر و    59(آموز غيرايراني     زبان

 ني ـ ايهـا  افتـه دادن ي مي تعم،رآموز غيرايراني در كشو  زبانمحدوديت تعداد   با توجه به    ولي   ،رود يم
  .  انجام شوددورانديشي با دي باها تيع موقديگر  وآموزان همة فارسي به پژوهش

 ي درك بهتـر سرشـت باورهـا   يبـرا ،  باورهـا يدگيچيبا توجه به پشود كه   در پايان، پيشنهاد مي   
 يف ـي و ك  ي طـول  هـاي   پـژوهش  شتر،ي ب اتي با جزئ  ي فرد يها  تفاوتو  ها    آن يِ آموزش مي و مفاه  يزبان
آمـوزان    زبـان  يباورهـا كه    جايي  ن، از آن  افزون بر آ  . ي انجام گيرد   كم پژوهش ني ا  در كنار   يشتريب

بـه كـار    آمـوزان     زبـان كـه زبـان      يريادگي ـ ي راهبردهـا  يريپـذ   و انعطاف  گوناگونيممكن است بر    
، شايسته است كه ارتباط باورهاي آنان با بكارگيري راهبردهاي يادگيري و            دن تأثير بگذار  گيرند  مي

  . قرار گيرندآموزان مورد بررسي متغيرهاي ديگري چون اضطراب زبان
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1. Introduction 
The beliefs held by language learners regarding language learning can significantly 
influence their aptitude and expectations in the language learning process. These 
beliefs are commonly shaped by prior learning experiences and influenced by both 
cultural backgrounds and educational settings. It is noteworthy that an individual's 
beliefs not only impact their language learning but also affect their perception of the 
world and their communication with the external environment. 

As stated by Gauvain (2005:15), the cultural background of language learners 
and their beliefs play a critical role in shaping the social processes that contribute to 
their cognitive development and language learning. Consequently, the beliefs of 
language learners exhibit a complex relationship with their cognitive abilities, as 
well as their responses to linguistic and social inputs within the target language and 
society. Furthermore, it is noteworthy that shared attitudes, beliefs, and values are 
reflected in the language usage patterns of group members, as highlighted by (Genc 
& Bada, 2005). 

The crucial role of language learning beliefs in the process of acquiring a second 
language is widely acknowledged. These beliefs encompass the cognitive and 
mental attitudes of language learners towards language acquisition and exert a 
significant influence on their motivation, engagement, and ultimate success in 
language learning endeavors. While some beliefs can positively enhance the 
language learning experience, others can impede the learning process and lead to 
anxiety. Therefore, it is imperative to investigate the influence of these beliefs on 
second or foreign language acquisition by identifying various learning beliefs and 
their impact on the learning process. The objective of this research was to examine 
the beliefs of non-Persian language learners regarding the acquisition of the Persian 
language. This research provides insight into the general beliefs held by Persian 
learners participating in Persian language courses, thereby contributing to a deeper 
understanding of the relationship between beliefs and language learning outcomes. 

This study focuses on examining the overarching beliefs held by Persian learners 
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enrolled in Persian language courses at universities within the country. Specifically, 
this research explores the influence of variables such as mother tongue, gender, and 
age on these beliefs. To achieve this, the present study sought to address several 
research questions related to non-Iranian language learners' beliefs about acquiring 
Persian as a second language and the relationship between these beliefs and 
demographic variables. Specifically, the first research question aimed to investigate 
the beliefs held by non-Iranian language learners regarding learning Persian as a 
second language. Subsequently, the study aimed to explore whether there was a 
significant difference in the Persian learning beliefs of non-Iranian learners with and 
without university education. Another research question investigated the effect of 
mother tongue on non-Iranian learners' beliefs about Persian language learning. 
Additionally, the study aimed to examine the impact of gender on non-Iranian 
Persian learners' beliefs about Persian language learning. Finally, the research 
question aimed to explore the effect of age on non-Iranian Persian learners' beliefs 
about learning Persian. 

Persian language classes comprise a heterogeneous group of learners with 
diverse characteristics. The understanding of learners' beliefs regarding language 
learning is crucial in determining their approaches and satisfaction with language 
instruction. The identification and categorization of these beliefs serve as valuable 
instruments for Persian language teachers, enabling them to significantly enhance 
their productivity and efficiency. By acknowledging and addressing these beliefs, 
teachers can optimize the learning environment, resulting in heightened educational 
outcomes and improved learner satisfaction. 

The empirical findings of this research contribute to the understanding of Persian 
language teachers regarding the beliefs held by Persian learners, potentially reducing 
misunderstandings and facilitating the adoption of suitable educational strategies. 
Furthermore, these research outcomes can inform the design of course objectives, 
lesson planning, and the development of teaching materials and methodologies to 
align with the specific beliefs of distinct learner groups within the target language 
domain. The integration of these findings into pedagogical practices enables 
language educators to effectively cater to the diverse needs and expectations of their 
learners, ultimately enhancing the overall learning experience. 
 
2. Materials and Methods 
The present study was conducted to examine the impact of language learners' beliefs 
on their proficiency in acquiring Persian as a second language. The Horowitz 
Language Learning Beliefs Inventory (BALLI), developed by Horwitz (2008), was 
utilized as the instrument for measuring learners' beliefs. The BALLI questionnaire 
comprises 34 items that are categorized into five distinct domains, including foreign 
language learning aptitude, the difficulty of language learning, the nature of 
language, learning and communication strategies, and motivations and expectations. 
The Bali questionnaire has been designed to provide a comprehensive assessment of 
language learners' beliefs in the context of second language acquisition. 

In the current investigation, the validity and reliability of the questionnaire were 
assessed using Cronbach's alpha coefficient, which was calculated to be 0.842, 
indicating acceptable internal consistency. Over the past two decades, the Balinese 
Inventory has been utilized to explore various aspects of language learning beliefs, 
and a multitude of studies have employed this instrument. This widespread adoption 
of the Bali questionnaire attests to its reliability and robust psychometric properties 
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(Nikitina & Furuoka, 2006: 212). It is noteworthy that the Bali questionnaire 
remains the most commonly used tool for measuring learning beliefs in second 
language acquisition research (Kalaja & Barcelos, 2019: 676). The present study 
included 167 non-Persian language learners, ranging in age from 20 to 30 years, 
who had a learning history of Persian ranging from 6 months to 1 year. 
 
3. Results and discussion  
The study's findings indicate that non-Iranian language learners perceive learning 
Persian as moderately challenging. Moreover, the results reveal no significant 
differences in the beliefs of Persian language learners based on age or gender. 
However, the investigation highlights that Persian language learners with university 
education possess a significantly higher level of talent than those without university 
education. The research also demonstrates that there is no significant difference in 
the mean levels of learning aptitude, motivation, and expectations between Arab and 
non-Arab Persian learners, suggesting that the mother tongue does not impact their 
ability to learn the language or their motivation and expectations. Nevertheless, the 
study underscores the significance of challenging topics in the difficulty of language 
learning, the nature of language learning, communication strategies, and test-based 
learning methods. By gaining insight into language learners' beliefs, teachers can 
better tailor their instructional approaches to align with the beliefs of foreign Persian 
learners. 
 
4. Conclusion 
As indicated by the study's findings, non-Iranian language learners generally 
perceive learning Persian as somewhat challenging. This outcome is consistent with 
Cui's (2014) research, which revealed that Chinese language learners also found 
Persian to be difficult. It is intriguing to note that despite being a comparatively 
easier language than Chinese, Persian is still considered challenging by language 
learners. Given that the research was conducted during a training course, learners' 
beliefs about the difficulty of Persian were likely formed either during the course or 
prior to their arrival in Iran and remained unchanged throughout their studies. The 
results of the study underscore the pressing need for scientific resources and teachers 
with specialized diplomas and expertise in Persian language instruction, including 
courses on psychology of language learning, teaching multilingual classes, and 
managing multicultural classrooms. 
 
Keywords: beliefs, educational level, language learning, mother language. 
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  چكيده
 در  زبــان فارســيبــستي  واژهنــشاني چــپ ســاخت  چگــونگي اشــتقاقپــژوهش حاضــر بــه

بـستي بخـش دوم       واژهنـشاني     در ساخت چپ  . پردازد   مي گرا   زايشي كمينه  مةچارچوب برنا 
جاي قـرار    بههاي كاربردي ويژه،      براي خوانش  يك تركيب اضافي و يا متمم حرف اضافه       

 در جملـه    آن را  گاه اصـلي  د و جاي  گير   مي قراردر آغاز بند     ،گرفتن در جايگاه اصلي خود    
هـاي مختلـف،      در بررسـي ايـن سـاخت در زبـان         . كنـد    مـي   پـر  بستي  ضمير واژه الزاماً يك   

سـازة  در ايـن سـاخت،      كوشند به اين پرسش پاسخ دهنـد كـه آيـا              پژوهشگران همواره مي  
. است يا اين جايگاه حاصل حركت است        آغازين از ابتدا در جايگاه نهايي خود توليد شده        

دهـد كـه جايگـاه آغـازين       نـشان مـي  )Lee, 2016( آراي لـي  پژوهش حاضر با تكيـه بـر  
نـشان   بستي در زبان فارسي محصول حركت غير موضوع سازة چپ         نشاني واژه   ساخت چپ 

بــست در ايــن ســاخت بــر مبنــاي ديــدگاه اســكوبار   اســت و دليــل اجبــار اســتفاده از واژه
)Escobar, 1997(حركـت غيـر   نشان از يك جايگاه موضـوع در مـسير     عبور سازة چپ

بست موجـود در ايـن سـاخت در      بر مبناي اين تحليل، واژه    .موضوع خود به آغاز بند است     
 بازبيني موضعي مشخصة فاي سازة آغازين توسـط هـسته مطابقـه بـه سـاخت افـزوده             نتيجة
  . شود مي
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بستي، حركت غير موضـوع، جزايـر نحـوي، ارتبـاط             نشاني واژه   چپ: هاي كليدي   واژه
  هنحوي، گروه مطابق

  
  مقدمه. 1

پردازيم كه در آن، بخشِ دوم يك تركيـب           در پژوهش حاضر به بررسي ساختي از زبان فارسي مي         
نشان خود در جملـه، در        جاي قرار گرفتن در جايگاه بي       اضافي و يا متمم يك گروه حرف اضافه به        

) 2(و ) 1(اي ه ـ جملـه . گيـرد  نمايه قرار مي   آيد و در جايگاه اصلي آن ضمير متصلي هم          آغاز بند مي  
  .هايي از ساخت مورد نظر است نمونه
  .خونه  رشتة پزشكي ميش برادررضا. 1
  .شنوي داره  حرفشرو ندا ازسيما . 2

فرايند توليد اين ساخت كه در گونة گفتاري زبان فارسي بسيار زايا است، در ادبيـات پـژوهش                  
 Tafakori؛ Darzi, 2006 ؛Sadeghi, 1970(اسـت   اضافه معرفي شده اين زبان اغلب با نام فك

Rezaei, 2011 .(   ولـي دبيرمقـدم)Dabir Moghddam, 1990 and 2004 (     بـا اشـاره بـه ايـن
تواند متمم حرف اضافه را نيز در ابتداي          مطلب كه اين فرايند افزون بر بخش دوم تركيب اضافه مي          

كريمـي  . داند اخت ميتري براي اين س بند قرار دهد، اصطلاح مبتداساز ضميرگذار را عنوان مناسب     
)Karimi, 2005  ( ــشي ــده   ) Ghomeshi, 1997(و قم ــوان مقيدكنن ــا عن ــاخت را ب ــن س ي  اي

. اند نشاني  مورد بررسي قرار داده آن را با نام چپ) Moezzi pour, 2019(پور   و معزي1بست واژه
ي از  گيـر    است كـه بـه سـبب اجبـار بهـره           2نشاني  هاي مختلف ساخت چپ     اين ساخت يكي از گونه    

ــه    واژه ــروي از چينكوئ ــه پي ــژوهش حاضــر ب ــست در آن، در پ ــام ) Cinque, 1990(ب ــا ن آن را ب
ضــمير متــصل موجــود در ايــن ســاخت در . دهــيم  مــورد بررســي قــرار مــي3بــستي نــشاني واژه چــپ

، )Rasekh Mahand, 2008(هـاي مختلـف ضـميرهاي تكـراري      هاي زبان فارسي با نـام  پژوهش
اغلـب در  ) Mowlaei, 2021(و ضـميرهاي ابقـايي   ) Zahedi et al, 2012(ضميرهاي بازيـافتي  

  . است مقايسه با ضميرهاي متصل موجود در ساخت موصولي زبان فارسي مورد بررسي قرار گرفته
انـد    هاي مختلف همـواره كوشـيده       بستي در زبان    نشاني واژه   پژوهشگران در بررسي ساخت چپ    

نهـايي سـازة آغـازين در ايـن سـاخت ماننـد سـاخت               به اين پرسـش پاسـخ دهنـد كـه آيـا جايگـاه               
                                                                                                                   
1 clitic binder 

شده در ديگـر   ي هماهنگي با مطالعات انجامالخط زبان فارسي از راست به چپ است، در اين پژوهش برا  اگرچه رسم  2
  .ايم نشاني براي ساخت مورد نظر بهره برده ي آوانگاري زبان را در نظر گرفته و از عنوان چپ ها، شيوه زبان

3 Clitic Left Dislocation 
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 فرآوردة حركت است يا اينكه سازه در جايگاه نهايي خود توليـد شـده و در اصـطلاح                   1مبتداسازي
، ميزان ارتباط نحوي موجود بين سازة آغازين و           در راستاي پاسخ به اين پرسش     .  است 2درپايه  مشتق
 اين ساخت به جزاير نحوي مورد بررسـي قـرار           بست در اين ساخت و همچنين ميزان حساسيت         واژه
بست موجود در اين ساخت، چگونگي ورود آن به سـاخت           ها ماهيت واژه    در اين پژوهش  . گيرد  مي

ها همـواره     در اين بررسي  . گيري از آن نيز مورد توجه پژوهشگران است         و همچنين سبب اجبار بهره    
ت نحوي است يا آوايي؛ بـه بيـان ديگـر ايـن             بس  است كه آيا ماهيت اين واژه       اين پرسش مطرح بوده   

بست در سـطح صـورت آوايـي و بـراي جلـوگيري از در هـم شكـستن آن بـه سـاخت افـزوده                  واژه
 .شود شود و يا عنصري است كه در مراحل اشتقاق نحوي به ساخت وارد مي مي

پذيرفته بستي انجام     نشاني واژه   هاي بسياري در مورد ساخت چپ       با وجود اينكه تاكنون پژوهش    
تـوان    دليـل ايـن امـر را مـي        . نظـر نيـستند     است، هنوز پژوهشگران در مورد چگونگي اشتقاق آن هم        

بـستي داراي     نـشاني واژه    هاي دوگانة اين ساخت دانست؛ به اين معنا كه اگرچه ساخت چپ             ويژگي
 هـستند، در برخـي از       αهايي است كـه مشخـصاً فـرآوردة حركـت             هاي مشتركي با ساخت     ويژگي

براي نمونه، اگرچه اين ساخت به جزاير قوي نحـوي          . هايي در تضاد است     ها با چنين ساخت     گيويژ
) Lee, 2016(لـي  . دهد  يا حساسيت به جزاير ضعيف نحوي را نشان نميWCO3حساس است، تاثير 

هـاي پـيش رو بـه آن خـواهيم           با باور داشتن به دو نوع متفاوت حركت غير موضـوع كـه در بخـش               
هاي حاصل حركت را ناشي از ايـن          بستي با ديگر ساخت     نشاني واژه   ف ساخت چپ  پرداخت، اختلا 

در ادامـة پـژوهش حاضـر در چـارچوب فرضـيات لـي چگـونگي اشـتقاق سـاخت                    . داند  تفاوت مي 
  .دهيم بستي را در زبان فارسي مورد بررسي قرار مي نشاني واژه چپ

ستي زبـان فارسـي انجـام پذيرفتـه         ب  نشاني واژه   تر در مورد ساخت چپ      هايي كه پيش    در پژوهش 
، )Darzi, 2006(، درزي )Dabir Moghddam, 1990(است، زبانـشناساني همچـون دبيرمقـدم    

و بـسياري ديگـر اغلـب در ميانـة مطالعـة مـسائل       ) Darzi & Marzban, 2014(درزي و مرزبـان  
اكنون تحليلـي  انـد و بنـابراين ت ـ     ديگري از زبان فارسي به اين ساخت به طـور مختـصر اشـاره كـرده               

بـستي را از درون   نـشاني واژه  يكپارچه از اين ساخت ارائه نشده است كـه بـر مبنـاي آن بتـوان چـپ                
. هاي دستوري مختلف فاعل، مفعول صريح و مفعول غير صريح تبيين كرد             هاي نحوي با نقش     گروه

ايـن  كوشـيم بـه     بـستي مـي     نـشاني واژه    هاي نحوي ساخت چـپ      در پژوهش حاضر با بررسي ويژگي     
پرسش پاسـخ دهـيم كـه آيـا جايگـاه آغـازين در ايـن سـاخت حاصـل حركـت اسـت يـا حاصـل                            
                                                                                                                   
1 Topicalization 
2 base-generated 
3 Weak Cross Over 
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هـاي نحـوي كـه     در اين بررسي همة جايگـاه . درپاية گروه نحوي موجود در جايگاه آغازين     اشتقاق
بست موجـود     پذير است و همچنين ماهيت و چگونگي حضور واژه          ها امكان   نشاني از درون آن     چپ

هـاي پژوهـشگراني      در اين راستا بـا توجـه بـه ديـدگاه          . دهيم  ورد بررسي قرار مي   در اين ساخت را م    
هـاي زبـان    اين فرضـيه را در مـورد داده  ) Lee, 2016(و لي ) Escobar, 1997(همچون اسكوبار 

نشان در اين زبان حاصل حركـت اسـت و            دهيم كه جايگاه سازة چپ      فارسي مورد ارزيابي قرار مي    
  .شود  ساخت در مراحل اشتقاق نحوي توليد ميبست موجود در اين واژه

بخـش دوم مـروري بـر       . اسـت   به منظور اين بررسي، پژوهش حاضر در پنج بخـش تنظـيم شـده             
بخش سـوم چـارچوب     . نشاني در زبان فارسي است      پذيرفته در زمينة ساخت چپ      هاي انجام   پژوهش

اضـر يعنـي توصـيف      بخش چهارم بدنة اصـلي پـژوهش ح       . است  نظري پژوهش حاضر را شرح داده     
شـده در ايـن       بندي مطالـب ارائـه      بستي زبان فارسي است و بخش پنجم جمع         نشاني واژه   ساخت چپ 
      .پژوهش است

  
  نشاني در زبان فارسي هاي مرتبط با ساخت چپ پيشينة پژوهش .2

 معـادل  ايـن سـاخت را بـا نـام مبتداسـاز ضـميرگذار،       )Dabir Moghaddam, 1990(دبيرمقـدم  
 مبتداسـاز   نـام  بـا وي فرايند مبتداسازي را در زبان فارسـي         . داند  شاني زبان انگليسي مي   ن  ساخت چپ 

ضميرناگذار معرفي كرده و براي اين دو فرايند تفاوتي جز حضور يا عدم حضور ضمير قائل نيست                 
  درزي بـــر خـــلاف ديـــدگاه دبيرمقـــدم، . نـــدانگار مـــيو هـــر دو را فراينـــد واحـــد مبتداســـازي 

)Darzi, 2006 (جـايي نيـست    نشاني در زبان فارسي حاصل جابه ساخت چپ« كه است باورر اين ب
و ضمير متصل موجود در اين ساخت، تظاهر آوايي رد به جا مانده از حركت يـك فـرافكن اسـمي      

بست الزامي است و جايگزيني آن با ضـمير   هايي حضور واژه   درزي در چنين ساخت    ديد از   ».نيست
گيرد كه اين ساخت در فارسي قابل مقايسه با           شود؛ بنابراين نتيجه مي     ميمنفصل، منجر به بدساختي     

نـشاني در فارسـي را معـادل          توان سـاخت چـپ      نشاني در زبان انگليسي نيست، بلكه مي        ساخت چپ 
  . بستي در زبان ايتاليايي دانست نشاني واژه ساخت چپ

 اسـت كـه در    بـاور بـر ايـن  ، )Darzi, 2006( بـا درزي  رأي هـم ) Ghomeshi, 1997(قمشي 
جـايي     جابـه  فـرآوردة نمايه با ضمير متـصل،        نشاني جايگاه گروه حرف تعريف هم       هاي چپ   ساخت

ها به عنوان مبتداي سطح گروه فعلي در جايگاه افزوده به گـروه فعلـي توليـد                   نيست، بلكه اين گروه   
 .شوند مي

يـست؛ ولـي وي در   نـشان ن  قائل به حركت سازة چپ) Darzi, 2006(اشاره كرديم كه درزي 
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بـراي  . نـشاني ارائـه داده اسـت        هاي متفاوتي در مورد سـاخت چـپ         هاي پسين خود ديدگاه     پژوهش
در بررسي پديدة انجماد در زبـان فارسـي،   ) Darzi & Marzban, 2014( درزي و مرزبان نمونه،

علي هاي حرف تعريف فـا      گرا به بررسي خروج يك سازه از درون گروه           كمينه برنامةدر چارچوب   
 بازبيني مشخصة اصل فـرافكن      برايهاي حرف تعريف فاعلي كه        خروج از درون گروه   . اند  پرداخته

 بـر مبنـاي    ولـي پـذير نيـست؛       انـد امكـان     جا شده و يك حوزة بـازبيني را تـشكيل داده            گسترده جابه 
 از انجماد سـازة حركـت كـرده،    پرهيزهاي مختلف براي  زبان) Boeckx, 2008( بوئكس ديدگاه

 نـشان  )Darzi & Marzban, 2014 (درزي و مرزبـان . برنـد  كارهـاي خاصـي را بـه كـار مـي     راه
  درج ضمير تكراري    راهكار زبان فارسي براي ممانعت از انجماد گروه حرف تعريف فاعل           دهند  مي

ــشاني، بــست را در ســاخت چــپ واژهايــن رويكــرد بــر خــلاف رويكــردي اســت كــه  . اســت  رد ن
نـشاني از درون       براي تحليل ساخت چپ    در اين رويكرد،  . داند   مي هشدة سازة حركت كرد     واژگاني

صورت يك    به همراه مرجع خود به     در جايگاه روساختي خود      بست  واژهفاعل، به پيروي از بوئكس      
مرجـع  مانـد و   بـاقي مـي    جايگـاه    بـست در آن     واژهشـود،     توليـد مـي   » گروه حرف تعريـف بـزرگ     «

  .كند به ابتداي بند حركت مي بست واژه

بـه نقـل از لـي       » گروه حرف تعريـف بـزرگ     « پيش رو به ايرادات وارد بر فرضية          هاي  در بخش 
)Lee, 2016 (  بـستي زبـان فارسـي رويكـردي      نـشاني واژه  اشاره كرده و براي تحليل سـاخت چـپ

 .جايگزين معرفي خواهيم كرد

ه برخـي از    بستي زبان فارسي كـه ب ـ       نشاني واژه   هاي پيشين در زمينة ساخت چپ       بررسي پژوهش 
 انجـام  سـاخت   ايـن هايي كه تـاكنون در مـورد   در پژوهشدهد كه  ها در بالا اشاره شد، نشان مي   آن

هـا   سازة آغازين در اين جملـه درپايه بودن   نظري بر سر حاصل حركت يا مشتق      ، اتفاق  است پذيرفته  
 سـاخت را    در پژوهش حاضر ايـن     . وجود ندارد  بست موجود در اين ساخت      و همچنين ماهيت واژه   

و لـي  ) Escobar, 1997(دهيم و بر مبناي ديدگاه اسكوبار  اي جديد مورد بررسي قرار مي از زاويه
)Lee, 2016 (      نـشان بـا گـذر از يـك جايگـاه       آن را حاصـل حركـت غيـر موضـوعي سـازة چـپ

  .  دانيم موضوعي مي
  

  چارچوب نظري. 3
دهـد   تي زبـان اسـپانيولي، نـشان مـي    بس نشاني واژه در راستاي بررسي ساخت چپ) Lee, 2016(لي 

هاي   هاي تركيبي است؛ به اين معنا كه بخشي از آن مانند ويژگي             كه اين ساخت دربردارندة ويژگي    
بـراي  . درپايـه اسـت     هاي مشتق   هاي ساخت   هاي حاصل حركت و بخشي از آن مانند ويژگي          ساخت
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تباط نحوي برقرار است؛ همچنين ايـن  بين سازة آغازين و ادامة بند ار بستي    نشاني واژه    نمونه در چپ  
هـايي اسـت كـه        هـايي كـه از آنِ همـة سـاخت           ساخت به جزاير قوي نحوي حساس است؛ ويژگـي        

توان بـيش از يـك سـازه را           در مقابل اينكه در اين ساخت مي      . فرآوردة حركت غير موضوع هستند    
شـود كـه      ينشان كرد و همچنين عدم حساسيت اين ساخت به جزاير ضـعيف نحـوي سـبب م ـ                  چپ

  . حركت سازة آغازين در اين ساخت مورد ترديد قرار گيرد
هـا حركـت غيـر موضـوع رخ           هايي كه در آن     لي در راستاي مقايسة اين ساخت با ديگر ساخت        

، بـه معرفـي دو نـوع متفـاوت      )واژه  مانند پيشايندسازي كانون جملـه و يـا حركـت پرسـش           (دهد    مي
-وي بررسـي دوبـروي    . پـردازد    مـي  2 غيركمـي   و حركت غير موضـوع     1حركت غير موضوع كمي   

عنوان شـاهدي بـر وجـود ايـن دو نـوع حركـت نحـوي         را به) Dobrovie-Sorin, 1990(سورين 
سورين براي بررسي اين دو نوع حركت غير موضوع، به معرفـي دو  -دوبروي. دهد متفاوت ارائه مي 

دامنـة  . پردازد  ر زبان رومانيايي مي    د 4نماي همراه    و كميت  3نماي تنها   هاي كميت   نما با نام    نوع كميت 
عنـوان يـك      همـة جملـه اسـت و بـه        )  در زبان انگليـسي    whomواژة    مانند پرسش (نماي تنها     كميت
متغيـر  -نماي تنهـا كـه طـي حركـت آن رابطـة عملگـر               كميت. كند   خود را مقيد مي    6، متغير 5عملگر

ماننـد  (نمـاي همـراه       در مقابـل، كميـت    . شود، مصداق حركت غير موضـوع كمـي اسـت           برقرار مي 
مانند يك صفت درون يك گروه اسـمي اسـت كـه دامنـة           ) در زبان انگليسي  » which«واژة    پرسش

نمايـه را مقيـد    شود و اين كل گروه اسمي است كـه ضـمير هـم    آن به همان گروه اسمي محدود مي    
 رابطـة   اي از حركت غير موضـوع غيـر كمـي اسـت             توان در دومي كه نمونه      در نتيجه، نمي  . كند  مي

هـاي حاصـل    فقـط سـاخت  ) Rizzi, 1997(بـر مبنـاي ديـدگاه ريتـزي     . متغير متصور شـد -عملگر
هاي حاصل حركت غير      حركت غير موضوع كمي به جزاير ضعيف نحوي حساس هستند و ساخت           

نـشاني    توان سـاخت چـپ      بر مبناي اين تحليل مي    . دهند   را نشان نمي   WCOموضوع غير كمي تأثير     
ل حركت غير موضوع غير كمي دانست كـه در آن بـين سـازة آغـازين و عنـصر                    بستي را حاص    واژه

هاي   متغير برقرار نيست و به همين سبب، اين ساخت برخلاف ديگر ساخت           -جايگزين رابطة عملگر  
با در نظر گرفتن اين رويكرد      . فرآوردة حركت غير موضوع، به جزاير ضعيف نحوي حساس نيست         

درسـتي تبيـين      تـوان بـه     بستي زبان فارسي را نيـز مـي         اني واژه نش  هاي نحوي ساخت چپ     همة ويژگي 
  .كرد

                                                                                                                   
1 quantificational Aʹ-movement 
2 non-quantificational Aʹ-movement 
3 bare quantifiers 
4 non-bare quantifiers 
5 operator 
6 variable  
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بـه  ) Boeckx, 2008( بـوئكس  ،بـستي  نشاني واژه بست موجود در ساخت چپ براي تبيين واژه
ــي    ــاره م ــنتي اش ــرد س ــد دو رويك ــسكي     : كن ــون چام ــرادي چ ــرد اف ــه رويك ــرد اول ك   در رويك

)Chomsky, 1977 (  و گيرنـد   حركتـي را در نظـر نمـي   هـايي هـيچ نـوع    است، در چنـين سـاخت 
ايراد اصلي كـه بـه ايـن رويكـرد وارد اسـت عـدم               . درپايه هستند   بست و مرجع آن هر دو مشتق        واژه

بـست   دومين رويكرد، جايگاه نهايي مرجع واژه . ها به جزاير نحوي است      تبيين حساسيت اين ساخت   
 رويكـرد كـه رويكـرد افـرادي     ايـن . دانـد  شدة آن مـي  بست را رد واژگاني را حاصل حركت و واژه    

اي در سـطح آوايـي    ثير جزاير نحوي را پديـده أ تاست، تلويحاً) Pesetsky, 1998(چون پزتسكي 
كـرده    شـود كـه رونوشـت عنـصر حركـت           هاي آوايي سبب مي     در اين رويكرد محدوديت   . داند  مي

بـا در نظـر     بـوئكس   . نددا  اي نحوي نمي    بست را پديده    تلفظ شود؛ بنابراين اين رويكرد بازنمون واژه      
بـستي را بـا تركيـب ايـن دو      نـشاني واژه   سـاخت چـپ   هاي ايـن رويكردهـاي سـنتي،        گرفتن كاستي 

 نيـست كـه     گونـه    وي ايـن   از ديـد  . اسـت   تحليل كـرده   »گروه حرف تعريف بزرگ   «د، با نام    رويكر
ير از  بست در سطح آوايي و براي جلوگيري از در هم شكستن آن توليد شـود، بلكـه ايـن ضـم                      واژه

بـست بـه همـراه مرجـع خـود         ابتداي مراحل اشتقاق در ساخت حضور دارد؛ به اين صورت كه واژه           
 بزرگ در ساخت ادغام و در مراحـل بعـدي اشـتقاق بـا حركـت                 حرف تعريف عنوان يك گروه     به

 بـا مرجـع خـود بـه سـاخت      پيوستنبست در  در اين رويكرد واژه. شوند ديگر جدا مي مرجع، از يك  
 . كند بست به ابتداي بند حركت مي  مرجع واژه و سپسودش وارد مي

به بـاور  .  وارد است»گروه حرف تعريف بزرگ« بر فرضية هاييايراد) Lee, 2016( لي ديداز 
 همـة هـاي نظـري اسـت،         رسد شرطي موقـت در چـارچوب         بر اينكه به نظر مي     افزونلي اين فرضيه    

هـاي مختلـف،      هـا در سـاخت     ايي و كـاربردي آن    ها را بدون در نظر گرفتن تمـايزات معن ـ          بست  واژه
 اسـپانيولي، بـسته بـه نـوع         ماننـد دهد كه در زباني        لي نشان مي   ولي. كند  صورت يكسان تحليل مي    به

ها ماهيت معنـايي      بست  همة واژه  و   شود   مي نمايانهاي كاربردي متفاوتي      بست در نقش    ساخت، واژه 
لي بـراي تبيـين     بنابراين   . را با يك روش تحليل كرد      ها و كاربردي يكساني ندارند كه بتوان همة آن       

ايـن  ) Escobar, 1997(بـه پيـروي از اسـكوبار    بـستي   نشاني واژه بست در ساخت چپ حضور واژه
بـر  . دهـد   داند كه در پي يك حركت موضـوع رخ مـي            موضوعي مي  ساخت را حاصل حركت غير    

ر آن از يك جايگـاه موضـوع        موضوعي گروه حرف تعريف و گذ       حركت غير  ديدگاه، اين   مبناي
 است كه حركت صريح يك گروه نحـوي         بر اين باور  اسكوبار   .شود  بست مي    واژه پيدايشمنجر به   

 AgrPوي جايگاه شـاخص  . شود بست مي   يك واژه  پيدايش سبب AgrPارجاعي از مسير شاخص     
 بر مبنـاي . دموضوع به آغاز بند هستن داند كه در حال حركت غير را محل گذر عبارات ارجاعي مي     
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بستي را حاصل حركـت   نشاني واژه اگر ساخت چپ) Escobar, 1997, p. 252( اسكوبار ديدگاه
و ) Sportiche, 1992(چـون اسـپورتيچ   هم پژوهـشگراني  ديـدگاه  بـا  همـسو سازة آغازين بدانيم، 

 سـاخت بـست در ايـن    واژه.  صـرفي اسـت  فقـط بـست در آن   ، نقش واژه)Franco, 1993(فرانكو 
ــازنمو ــاي ســازه  ن مشخــصهب ــاي ف ــسير شــاخص  اســت كــهيا ه    حركــت صــريح دارد Agr0 از م

)Cinque, 1994 .( صورت غيـر موضـعي بـازبيني     ها به اين مشخصه حركت سازه، نبوددر صورت
 اسـت عبـور صـريح عنـصري از جايگـاه            بر ايـن بـاور    اسكوبار  . شود  بستي نيز توليد نمي      واژه شده و 

بـست    صـورت بـازنمون يـك واژه       اي، فقـط بـه       بـازبيني مشخـصه     به منظوري غير از    AgrPشاخص  
بـستي    واژه  نـشاني     هايي چـون زبـان انگليـسي فاقـد سـاخت چـپ              از همين رو زبان   .  است پذير  امكان
 AgrPدر تحليل اسكوبار، توجه به اين نكته ضروري است كه اگر حركت از فراز شاخص                . هستند

بـستي    اي انجـام پـذيرد، در ايـن جايگـاه واژه            خـصه حركتي موضوعي باشد و به منظـور بـازبيني مش         
شـود كـه       فقـط در صـورتي الزامـي مـي         AgrPبست در شـاخص       شود و بازنموني واژه     بازنمون نمي 

در ادامه، با ايـن رويكـرد بـه تحليـل سـاخت        . حركت از فراز اين جايگاه حركتي غير موضوع باشد        
  .پردازيم بستي زبان فارسي مي نشاني واژه چپ
 

  بستي در زبان فارسي نشاني واژه ت چپساخ. 4
توان به اين پرسش پاسخ داد كه سـازة   بستي مي نشاني واژه  هاي نحوي ساخت چپ     با بررسي ويژگي  

است و يا اينكه حاصل حركـت اسـت؛ و اينكـه              آغازين در اين ساخت در جايگاه نهايي توليد شده        
در ايـن   .  از چـه نـوعي اسـت       اگر جايگاه آغازين در اين ساخت حاصل حركت است، اين حركت          

راستا، ميزان ارتباط نحوي سازة آغازين را با ادامة بند مورد بررسي قرار داده و سپس حساسيت اين                  
   . كنيم ساخت را به جزاير قوي و ضعيف نحوي بررسي مي

در ) Vat, 1981(در زبـان ايتاليـايي و وت   ) Cinque, 1990(شناساني همچون چينكوئـه   زبان
. انـد    نـشان داده   1وسـيلة بازسـازي     نشان با بنـد مربوطـه را از بـه           ارتباط نحوي عنصر چپ   زبان هلندي   

كنـد كـه گـروه نحـوي      نـشاني را چنـين تعريـف مـي     هاي چـپ  مفهوم بازسازي در ساخت    چينكوئه
كند كه گويي در جايگـاه اصـلي          اي رفتار مي    گونه  نحوي و منطقي به    گوناگوننشان در روابط      چپ

نـشاني از منظـر       بازسـازي را در سـاخت چـپ       وي  . جاي عنصر جايگزين قـرار دارد      خود در بند و به    
دهد كه سازة آغازين در سـاخت         بررسي نشان مي  اين  نتيجة  . است   گزيني بررسي كرده    اصول مرجع 

بررسـي   .شـود   مـي  از طريق بازسـازي در صـورت منطقـي تعبيـر              زبان ايتاليايي  بستي  نشاني واژه   چپ
  بــستي  نــشاني واژه مايــانگر آن اســت كــه ســازة آغــازين در ســاخت چــپهــاي زبــان فارســي ن داده

                                                                                                                   
1 reconstruction  
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  تفكـــري رضـــايي . شـــود ايـــن زبـــان نيـــز در صـــورت منطقـــي از طريـــق بازســـازي تعبيـــر مـــي 
)Tafakori Rezaei, 2011 (  بدسـاختي جملـة ) گزينـي   را بـه سـبب نقـض اصـل سـوم مرجـع      ) 3

منطقـي، در جايگـاه اصـلي خـود در           در صـورت     ماشين علـي  بر مبناي اين تحليل، عبارت      . داند  مي
مقيد » او«توسط ضمير   » علي«شود و در اين جايگاه        بازسازي مي » ش«بست    جاي واژه   جمله، يعني به  

) همـان (تفكري رضايي   . شود  گزيني نقض و جمله بدساخت مي       شود و بنابراين اصل سوم مرجع       مي
 خـارج از بنـد در نظـر بگيـريم،           شده در جايگاه نهـايي در       نشان را مشتق    معتقد است اگر عنصر چپ    

  . شود توضيح بدساختي اين جمله ناممكن مي
  .و پيدا كرد رj كليدشiرو او i[jماشين علي[* .3

عنوان استدلال ديگري براي اثبات وجود ارتباط         گزيني نيز به    تفكري رضايي از اصل اول مرجع     
گزينـي     مبناي اصـل اول مرجـع      بر. برد  نشان و عنصر جايگزين در بند بهره مي         نحوي ميان سازة چپ   

ضماير ارجاعي شامل ضماير انعكاسي و ضماير دوسويه بايد در حوزة حاكميت كمينـة خـود مقيـد           
قـرار نـدارد،     »هـا   آن«فرمـاني     در حـوزة سـازه    » همديگـه «اگرچه ضمير دوسوية    ) 4(در نمونة   . باشند

ن ضـمير دوسـويه از      دهـد كـه تعبيـر اي ـ        ساختي اين جمله نشان مي      خوش. ساخت است   جمله خوش 
نـشان و ادامـة بنـد         طريق بازسازي در صورت منطقي و به سبب وجود ارتباط نحوي ميان سازة چپ             

  .پذيرد انجام مي
  . رو پاره كردندj جلدشونi رو آنهاi[jهاي همديگه كتاب. [4

برند، محـدوديت   ويژگي ديگري كه پژوهشگران از آن براي اثبات حركت در ساختي بهره مي         
هـاي درون آن هـيچ        اي ساختي است كه براي سـازه         جزيره  ساخت. به جزاير نحوي است   حساسيت  

 كه در فارسـي نيـز   دهد نشان مي) Pahlavannejad, 2008(نژاد  پهلوان. راه خروجي وجود ندارد
. مجـاز نيـست   پايـه     هـاي هـم     هاي اسـمي مركـب و سـاخت         چون گروه نحوي  قوي  خروج از جزاير    

هـاي اسـمي مركـب و     بستي نيز از درون گـروه      نشاني واژه   دهد كه چپ     مي نشان) 6(و  ) 5(هاي    مثال
شود؛  مطلبي كه فرضية حركت  پايه مجاز نيست و منجر به نادستوري شدن جمله مي    هاي هم   ساخت

  .كند نشان به آغاز بند را تقويت مي عنصر چپ
 .كنم باور نمي] اين ادعا كه فرهاد برادر رضا رو كشته[من  )الف. 5

  . كنم باور نمي]  رو كشتهiاين ادعا كه فرهاد برادرش[ رو من iرضا *)  ب    
  .علي تو كلاس بين فرهاد و برادر رضا نشسته بود) الف. 6

  .  نشسته بودi رو علي تو كلاس بين فرهاد و برادرشiرضا* )ب          
 بــه نقــل از لــسنيك و اســتوول) Koopman & Sportiche, 1983(كــوپمن و اســپورتيچ 
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)Lasnik & Stowell, 1991, p. 691 (   كننـد   به اصلي در زمينة حركت غير موضـوع اشـاره مـي
تواند يك متغير را مقيد كند و هر متغيـر فقـط بايـد توسـط يـك                كه بر مبناي آن هر عملگر تنها مي       

ايـن مطلـب را بـه    ) Lasnik & Stowell, 1991, p. 690(لـسنيك و اسـتوول   . عملگر مقيد شود
ها در ساختاري كه در آن يـك ضـمير و يـك رد،                اند؛ بر مبناي ديدگاه آن       بيان كرده  شيوة ديگري 

ايـن  . فرمـاني داشـته باشـد       شوند، لازم است رد بر ضمير سـازه         نما مقيد مي    هر دو توسط يك كميت    
واژه   مانند حركت پرسش  (دهد    ها حركت غير موضوع رخ مي       اصول بايد در ساختارهايي كه در آن      

به سبب تأثير   ) 7(بدساختي نمونة   . گويند   مي WCO، رعايت شود كه به آن تأثير        )سيدر زبان انگلي  
WCOاست .  

7. *Whoi does hisi boss dislike ti? 
اند؛ در اين شرايط، بـر         مقيد شده  whoنماي     و رد، هر دو توسط كميت      hisضمير  ) 7(در نمونة   

ر ضـمير موجـب بدسـاختي جملـه         فرمـاني رد ب ـ     عـدم سـازه   ) 1991(مبناي اصل لـسنيك و اسـتوول        
با وجود رخداد حركـت غيـر موضـوع،         ) 8(ولي ساختارهايي وجود دارد كه مانند نمونة        . است  شده

  .شود ها موجب بدساختي جمله نمي  در آنWCOتأثير 
8. This booki, I expect itsi auther to buy ei. 

سـاخت    صول مورد اشاره خـوش    با وجود سرپيچي از ا    ) 8(شود جملة     گونه كه مشاهده مي     همان
هـايي   ساختي چنين جمله خوش) Lasnik & Stowell, 1991, p. 692(لسنيك و استوول . است

رود كـه در آن        فقط در مواردي به كار مي      WCOدانند كه اصول مربوط به تأثير         را به اين دليل مي    
 2، رد، يك متغير واقعـي      مقيد شده باشد؛ در غير اين صورت       1نماي واقعي   وسيلة يك كميت    متغير به 

هاي   گزيني مانند اسم    نوعي يك مقولة تهي است كه در مورد روابط مرجع           آيد، بلكه به    به شمار نمي  
، يا به بيان ديگر حـساسيت بـه جزايـر    WCOنيز تأثير ) Rizzi, 1997( ريتزي  .كند خاص رفتار مي

 آغـازين و عنـصر      دانـد كـه در آن سـازة         ضعيف نحوي را فقط مختص حركت غير موضـوعي مـي          
  . متغير را تشكيل دهند-جايگزين آن در بند با هم زنجيرة عملگر

بستي در اين زبان بـه محـدوديت          نشاني واژه   دهد كه ساخت چپ     هاي زبان فارسي نشان مي      داده
دهـد؛ بـه       را نشان نمـي    WCOجزاير ضعيف نحوي حساس نيست؛ يا به بيان ديگر اين ساخت تاثير             

نمونـة  . نمايه با خـود گـذر كنـد         تواند از ضميري هم     نشان مي    ساخت، سازة چپ   اين معنا كه در اين    
  .دهد اين مطلب را نشان مي) 9(

  . اجازه نداد بيادi بِشi رو باباشiزهرا. 9

                                                                                                                   
1 true quantifier 
2 true variable 
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در اين نمونه، عنصر آغازين از جايگاه اصلي خود يعني متمم حرف اضـافه حركـت كـرده، از                   
نـشان   در اين جمله كه سازة چـپ . است از بند قرار گرفتهاش گذر كرده و در آغ نمايه  فراز ضمير هم  

نمـاي   نـشان يـك كميـت      است، اگر سـازة چـپ       بست جايگزينش را مقيد كرده      هم ضمير و هم واژه    
بست جايگزين آن يك متغير واقعـي بـود، بـر مبنـاي اصـل لـسنيك و اسـتوول، تـأثير                        واقعي و واژه  

WCO    بستي   نشاني واژه    گرفت كه در ساخت چپ     توان نتيجه   پس مي . شد   موجب بدساختي آن مي
. متغيـر برقـرار نيـست     -زبان فارسي بين سازة آغازين و عنـصر جـايگزين آن در بنـد رابطـة عملگـر                 

همچنـين  . بودن اين ساخت را بـه چـالش بكـشد           تواند فرضية حركتي     نمي WCOبنابراين عدم تأثير    
توان بـيش از يـك    مي) 10(ند نمونة بستي زبان فارسي مان     نشاني واژه   اين ويژگي كه در ساخت چپ     

دهنـدة ايـن اسـت كـه در ايـن       نـشان ) Lee, 2016(نشان كرد نيز بر مبناي ذيذگاه لـي   سازه را چپ
  .متغير وجود ندارد-ساخت بين سازة آغازين و عنصر جايگزين آن در بند رابطة عملگر

  )Dabir Moghaddam, 1990, p. 102. (ش رو بدوز بچه رو پيرهنش رو دكمه. 10
بستي در زبان فارسي كه در اين بخـش بـه        نشاني واژه   هاي نحوي ساخت چپ     با توجه به ويژگي   

اين ساخت را حاصل حركت غير موضوع غيـر كمـي   ) Lee, 2016(آن پرداختيم، به پيروي از لي 
  .دانيم مي

نـشان    بستي از درون گروه حرف تعريف، سـازة چـپ           نشاني واژه   در ساخت چپ  كه    جايي  از آن 
ابتـدا نگـاهي بـه سـاختار درونـي سـاخت            ، براي تحليل اين ساخت،      است) اليه  مضاف(لب مالك   اغ

ــان فارســي خــواهيم انــداخت  ــه  .ملكــي زب ــه نقــل از كهنمــويي) Cinque, 2010(چينكوئ  پــور ب
)Kahnemuyipour, 2014, p. 14 (دهنـدة گـروه     آرايـش اجـزاي تـشكيل    كه استبر اين باور

 از جملـه  هـاي اسـم       كننـده    توصيف همة اين نظر    بر مبناي . پايان است -صورت جهاني هسته   اسمي به 
. ها و مالك در نمودار درختي گروه حرف تعريف، بالاتر از گروه اسـمي هـسته قـرار دارنـد                     صفت

كـه گـروه   ) Heydari et al., 2015, p. 47(برخلاف پژوهـشگراني چـون حيـدري و همكـاران     
 بر اين باور) Kahnemuyipour, 2014(پور  كهنمويي، دانند آغاز مي-اسمي زبان فارسي را هسته

پايان است و ساختار نهايي اين گروه نحوي با حركـت           - گروه اسمي زبان فارسي نيز هسته       كه است
 ايـن  بـر مبنـاي  . آيـد    به دست مـي    AgrPهاي نحوي مياني       هسته از طريق شاخص گروه     1اي  گردونه
شود  پايان در ساخت ادغام مي- صورت هسته ه و به   كسرة اضاف  نمايشابتدا گروه اسمي بدون     تحليل  

كند كه تظـاهر      اي به سمت فرافكن مطابقه حركت مي        و سپس هستة گروه اسمي با حركت گردونه       
 در توصيف هم) Karimi, 2007(يادگار كريمي . اي است كسرة اضافه نتيجة اين حركت گردونه

                                                                                                                   
1 roll up movement 
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بـر   نيـز    وي. گيـرد   پايان در نظر مـي    - گروه حرف تعريف زبان كردي، گروه حرف تعريف را هسته         
 هسته پس از ادغام در ساخت به شاخص يك گروه نقشي بـر فـراز گـروه اسـمي                     كه  است اين باور 

 كـه  نـامي  .اسـت   شـده پـر  كـسرة اضـافه   وسـيلة  بهبه باور وي هستة اين گروه نقشي . كند حركت مي 
 گروه فعلي كوچك بـر فـراز         با مقايسهيادگار كريمي براي اين گروه نقشي انتخاب كرده است در           

، ابتدا دو فرافكن بيـشينة      »گلِ زرد « براي اشتقاق گروه اسمي      ،به عنوان نمونه  .  است nPگروه فعلي،   
 ادغـام   NPبا   noدر مرحلة بعد    . دهند   را تشكيل مي   NP در اتصال با هم، گروه اسمي        »زرد« و   »گل«

سـت، موجـب حركـت گـروه         ا EPP كـه حـاوي مشخـصة        noهستة  . دهد   را تشكيل مي   nPشده و   
واژگـاني نهـايي بـه دسـت        ترتيـب   ) 1(شـكل    نمـودار    بر مبناي شود و      مي nPاسمي گل به شاخص     

  .آيد مي
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  

  »گل زرد«پايان -ساختار گروه اسمي هسته: 1شكل 
  

هاي ملكي نيز تا اين مرحله از اشـتقاق بـه همـين               در ساخت يادگار كريمي بر اين باور است كه        
 تفاوتي كه در ساخت ملكي وجـود دارد الـزام بـازبيني مشخـصة حالـت         ولي ؛پذيرد   مي انجامشكل  
اشـتقاق  ) 2 ( شـكل  نمـودار . شـود    ممكن مـي   nPبر فراز    DPشدن    با فرافكن  كه مالك است    1ملكي

مـانع از بـازبيني    no اسـت هـستة    روشـن كـه    گونـه   همان. دهد   را نشان مي   »كتاب علي «ساخت ملكي   
راه حل يادگار كريمي براي اين مسئله حركت هسته به هـستة            . است Doهستة   وسيلة  بهحالت ملكي   

اي كه با حركت      با اين حركت تركيب اين دو هسته از طريق زنجيره         . است Doبه   noكسرة اضافه از    
no   بهDo  بـر مشخـصة حالـت،    افـزون . كنـد  شود، مشخصة حالت مالك را بـازبيني مـي      ايجاد مي D 

                                                                                                                   
1 genitive case 

np 

n´ گل 

Np n˚ 
Ezafe 

 
NP 

>گل<  
 

AdjP 
 زرد
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بايست با حركت يك گروه اسمي به شاخص آن بـازبيني   نيز دارد كه مي    EPPمشخصة تعبيرناپذير   
در ايـن   (تواند اين بازبيني را انجام دهد گروه اسمي مملوك            ترين گروه اسمي كه مي      نزديك. شود

قبـول در    كند و در نهايـت ترتيـب واژگـاني قابـلِ            حركت مي  DPاست كه به شاخص     ) مثال كتاب 
  .دهد زبان فارسي را به دست مي

   
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  »كتاب علي«نمودار ساخت ملكي : 2شكل 
 

نـشان شـدن مالـك را از درون      در مورد ساخت ملكي در زبان فارسي، چـپ گزيدهح شربا اين  
) Escobar, 1997(و اسـكوبار  ) Lee, 2016(گـروه حـرف تعريـف در چـارچوب رويكـرد لـي       

بستي حاصـل   نشاني واژه ساخت چپكه ت  اسبر اين باوراشاره كرديم كه اسكوبار  . كنيم  تحليل مي 
بـه  . اي است كه در مسير خود از يك جايگاه موضوع گـذر كـرده باشـد                 موضوع سازه  حركت غير 

موضـوع خـود بـراي منظـوري غيـر از       اي در حركت غير اگر سازه) p. 269 ,1997( اسكوبار باور
 صـورت بـازنمون يـك    اي، از يك جايگاه موضوع گذر كند، اين حركت تنهـا در     بازبيني مشخصه 

 وي بـه دليـل   بـاور بست در چنين ساختي به  بنابراين حضور اجباري واژه. پذير است   بست امكان   واژه
 كه گفتيم   گونههمان  . نامد   مي AgrPوي اين جايگاه مياني را      . گذر از همين جايگاه موضوع است     

 تعريـف اسـت و       درون گـروه حـرف     nP عنـوان    بـا يادگار كريمي معتقد به حضور جايگـاه ميـاني          
 بـه   معتقـد  پژوهـشگران  هر عنواني، اين     بانكته اين است كه     . داند   مي AgrPپور نيز آن را       كهنمويي

بنـابراين اگـر بخـواهيم در       . هاي نحوي مياني در ساخت گـروه حـرف تعريـف هـستند              وجود گروه 
رف تعريف،  نشان كنيم، اين گروه اسمي براي خروج از گروه ح            را چپ  »علي«مالك يا   ) 2(نمودار  

Np 
 علی

 

DP 

D´ كتاب 

np D˚ 
Ezafe 

 
n´ 

 
>كتاب<  

Np n˚˂Ezafe˃ 

Np 
>كتاب<  
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اي هـسته از فـراز آن    پـس از حركـت گردونـه    كـه   ) nPيا   (AgrPوه  بايست به شاخص گر     ابتدا مي 
همـراه   Agroگذر از اين جايگاه با بازبيني مشخصة فاي آن توسط           . اكنون خالي است حركت كند    

 پـذير   بـست امكـان     است، تنها با بازنمون شدن يـك واژه        است كه چون با حركت صريح همراه بوده       
سازه پس از گذر از اين جايگاه به منظور خوانش كاربردي مبتدا و يا كانون به جايگاه نهايي                  . است

نكتـة بـسيار مهـم در تحليـل     . كنـد   حركـت مـي    FocP و يا    TopPخود يعني شاخص گروه نحوي      
كند كـه حركـت سـازه از           ظهور مي  AgrPبست در شاخص      اسكوبار اين است كه در صورتي واژه      

يگاه حركت موضوعي نباشد و به همين سبب است كـه در ايجـاد سـاخت ملكـي زبـان                    فراز اين جا  
بـست    اي هسته از اين جايگاه كه حركتـي موضـوعي اسـت، بـه توليـد واژه                  فارسي، حركت گردونه  

نـشاني مالـك از درون سـاخت ملكـي، چـون حركـت غيـر          شود؛ در مقابل به هنگام چپ       منجر نمي 
  .شود بست مي لزاماً منجر به توليد واژه اAgrPموضوعي است، گذر از شاخص 

بـه  . پردازيم هاي نحوي متفاوت مي    نشاني از درون ساخت ملكي با نقش         به فرايند چپ    در ادامه، 
هـاي زبـان    داده. دهـيم  نشاني از درون مفعول صريح را مـورد بررسـي قـرار مـي     اين منظور ابتدا چپ  

نـشاني تنهـا از درون        ي كاربردشناختي، چـپ   ها  دهد كه بدون در نظر گرفتن مبحث        فارسي نشان مي  
هـاي رايـي در    مفعول) Anushe, 2021(بر مبناي ديدگاه انوشه  .پذير است هاي رايي امكان مفعول

 به شاخص  1 طي فرايند فراگشت مفعول    شوند و سپس    اولين مرحله از اشتقاق جمله، با فعل ادغام مي        
فـاعلي   ه بـا بـازبيني مشخـصة حالـت غيـر           گروه فعلي كوچك حركت كرده و در آن جايگـا          ثانوية

 از پسنشاني از درون مفعول،     است كه چپ   گفتن لازم به    .شوند  نشان مي - فعل كوچك، را   وسيلة  به
 شاهدي است بر اين ادعا؛ زيرا پس »ار «نشان با عنصر    همراهي سازة چپ  . پذيرد   مي انجاماين مرحله   

مانـده در گـروه حـرف تعريـف،           ا عنصر باقي  نشان از درون مفعول، اين عنصر ب        از خروج سازة چپ   
مفـرح و     مانده را به پيروي از اسدي       نشان و سازة باقي     يكساني حالت عنصر چپ   . حالتي يكسان دارد  

در نتيجة فراينـد  . دانيم مي 2ناشي از فرايند زيرخروج) Asadimofarah & Darzi, 2019(درزي 
شده را در سطح آوايـي بـا          راي دريافت شده از درون گروه حرف تعريف،         زيرخروج، عنصر خارج  

 .كند خود حمل مي

نـشاني   را  كـه در آن چـپ  ) 11 (نمونةبستي  نشاني واژه چگونگي اشتقاق ساخت چپ   ) 3 (شكل
   .دهد صورت پذيرفته نشان ميصريح از درون مفعول 

  .ماشين را سپيده درش را بست. 11

                                                                                                                   
1 object shift 
2 subextraction 
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  »گذر حركت غير موضوع از جايگاه موضوع«با رويكرد ) 11(اشتقاق نحوي جملة : 3شكل 
  

اي هـستة گـروه اسـمي يعنـي           ابتدا با حركت گردونه   » در ماشين «تركيب اضافي   ) 11(در جملة   
كـه گـذر هـستة گـروه          جـايي   از آن . آيـد    به دست مـي    Dp به شاخص    AgrPاز مسير شاخص    » در«

 اسـت، ايـن حركـت منجـر بـه درج            D0 هستة   EPP براي بازبيني مشخصة     AgrPاسمي از شاخص    
نشان شدن از فراز شـاخص        براي چپ » ماشين«پس از اين مرحله، مملوك يعني       . شود  بست نمي   واژه

>ماشين< <در>  

<Ezafe> 
 

vP 

v˚ 

>در > 

V 

 در

 TP ماشين را

T´ 

T˚ 

 

Dpo + را v´ 
 

<DPS> 

VP D´ 

<DPO> >بست<  

 سپيده

Agrp D˚ 
Ezafe 

 
Agr´ 

>ماشين<  + clitic 

 
NP Agr˚ 

cp 

vP 
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AgrP گـذرد، درج     گذرد و چون اين سازه در حركت غير موضـوع خـود از ايـن جايگـاه مـي                     مي
  . شود بست الزامي مي واژه

پذيرد؛ با اين تفـاوت كـه          مي انجامين مراحل   نشاني از درون فاعل نيز هم       در تحليل ساخت چپ   
دهد، گروه حرف تعريف فاعـل   را نشان مي) 12(كه مراحل اشتقاق مثال     ) 4(شكل   نمودار   بر مبناي 

، بــر مبنــاي ديــدگاه پژوهــشگراني چــون انوشــه پــس از توليــد در شــاخص گــروه فعلــي كوچــك
)Anushe, 2010(     براي بازبيني مشخـصة حالـت فـاعلي و مشخـصة EPP     هـستة گـروه زمـان، بـه 

 Tبازبيني مشخصة حالت فاعلي در ايـن جايگـاه توسـط            . كند  شاخص اين گروه نحوي حركت مي     
شده از درون گروه حـرف تعريـف فاعـل بـر خـلاف                ت؛ بنابراين عنصر خارج   فاقد جوهر آوايي اس   

 .شود همراه نمي» را«عنصر خارج شده از مفعول با 

 .رضا برادرش آمد. 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  

  
  »گذر حركت غير موضوع از جايگاه موضوع«با رويكرد ) 12(اشتقاق نحوي جملة : 4شكل 

رضا   
T´

DPS 

vP 

D´

<DPS> v´

D˚ 
Ezafe 

Agrp 

v˚ VP 

Agr´ ˃برادر˂  
 clitic +<رضا>

NP 

>رضا<  
<NP> 

>برادر<  

 

NP Agr˚ 

T˚ 

V´

V 
>آمد<  

 برادر

CP 

TP 
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 .توان با ايـن رويكـرد توصـيف كـرد     نشاني متمم حرف اضافه را چطور مي     بايد ديد چپ   اكنون
دهد كه بدون توجه بـه نقـشي يـا واژگـاني بـودن       نشان مي) Citko, 2014, p. 137-150(سيتكو 

در (هاي نحوي تحت تسلط گـروه نقـشي حـرف اضـافة كوچـك هـستند               افه، اين گروه  حروف اض 
 كـه  Pstrandingبراي تبيين پـارامتر  ) Koopman, 2000(كوپمن ). قياس با گروه فعلي كوچك

هـاي   توانـد بـراي خـوانش    دهد و طي آن متمم حـرف اضـافه مـي      ها رخ مي    در تعداد اندكي از زبان    
دهـد كـه گـروه حـرف اضـافة بـزرگ              آغاز بند واقـع شـود، نـشان مـي         كاربردي ويژه به تنهايي در      

 بـه بـاور     Pstrandingهـاي     در زبـان  . حركتي اجباري به شاخص گروه حرف اضافة كوچك دارد        
، مـتمم حـرف اضـافه بـه     pP در شـاخص  PPكوپمن پيش از اين حركت و در نتيجـه منجمدشـدن      

مـدل  . هـد  د ا بـه آغـاز بنـد ادامـه مـي     جـا مـسير خـود ر       رود و از آن      مـي  AgrPشاخص گروه مياني    
صورت نمـودار شـكل    براي گروه حرف اضافه به) Koopman, 2000, p. 14(پيشنهادي كوپمن 

 . داردpP حركتي اجباري به شاخص PPاست كه در آن ) 5(

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 براي گروه حرف اضافه) Koopman, 2000(مدل پيشنهادي كوپمن : 5شكل 
  

اي دارد كـه در       حرف اضافه در زبان فارسي، نياز بـه بررسـي ويـژه           هاي ساختاري گروه      ويژگي
هـا، بـراي گـروه     گنجد، ولي اگر با توجه به بررسي اين گروه نحوي در ديگـر زبـان         اين جستار نمي  

باشـيم، در تحليـل سـاخت       ) 5(حرف اضافة زبان فارسي نيز معتقـد بـه سـاختاري مـشابه بـا نمـودار                  
، گروه اسمي متمم براي حركت بـه آغـاز   p0 به شاخص PPكت  بستي، پيش از حر   نشاني واژه   چپ

چـون  ) Escobar, 1997(كنـد كـه بـر مبنـاي ديـدگاه اسـكوبار         گـذر مـي  AgrPبند، از شاخص 
  . شود بست در اين جايگاه الزامي مي حركت از اين مسير حركتي غير موضوع است، درج يك واژه

PP 

P NP 

pP 

 p´ 

Agrp p˚ 
 

Agr´ 

Agr˚ 
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شـود، مـسير حركـت نيـز مـورد توجـه              اي مـي    در اشتقاق نحوي هر جا صحبت از حركت سازه        
هـاي زبـاني را مـشخص         گرا كه مسير حركت سـازه       هاي مطرح در برنامة كمينه      يكي از نظريه  . است
كردن يك عنـصر از حـوزة يـك فـاز           بر مبناي اين نظريه، تنها راه خارج      . كند، نظرية فازها است     مي

شـاخص اوليـه    ( آن عنصر به لبة      دادن  دادن آن در مراحل بعدي فرايند اشتقاق، حركت         براي شركت 
دهد كه گروه فعلي كوچـك فـاز    نشان مي) Chomsky, 2001(چامسكي . آن فاز است)  يا ثانويه

درون گـروه فعلـي كوچـك       ) 13(است؛ بنابراين اگر جايگاه نهايي گروه حرف اضافه ماننـد مثـال             
 بايـد بـه لبـة گـروه      AgrP شـاخص گذر از   از  پس   در مسير حركت خود به ابتداي بند،         باشد، متمم 

 در نتيجة گـذر از لبـة گـروه فعلـي            .دهد   مسير خود را به آغاز بند ادامه      فعلي كوچك برود و سپس      
 Rafsanjani Nejad(نـژاد و دبيرمقـدم    رفسنجاني. شود همراه مي» را«نشان با  كوچك، سازة چپ

& Dabir Moghaddam, 2018 (را«ضافه با نشان از درون گروه حرف ا نيز همراهي سازة چپ «
  . دانند را به دليل عبور آن از لبة گروه فعلي كوچك مي

  .بچه رو ندا بهش غذا نداد. 13
در مقابل، اگر جايگاه گروه حرف اضافه درون گروه فعلي كوچك نباشد، بـراي نمونـه ماننـد                   

نـشان بـه دليـل عـدم حركـت از لبـة گـروه فعلـي                   بخشي از فاعل جمله باشد، سازة چـپ       ) 14(مثال  
  . شود همراه نمي» را«وچك، با ك

 .خواد اين فروشگاه خريد ازش خيلي پول مي. 14

در چـارچوب فرضـية افـرادي چـون اسـكوبار و لـي مبنـي بـر            شـده،     هاي ارائـه    بر مبناي توضيح  
اسـت   نشان كه در مسير خود از يـك جايگـاه موضـوع گـذر كـرده                 موضوع سازة چپ   حركت غير 

برتري اين فرضيه . بستي در زبان فارسي ارائه داد نشاني واژه چپ يكپارچه از ساخت     يتوان تحليل   مي
تـر بـودن    بودن و در نتيجـه اقتـصادي   توان كمينه  را مي  »گروه حرف تعريف بزرگ   «نسبت به فرضية    

 بر اجبـار در     افزون »گروه حرف تعريف بزرگ   «؛ زيرا در فرضية     دانستمراحل اشتقاق اين ساخت     
بـست بـا    ي از درون آن، اتـصال واژه  ا نـشاني سـازه    ، پيش از چپ    به حركت گروه نحوي    داشتن باور

ترين ايرادش    اي اضافه در اين فرضيه است كه مهم         سازه، در اولين مرحلة ورود به ساخت نيز مرحله        
نـشاني    در تحليل ساخت چـپ ،در مقابل . صورت يكسان است   ها به   بست   واژه همة لي، تحليل    ديداز  

 نياز نيست بـه     »موضوع با گذر از يك جايگاه موضوع       حركت غير  « بستي در چارچوب فرضية     واژه
 بـه   بـاور  پژوهـشگران  كه اشاره شد     گونه  ؛ زيرا همان  باشيم معتقداي اضافه در اشتقاق ساخت        مرحله

بستي گـذر از   نشاني واژه  كه در ساخت چپهاي نحوي است هاي نقشي مياني در گروه وجود گروه 
گـرا   هـاي كمينـه   در چـارچوب . شـود   بـست مـي     جر بـه توليـد واژه     هاي مياني من    شاخص همين گروه  
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  . به دست آيد كمتري هاي مرحلهتر است كه در آن اشتقاق از  تحليلي اقتصادي
  

  بندي جمع. 5
بستي در زبان فارسي، كوشيديم بـه         نشاني واژه   در اين پژوهش با بررسي ساختار نحوي ساخت چپ        

نشان  زين در اين ساخت حاصل اشتقاق در پاية سازة چپ       اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا جايگاه آغا       
در اين راسـتا، ميـزان ارتبـاط نحـوي سـازة آغـازين بـا بنـد                  . است يا حاصل حركت آن به آغاز بند       

مربوطه و همچنين ميزان حساسيت اين ساخت به جزاير قوي و ضعيف نحوي را مورد بررسي قـرار                  
 ادامة بند از منظـر بازسـازي در صـورت منطقـي ارتبـاط               با توجه به اينكه بين سازة آغازين و       . داديم

نحوي قوي برقرار است و همچنين با توجه به اينكه اين ساخت به جزاير قوي نحوي حساس اسـت،        
ولـي  . نشان بـه آغـاز بنـد اسـت          نتيجه گرفتيم كه اين ساخت حاصل حركت غير موضوع سازة چپ          

شاخص حاصل حركـت غيـر موضـوع، بـه      هاي    بستي برخلاف ساخت    نشاني واژه   اينكه ساخت چپ  
دهد، بـر مبنـاي        را نشان نمي   WCOجزاير ضعيف نحوي حساس نيست يا به بياني اين ساخت تأثير            

به اين سبب است كه حركت سازة آغازين در آن از نـوع حركـت غيـر    ) Lee, 2016(ديدگاه لي 
ر بنـد رابطـة     كـرده و عنـصر جـايگزين آن د          موضوع غير كمي است كه در آن بـين سـازة حركـت            

  . متغير برقرار نيست-عملگر
بـست در   ، اجبـار اسـتفاده از واژه  )Escobar, 1997(در اين پژوهش همسو با ديدگاه اسكوبار 

نـشان از جايگـاه موضـوعي شـاخص هـستة             بستي را به سبب گذر سازة چپ        نشاني واژه   ساخت چپ 
بست موجـود در   اين رويكرد، واژهبا . مطابقه، در مسير حركت غيرموضوع خود به آغاز بند دانستيم        

بست ضميري براي جلوگيري از در هم شكستن صورت آوايـي نيـست،             اين ساخت، فقط يك واژه    
هـاي فـاي سـازه     بلكه عنصري است كه در جريان اشتقاق نحوي و در اثر بازبيني موضـعي مشخـصه   

  .شود توسط هستة مطابقه به ساخت افزوده مي
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1. Introduction 
The present study investigates how the Persian Clitic Left Dislocation construction 
(CLLD) is derived within the framework of minimalist program. In CLLD an 
element of a sentence is located at the beginning of the clause instead of being in its 
canonical position and its main position in the sentence is necessarily occupied by a 
resumptive clitic. In studying such construction in different languages, researchers 
always try to answer the question whether the initial position is the result of 
movement or it is base-generated. Chomsky (1977) and Cinque (1990) are among 
the linguists who believe that initial position in CLLD is base-generated. On the 
other hand, Lopez (2009) and Dobrovie-Sorin (1990) try to show that this position is 
derived by movement. Lee (2016) believes that this disagreement is because of the 
hybrid characteristics of CLLD. As an example, sensitivity to strong islands shows 
that movement takes place in this construction; but insensitivity to weak islands or 
not showing weak cross over (WCO) effect can challenge the movement approach to 
CLLD. Rizzi (1997) believes that only constructions which derived by 
quantificational Aʹ-movement show WCO effect; so Lee (2016) considers CLLD as 
the result of non-quantificational Aʹ-movement; so insensitivity to weak islands 
can’t challenge the movement idea of CLLD derivation.  In this research we study 
the syntactic features of Persian CLLD to investigate whether the initial position of 
this structure is base-generated or it’s the result of movement. And if it is the result 
of movement, what kind of movement is involved.  

The nature of the clitic in CLLD is another issue of interest in the study of this 
construction. There are different approaches to this element. Chomsky (1977) 
believes that the clitic (like the initial element in CLLD) is base-generated at its 
surface position. This approach can’t explain the reason of CLLD sensitivity to 
syntactic islands. Some linguists like Pesetsky (1998) consider the clitic as the 
lexicalized trace of the left dislocated element. This approach explicitly considers 
the syntactic islands effect as a phonetic phenomenon. Pointing out the 
disadvantages of these two approaches, Boeckx (2008) introduces ‘Big DP’ theory 
in which the clitic and its reference enter the structure as a big DP; then the 

                                                                                                                   
1 PhD Candidate, Department of linguistics, Isfahan University, Isfahan, Iran; 
z.homayouni@fgn.ui.ac.ir 
2 Associate Professor, Department of linguistics, University of Isfahan, Isfahan, Iran 
(corresponding author); r.motavallian@fgn.ui.ac.ir 



63 / Scientific Journal of Language Research, No.50, 2024, http://jlr.alzahra.ac.ir  

 

reference moves to the left periphery and the clitic remains at its canonical position. 
Lee (2016) considers ‘Big DP’ as an ad hoc stipulation within the theoretical 
framework.  So, following Escobar (1997), he shows that the Aʹ-movement of a 
referential phrase through an A- position leads to spelling out a resumptive clitic. 
Escobar (1997) believes that overt movement of referential phrases through [Spec, 
AgrP] implies the presence of a clitic. The present study provides a novel analysis of 
the Persian CLLD construction by means of this final approach. 

Some Linguists like Karimi (2005) and Ghomeshi (1997) consider Persian 
CLLD as the result of base generation. These studies don’t explain the features of 
CLLD which are specific to Aʹ-movement constructions. On the other hand, some 
researchers like Dabir Mghaddam (1990) and Tafakori Rezaei (2011) believe that 
the initial position of CLLD is the result of movement and the resumptive clitic is 
the lexicalized trace of dislocated element. Darzi and Marzban (2014) analyse this 
construction with ‘Big DP’ approach when it takes place from the subject of a 
clause. In addition to disadvantages of these approaches mentioned above, the study 
of all syntactic positions that may be affected by this process has been neglected in 
these studies. In present study we consider CLLD in all possible syntactic positions 
like subject (example 1), direct object (example 2) and indirect object (example 3) 
and try to analyse CLLD in all these positions uniformly.  

1. Rezɑ barɑdar-aʃ  ɑmad 
     R      brother-his  came 
  ‘lit. As for reza, his brother came’ 
2. Rezɑ ro   Nimɑ  barɑdar-aʃ    ro   did 
     R      rɑ   N        brother-his    rɑ  saw 
   ‘lit. As for Rezɑ, Nima saw his brother’ 
3. Rezɑ  ro   Nimɑ  be-ʃ       Gazɑ   dɑd 
     R       rɑ   N        to-him   food   gave 
    ‘lit. As for Rezɑ, Nima gave him food’  
 

2. Materials and methods  
This study is a descriptive-analytical type in which the standard Persian colloquial 
variety is investigated; because CLLD is a construction that usually occurs in spoken 
language (Dabir Moghddam, 1990). In addition to the data available in previous 
researches about CLLD, this research’s data have been collected from the 
conversations and also from the text of some television programs and interviews. 
Also, according to the formalist theoretical framework used in this research, most of 
the data is based on the authors' intuition, and in order to ensure their acceptability, 
the judgment of other native Persian speakers was also asked. 
 
3. Results and discussion  
In this research we study the degree of syntactic connectivity of left dislocated 
element and the corresponding clause. We also study the sensitivity of this 
construction to strong and weak syntactic islands. The results of our study shows 
that from the reconstruction point of view, there is a strong syntactic connection 
between initial and resumptive element in CLLD. Also, this construction is sensitive 
to strong islands. So we conclude that Persian CLLD is the result of Aʹ-movement of 
LDed element. However, the fact that Persian CLLD is not sensitive to weak islands 
or in other words, this construction does not show the WCO effect, shows that 
CLLD is the result of non-quantificational Aʹ-movement. 
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In this research, in line with Escobar's (1997) opinion, the use of clitic is 
obligatory because the Aʹ-movement of the left dislocated element is through an A-
position on its way to the beginning of the clause. The clitic in this construction is 
added to the structure when the phi feature of left dislocated element is locally 
checked by Agr0.  

We show that when LDed NP is a part of direct object or the compliment of a 
PP, the element ‘ra’ follows it. This fact is another evidence for movement in 
CLLD, since moving through vP phase edge leads to spelling out of ‘ra’.  
 
4. Conclusion 
We uniformly analysed Persian CLLD as a non-quantificational Aʹ-movement when 
LDed NP is a part of the subject or a part of the direct object or complement of a PP 
as the indirect object. We showed that the clitic enters the construction during the 
syntactic derivation of CLLD and the use of it is obligatory because the Aʹ-
movement of its reference takes place through the A-position of [spec, AgrP]. The 
existence of AgrP in Persian DP structure has proven by researchers like 
Kahnemuyipour (2014); but the existence of AgrP in Persian Prepositional Phrase 
needs more study about this syntactic phrase in Persian. 
 
Keywords: agreement phrase, Aʹ-movement, Clitic Left Dislocation, syntactic 
connectivity, syntactic islands 
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  چكيده 
هراسـي در شـبكه       پژوهش حاضر با هدف بررسي راهبردهاي زبانيِ منجر بـه پديـده ايـران             

  ســـازي انـــتمن  منظـــور، دو نظريـــه چـــارچوب بـــه ايـــن . اســـت العربيـــه، انجـــام گرفتـــه
)Entman, 2014) (    هـاي تفـسيري و    بازنمايي اهداف مؤلـف از مـتن بـا اسـتفاده از روش

و مربــع ايــدئولوژيك ) هــاي ضــمني مــتن و تفــسير آن د محتــواي پنهــان بــا دلالــتبــازنمو
هـاي منفـي    انگـاري نكتـه   هاي مثبت و ناديده تقويت نكته) (Van Dijk, 2005(دايك  ون

) هاي مثبت گروه غيـر خـودي        انگاري نكته   هاي منفي و ناديده     گروه خودي و تقويت نكته    
 در خبرگزاري العربيـه از ژانـر        2021 تا دسامبر     متن در بازه جولاي    20سپس،  . انتخاب شد 

هـاي زبـاني ايـن        هـاي مـسائل ايـران و بـا هـدف تبيـين راهبـرد                تحليل سياسـي بـا موضـوع      
هـا،   در اجـراي نظريـه  . اسـت  اي بررسـي شـده   سازي رسانه   خبرگزاري در فرآيند چارچوب   

اندازة ممكـن از  هاي زباني بوده و كوشش شد تا       توجه اصلي بر تحليل راهبردها و تكنيك      
هـاي پـژوهش      يافتـه . باشد  هاي پژوهش مبتني بر مباني علمي         نقد سياسي پرهيز شود تا يافته     

گـري در امـور    عنـوان تهديـدي بـراي امنيـت منطقـه، مداخلـه         دهد معرفي ايران به     نشان مي 
هـا، روحيـة اسـتعمارگري و تأكيـد بـر             داخلي كشورها، ايستادگي در برابر خواسـت ملـت        
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. اسـت   هـاي العربيـه بـوده        كشورهاي اسلامي عليـه ايـران مهمتـرين چـارچوب          همسوسازي
هـاي   العربيه همچنين براي جبران كمبود ادلّه و اسناد قطعي و غير قابل مناقشه بـراي گـزاره               

گيـري از     اي و بهـره     هاي اقناع رسـانه     ها و روش    خبري و تحليلي خود به استفاده از تكنيك       
هـاي     سودهي به مخاطب عرب در راستاي اهداف و سياسـت          ظرفيت ادبي زبان عربي براي    

سـازي،    در كاربست راهبردهاي زباني، بيشترين سهم به قطبـي        . است  اي خود پرداخته    رسانه
دلـي و اغـراق تعلـق دارد كـه چگــونگي      انگاشــت، هـم  معنـايي، پـيش   گـذاري، هـم   فاصـله 

هـاي العربيـه      دفهـاي مختلـف هوشـمندانه بـوده و بـا  ه ـ              ها براي چـارچوب     برگزيدن آن 
رو   گري منفي از سوي عربـستان بـا سانـسور روبـه           در مقابل، هرگونه كنش   . هماهنگي دارد 

  . شده و گفتمان سكوت دربارة نقاط منفي گروه خودي بر اين رسانه حاكم است
ــاني، تحليــل گفتمــان خبــري،    چــارچوب:هــاي كليــدي واژه ســازي، راهبردهــاي زب

  .دايك، العربيه ربع ايدئولوژيك وناي انتمن، م سازي رسانه چارچوب
  
  مقدمه. 1

شـناختي و گفتمـاني را بـه هـم            اي است كه مطالعـات زبـان        دخالت ايدئولوژي در متن، محور عمده     
هـا و     كارگرفته شـده در رقابـت       هاي به   ها با هدف تبيين تكنيك      مطالعة گفتماني رسانه  . زند  پيوند مي 
اي است كه در ايـران در بيـشتر مـوارد، دربـارة      تردههاي ميان كشورها، حوزة پژوهشي گس  درگيري
هايي نيـز     در اين ميان، پژوهش   . شود  هاي ديداري، شنيداري و مكتوب انگليسي زبان انجام مي          رسانه

  . ها اشاره خواهد شد هاي عربي انجام گرفته كه در پيشينة پژوهش به آن دربارة رسانه
و سـازوكارهاي زبـاني در بازتوليـد سـلطه          از سوي ديگر با توجـه بـه نقـش مهمـي كـه عوامـل                 

هاي زيرين    كنند، كشف سطح    ها ايفا مي    ها از طريق بازنشر ايدئولوژي      اجتماعي و كنترل ذهن سوژه    
توانـد بـه پيـدايش يـك          دهي ساختاري كلام اسـت، مـي        هاي سطحي كه مربوط به سازمان       آن جنبه 

  ) Hallajzadeh Bonab et al., 2018(تر بيانجامد  بينش بارور و عميق
هاي نويسنده    ، هدف   هاي تفسيري   گيري از روش     بهره  كوشد با    مي 1سازي انتمن   نظريه چارچوب 

را از متن نوشتاري بازنمايي كند و تا انـدازة ممكـن محتـواي پنهـان پيـام را از طريـق تفـسير مـتن و               
 بيـان   بـه (Iman & Noushadi, 2011.p.16-38).هاي ضمني آن كشف و بازنمايي كند  دلالت

هـا، بلاغـت و       هـا، عبـارت     واژه(سازي گـذر از لايـه نخـست مـتن             ديگر، كار ويژه اصلي چارچوب    
هـاي اصـلي      و ورود به پيـشگاه درونـي مـتن بـراي شـناخت رويكردهـا و هـدف                 ) هاي اقناعي   روش

 اين    براي .هاي تأثيرگذار در نگارش وي است       نويسنده و بالاتر از آن شناخت ايدئولوژي و سياست        
                                                                                                                   
1 R. Entman 
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شوند، تـا بتـوان       بندي    صورت زماني يا موضوعي دسته      هاي مورد نظر به     ، لازم است مـتن يا مـتن     كار
هـا را از ديگـر        هـاي كيفـي مـتن       چـه پـژوهش     آن. هاي كيفي مـورد نطـر را بـه انجـام رسـانيد              هدف

 سازد، تلاش براي شناسايي و تحليل الگوهاي آشكار و پنهاني است كه متن بر               ها متمايز مي    پژوهش
  . است ها ساماندهي شده اساس آن

شناخته شده  ) در كنار مصر و الأزهر    (عنوان رهبر و پيشواي جهان اهل سنت          عربستان سعودي به  
هاي جهان عـرب و       هاي آن از مؤثرترين رسانه      و به سبب مركزيت شعائر ديني در اين كشور، رسانه         

گـاه   بـر ايـن اسـاس، وب    ).Hafez, 2017, p. 250 (بخشي از سياست نرم عربستان سعودي اسـت 
المللي دولـت سـعودي اسـت        ترين رسانه و در واقع سكوي سخنراني بين       خبرگزاري العربيه كه مهم   

هاي عربـستان از جملـه العربيـه در           رسانه. سازي برگزيده شد    براي بررسي بر اساس نظريه چارچوب     
گفته شد، داراي جايگاه هـستند      هاي عربي به دلايلي كه پيرامون جايگاه سياسي سعودي            ميان رسانه 

دهي به افكار عمومي منطقه و همـسايگان ايـران،            ها در شكل    و به همين سبب با توجه به نقش رسانه        
گيـري از     ها با تكيه بـر اسـتانداردهاي علمـي شناسـايي شـود و بـراي بهـره                   نياز است راهبردهاي آن   

  . اي آيد  رسانهگذاران رويكردهاي رسانه متناسب به كمك پژوهشگران و سياست
اي فرض بر اين است كـه متن، از دخالت عوامل خارجي و بافتي در امان    هاي رسانه   در پژوهش 

رسـد، بـستگي بـه        اينكه چه خبري، چگونه، در چه زماني و با چه اندازه تكرار به چـاپ مـي                . نيست
دجـه، باورهـاي    دولتي يا غير دولتي بـودن، محـل تـأمين بو          . هاي كلان حاكم بر رسانه دارد       سياست

هاي سياسي و پاسداشـت منـافع صـاحبان رسـانه، فقـط بخـشي از عوامـل                    گيري  مذهبي ويژه، جهت  
توان رسانه را فقط ابزاري خنثي براي انتقال پيـام            پس نمي . خارجي مؤثر بر توليد و پخش خبر است       

نشگرانه در  ها اكنون خود به كانون قدرت تبديل شده و نقش اساسي و ك              درنظر گرفت، بلكه رسانه   
شـده در   هـاي بيـان   ايـن پـژوهش در نظـر دارد بـا توجـه بـه ضـرورت          . هاي جهاني دارنـد     دگرگوني

شده در فرآيند اجراي      كارگرفته  هاي به   اي و تكنيك    هاي رسانه   سطرهاي پيشين، به تحليل چارچوب    
، بـيش   در نگارش پژوهش حاضر نويسندگان ابتدا با روش بررسي ميـداني          . ها بپردازد   اين چارچوب 

 بـا   2021 متن در بازه جولاي تـا دسـامبر          20گاه خبرگزاري العربيه،       متن گوناگون را از وب     100از  
هـا و    پـس از شناسـايي راهبردهـا، شـگرد        . هاي مختلف مرتبط بـا ايـران گـردآوري كردنـد            موضوع

ديهي ب ـ. بنـدي كردنـد     هـا را دسـته      هاي خبري و تحليلي، آن      هاي زباني به كاررفته در متن       چارچوب
ها از جنبة فنـي   ترين آن ترين و يا قوي هاي با راهبردها و چارچوب يكسان مهم     است كه از ميان متن    

 20در پايـان،    . برگزيده و در متن مقاله آورده شد تا ضمن عدم تكرار بر حجم مقالـه افـزوده نـشود                  
بـر ايـن مبنـا،    .  شـد بررسي) شگرد و راهبرد(ها از جنبه هاي زباني  متن نهايي شده و پس از آن، متن    
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سازي خبر شده براي چارچوبهاي انتخابنخست اينكه، راهبرد  : هاي پژوهش از اين قرارند      پرسش
اسـت؟؛ دوم آنكـه، نويـسندگان     و تحليل مرتبط با ايران در خبرگزاري العربيه به چـه صـورت بـوده        

خـويش را در    نظـر اي مـورد  هـاي رسـانه   گاه شـبكه خبـري العربيـه، چگونـه چـارچوب      مطالب وب 
  آورند؟  بازنمايي اخبار ايران به اجرا در مي

  
  پيشينة پژوهش. 2

شناسـي،    هاي ارتباطات، زبـان     اي است كه پژوهشگران رشته      رشته  هاي ميان   حوزة رسانه يكي از پهنه    
هاي گوناگون با تكيه بر دانـش مـرتبط بـا رشـته اصـلي               علوم اجتماعي و مانند آن به تحليل موضوع       

طور كلـي از حجـم        هاي مرتبط با رسانه به      به همين سبب، پژوهش   . پردازند  ن حوزه، مي  خويش به اي  
عنـوان موضـوع بحـث مـرتبط بـا             عربي را بـه     بالايي برخوردار است، ولي جستار حاضر، يك رسانه       

ها بـوده و در     شده در اين زمينه كمتر از ديگر حوزه         هاي انجام   پژوهش. است  حوزة خويش برگزيده  
بنـابرين پژوهـشي كـه مـشابه بـا جـستار            . است  هاي زباني بهره گرفته شده      يز كمتر از نظريه   ها ن   تحليل

در ادامـه   . اسـت   هاي اندكي در اين زمينـه انجـام شـده           حاضر باشد، تاكنون انجام نشده و يا پژوهش       
  .شوند آثاري به سبب شباهت در روش پژوهش و يا موضوع بحث معرفي مي

  

  سيها به زبان فار پژوهش. 1. 2
مقايـسه گفتمـان خبـري    «در مقالـة  ) Sarabi & Behjati Fard, 2016(سـرابي و بهجتـي فـرد    

هـاي العربيـه و بـي بـي سـي مطالعـه مـوردي اعتراضـات عمـومي در                      هاي فارسي زبان شـبكه      سايت
بـر مبنـاي    . انـد   گاه، پرداخته   هاي انواع گفتمان در اين دو وب        ها و تفاوت    ، به بررسي شباهت   »بحرين
ناديده گرفتن هويـت    «سي فارسي درباره بحرين،       بي  ترين چارچوب سايت بي     ها، اصلي   هاي آن   يافته

و » اي بر سر موضـوع بحـرين   هاي منطقه اسلامي اعتراضات و القاي تقابل و افزايش تنش بين قدرت       
دادن اعتراضـات     رنـگ جلـوه     حمايـت از دولـت بحـرين، كـم        «ترين چارچوب سايت العربيـه        اصلي

  .  است بوده»  حمايت از اقدامات عربستان در قبال بحرينمخالفان و
جنگ رسانه در بحـران  «با نام ) Omidi & Rashidi, 2017(پژوهش اميدي و رشيدي علوي 

هـاي خبـري      در شبكه ) 2015-2013(سازي تحولات سياسي اوكراين و كريمه         اوكراين؛ چارچوب 
)CNN ( سازي گفتماني انجام   اساس معيار دوگانه   ، با روش تحليل محتواي كيفي و بر       »و راشاتودي

ان مـسكو را پديدآورنـدة      .ان.دهد شبكه خبـري سـي       ها نشان مي    هاي پژوهش آن    يافته. است  پذيرفته
است؛ تحولات اكراين و كريمه را انقلاب مردمـي و دمكراتيـك              اصلي بحران اكراين قلمداد كرده    

مثابـه اشـغال آن    ن بـه كـشور روسـيه را بـه       جزيـره كريمـه و پيوسـتن آ         پرسي شبه   است؛ و همه    دانسته
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، بحران اكراين   »راشا تودي «اين در حالي است كه، شبكه خبري        . است  وسيله مسكو در نظر گرفته      به
سـالارانه و نقـش    شده از سوي غرب، پيوستن كريمـه بـه روسـيه را مـردم     را نوعي شورش برانگيخته 

  .است طرفانه بازنمايي كرده روسيه را بي
نحـوه پوشـشي خبـري بحـران در     «در اثـر  ) Shmas et al., 2020( و همكاران مرتضي شمس

گيري از مربع ايدئولوژيك ون دايك به بررسي نقـاط ضـعف و       ، با بهره  »خبر تلوزيوني صدا و سيما    
اند   ها به اين نتيجه رسيده      آن. اند  قوت پوشش پيشامد ناگوار پلاسكو توسط شبكه خبر سيما پرداخته         

 خبر داراي نقاط ضعفي چون توجه به سخت خبر در مقايسه با نرم خبـر، رعايـت                  كه رويكرد شبكه  
طرفي و رفع مسئوليت از مسئولين مربوطـه بـوده و در مقابـل نقـاط قـوتي چـون برجـسته                        نكردن بي 

  . ملي و بيان بدون ابهام داشته است-سازي حادثه، نگاه محلي
تحليل چـارچوب خبـري نطـق    « اثر در) Mahdizadeh et al., 2017(زاده و همكاران  مهدي

هـاي مجـازي    شده در كانال    ، با بررسي موضوع بيان    »رؤساي جمهور ايران و آمريكا در مورد برجام       
هـاي ارائـه خبـر      سي و بخش فارسي صداي آمريكا، چـارچوب         بي  هاي فارس، ايسنا، بي     خبرگزاري

زيـه و تحليـل رويكردهـاي       ها را تحليل كرده و با روش تحليل محتواي كمي بـه تج              اين خبرگزاري 
سـازي بـر اسـاس چگـونگي        هـا نـشان داد چـارچوب        هاي پژوهش آن    يافته. اند  ها پرداخته   خبري آن 

سـازي بـر اسـاس قالـب        سازي بر اساس محور اصلي مطالب و چارچوب       نمايش واقعيت، چارچوب  
يـانگر  دهـد، ب  هـا را تـشكيل مـي      روايي خبر، ضمن اينكه عمده راهبردهاي خبـري ايـن خبرگـزاري           

بـه بيـان ديگـر تمـام        . گيري از محتـواي يكـسان اسـت         هاي اساسي خبررساني در هنگام بهره     تفاوت
سـازي   هاي كلان خود را در اين راهبردها وارد كرده و خبر را چـارچوب             هاي خبري، سياست  بنگاه
شـده بـه    هـا يـا همـان خبـر ارائـه       هاي اساسـي در خروجـي خبرگـزاري       كنند كه پيامد آن تفاوت    مي

  مخاطب است
  

  ها به زبان عربي پژوهش. 2. 2
تحليـل خطـاب   «در اثري بـا نـام   ) Ghasemi Nasab et al., 2020(نسب و همكاران   قاسمي

طلبات أمريكا المتكرّرة للتفاوض مع إيران في قنوات العربيه، والجزيرة، والميـادين            
ون دايـك بـه بررسـي    ، با تكيه بر نظريـه تحليـل گفتمـان        »على أساس نظرية تئون فان دايك     

درپي آمريكا از ايران بـراي مـذاكره در سـه رسـانه العربيـه، الجزيـره و                    هاي پي   بازنمايي درخواست 
ها و تعبيرهاي به كاررفته در هـر كـدام            دهد واژه ها نشان مي    هاي پژوهش آن  يافته. اندالمنار پرداخته 

سازي و    با استفاده از راهبردهاي برجسته    هاي حاكم بر آن رسانه و       ها به فراخور سياست   از اين رسانه  
ها از  هاي اين رسانه    هاي متفاوت مخاطب  گيريراني متفاوت بوده و تأثير مستقيمي بر نتيجه         به حاشيه 
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  .   اخبار و اطلاعات يكسان دارد
در ) Al-Thalab & Abu Al-Qasim, 2019(حمزه امحمد الثلـب وخالـد ابوالقاسـم غـلام     

، با تكبه بر رويكـرد تحليـل گفتمـان    »لخطاب الإعلامي للصحف الليبية  آليات تحليل ا  «مقالة  
در بازنمايي تحولات ليبي در  » ليبيا الاخباريه «و  » الصباح«اي  دو روزنامه     رسانه به بررسي زبان رسانه    

كاري، فرار از موضوع و اسـلوب بازنمـايي          پرداختند، به اين شكل كه سه رويكرد پنهان        2019سال  
هـاي عملـي    هـا و روش     هـا، بيـشتر معرفـي اسـلوب         هـدف پـژوهش آن    . انـد شـرح داده  كنشگران را   

افزون بر آن، نويسندگان به ايـن نتيجـه         . است  نگاري ليبي بوده  راهبردهاي زباني و بلاغي در روزنامه     
صـورت غيـر    هـاي مطبوعـاتي ليبـي بـه     گيري از راهبردهاي زباني و بلاغي در متن   اند كه بهره  رسيده

واسطه روزنامه به افكـار و رويكردهـاي سياسـي خـود              دهي بي ه و خواننده متوجه جهت    مستقيم بود 
  .شودنمي

  
  ها به زبان انگليسي پژوهش. 3. 2

پيـامبر سـوژه كاريكاتورهـاي    «در مقالـة  ) Strombeck, & Shehta, 2009(اشـترومبك و شـهتا   
فرهنگـي مطبوعـات      ميانمقايسه  ) ص(بندي موضوع كاريكاتورهاي پيامبر اسلام        سياسي؛ چارچوب 

 كاريكاتورهاي پيامبر اسلام در يـك روزنامـة دانمـاركي و        ، به بررسي مسألة انتشار    »سوئد و آمريكا  
هاي نويسندگان نمايانگر آن اسـت كـه رويـداد     يافته. اند   روي اين رويـداد پرداخته     پيشامدهاي دنباله 

هـاي    كاريكاتورهـا نبـوده، بلكـه واكـنش       ها، خود انتشار      داراي ارزش خبري از ديدگاه اين روزنامه      
در اين راستا، روزنامـة     . است  هاي پس از انتشار كاريكاتورها مورد توجه قرار گرفته           ماه   در  مسلمانان
  بخشي به انتشار كاريكاتورها به عنوان راهي بـراي دفاع از آزادي            تايمز به دنبال چارچوب     نيويورك
هاي مورد اشاره در ايـن اسـت كـه بـه ايـن                ضر با پژوهش  تفاوت پژوهش حا  . اسـت   بـوده  مطبوعات

شناسـيِ مناسـب در پـي شناسـايي           اسـت، بلكـه بـا ابـزار زبـان            بـسنده نكـرده     مقاله كشف چـارچوب   
  . است ها بوده هاي خبري و تبيين شيوة كاربرد آن ها و تكنيك استراتژي

شـد، يافـت شـد كـه بـراي پرهيـز از         چه ياد     هاي بسياري مشابه با آن    نامه  نها و پايا    همچنين مقاله 
شـده بيـشتر يـا بـر        هاي انجـام  ها اشاره نشد ولي به كوتاه سخن، پژوهش         نويسي، به آن  تكرار و زياده  

افـزون بـر    . انـد سازي خبـر پرداختـه    اند و يا به نوعي به چارچوب        اساس رويكرد تحليل گفتمان بوده    
كـدام بـه بررسـي موضـوع          ارند، ولي هيچ  هايي با پژوهش حاضر د      ها مشابهت اين، همة اين پژوهش   

هاي زباني  گرايش چارچوب (سازي  گفتمان رسانه و چارچوب   هراسي با رويكرد تحليل   پروژه ايران 
هـاي مـورد      به بيان ديگر، نگارندگان در اين پـژوهش برآننـد تـا نظريـه             . اندنپرداخته) اقناعي-بلاغي



  71 / 1403، بهار 50، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

سـازي كنـيم، بـر خـلاف ديگـر          حليل خبري پياده  هاي ت   ادبي بر روي متن   -اشاره را از ديدگاه زباني    
  . ترندها كه بيشتر به حوزه علوم رسانه نزديكپژوهش

  
  مباني نظري پژوهش. 3

زبان رسانه، با وجود انتظاري كه از آن براي بازنمايي واقعيت وجود دارد، در موارد بـسياري داراي                  
هـاي     از طريق چارچوب     معنا  توليد«يي  هايي است كه در مطالعات انتقادي و ارتباطي، بازنما          تكنيك

) Hall, 2007 (از ديـد هـال  . تعريـف شـده اسـت   ) Mehdi Zadeh, 2001(» مفهومي و گفتماني
 در ذات وجـود نـدارد،    ؛ معنا اي معنادار دربارة جهان استاستفاده از زبان براي توليد نكته«بازنمايي  

زاده،  بـه بـاور مهـدي   ).Hall, 2007, p. 3(» اي دلالتـي اسـت  شود و محصولِ رويهبلكه ساخته مي
اي،   طرف نيـست، چراكـه هرگونـه بازنمــايي رســانه            اي نوعي معناسازي خنثي و بي     بازنماييِ رسانه 

هــا و   بازنمـايي . اسـت   ديدگاه انجام گرفته   آن  اي دارد كه بازنمايي از    ريشه در گفتمان و ايدئولوژي    
كننــد  ستند، بلكه بر گفتمـان و روابـط قــدرت دلالــت مــي           اي، امور ذاتـي ني   هاي رسانه معناسازي

)Mehdi Zadeh, 2001(.هـاي مختلـف در    هـا و تكنيـك    اين دخالت ايدئولوژيك از طريق استراتژي
مايـه قـرار      هاي ويدئويي خاص، دسـت      پرداختن يا عدم پرداختن به يك موضوع، استفاده از تصاوير يا فايل           

هاي طنز، آگهي تبليغاتي و يا هر محصول ارتباطي كه كار توليد نماد   يا برنامه دادن موضوع براي كاريكاتور     
  . شود و بيان معنا را به عهده دارد، انجام مي

  
  سازي نظريه چارچوب. 1. 3

 مـيلادي، در معنـاي      1974در سـال    2»اروينـگ گـافمن   «وسـيلة      نخستين بار به   1»چارچوب«اصطلاح  
اي تفسيري دانسته كه بـه افـراد          طرحواره«گافمن، چارچوب را    . امروزيِ خود وارد علوم انساني شد     

دهد رويدادهاي فضاي زندگي و در كل، جهان خود را پيدا كنند، درك كنند، تشخيص                 امكان مي 
  ).Snow, 1986, p. 464. (»ها نامي اختصاص دهند دهند و به آن

ــد ســازمان«ســازي، آن را   در تعريــف چــارچوب3دوروكــس، ــ رون ــه حقيق ت از طريــق دادن ب
هــا نــسبت بــه بقيــه و   برخــي جوانــب آن  بــر هــاي خــاص، تأكيــد بيــشتر بنــدي وقــايع بــه روش طبقــه
 ,Devereux, 2007(اسـت   دانسته»  حادثه و چگونگي رخداد آن  يك گيري دربارة معناي تصميم

p. 134-137 .(ي سازي بايد بـه سلـسله فرآينـدهاي    هاي چارچوب با اين تعريف، در استخراج نمونه
                                                                                                                   
1 Frame 
2 Erving Goffman  
3 Devereux 
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وي، در ادامـه حتـي     . اسـت   هاي گوناگون انجـام داده      توجه كرد كه نويسنده در تنظيم متن در سطح        
هرگونـه ارائـه    «نويـسد     نيـاز ندانـسته و مـي        سـازي بـي      واقعيت را نيز از چارچوب     بازنمايي حقيقت و  

ه سـازي همـرا      چـارچوب    نـوعي    بـا   حقيقت، حتي اگر از تعادل لازم هـم برخـوردار باشـد، بـاز هـم               
نگاران بـه   هايي كه روزنامه واژه.  است سازي بـا انتخاب، تأكيد و حذف همراه     چـارچوب. است  شده

  كنند   مي  گنجانند يا از آن حذف      هايي كه در ماجرا مي      برند، ساختار روايت رويداد، واقعيت      كار مي 
 كمـك    اص خـ ـ  صـورتي   كننـد، همـه بـه شـكل دادن رويـداد بـه              قول مـي     كه از ايشان نقل     و مردمي 

سازي بـدانيم ايـن   نكته مهمي كه بايد در مورد چارچوب). Devereux, 2007, p.137(» كنند مي
ها به شكل عادي و روزمـره، در        اي نيست، بلكه انسان   شدهاست كه اين پديده امر جديد و يا كشف        

همـواره از  طور كلي در ارتباطات خود بـا افـراد      گري رخدادها، هنگام شرح امور و به        هنگام روايت 
تـر و برخـي   به اين معنا كه برخي معاني و وقايع را پررنـگ    . برندسازي بهره مي  سطحي از چارچوب  
هـاي متفـاوت    هـا و واژه  كننـد و برخـي ديگـر را بـا تعريـف     كنند و يا حذف مي را گذرا روايت مي   

ار گرفتـه   ك ـ  بنـدي، چگونـه در بازنمـايي ايـدئولوژيك بـه            ولي اينكه چـارچوب   . كنندبازآفريني مي 
بندي شامل دو مرحلة انتخاب و تأكيد  شود و عملكرد آن چگونه است؟ به گفتة انتمن چارچوب      مي

شــده و  هــاي يــك واقعيــت درك انتخــاب برخــي جنبــه«معنــاي  بنــدي را بــه وي چــارچوب. اســت
شـود كـه يـك        اين تكنيك به روشي انجـام مـي       . است  ها در متن ارتباطي دانسته      تركردن آن   برجسته

. »هايي براي حل آن را تبليـغ كنـد          ف خاص از مشكل، تفسير علّي، ارزيابي اخلاقي و يا توصيه          تعري
)Entman,1993, p. 52 .(سـازي نمايـان    سازي، در الگوهـاي برجـسته   تعريف انتمن از چارچوب

وسـيلة الگوهـاي مختلـف     هـاي ايـدئولوژيك بـه    داري به بيان ديگر، مرحلة اجرايـيِ جانـب      . شود  مي
هـاي    هايي است كـه از طريـق آن رســانه           سازي يكي از شيوه     برجسته. پذيرد  ازي انجام مي  س  برجسته

هاي خبري با  سازي يعني اين انديشه كه رسانه       برجسته.  همة مردم تأثير بگذارند      بـر  توانند  جـمعي مي 
  كننــد  انديــشند، تعيــين مــي    كــه همــة مــردم دربــارة آن مــي      را هــايي ، موضــوع ارائــه خبرهــا 

)Sorin & Tankard, 2008, p. 353 .(دانـد  سازي را شامل دو سـطح مـي   انتمن مراحل برجسته :
) كـردن دليـل مـشكل؛ ب    برجـسته ) سطح نخست، تعريف مشكل؛ سطح دوم مشتمل است بـر الـف   

  .ارتقاي سياست مورد حمايت) تشويق به قضاوت اخلاقي و واكنش احساسي؛ ج
همسو با تعريـف انـتمن،      . آيند  وجود مي    به   1خبارهاا  سازي، كج   در نتيجة اجراي سياست برجسته    

گـذاري    شـود كـه در آن، چـارچوب         هايي موردي گفته مي     ها و سرمقاله    اخبار به اخبار، گزارش     كج
اگر ). Entman, 2007, p. 165(كند  داري مي رسانه، از كشمكش سياسي موجود يا بالقوه جانب
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ام و خروجي رسانه باقي بمانند، به اين معنا اسـت كـه           اخبار پيوسته، در ابعاد مختلف پي       الگوهاي كج 
مند، به كمك نهادهاي خـاص بياينـد تـا ديگـران را وادار بـه انجـام                    طور نظام   ها به   امكان دارد رسانه  

هـاي    تواند در توزيع قدرت سياسـي بـه گـروه           به بيان ديگر، رسانه مي    . رفتارهاي مطلوب خود كنند   
در اين بخش، بـراي تبيـين الگوهـاي زبـاني           ). 166همان،  (ها و اشخاص كمك كند        خاص، جنبش 

شــود كــه در ادامــه بــه شــرح آن  دايــك بهــره گرفتــه مــي  ون1متــون العربيــه از مربــع ايــدئولوژيك
  . پردازيم مي

  
  دايك مربع ايدئولوژيك ون. 2. 3
ه كـه   هاي مختلف نقش ايدئولوژي در گفتمان ارائه داد         هايي براي تحليل سطح     بندي  دايك دسته   ون

دايك، اين سطح در حقيقت       به نوشتة ون  . شود  در سطح كلان از آن با نام مربع ايدئولوژيك ياد مي          
هـا و كنـشگران    سطحي انتزاعي است كه با استفاده از آن بـه توصـيف و تحليـل ارتبـاط بـين گـروه                

دئولوژي، ها در يك جامعه با در نظر گرفتن مفاهيم فرازباني همچـون اي ـ              اجتماعي، نهادها و سازمان   
در سطح كلان ). Van Dijk, 2005, p. 31(شود  سياست، قدرت و سلطه در گفتمان پرداخته مي

 -هاي مثبت گروه خودي؛ دو  تقويت و تأكيد بر اعمال و ويژگي -يك: چهار اصل مهم وجود دارد    
هـا و      تـضعيف و عـدم تأكيـد بـر كـنش           -هاي مثبت گروه غيرخودي؛ سـه       تضعيف اعمال و ويژگي   

هاي منفـي گـروه غيـر       ها و ويژگي     تقويت و تأكيد بر كنش     -هاي منفي گروه خودي؛ چهار     ويژگي
  .خودي

ها   كند كه بيگانگان از هر نوعي بازنمودي منفي داشته و خودي            بيني مي   مربع ايدئولوژيك پيش  
هـاي    هـا و فعاليـت      سـازي ويژگـي     اين كار بر مبناي تأكيـد و برجـسته        . هميشه بازنمودي مثبت دارند   

بـر عكـس   . شود ها، انجام مي هاي مثبت آن ها و فعاليت ها و ناچيزانگاشتن ويژگي ماعي منفي آن  اجت
هـاي    هـا، برجـسته شـده و خـصوصيات و فعاليـت             هاي اجتمـاعي مثبـت خـودي        ها و فعاليت    ويژگي

، قابـل     اين مربع ايدئولوژيكي در همة ابعاد زباني يك مـتن         . شوند  رنگ مي   ها كم   اجتماعي منفي آن  
كار رفته و تعبيرات و       ها و تعبيرهاي مثبت براي ارجاع به خود به          براي نمونه، اصطلاح  . هده است مشا

 ).Richardson, 2007, p. 51(شـوند   اصطلاحات منفي براي ارجاع به ديگران به كار گرفته مـي 
خبرگـزاري  ها، فرآيند توليد مـتن در         شدن مفاهيم مبنايي پژوهش، با استناد به نمونه         اكنون، با روشن  

گيرد تا روشن شود كدام راهبردهاي زباني نزد نويسندگان مطالـب ايـن               العربيه مورد تحليل قرار مي    
  . ها چگونه است كارگيري آن شود وكيفيت به گاه به كار گرفته مي وب
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دايـك گفتـه    سازي انـتمن و مربـع ايـدئولوژيك ون          چه در شرح نظريه چارچوب      با توجه به آن   
كـارگيري   ها، ابتدا راهبردهاي زبـاني موجـود در مـتن بـا بـه      در تحليل و بررسي متن   شد، در ادامه و     

هاي ايدئولوژيك مـتن   گيري نظريه انتمن مشخص و تحليل و بررسي خواهد شد و پس از آن جهت  
  .شود از ديد مربع ايدئولوژيك ون دايك بررسي مي

دايـك ضـمن    ئولوژيك ون سازي انـتمن و مربـع ايـد         هاي چارچوب   بايد توجه داشت كه نظريه    
نـوعي    كننـد و بـه      هاي  خبر را مورد توجه قرار داده و بر آن تأكيد مـي               اينكه هر كدام بخشي از لايه     

هـاي مختلـف    ديگر هستند ولي دو نظريه جدا هستند كـه در يـك زمينـه مـشترك، جنبـه               مكمل هم 
  .دهند موضوع را مورد توجه قرار مي

  
  بحث و بررسي .4

رسـيده    هاي به چـاپ     ها در شيوة خبرنويسي و تحليل       بري العربيه كه نمود آن    هاي شبكه خ    چارچوب
بنـدي اصـلي اسـت كـه در           طور كلي مبتني بر چنـد چـارچوب         شود، به     گاه آن هم ديده مي      در وب 

  :است دايك، تحليل شده ها با تكيه بر راهبردهاي زباني ون ادامه، چگونگي پردازش آن
  

  راهبردهاي زباني. 1. 4
  همدلي. 1 .1. 4

خلال العقود الأربعة الماضية التي هيمنت فيها الأيديولوجيا الخمينيـة علـى هياكـل الدولـة الإيرانيـة،                  
رأى غالبيـة  . في الأوساط الأكاديميـة والإعلاميـة الغربيـة       » خبراء الشأن الإيراني  «ظهر جيل جديد من     

»  تة منذ زمـن طويـل تتـسم بالتـسامح           القدامى في إيران حضارة مجيدة ل     » خبراء الشأن الإيرانيكنها مي
      والحب الدائم للإبداع الفني ع العرقيوالتنو أولئك الذين ركّزوا على قصة إيران بعـد ظهـور          . الديني

                   لّـة فـي المجتمـع الإيرانـية التـي لعبـت أدواراً مكمة الشيعيسة الدينية والمؤسالإسلام اعترفوا بالملكي
  ).Taheri, 2021(حيان خلال الصراع في بعض الأ

طي چهار دهه گذشته كه ايدئولوژي خميني بر سـاختارهاي دولتـي ايـران مـسلطّ بـود،                  : ترجمه
اي غـرب پديـدار    هـاي دانـشگاهي و رسـانه    در انجمـن » كارشناسان موضوع ايـران «نسل جديدي از  

ه ولـي مـرده     تمـدن ايـران را تمـدني باشـكو        » متخصصان با سـابقه موضـوع ايـران       «بيشتر اين   . شدند
. هاي آن تسامح مذهبي، تنوع قوميتي و عشق پايدار به خلاقيت هنري بود              دانستند، كه از ويژگي     مي

اند، سـلطنت و تـشكيلات مـذهبي        افرادي كه در زمينه تاريخ ايران پس از ظهور اسلام مطالعه داشته           
  .كرد يران ايفا ميها نقش مكمل را در جامعه ا شيعه را به رسميت شناختند كه در زمان درگيري

يـك فرهنـگ و     «گفته، نويسنده براي معرفي تمدن و فرهنـگ ايـران در چـارچوب                در اين پاره  
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دايـك، در     بـه نوشـتة ون    . گيـرد بهـره مـي   » همـدلي «از راهبرد اصـلي     » تمدن در حال افول و سقوط     
 مخاطـب   كند تا   گروهي تأكيد مي    نويسنده بر ضرورت وحدت و انسجام درون      «كاربرد اين راهبرد،    

نويـسنده از همـان ابتـدا تمـدن     ). Van Dijk, 2015, p. 45( »به همـدلي بـا آن مجموعـه بپـردازد    
 را مفـروض و غيـر قابـل    هاي گذشته دانـسته و ضـمن اينكـه افـول آن     باشكوه ايران را مرتبط با قرن    

وي همچنين  . دانددار اين افول و سقوط مي       داند، به شكل غير مستقيم نظام كنوني را عهده        بحث مي 
همچنـين، در ايـن     .  شد هاي بعدي به آن اشاره خواهد     برد كه در نمونه   فرض بهره مي  از راهبرد پيش  

گيـرد كـه   بهره مي) تمدن باشكوه ولي مرده(» ة مجيدة ولكنهّا ميتة  حضار«نوشته، نويسنده از عبارت     
 منفـي ديگـري در      هـاي   سـازي جنبـه   برجسته. گيري از صنعت بلاغي تضاد در آن آشكار است          بهره

 انجـام شـده كـه از جنبـة         هياكل و   ايديولوجيا،  هيمنةهـاي   مربع ايدئولوژيك با استفاده از واژه     
ارجـاع بـه    . بلاغي تصويرگر فضاي سـيطره و سـلطه زورمدارانـه همـراه بـا رعـب و وحـشت اسـت                    

ن، ترسـيم  بنـابري .  نوعي استناد علمـي آن اسـت     كارشناسان، ديگر راهبرد فرعي اين متن است كه به        
اي خطرنــاك، منفــي و ســياه از فرهنــگ ايرانــي حــال حاضــر و انقــلاب و رهبــري ايــران از  چهــره

  .دستاوردها و تأثيرات اين متن بر خواننده است
  

  فرضپيش. 2. 1. 4
إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، والرجل الذي من المقرر أن يجعل إيران أكثر تحفظّـاً وفقـراً                 

فعل المرشد علي خـامنئي     . هميشاً، فاز في الانتخابات بأقلّ نسبة مشاركة في تاريخ النظام         وعدوانية وت 
كل ما في وسعه لضمان وضع الرئاسة في أيدي المحافظين الرئيسيين، لكن ليس سراً أن رئيسي ليس                 

  ).Al-Husseini, 2021(بالضبط المفضلّ لدى الجميع 
كارتر، فقيرتـر،   و مردي كه قرار است ايران را محافظه    ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه      : ترجمه

. تر كند، با كمترين ميزان مشاركت در تاريخ انتخابـات نظـام پيـروز شـد                 متجاوزتر و به حاشيه رانده    
كـار گرفـت تـا رياسـت جمهـوري در دسـت              اي، رهبر انقلاب، همـة تـلاش خـود را بـه             علي خامنه 
  .ي پوشيده نيست كه رئيسي دقيقاً مورد علاقه همه نيستكاران اصلي قرار گيرد، ولي بر كس محافظه

بدتر شـدن اوضـاع بـا حـضور رئـيس جمهـور جديـد و        «چارچوب مدنظر العربيه در اين نمونه،  
در . است  بهره گرفته شده  1»فرض  پيش«به اين منظور، از تكنيك      . است» دخالت رهبري در انتخابات   

وجـه مـشترك يـا پذيرفتـه نيـستند، از پـيش               هـيچ   ، به اين تكنيك معنايي ويژه، اطلاعاتي كه در كل       
بـه ايـن شـكل كـه پـردازش كـلام دربـارة        ). Van Dijk, 2015, p. 67(شـوند   بديهي دانسته مـي 
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گيرد نظام    اي انجام گرفته كه مخاطب نتيجه مي        گونه  انتخابات ايران و مشروعيت و آزادبودن آن، به       
نتيجه آن . ريزي كرده استكاران و تندروها را از پيش برنامه  محافظه) به تعبير العربيه  (ايران پيروزي   

پيروزي آقاي رئيسي بوده و در نهايت اوضاع ايران بدتر شده و كـشور بـه انـزوا خواهـد رفـت، در                       
جمهور را گزينه مورد قبول تمـام اجـزاي حاكميـت          نهايت به اختلافات دروني اشاره كرده و رئيس       

فـرض    اي اسـت كـه مخاطـب صـدق گـزارة پـيش              گونـه   مطلـب بـه   به بيان ديگـر، چيـنش       . داندنمي
هـايي از حقيقـت و      نويسنده با برداشتن تكـه    . را مسلم بداند  ) انتخابات فرمايشي و بدتر شدن اوضاع     (

انگـاري  و ناديـده ) هـاي پيـشين  حضور كمتـر مـردم در انتخابـات نـسبت بـه دوره     (مبنا قراردادن آن    
) حجـاجي (آورد كه اين نيز تكنيكي اقنـاعي          د را به دست مي    هاي دلخواه خو    هاي ديگر، يافته    عامل
نماينـده ضـلع    ) تحفظّ، فقر، عدوانية و تهميش    (هاي  گيري از واژه    از جنبة بلاغي و زباني بهره     . است

  .كردن نقاط منفي طرف مقابل است نمايي و پررنگسوم مربع ايدئولوژيك يعني سياه
  

  سازيقطبي. 3. 1. 4
الملالي في منطقتنا ليس جديدا، إذ ما انفكتّ تحاول إحياء تاريخ طويل من حربهـا               إن ما تفعله دولة     

على العرب، ومن ذلك سعيها الدؤوب إلى تسييس الحج وتحويله من طقس ديني جـامع للمـسلمين          
في أصقاع الأرض كافّة إلى ساحة حرب تشهر فيها أقذر ما لديها من أسلحة وأعوان، فـذلك اعتقـاد            

  ).Al-Quneir, 2021(عقولهم ونفوسهم منذ أزمان متأصل في 
دهد چيز جديـدي نيـست، زيـرا تـلاش            چه حكومت آخوندها در منطقه ما انجام مي         آن: ترجمه

وقفـه خـود بـراي        ها را احيا كند، از جمله تلاش بـي        كند تا تاريخ طولاني جنگ خود عليه عرب         مي
لمانان را از همـه جـاي دنيـا گـرد هـم             كردن حج و تبديل آن از يك مراسم مذهبي كـه مـس              سياسي

كار گيرد، اين بـاور از   ها و عوامل خود را در آن به ترين سلاح   آورند، به ميدان جنگي كه كثيف       مي
  .ها ريشه دارد هاي بسيار قديم در ذهن و روح آن زمان

هـا و اسـلام و تـلاش تـاريخي          ضديت نظام ولايت فقيه با عرب     «اين نمونه، بر اساس چارچوب      
دولة الملالي، حربهـا    « عبارات   1سازي،  ابتدا با تكيه بر استراتژي  قطبي      » ها  راي تخريب و نابودي آن    ب

ــا اســتفاده از تكنيــك   را در بازنمــايي ايــران بــه» علــي العــرب، تــسييس الحــج كــار بــرده، ســپس ب
 جا ديگـر كـشورها را حـذف و          در اين (نمايي، درخواست ايران و برخي ديگر از كشورها را            بزرگ

سـازي كـه       در فرآينـد قطبـي     .اسـت   سـازي حـج تعبيـر كـرده       به سياسي ) سازي كرده   ايران را برجسته  
اسـت، بـين      تـرين شـكل آن دانـسته        شده  گروه را شناخته    گروه و برون    بندي مردم به درون     دايك دسته   ون
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كند كـه    مخاطب اين چنين دريافت مي    . است  ها و مسلمانان و نظام سياسي ايران شكاف ايجاد شده         عرب
. پـذير نخواهـد بـود    اي است كـه پـذيرش هـر دو در كنـار هـم هرگـز امكـان          گونه  تقابل اين دو قطب به    

تواند بار بلاغـي بـالايي پيـدا          صورت تضاد آشكار بيان شود مي       سازي وقتي به    قطبي«نويسد    دايك مي   ون
كـه از جنبـة     ) ديغيـر خـو   (هـا     و آن ) خـودي (هـايي بـه مـا         دادن ويژگـي    كند و اين كار از طريق نسبت      

كوشد دو قطب و جبهه مخالف را براي مخاطب           نويسنده مي . پذيرد  معناشناختي متضاد هستند، انجام مي    
بندي و تفكيك بين گـروه خـودي و غيرخـودي حركـت               به بيان ديگر، در جهت طبقه     . به تصوير بكشد  

  ).Van Dijk, 2015, p. 11 (»كند مي
  

  گرا هاي ضد واقعصورت. 4. 1. 4
اد الإشارات إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط والخليج تبدو مقبلة على أحداث كبيرة في ظلّ إصـرار               تزد

  ).Khairallah, 2021(إيران على لعب دور يفوق حجمها والذهاب بعيداً في لعبة التصعيد 
 در  روي بـيش از انـدازه       با توجه به پافشاري ايران بر ايفاي نقشي فراتر از اندازه خود و پـيش              : ترجمه

در آستانه ] فارس[هاي روزافزون نمايانگر آن است كه خاورميانه و منطقه خليج             بازي تشديد تنش، نشانه   
  .رويدادهاي بزرگي قرار دارند

عنوان خطـر بـزرگ بـراي صـلح و امنيـت              اي به معرفي ايران هسته  «چارچوب مورد نظر در اين متن       
در . است» گرا  هاي ضد واقع    صورت«كارگيري تكنيك     استراتژي العربيه براي اين كار، به     . است» منطقه

هاي خود را در ارتباط با رويدادهاي نـامعقول و نامناسـب بـا                نويسنده، مخاطب /گوينده«اين راهبرد،   
چه اتفاقي  «هاي زباني نظير      اين استراتژي استدلالي، اغلب در قالب ساخت      . كند  استدلال هوشيار مي  

سـاخت زبـاني نمونـه بـالا نيـز چنـين       ). Van Dijk, 2015, p. 26(» دشو نمايانده مي» ...افتد اگر مي
افتد اگر كنشگري ايران در منطقه تقويـت شـود؟ پاسـخ در مـتن                 چه اتفاقي مي  : كند  معنايي را منتقل مي   

  :موجود است
  . رو خواهد شد اي روبهبا حوادث بزرگ و تغييرات گسترده] فارس[منطقه خاورميانه و خليج 

بودن مرحله  ، عدم قطعيت و مشخص)ترهيب(هاي مبهم و داراي بار ترس و دلهره   واژهگيري از بهره
رو دقيقاً چه ماهيتي دارند و فاعل ايـن رخـدادها    نبودن اينكه رخدادها و تغييرات پيش       رو و مشخص  پيش

نده كه  ها در راستاي راهبرد اصلي نويس       گيري از ظرفيت بلاغي و اقناعي داژه        كيست؟، همگي دقيقاً بهره   
ديگري در مقابل بيگناهي و عـدم كنـشگري         ) 1الشيطنة(سازي از ايران    شيطان. هراسي  بوده، هستند   ايران

سـازي    دايـك مبنـي بـر پررنـگ          فارس نيز دو ضلع از اضلاع مربع ايدئولوژيك ون          ساكنان منطقه خليج  
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  . هاي منفي ديگري و پررنگ سازي نقاط مثبت خودي است جنبه
  

  آوردن مثال. 5. 1. 4
المنطق الإيراني في العراق شهدنا نماذج له في أماكن أخرى، إذ لا قيمة للانتخابات إذا كانت نتائجها   
لا تلائم الأهداف الإيرانية، والأولوية في العراق كما في أمكنة مشابهة للتحـريض المـذهبي، وإيـران                 

قّتها جاءتها من هذا البيـت تحديـداً    البيت الشيعي يجب توحيده، مع أنّ الضربة التي تل        : تقولها صراحة 
  ).Francis, 2021(الذي أرهقه نظام الميليشيا والفساد 

ايـم، چراكـه اگـر نتـايج          هايي از منطق ايرانيان در عراق را در جاهاي ديگـر ديـده              نمونه: ترجمه
 انتخابات با اهداف ايران همخواني نداشته باشد، ارزشـي نـدارد و اولويـت در عـراق ماننـد جاهـاي                    

بايـد  ) شـيعيان (بيـت شـيعي     : گويـد   ايران آشكارا مي  . اي است   گري فرقه مشابه ديگر تحريك و فتنه    
نظـامي و   است، دقيقاً از همين بيتي است كه رژيـم شـبه  اي كه متحمل شده متّحد باشند، گرچه ضربه   
  .است فاسد، آن را از پا درآورده

 ايران در منطقه و ايفاي نقش مخـرب در  هايدخالت«چارچوب مورد نظر العربيه در اين نمونه،      
اسـت    عنوان قـدرتي معرفـي شـده        در بخش ابتدايي، از دولت ايران به      . است» كشورهاي مختلف آن  

هـا را بـه رسـميت         هاي مخرب كرده و سـاختارهاي سياسـي آن        كه در امور داخلي كشورها دخالت     
در ايـن   . اسـت    انجـام گرفتـه    1»آوردنلمثـا «شناسد، چنين بازنمايي با استفاده از استراتژي زباني         نمي

شـود   دارانه دربـارة آن آورده مـي   هايي جانب كردن جزئيات يك موضوع، نمونه     تكنيك براي عيني  
)Van Dijk, 2015, p. 70 .(     ه براي اثبات ادعـاي خـويش افـزون بـر بهـرهگيـري از شـگرد    العربي

و ارتباطـات سياسـي، فرهنگـي،    هـا و مقبوليـت      همكـاري ) اصـطلاح انگليـسي   (سازي حقايق   وارونه
گيـري    همچنين العربيه، با بهره   . است  اجتماعي و ديني ايران با عراق را دخالت و تخريب تعبير كرده           

ــشيعي، ميليــشيا الفــساد (هــاي  از واژه جــو، اي ســتيزهچهــره) التحــريض المــذهبي، إرهــاق البيــت ال
، از جنبة بلاغي تركيب إرهـاق البيـت         است  طلب و ناخيرخواه براي منطقه را به تصوير كشيده          توسعه

اين . اي را به همراه دارد    گيري هنرمندانه از استعاره مكنيه تبعيه بار عاطفي ويژه          الشيعي افزون بر بهره   
كـه بـرايش   (اي همگرا نيز دين و مذهب خـود را           شود مخاطب شيعه مذهب و تا اندازه        امر سبب مي  

نويسنده در عين حال نمونة خـود را        . شدن ببيند   ربهاي مخ   در خطر فداي سياست   ) بسيار مهم است  
  .  است اي ايران دانستهتعميم و تسرّي داده و سياست دخالت و تخريب را راهبرد منطقه
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  گذاريفاصله. 6. 1. 4
فيما تستمر قضية الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في إيران، دون معاقبة ومحاكمة علنية تـشفي غليـل                 

علن هؤلاء عن تحرك مزمع بالتزامن مع تنصيب الرئيس الإيرانـي الجديـد إبـراهيم               أهالي الضحايا، أ  
  ).Al Arabiya Net Correspondents, 2021(رئيسي في أغسطس المقبل 

در حالي كه پرونـده هواپيمـاي اوكراينـي سـرنگون شـده در ايـران، بـدون مجـازات و                     : ترجمه
هــا از اقــدامي  ربانيــان شــود ادامــه دارد، آنهــاي خــانواده ق بخــش داغ دلمحاكمــه علنــي كــه آرام

جمهـور جديـد ايـران در آگوسـت           ريزي شده همزمان با مراسم تحليف ابراهيم رئيسي رئيس          برنامه
  . پيشِ رو خبر دادند

چـارچوب  » هـاي قربانيـان   اجرانكردن عدالت در موضوع هواپيماي اوكرايني و ظلم به خـانواده          
لعربيــه بــراي پــردازش زبــاني ايــن چــارچوب، از تكنيــك ا. تعيــين شــده بــراي نمونــه حاضــر اســت

هـاي مختلـف را عامـل اسـتفاده از            دايـك تـضاد منـافع گـروه         ون. اسـت   بهـره گرفتـه   1»گـذاري   فاصله«
اسـتفاده از  «صـورت   عنوان راهبرد كلي متن، بـه  داند كه با توجه به مربع ايدئولوژيك به    گذاري مي   فاصله

كـارگيري   نويـسنده بـا بـه   . )Van Dijk, 2015, p. 70(يابد  قق ميتح» ها ضماير شناخته شده ما و آن
 العربيه .دادن دو گروه و يا دو حزب مخالف است ها، در پي نشان     هاي زباني و مرزبندي ميان آن       صورت

-خانواده. است گذاري را در اين نمونه با استفاده از اشاره مستقيم به طرفين انجام داده           تكنيك فاصله 

. ن هواپيماي اوكرايني در يك سو و نظام ايران و قوه قضائيه در سوي ديگـر قـرار دارنـد      هاي قربانيا 
اين رسانه، ضمن اينكه دليلي بر مدعاي خويش ارائه نداده و ابعاد ديگر پرونده هواپيماي اوكراينـي                 

م، دهـد كـه نظـا   كند و مخاطب را در معرض اين تلقّي و ايده قرار مي           را ناديده انگاشته و حذف مي     
. هـا نيـست     قربانيان را آگاهانه از بين برده و اكنون هيچ اميدي به امكان اجراي عدالت در مـورد آن                 

العربيه با فرافكني اين معنا را دوباره مورد تأكيد قـرار داده كـه امكـان جمـع بـين مـصلحت طـرفين                        
دستگاه قضايي ايـران  هاي قربانيان براي مخاطبان العربيه گروه خودي هستند و    خانواده. وجود ندارد 

. عهده دارد   دايك، نقش منفي و مخرب به         عنوان كنشگر غير خودي مطابق مربع ايدئولوژيك ون         به
جمهور جديد كه از قضا رئيس پيـشين دسـتگاه قـضايي نيـز                گيري از نام رئيس     در همين راستا، بهره   

تعمدي بوده و با هـدف تـداعي        ، كاملاً   )و از ديد العربيه عدالت را در اين پرونده اجرا نكرد          (هست  
نـشيني و اعتـراض       بودن مراجعه به نهادهاي رسمي براي اجراي حق و فراخوانـدن بـه بـست                نتيجه  بي

 .  است
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  معناييهم. 7. 1. 4
الإيراني في هـذا البلـد العربـي الـذي اتخـذ ولا يـزال يتخـذُ                 » التوغلّ«كان يجب وضع حد لكل هذا       

    والاحتلالي ه، وكما عليه واقـع الحـال فـي العـراق، الـذي                 الطابع الإلحاقيفي العديد من الدول العربي
  .)Al-Qalab, 2021(فيه جيشاً إيرانياً يتفوق على الجيش العراقي » الحشد الشعبي«يشكل 

ايران در اين كشور عربي پايان داده شود، نفوذي         » نفوذ و پيشروي  «لازم بود به اين همه      : ترجمه
ورهاي عربي خصلت الحاق و اشـغال بـه خـود گرفتـه و همچنـان ادامـه دارد،                   كه در بسياري از كش    

دهد كه از جنبة عـده و عـده برتـر     ارتشي ايراني را تشكيل مي» حشد شعبي«گونه كه در عراق     همان
  .از ارتش عراق است

هـا اشـغال كـشورهاي عربـي و تـضعيف نهادهـاي               نفوذ مخرّب، دخالت نظـامي و فراتـر از ايـن          
سـازي   منظـور، اسـتراتژي قطبـي      بـه ايـن     . ي چارچوب مورد نظر نويسنده در اين مـتن اسـت          حاكميت

عنـوان    گرا با ايران در كشورهاي عربـي بـه          هاي هم كار گرفته شده كه ايران و گروه        توسط العربيه به  
عنوان كنـشگر     ها به   هاي آن ها و ارتش  كنشگر غير خودي در قطب منفي و كشورهاي عربي، دولت         

گوينـده  /در ايـن تكنيـك نويـسنده      . هاي عرب، در قطب مثبت قرار دارد        و مدافع منافع ملت   خودي  
بنـدي    به بيان ديگر، براي طبقه    . كوشد دو قطب و جبهة مخالف را براي مخاطب به تصوير بكشد             مي

هـا و     العربيـه، مـتن را بـا اشـاره بـه اقـدام            . كند  و تفكيك بين گروه خودي و غير خودي حركت مي         
آوردن همراهي مخاطب، ضمن تفصيل       سپس، براي به دست   . است   منفي ايران آغاز كرده    كنشگري

اين «دايك    به باور ون  . است   بهره جسته  1»معنايي  هم«مطالبي كه به نفع ايران نيست، از تكنيك زباني          
ا با  گيري از عباراتي است كه كم و بيش ولي نه كاملاً معناي يكسان دارند ام                معناي بهره   استراتژي به 

گوينده از اين ترفند براي تأكيد بر مفهـوم و    /گاهي نويسنده . اند  بندي شده   هاي مختلف صورت    واژه
معنا در نمونه مورد بررسي از  واژگان هم). Van Dijk, 2015, p. 69. (»گيرد معني خاص بهره مي

ر كنـار هـم تـشكيل    هـا همـه بـا هـم و د     ايـن واژه . » الاحتلال، التفـوق  ،لحاقالتوغل، الإ «: اين قرارند 
دهـد و بـار تـصويرسازي       تصويري مركـب و انتزاعـي از نفـوذ، ويرانگـري، تجـاوز و هيمنـه را مـي                  

هـاي تـرس و دلهـره از نقـش مخـرّب ايـران را هرچـه بيـشتر در                      معنـايي واژه  واژگاني در كنـار هـم     
  . كندهاي مخاطبان پمپاژ مي ذهن

  
  تشبيه. 8. 1. 4

الحركـات الراديكاليـة فـي العـالم الإسـلامي علـى الاسـتيقاظ وإثـارة                ولقد شجعت الثـورة الإيرانيـة       
                                                                                                                   
1 synonymy 
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المشاكل وحشد التنظيمات في محاولة لتغيير واقع المنطقة بالكامل، برغم الخلاف الظاهري بين أهـل   
السنة وبين أتباع المذهب الشيعي، ولقـد قـدمت أحـداث أفغانـستان الأخيـرة الجانـب الآخـر للدولـة                     

بجوار إيران مع اختلاف طفيف من حيث المذهب الديني السني الـسائد  ) طالبان(ددة الإسلامية المتش 
  .)Al-Feki, 2021(في ربوع أفغانستان 

زدن بـه   هـاي تنـدرو در جهـان اسـلام را تـشويق بـه بيـداري، دامـن           انقلاب ايران جنبش  : ترجمه
با وجود اخـتلاف نظـر   . ردها براي تلاش براي تغيير معادلات كل منطقه ك       مشكلات و بسيج سازمان   

ظاهري بين اهل سنت و پيروان مـذهب شـيعه، رويـدادهاي اخيـر در افغانـستان، روي ديگـر دولـت            
تندروي اسلامي را در كنار ايران قرار داد، البته با اندكي تفاوت از نظر مذهب اهل سـنت رايـج در                     

  .افغانستان
هـاي تروريـستي و   در تمـام جنـبش  نمونة حاضر بر اساس اين چارچوب تنظيم شده كه ايران مـا          

به اين منظور، العربيـه  . هاي سني مذهب همچون طالبان، داعش و القاعده استتندروانه حتي جنبش  
دايـك،     به نوشـته ون   . است  گرا در كنار هم بهره گرفته       هاي ضد واقع     و صورت  1از دو تكنيك تشبيه   

صورت قياس يك مورد با  ه طي آن معنا بهكارگيري واژه يا عبارتي ويژه است ك  به«تشبيه عبارت از    
 .Van Dijk, 2015, p(» گيرد شان مورد مقايسه قرار مي مورد ديگر با در نظرگرفتن وجه اشتراك

عنوان منبـع الهـام طالبـان و     است به اين شكل كه ابتدا ايران به     همين فرايند در نمونه حاضر رخ داده       ).99
گيري طالبان    العربيه معتقد است با چيرگي و جاي      . است  عرفي شده م) مرحله معرفي طرفين تشبيه   (القاعده  

در افغانــستان، امــري خطرنــاك و نــامطلوب در منطقــه رخ خواهــد داد و آن قرارگــرفتن دو حكومــت  
گرايـي دينـي در   در كنار هم و در نتيجه تـشديد افـراط  ) هاي متفاوت  هر چند با مذهب   (تندروي مذهبي   

شود، چه  ....اگر«  كاربردن قاعدة     يعني به . شود  ستراتژي دوم العربيه آشكار مي    از اين نقطه، ا   . منطقه است 
گاه لزوم برخورد با تنـدرويي كـه منبـع آن             در صورت چيرگي و جايگيري طالبان، آن      . »..افتد  اتفاقي مي 

عنوان كنـشگر خـودي و پيـشگام          جا است كه نقش عربستان به       اين. رسد  ايران است، ضروري به نظر مي     
  . است ن جبهه بازنمايي شدهاي

  
  دراماتيزه شدن. 9. 1. 4

الأمور لا تنفك عن بعضها، والكل يعلم ما جري ويجري هـذه الأيـام لـدى الجـار الـشرقي لإيـران،                      
ونعلم تماماً من هم الحكام الجدد، لا تخفى الصورة على عاقل، لكن تخيل هذا الغرب التائـه، بقيـادة                   

خلّى عن المنطقة، مثلما حكت صور جيشه في كابل بتلك المنـاظر التـي             واشنطن البايدنية، كيف سيت   
                                                                                                                   
1 simile  
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ستظلّ خالدة في التاريخ الحديث، تخيله بهذه الفوضوية والاستهتار في التعالم مع منطقتنا ومع إيـران                
  )Al-Dhaidi, 2021(النووية، والتي هي خطرة أصلاً من دون سلاح نووي فكيف به؟ 

دانند كه اين روزها بـر همـسايه شـرقي ايـران چـه       بط است و همه مي چيز به هم مرت     همه: ترجمه
تصوير كلي منطقه . دانيم كه حاكمان جديد چه كساني هستند     گذرد و ما دقيقاً مي      گذشت و چه مي   

گـشته بـه رهبـري بايـدني واشـنگتن نگـاه كـن،                ولي به اين غرب گـم     . بر هيچ عاقلي پوشيده نيست    
هـايي كـه در تـاريخ     كه تصاوير ارتشش در كابل با آن صحنه گونه چگونه منطقه را رها كرده، همان   

 همه هرج و مرج و بي پروايي و         منطقه را با اين   . معاصر جاودانه خواهد ماند، گوياي همه چيز است       
اي خطرناك است، پـس بـا         خود بدون سلاح هسته   كه به خودي  ! اي تصور كنيد    با وجود ايران هسته   

  اي چطور؟سلاح هسته
وب خبري مـورد نظـر العربيـه فراگيرشـدن آشـوب و تـنش افسارگـسيخته در منطقـه در                     چارچ

كارگرفتـه شـده در ايـن گـزارش      اسـتراتژي بـه  . گيري ايـران اسـت   صورت خروج آمريكا و قدرت 
نمـايي واقعيـت بـه     اغـراق يـا بـزرگ   «. سازي است  و برجسته1آيد، اغراق كه از متن بر مي   گونه  همان

گفتة خاص، موضوع يا مفهومي بـيش از انـدازه            كاربردن واژه يا پاره     ود كه با به   ش  فرآيندي گفته مي  
  ). Van Dijk, 2015, p. 100( »و استحقاق واقعي آن بزرگ جلوه داده شود

وتـاب و    اي نگارش يافته كه گويي سراسر منطقه با همة مناطقش در تـب              گونه  گزارش العربيه به  
نويـسنده منطقـه را بـدون حـضور        . هـا دسـت دارد       در همة آن   جنگ و خونريزي به سر برده و ايران       

  در ادامــه، العربيـه اســتراتژي . دانـد  تـصور مــي نيروهـاي نظــامي آمريكـايي وحــشتناك و غيـر قابــل    
كـردن يـك مـسأله سياسـي بـا            دايـك، مطـرح     بـه بـاور ون    . است  كار گرفته    را به  2»شدگي  دراماتيزه«
 شـدگي نـام   را تحت تأثير احساسات قرار دهد، دراماتيزههاي عاطفي كه مخاطب  كارگيري واژه به

سراسـر گـزارش العربيـه كـه بخـش كـوچكي از آن در ايـن        ). VanDijk, 2015, p. 102(دارد 
تـنش  «: دهـد  جستار آورده شد، از لحنـي بهـره گرفتـه كـه احـساسات مخاطـب را هـدف قـرار مـي             

ج و مـرج، تـصاوير فـرار سـربازان          هـر ! دانيم حاكمان جديد چـه كـساني هـستند          افسارگسيخته، مي 
دلـي او را      ها، روان و ذهن مخاطب را هدف قرار داده و هم            اين گونه جمله  . »...آمريكايي از كابل و   

  .انگيزاند چه مدنظر نويسنده يا گوينده است، بر مي با آن
  

  آشكارسازي. 10. 1. 4
 الغربي كما يتلاعب المـرء بحبـات   باختصار غير مخلّ يمكن القطع بأن الإيرانيين يتلاعبون بالمعسكر     

                                                                                                                   
1 hyperbole 
2 dramatization 
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مسبحته، فقد راكمت طهران إمكانات تستخدم اليوم في نواحٍ عديـدة للـضغط بـشكل أساسـي علـى                   
 الولايات المتحدة من أجل إعادتها إلى الاتفاق النووي)Amin, 2021.(  

دهنـد،   مـي هـا اردوگـاه غـرب را بـازي داده و       به شكل مختصر و مفيد، مطمئنيم كـه ايرانـي         : ترجمه
كند؛ به اين معنا كه ايران همة امكانـات خـود را در             هاي تسبيحش بازي مي   كه شخصي با دانه    گونه  همان
  .اي فشار بياورداست تا به آمريكا براي بازگشت به توافق هسته كار گرفتههاي گوناگون بهزمينه

وگـو     و غير مناسب براي گفـت      كشوري غير قابل اعتماد   «العربيه در اين نمونه ايران را در چارچوب         
 كـار   را بـه 1»آشكارسـازي «شـده، تكنيـك زبـانيِ     سـازي چـارچوب بيـان    بازنمايي كـرده و بـراي پيـاده     

است بـه   شدهچه درون عبارت پنهان       نويسنده با بيانِ مستقيم آن    /گوينده«در اين راهبرد،    . است  گرفته
چه العربيه سـعي   آن). Van Dijk, 2015, p.105(» پردازد كردن مطلب ميآشكاركردن وپررنگ

همـة مطـالبي كـه پـس از ايـن           . اسـت » التلاعـب «كردن و بيان مـصاديقش دارد عبـارت           در پررنگ 
نكتـة ديگـر آنكـه در       . گفته آمده، به درازاكشيدن كلام براي آشكارسازي سويگان ماجراسـت           پاره

. همگي از جـنس بهتـان هـستند   هايي براي تقويت گزارة مورد نظر بيان شده كه        بيان مصاديق، نمونه  
ايران كشوري غير قابل اعتماد است، براي مذاكره        : ها به شرح زير است      هاي مخاطب از آن     برداشت

مناسب و قابل اعتمـاد نيـست و هـدفش از مـذاكره خريـد وقـت و تقويـت خـود بـراي رسـيدن بـه                            
هـا    جـاد تغييـر در ايـن مـصداق        معناي اي   العربيه تغيير رفتار ايران را به     . هاي نامشروع خود است     هدف

  . است تعبيركرده
  

  انكار و مقايسه. 11. 1. 4
حكومة بذل الجهود والمساعي من جانب إيران وفرنسا وحزب االله من أجل تأليف   «صرحّ رئيسي بأن    

، وبات تصريح رئيسي هذا بمثابة كلمـة الـسرّ المفتاحيـة            »، يمكن أن يكون لمصلحة لبنان     لبنانية قوية 
والمتفحص في كلمة السر هذه يجد بأنها تضمنت ثلاثـة قـوى همـا دولتـي إيـران                  . لحكومةلتشكيل ا 

لقد تعمد رئيسي تظهير حزب االله بمظهر دولة متكاملة الأركان، وهـو تظهيـر   . وفرنسا ودولة حزب االله   
  .)Shandab, 2021(متشابه مع تغول عبداللهيان البروتوكولي في قمة بغداد 

االله بـراي تـشكيل يـك         هاي ايران، فرانسه و حـزب     ها و رايزني  تلاش«: ن كرد رئيسي بيا :  ترجمه
اين سـخن كليـد واژه و اسـم رمـز تـشكيل دولـت               » تواند به نفع لبنان باشد      دولت مقتدر در لبنان مي    

شود كه شامل سه قدرت ايران، فرانسه و          كند متوجه مي    كسي كه اين رمز عبور را بررسي مي       . است
است، اقدامي شـبيه بـه    مثابه يك كشور واحد عنوان كرده االله را به ئيسي عمداً حزبر. االله است   حزب

                                                                                                                   
1 explicit 
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  .ها در نشست بغدادكشي عبداللهيان نسبت به پروتكل گردن
هـا و قـوانين     احترامي بـه عهدنامـه      جاي آن و بي     االله به نشناختن لبنان و قراردادن حزب      به رسميت 

. هاي ايران مـورد نظـر دارد  لعربيه در بازنمايي سياست   الملل، چارچوب ديگري است كه ا     جامعه بين 
دايــك،  بــه نوشــتة ون.  اســت1»انكــار«شــده بــراي ايــن چــارچوب،  كــار گرفتــه اســتراتژي زبــاني بــه

دايـك    ون. گيـرد   كار مـي    نمايي گروه غير خودي به        گوينده اين استراتژي را با هدف سياه      /نويسنده
صورت نفي مفهـومي اسـت كـه در     تحققّ آن در متن به«: دنويس  درباره اين نوع ساخت گفتماني مي     

نويـسنده  / گوينـده . رود  كار مـي  عنوان صورتي از خودنمودي مثبت يا حفظ ظاهر به  وهلة نخست به  
كــارگيري رابطــة تــضاد بــه تكــذيب همــان مطلــب در ارتبــاط بــا  پــس از بيــان يــك حقيقــت بــا بــه

العربيه ابتدا در نقل خبر به تماس تلفنـي دو  ). Van Dijk, 2015, p. 71 (»پردازد گروهي مي برون
هـاي  سـپس بـا انكـار و تحريـف جنبـه          . كنـد ها پيرامون لبنان اشـاره مـي        رئيس جمهور و رايزني آن    

االله را    ها را انكـار كـرده و ادعـا دارد ايـران، حـزب               سياسي منطقه، همه آن   -مختلف و حقايق ميداني   
داند، دولتي كه در عمل هنوز تشكيل نـشده         الملل مي ني بين جاي دولت لبنان شايسته تعامل و رايز        به

هاي سياسي هستند كه در لبنان كنشگري دارند كه ايران با همـه             و وجود خارجي ندارد و اين گروه      
هاي هاي مثبت ايران در لبنان از جمله كمك         از سوي ديگر نويسنده همة اقدام     . ها نيز تعامل دارد     آن

. كندمي» انكار«ها را     هاي سياسي را ناديده گرفته و آن      سوخت و حمايت  نظامي، اقتصادي، رساندن    
كنـد كـه ايـران در حـال         اي است كه مخاطب در ناخودآگاه خود احساس مي        گونه  شيوه اين كار به   
  . ظلم به لبنان است

همچنين در اين پاراگراف، نويسنده براي معرفي ايران در چـارچوب مـورد نظـر خـويش يعنـي       
» در ايـن   «دايـك     بـه نوشـتة ون    . است  بهره گرفته » مقايسه«از استراتژي   » المللد به قوانين بين   عدم تعه

استراتژي براي مقايسه دو فرد يـا دو موضـوع، نويـسنده بـا در نظرگـرفتن برخـي از جزئيـات بـراي                        
) Van Dijk, 2015, p. 102 .(»كوشـد  دادن برتري يكي بر ديگري بـا آوردن اسـتدلال مـي    نشان

جمهور و اقدام اميرعبداللهيان در ايستادن در صف اول مخـتص           گرفته بين سخن رئيس      انجام مقايسه
هاي ايـران  كوشد تا با اين مقايسه تلاشنويسنده مي. سران در عكس يادگاري كنفرانس بغداد است 

و توجهي به سـاختارها     رنگ جلوه داده و بي      را در راستاي امنيت و ثبات دو كشور لبنان و عراق كم           
  .ها را پررنگ سازد، كه همان كاركرد ضلع دوم و چهارم مربع ايدئولوژيك استپروتكل

                                                                                                                   
1 disclaimer 
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  اطلاعات آماري راهبردهاي زباني در بيست متن مورد بررسي: 1جدول 
تكنيك 
  زباني

  اغراق  مثال گذاري فاصله سازي قطبي
هاي  صورت

  واقعگراضد
 معنايي هم انكار

دفعات 
 كارگيري به

63  41  19  47  37  25  77  

تكنيك 
  زباني

دراماتيزه 
  شدگي

  مقايسه فرض پيش آشكارسازي  همدلي
تش
  بيه

  

دفعات 
 كارگيري به

22  41  33  50  17  10    

  
قطبی سازی 

13%

فاصله گذاری
8%

مثال
4%

اغراق
10%

صورت ھای ضد واقعگرا
انکار8%

5%
ھم معنايی

16%

دراماتيزه شدگی
5%

ھمدلی
8%

آشکارسازی
7%

پيش فرض
10%

مقايسه
4%

تشبيه
2%

  
  نمودار توصيفي اطلاعات آماري راهبردهاي زباني در متون مورد بررسي: 1شكل 

  
  گيري نتيجه. 5

، ) بـار  27(ي مـورد بررسـي، تهديـد        هـا   شده درباره ايـران در مـتن        كارگرفته  هاي به   ترين واژه   ي  كليد
، بحران اقتصادي ) بار16(، تروريسم ) بار21(امنيت )  بار34(، نفوذ ) بار24( اي برجام و انرژي هسته

آمـده از    دسـت   دايـرة معنـايي بـه     . انـد   بـوده )  بـار  17(و تحـريم    )  بـار  38(، منطقه خاورميانـه     ) بار 22(
كارگرفتـه شـده در ايـن شـبكه، در پيونـد بـا        زبـاني بـه  هاي مورد اشاره، پاية اصلي راهبردهـاي    واژه

هاي خبري سايت العربيه كوشــيده اخبــار مربــوط بــه              مـتن. هاي خبري عليه ايران است      چارچوب
 چارچوب ايستادگي ايران در برابر خواست ملت عراق و حمايت عربـستان از         در  تحـولات عراق را  

هاي مسلح    ربارة نقش نظامي عربستان و حمايتش از گروه       سانسور خبري شديدي د   . ها ارائه دهد    آن
شـده يـك مـورد     هاي بررسـي  كه در سراسر متن اي گونه به. خارجي در كشورهاي عربي وجود دارد 
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دايـك، بـر    اين چارچوب خبريِ مبتني بر حذف، همسو بـا نظـر ون          . اشاره به اين مسأله مشاهده نشد     
نگرانـي  . است  نفي درباره گروه خودي انجام پذيرفته     سازيِ مسائل م    پاية گفتمان سكوت و كمرنگ    

ــه از حمايــت و همراهــي مــردم منطقــه در وضــعيت بــه  ــانيِ شــديد العربي كــارگيري راهبردهــاي زب
هاي گوناگوني كه در اين خبرگـزاري         در موضوع . گذاري قابل تشخيص است     سازي و فاصله    قطبي

تـرين چـارچوب، جداسـازي ايـران از           صـلي شـود، ا    ها پرداخته مي    به آن ) اش  شبكه و سايت خبري   (
هـاي تروريـستي و تنـدرو         و قراردادن آن در رديف گـروه      ) گروه خودي (صف كشورهاي اسلامي    

از ديـدگاه العربيـه هرگونـه خـودي بـه           . هـا اسـت     همچون داعش، القاعده و طالبان و ارتبـاط بـا آن          
  . زند شمارآمدن ايران نزد مسلمانان، به منافع عربستان ضرر مي

عنوان تهديـدي بـراي       هاي قابل توجه در العربيه، تلاش بـراي معرفي ايران به           از ديگر چارچوب  
هـاي همنـشين      اي يكي از جفت   در اين راستا، كليدواژه امنيت و ايران هسته       . امنيت منطقه و دنياست   

وب نـزد  گـرا، پايـة اجرايـي ايـن چـارچ           و غيـرِ واقـع     اغراقگيري از راهبردهاي      بهره. با ايران است  
هـاي    و نـاامني  دادن آشـوب  هراسـي، نـسبت    هراسـي، شـيعه     ايران. شود  خبرنگاران العربيه به شمار مي    

احتمالي به ايران در كنار ارائة تصويري استعمارگرانه و نفوذي از عملكرد كنـوني ايـران، مجموعـه                  
بـراي پـشتيباني از     نكتة ديگر، چـارچوب جديـد العربيـه         . دهد  هاي اين رسانه را تشكيل مي       استدلال
اي   بخـشي از ظرفيـت ديپلماسـي رسـانه        . هاي اقتصادي، اجتماعي و صـنفي در ايـران اسـت            اعتراض

. اسـت   طلب داخلي در ايران اختـصاص يافتـه         هاي تجزيه   عربستان در حال حاضر به حمايت از گروه       
سـرنگوني نظـام    در همين راستا، هرگونه اعتراضات عادي در داخل ايران نيز به تمايل داخلي بـراي                

طـور غالـب      شـده بـراي ايـن چـارچوب، بـه           اسـتراتژيِ زبـاني در نظـر گرفتـه        . شـود   حاكم تعبير مـي   
  . هايي از آن اشاره شد است كه در متن پژوهش به نمونه» همدلانه«هاي  ها و جمله گيري از واژه بهره

شـود، ارائـة    ش ميديگر چارچوب مهم كه بسياري از اخبار العربيه بر مبناي آن ساماندهي و پخ      
سـازي و     مقايسه و تـشبيه، همچنـين قطبـي       . تصويري از يكپارچگي عربي و اسلامي عليه ايران است        

. سازي اين چارچوب نقش مهمي دارند  هاي زباني هستند كه در پياده       گذاري از جمله تكنيك     فاصله
و ايجاد قطب منفي و سازي  راستا با منافع خودي، دوگانه  هاي دلخواه از واقعيت و هم       انعكاس بخش 

مثبت از ايران و مصلحت عربي، ارائـة تـصويري از اتحـاد عربـي و اسـلامي عليـه ايـران، غيـر قابـل                          
اي، منـافع او را       عنوان كنشگر غير خودي كه تفاهم و همكاري منطقـه           وگو نشان دادن ايران به      گفت

در . يـه عليـه ايـران اسـت       هاي گفتماني العرب    هاي ديگري از جورچين ساخت      اندازد، تكه   به خطر مي  
هاي مختلف    طور روزانه در بخش     هاي تهديد و خطر ايران براي همسايگان به         همين راستا، كليدواژه  

عنـوان گـزارة صـادق و قطعـي،           شـود تـا اولاً بـا مـرور زمـان، مخاطبـان آن را بـه                  خبري تكـرار مـي    
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 مرحلـة پـسين، پـذيرش ديگـر     فرضِ ذهني خود دربارة ايران قرار دهند و اين رسـانه بتوانـد در         پيش
  . پذيرسازدها و دلايل نزد مخاطبان خويش امكان اخبار مرتبط با ايران را بدون بررسـي گواه
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1. Introduction  
The involvement of ideology in the text is the main axis that connects linguistic and 
discourse studies together. The discursive study of the media with the aim of 
explaining the techniques used in competitions and conflicts is a broad field that is 
often conducted in Iran about visual, audio and written English-language media. 
Researches have also been done on Arabic media. 

Entman's framing theory tries to represent the author's goals from the written text 
by using interpretive methods and to discover and represent the hidden content of 
the message through the interpretation of the text and its implicit meanings (Iman, 
Mohammad Taqi and Noshadi, Mahmoudreza (1390). " Qualitative Content 
Analysis ". Ayar Quarterly Journal of Research in Human Sciences. Tehran: Imam 
Khomeini Educational and Research Institute (RA). Number 6. pp. 15-44.). 

Saudi media, including Al-Arabiya, have a place among the Arab media due to 
the political and religious base of this country in the Arab world, and for this reason, 
considering the role of the media in shaping the public opinion of the region and 
Iran's neighbors, their strategies need to be based on Identify scientific standards and 
help researchers and policy makers to adopt appropriate media approaches. 

Considering the importance of the media as an influential element in the 
formation of thoughts and beliefs and the spread of desired ideas in societies and on 
a large scale, this research has analyzed the media frameworks and the techniques 
used in the process of implementing these frameworks. 
Questions: 
1- What were the chosen strategies for framing the news and analysis related to Iran 
in Al-Arabiya? 
2- How do the writers of Arabic content implement their media frameworks in the 
representation of Iranian news by using linguistic strategies (Van Dyck)? 
Media research has a high volume due to its interdisciplinary nature and connection 
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with different sciences. But in the analyzes of the conducted researches, linguistic 
theories have been used less. In addition, all these researches have similarities with 
the present research, but none of them have investigated the issue of Iran-phobia 
with the approach of media discourse analysis and framing (rhetorical-persuasive 
language frameworks). In other words, the aforementioned theories were 
implemented with a linguistic-literary approach on news analysis texts, unlike other 
researches that are closer to the field of media science. 
 
2. Materials and methods 
Despite the expectation that there is from it to represent reality, in many cases, the 
language of the media has techniques that in critical and communication studies, the 
representation of "meaning production through conceptual and discursive 
frameworks" is defined (Mehdizadeh, Seyyed Mohammad (2010). "The Western 
media's negative portrayal of the Islamic world and the nations east of Tehran". 
Broadcasting Organization: Media Quarterly. Year 12. Number 47. pp. 10-21). From 
"Hall's" point of view, representation is "the use of language to produce a 
meaningful point about the world; Meaning does not exist in essence, but is created 
and is the product of a denotation procedure" (Hall, 2016: 3). According to 
Mehdizadeh's writing, media representation is not a neutral type of meaning making, 
because any media representation has its roots in the discourse and ideology from 
which the representation is made. Media representations and meaning creations are 
not intrinsic matters, but they indicate discourse and power relations (Mehdizadeh, 
1387, 19-22). 

The frameworks of the Arabic network are based on several main frameworks, 
the way of their processing has been analyzed by relying on Van Dyck's linguistic 
strategies. 
Language technique Polarizing Distancing Example  
Employment times 63  41  19 
 Exaggeration  Anti realism forms Ignorance  Convergism 
 47  37   25  77 
Language techniques Dramaticizing Sympathy Overticizing 
Employment times 22  41  33 
 Assumption Comparison Simile  

50  17  10  
 
3. Results and discussion  
The most key words used about Iran in the studied texts are threat (27 times), 
JCPOA and nuclear energy (24 times), influence (34 times), security (21 times), 
terrorism (16 times), economic crisis (22 times), Middle East region (38 times) and 
sanctions (17 times). The meaning circle obtained from the above words is the main 
basis of the language strategies used in this network, under the news frameworks 
against Iran. 

In order to introduce Iran as a threat to the security of the region and the world, 
the key words of security and nuclear Iran are one of the companion pairs with Iran. 
The use of exaggeration and anti-realistic strategies is the operational basis of this 
framework. Iranophobia, Shiaphobia, attributing possible chaos and insecurity to 
Iran, along with presenting a colonialist and intrusive image of Iran's current 
performance, form the set of arguments. 

Another important framework is to present an image of Arab and Islamic unity 
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against Iran. Comparison and simile, as well as polarization and spacing are among 
the language techniques that play an important role in implementing this framework. 
 
4. Conclusion 
The news articles of Al-Arabiya website have tried to present the news related to the 
developments in Iraq in the framework of Iran's stand against the Iraqi people's 
wishes and Saudi Arabia's support for them. There is severe news censorship about 
Saudi Arabia's military role and its support for foreign armed groups in Arab 
countries. In such a way that there was no mention of this issue in all the texts. This 
exclusion-based framework, according to Van Dijk, is based on the discourse of 
silence and downplaying negative issues about the insider group. 

The new Arabic framework for supporting economic, social and union protests 
in Iran is interesting. Any normal protests inside Iran are interpreted as internal 
desire to overthrow the ruling system. This strategy is to use "empathetic" words and 
sentences. 

Reflecting the desired parts of reality in line with its own interests, dualizing and 
creating a negative and positive pole of Iran and the Arab expediency, presenting an 
image of Arab and Islamic unity against Iran, showing Iran as a non-independent 
actor that regional understanding and cooperation, interests What endangers him is 
other discourse constructions against Iran. The words of Iran's threat and danger to 
its neighbors are repeated daily in different news sections so that, firstly, with the 
passage of time, the audience will put it as a definite statement, their mental 
presumption about Iran, and this media can accept other news related to Iran without 
the necessary evidence. Make it possible for your audience. 
 
Keywords: Al-Arabiya, building frameworks, ideologic square, linguistic strategies, 
new discource analysis, 
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  چكيده
زيـرا همكـرد    . بيشترين مشاركت را در توليـد افعـال مركـب فارسـي دارد            » كردن«همكرد  

تواند بيشتر از همكردهـاي ديگـر زبـان فارسـي از معنـا        شدگي مي   در فرايند سبك  » كردن«
و  ايارهايي با معن ـ     و با تركيب با انواع فعل      ؛ از معناي سرنموني خود فاصله گرفته      ؛تهي شود 

 ايـن  از. )Mansouri, 2013 ( بـسازد گونـاگوني هاي مركب  هاي متفاوت، فعل كلام جزء
 افعـال   ميـان همـة    را در بيشترين سهم   در اين زمينه،    » كردن« مركب با همكرد     هاي  فعلرو،    

هـاي    فعـل   هـدف پـژوهش حاضـر، مطالعـة چگـونگي تـشكيل             . دارندمركب زبان فارسي    
ها    و شناسايي و واكاوي چندمعنايي موجود بين آن        »كردن«مركب فارسي همراه با همكرد      

هاي اين پژوهش شـامل   داده. است) Booij, 2010a & b( نظرية صرف ساختي  مبنايبر
ــرد   3326 ــا همكـ ــراه بـ ــب همـ ــل مركـ ــردن« فعـ ــسو   » كـ ــگ زانـ ــه از فرهنـ ــت كـ   اسـ

)Keshani, 1993( فرهنگ بزرگ سخن ،)Anvari, 2002(    فرهنـگ ظرفيـت نحـوي ،
  و فرهنـــگ املايـــي خـــط فارســـي     )Rasooli et al, 2011(افعـــال فارســـي  

)Sadeghi et al, 2015( كـه نـشان داد ي ايـن پـژوهش   هـا  يافتـه . انـد  شـده  آوري  گـرد  
هاي عيني، بلكـه      ، نه در سطح واژه    »كردن« مركب همراه با همكرد      هاي  فعل چندمعنايي در 

يـك طرحـوارة سـاختي      از ايـن رو،     . تبيين اسـت    انتزاعي قابل و  در سطح طرحوارة ساختي     
هـاي     آن زيرطرحواره  پيوند با در  شد كه     درنظر گرفته   مرتبه بالاتر در سطح بالايي از انتزاع        
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هـاي    مركـب در گـروه  هـاي   فعـل گيـري      وجود دارد كه الگوهاي شـكل      يتر  ساختيِ عيني 
اي از يـك مقولـة    هر يك از ايـن زيرطرحـوارة سـاختي نماينـده    . دهند  مختلف را نشان مي   

  .هاي مركب هستند  در فعلمعنايي
چندمعنايي، صرف ساختي، طرحوارة ساختي، فعل مركـب، همكـرد      :  كليدي هاي  هواژ

  .فرض ، وراثت پيش»كردن«
  

  مقدمه. 1
ايراني در   شناسان ايراني و غير     اي است كه از ديرباز مورد توجه زبان         فعل مركب زبان فارسي، مقوله    

قـرار  مـورد بررسـي     شناسـي     اطـور محـدودي در معن ـ       ه و ب ـ  واژه بوده   ساختهاي مختلف نحو،      حوزه
تـرين   مهـم  مركب فارسي وجود دارد كه هاي فعلساختمان  رة درباگوناگوني باورهاي. است  هگرفت
 ,Baker, 1988, p. 68; Mithun(ها به اين اشـاره دارنـد كـه يـك فعـل مركـب از انـضمام         آن

1984, p.848; Dabirmoghaddam, 2005 (ــا تركيــب -Lazard, 2014; Meshkat (ي

Aldini, 1991, p. 140; Khayyampour, 1994, p. 69; Khanlari, 2013, p. 177-
239; Anvari  & Ahmad GĪwĪye, 2013 (يك فعليار )بـا يـك   ) فعلي فعل مركـب  جزء غير

 از جملـه  سـبك     هاي فعل   ساخت. شود يا فعل سبك، ايجاد مي    ) جزء فعلي فعل مركب    (1فعل سبك 
ها در همة اين افعـال بـه          البته زايايي آن  . ندآي  مي به شمار هاي زباني در زبان فارسي        ختزاياترين سا 

شـدگي رابطـة    اين زايايي بـا سـبك  ) Karimi-Doustan & Eshaghi, 2019( نيست اندازهيك 
چـه    اين يعني هـر ).Mansouri, 2013; Eshaghi & Karimi-Doustan, 2022(مستقيم دارد 

تواند داراي زايايي بيشتري باشـد و همـين موضـوع سـبب               مي  يشتر باشد   شدگي يك همكرد ب     سبك
  . شود  مركب ميهاي فعل چندمعنايي بين پيدايش

رويكردي جديـد اسـت    )Booij, 2018; Booij, 2010a; Booij, 2010b (2صرف ساختي
تبيـين   شناسـايي و     پيونـد بـا    در   تـازگي   بـه اسـت و        همورد توجه قـرار گرفت ـ    واژه    كه در حوزة ساخت   

خــوبي عمــل  ســازي بــه ي و واژه واژه هــاي مختلــف و بررســي انــواع الگوهــاي ســاخت چنــدمعنايي
شناسـان ايـن حـوزه      زبانوسيلة بهاست و  بنياد برخواسته   اين رويكرد از دل دستور ساخت     . است  كرده

هاي مركـب فارسـي همـراه بـا           فعل   چگونگي تشكيل    بررسيهدف اين پژوهش،    . است  تكامل يافته 
ها است كه بـراي رسـيدن بـه ايـن              و شناسايي و واكاوي چندمعنايي موجود بين آن        »كردن«رد  همك

در ايـن  . اسـت   شـده گرفتهبهره ) Booij, 2010a; Booij, 2010b(هدف از نظرية صرف ساختي 
چـون    چنـدمعنايي موجـود در واژگـان از سـازوكارهاي مفهـومي هـم           بررسيرويكرد صرفي، براي    

                                                                                                                   
1 light verb 
2 construction morphology 
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از  مركب فارسي هاي فعلبا وجود اينكه . شود گرفته مي هاي ساختي بهره    رحوارهط  ها و زير    طرحواره  
بـا توجـه بـه       ولـي  اسـت   بسيار مـورد بررسـي قـرار گرفتـه        شناسي     زبان ي است كه در   هاي   بحث جمله

 در بنـابراين . است   وجود نداشته  در اين زمينه   پژوهشي با اين رويكرد      كنونتاهاي نگارندگان     بررسي
هاي مركـب همـراه    فعل اين پرسش هستيم كه چگونه چندمعنايي گويي به   پي پاسخ دراين پژوهش   

   .هاي ساختي بررسي و تحليل كنيم طرحواره ها و زير طرحواره وسيلة  را به »كردن«با همكرد 
هـاي    شـود از پيكـره      بنيـاد انجـام مـي     -تحليلي و داده  -ِ رو كه به روش توصيفي       در پژوهش پيش  

، )Anvari, 2002(، فرهنـگ بـزرگ سـخن    )Keshani, 1993(زانـسو  فرهنگ متفاوت همچون 
و فرهنـگ املايـي خـط فارسـي      )Rasooli et al., 2011(فرهنگ ظرفيت نحـوي افعـال فارسـي    

)Sadeghi & Zandi Moghaddam, 2015( فعل مركـب بـا همكـرد    3326 بهره گرفته شده و 
هـاي مركـب بـر مبنـاي      ي ايـن فعـل  بنـدي مفهـوم    پس از آن، بـه دسـته      . است  استخراج شده » كردن«

شد و براي هر مقولـة معنـايي    سازوكارهاي مفهومي كه در نظرية صرف ساختي وجود دارد پرداخته   
هـاي    اين پژوهش، پس از ايـن مقدمـه شـامل بخـش            . طرحواره و زيرطرحوارة مرتبط ترسيم گرديد     

 بـه   ،بخش پيشينة پـژوهش   در  . استگيري    ها و نتيجه    پيشينة پژوهش، چهارچوب نظري، تحليل داده     
. رويكـرد صـرف سـاختي خـواهيم پرداخـت         همچنـين    فعل مركب و     هاي مرتبط با    پژوهشمروري  

طرحوارهاي سـاختي و همچنـين         صرف ساختي،    رةبخش چهارچوب نظري شامل مباني نظري دربا      
 بـه  هاي ساختي مربـوط  طرحواره   طرحوارها و زير    ها به شناسايي      در تحليل داده  . روش پژوهش است  

 و روابـط  يم پرداخـت  نظريـة صـرف سـاختي، پرداختـه خـواه     بر مبنـاي  نظر،  مركب موردهاي فعل
گيـري     و در نتيجـه    شـده ها تبيين    هاي پايگاني چندمعنايي ساختي آن      ها و شبكه    مراتبي بين آن    سلسله

  .خواهيم پرداخت  اين پژوهشهاي يافتهبه بيان 
  

  پيشينه پژوهش. 2
هاي مختلـف و    گرفته در دو زمينة بررسي فعل مركب با چارچوب             انجام هاي  در اين بخش، پژوهش   

بررسي واحدهاي زباني فارسي در چارچوب صرف ساختي كه عمدتاً پديـدة چنـدمعنايي را مـورد                 
  .توجه قرار دادند، خواهيم پرداخت

شناسـي    زبـان  هـاي   پـژوهش  است كـه در      هايي  ترين موضوع   فعل مركب زبان فارسي از پربحث     
 فعـل   ولـي انـد؛     داشـته ارائه   در مورد آن     ي گوناگون هاي  ديدگاه بسياري پژوهشگراندارد كه   وجود  

مـورد  هاي ديگـر       حوزه همچونها    و يا چندمعنايي آن    صرف ساختي    مركب زبان فارسي با رويكرد    
هـا    ها انجام شده كه به برخـي از آن          هاي ارزشمندي در اين حوزه      البته كار . است    هبررسي قرار نگرفت  

  ساخت : معنايي هاي  فضا درك« نامدر رسالة خود با ) Family, 2006(فاميلي . شاره خواهيم كردا
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. هـا را جزيـره ناميـد        هـايي قـرار داده و ايـن دسـته            افعال مركب را در دسته     ،» در فارسي   افعال سبك 
دارند و ها يك مفهوم فعلي   آن  سبك  كه فعلهستند مركبي هاي فعل گيري هر جزيره، اساس شكل

يار و همكرد در پيوند با يكـديگر           فعل ،به اين ترتيب  . ها در يك حدود قرار گرفته بودند        يار آن   فعل
هـاي يـك فعـل      دهند؛ مفهومي كه با توجـه بـه معنـاي بخـش              مي   را نشان    فعل مركب   مفهوم اساسي 

يـارش شـبيه بـا     عـل اي خواهد بود كه ف فعل مركب متعلق به جزيره هر .ناپذير است بيني پيش  مركب
كاررفته در آن مفهومي يكسان را بـا ديگـر افعـال               سبك به    مركب خواهد بود و فعل     هاي  فعلديگر  

) Karbalaei-Sadegh & Golfam, 2016(صادق و گلفـام   كربلايي. دهد آن جزيره نمايش مي
هاي    مصدر  مركب فارسي برگرفته از    هاي  فعلگيري    اي به بررسي و وصف فرايند شكل        نيز در مقاله  

 بهـره شناسـي شـناختي       ند و براي اين مهـم از دسـتاوردهاي زبـان            پرداز  ها مي   هاي آن   عربي و اشتقاق  
 اصـول و مبـاني نظـري    ءسازي كـه جـز   سازي و مفهوم حوزه بندي، ها از مفاهيم مقوله آن. ندگير مي 

. انـد  ده، بهـره بـر   مطـرح شـده  ) Hamavand, 2011( هماونـد  وسـيلة  بـه صـرف شـناختي هـستند و    
هاي تحليل شده   همكرد موجود در داده21از بين » كردن« نشان داد همكرد     ها  ي پژوهش آن  ها  يافته

هـاي عربـي و    واژه نـشيني بـا وام   هاي مركبـي و هـم      داراي بيشترين زايايي در ساخت فعل     % 17/43با  
هـاي مركـب       فعل مقولة معنايي كه   است   آن بيانگر   اين امر . هاي عربي برخوردار است     مصدرويژه    به

نامـة   در پايان) Khanbazi, 2013(خانبازي . اي دارد نمونه هاي عربي حالت پيش برگرفته از مصدر
 در افعال مركب زبان فارسي بر »كشيدن« و »زدن«بررسي چند معنايي افعال سبك  «نامارشد خود با 

ن فارسـي براسـاس      سبك زبا  هاي  فعلبه بررسي چند معنايي در      » اساس چارچوب شناختي بروگمن   
ــرو  ــايي -طرحــوارة ني ــا رويكــرد معن ــه ب ــه-محرك ــناختي پرداخت ــژوهش خــود وي،. اســت  ش  در پ
محركـة  -طرحـوارة نيـرو     را براسـاس    » كـشيدن «و  » زدن«هـاي تـصويري دو فعـل سـنگين            طرحواره  

هـاي سـبك    فعل نوع حركت و انتقال نيرو در  سپس، كرده شناسايي ) Bragman, 2001(گمن ابر
 او در پايـان،   .دهـد   مي  اند را مورد تجزيه و تحليل قرار          ي كه از اين افعال سنگين تشكيل شده       متناظر

، بـراي  روي هم رفتـه تمايزي وجود دارد كه    » كشيدن«و  » زدن«رسد كه ميان معاني       به اين نتيجه مي   
رة طرحـوا   طرحوارة تصويري براسـاس       پنج  » كشيدن«طرحوارة تصويري و براي فعل        دو  » زدن«فعل  
بررسي  «نامدر اثري با ) Roohi Bygi, 2017(بايگي  روحي. نظر گرفت توان در مي  محركه -نيرو
فعـل    يي پيش آ  مبه بررسي و تحليل باه    » در فعل مركب فارسي   » كردن«فعل و همكرد      آيي پيش   باهم

) Pustejovsky, 1995(در فعل مركب فارسي بر مبناي نظرية واژگـان زايـشي   » كردن«و همكرد 
آيي عناصر  گذار بر تركيب و باهم  معنايي تأثيردلايليابي به اين هدف،  او براي دست . است    رداختهپ

فعلي   هاي پيش   بندي عنصر  وي با دسته  . كند  مي  هاي حاكم بر آن را بررسي          و محدوديت  مورد اشاره 
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هاي خـود     هها در داد     درست در سهم معنايي آن     ي به تحليل  كوشد  مي» كردن«شده با همكرد      تركيب
 بـه تـأثير و نقـش اطلاعـات        هـا، خـود     پـژوهش آن   هـاي   كـه يافتـه    معلـوم شـد     پايان، در. دست يابد 
عناصـر   يـي آ  باهم ها در   معنايي عنصر -هاي واژگاني هاي چندگانة بازنمايي    شده در سطح   رمزگذاري

  .كيد داردأفعل كردن و همكرد حاكم بر آن ت هاي پيش سازندة فعل مركب و محدوديت
هاي با چـارچوب بررسـي واحـدهاي زبـاني      ة مهم ديگري كه بايد به آن بپردازيم، پژوهش       زمين

 اسـت  پژوهـشگراني  نخستيناز ) Rafiei, 2013(رفيعي . فارسي در چارچوب صرف ساختي است
سپس به ارزيابي اين مدل     . است  سازي زبان فارسي پرداخته     كه به معرفي اين نظريه در الگوهاي واژه       

رفيعـي  . است  پرداختهسازي و مسائل صرفي زبان فارسي،  برانگيزترين الگوهاي واژه چالش بر مبناي 
)Rafiei, 2013( .رسد كه صرف ساختي، چهارچوب مناسبي بـراي    به اين نتيجه ميپايان، در وي

 و كـارايي لازم را بـراي بررسـي مـسائلي            استواژي    بررسي الگوها و فرايندهاي واژگاني و ساخت      
  . اند ها نبوده آن  گويي  ي پيشين قادر به پاسخها دارد كه مدل

ويـژه   پنجاه حكايت اسرارالتوحيد را در چارچوب دستور ساختي و بـه ) Amini, 2016(اميني 
ايـن پـژوهش كـه بيـشتر بـه مبحـث تركيـب و اشـتقاق                 . است    صرف ساختي مورد بررسي قرار داده     

 مركـب در پنجـاه حكايـت        هـاي   اسـم هـاي مـشتق و         مركـب، واژه   هـاي   فعـل بـه بررسـي     د    پرداز  مي
تـوان اصـول      مـي    بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه            وي. است    اسرارالتوحيد بر اساس دستور ساختي پرداخته     

  . مطابقت داد) Monavvar, 1987( سازي منور اشتقاق و تركيب صرف ساختي را با واژه
 چگونگي هب شناختي نگاه با اثري در) Sharif & Amouzadeh, 2017(عموزاده  و شريف

مفاهيمي همچون . نشيني اجزاي آن پرداختند انگيزة هم و فارسي زبان مركب هاي فعل  گيري شكل
گيرند،   مي    سرچشمهانگيزش، برجستگي شناختي، مسير تركيب و انضمام كه همه از دستور ساختي             

شـده تـا فرضـية     كـار گرفتـه   به) Sharif & Amouzadeh, 2017(در پژوهش شريف و عموزاده 
بـراي  » كردن« و آن را با همكرد       دادهعناصر فعل مركب و ايجاد آن را ارائه         آيي     باهم ربارة طريقة د
هـاي    طرحـواره   پـذيري      به ايـن ترتيـب، بـه زايـايي و تركيـب           . دهند افعال مركب مورد بررسي قرار      

شكيل نـشان داد ت ـ هـا    آن پـژوهش    هاي  يافته. است  ساختي در فعل مركب زبان فارسي نيز اشاره شده        
ه مستقيم، ريشه در انضمام دارد؛ ب صورت مستقيم و چه غير    هاي مركب زبان فارسي، چه به       فعل    همة

اش، موضـوع يـا وابـستة موضـوعش را كـه             يافتـه  گـسترش ين صورت كـه فعـل بـا يكـي از معـاني              ا
گردد و فعل   عناصر حذف ميديگركند، سپس    مي    پيوستهبرجستگي شناختي بيشتري دارد، به خود       

جالـب توجـه اسـت كـه در ايـن           . شود كه تابع ساخت موضوعي همكردش نيست         مي ايجادركبي  م
  .است ياد شدهعنوان پركاربردترين همكرد زبان فارسي  به» كردن«مقاله از همكرد 
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 X]-دل[سـازي   به بررسي الگوي واژه،در پژوهشي) Imani et al., 2019(يماني و همكاران ا
اشـاره    از طرحوارة ساختي عمومي آمده دست بههاي  يي موجود در واژه  و به تبيين چندمعنا    پرداختند
آن،  سلـسله مراتبـي   ساختار نيز و برآمده هاي ساختي و انشعابات طرحواره  ها با ارائه زير آن  . نمودند
. دهنـد  قرار مي بررسي مورد فارسي گويشوران هاي هواژ در ها را  معنايي اين دسته از واژههاي تنوع

، يـك طرحـوارة سـاختي عمـومي و سـه زيرطرحـوارة سـاختي فرعـي                  ها  پژوهش آن  در   ،يتدر نها 
ويژگي متمايزكنندة هـستار مـرتبط بـا        «ترين طرحوارة ساختي اين ساخت        مفهوم كلّي . شدشناسايي  

بيـان    ايـن پـژوهش    گارنـدگان ن. شود   آن برداشت مي   هاي  فرآورده همةاست كه از    » Xمعناي دل و    
هـاي انتزاعـي اسـت و نـه در            طرحـواره   شده در پژوهش خود، در سطح          تبيين كردند كه چندمعنايي  
بررسـي  ، بـه  )Imani & Rafiei, 2021(در همـين راسـتا، ايمـاني و رفيعـي     . سطح واژگـان عينـي  

 ] چـشم -X [ و X]-چـشم [سـازي   تحليـل الگـوي واژه  . ، پرداختنـد »چـشم «يعني اندام ديگري،  نام
 نظري و روش پژوهش يكساني با مقاله ايماني و همكـاران             كه چهارچوب  ها بود   آنهدف پژوهش   

)Imani et al., 2019 (نشان داد يك طرحوارة ساختي عمـومي و  ها ي پژوهش آنها يافته. داشت 
مفهـوم  . شـود  معرفـي مـي  » چـشم «چندين زيرطرحوارة ساختي فرعي پيدا براي تركيبـات نـام انـدام      

» Xژگي متمايز كنندة هستار مرتبط با معناي چـشم و  وي «ها ترين طرحوارة ساختي اين تركيب  اصلي
 ,Imani & Rafiei(اند  را هم بررسي كرده» سر«اندام  اي ديگر نام اين دو پژوهشگر در مقاله. است

اي بـه بررسـي چنـد     در مقالـه ) Bamshadi & Ansarian, 2020(بامشادي و انـصاريان  . )2020
ايـن سـاخت   . انـد  گيري اين سـاختارها پرداختـه   ل شكچگونگيو  واژي زبان فارسي ساختار ساخت

افـزون   ،ها آن. ها در زبان فارسي است هاي متناظر آن و صفت] كاوي/ نگاري/ شناسي+ اسم [شامل  
 ;Booij, 2010a; Booij, 2010b(طرحـوارة مرتبـة دوم در نظريـة صـرف سـاختي        تعريـف  بـر 

Booij, 2018(،و نتيجه گرفتند مفهوم پرداختهاين نظريه ها به واسطة مفاهيم   به بررسي اين ساخت 
 نگـاه  هـا،  از ديـد آن . طرحواره مرتبة دوم ابزار مناسب و كارآمدي براي تحليل اين ساختارها اسـت     

 تواند بـه  ميخوبي  ، بهرا ندارد تبيين چنين ساختارهايي   توانكه   بنياد، برعكس نگاه اشتقاقي   -ساخت
  . دردازبپگيري اين ساختارها  تبيين چگونگي شكل

  

  صرف ساختي. 3
رويكـردي  ) Booij, 2010a; Booij, 2010b; 2018(واژة ساخت بنياد  صرف ساختي يا ساخت

ريـشه دارد و از اصـول سـاخت بنيـاد     ) Goldberg, 1995(شناختي اسـت كـه در دسـتور سـاختي     
ر در حوزة   ت  از آن بيش   پيش كه در دستور ساختي تا        در اين رويكرد، اصول و مباني     . كند  مي  پيروي  

هـاي صـرفي    و از اين سازوكارها در تبيين و تحليل  شدهواژه وارد     نحو مطرح بودند به حوزة ساخت     
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 سـاختي سـخن بـه    واژة ساختبودن » بنيان-طرحواره «از ) Booij, 2007(بوي . شود گرفته ميبهره 
اژگـان زبـان از     سـازي هـستند كـه و      هاي انتزاعي، الگوهـاي واژه    طرحواره  كند     مي بيانميان آورد و    

هـاي آميختـه را       بنيان هستند؛ يعنـي واژه    - رويكردي واژه  ،ختيا س واژة  ساخت. شوند  مي گرفتهها    آن
ها را بايد بـر پايـة روابـط            بلكه آن  ،ديگر تحليل كرد    تكواژها به يك   پيوستناساس    بر فقطتوان    نمي

هـا    واحـد همة ، اين رويكرددر). Booij, 2018(ها بازشناسي و بررسي نمود  جانشيني با ديگر واژه
 پيچيده يا آميخته هاي واژه دروني ساختار. ندآي ميبه شمارمعنا - يا جفت صورت1»ساخت«مثابه  به

 و صـورت  منـد نظـام  هايهمبستگي مقايسة بر پاية زباني ساخت هر بين اجزاي نشينيهم روابط و
شناسـان   زبـان ،در اين نظرية). Booij, 2009(شود  درك مي زبان موجود هايواژه همة مابين معنا

 فـرآوردة داننـد كـه     هـر واژه را نـشانة زبـاني مـي    دهند كه بر اساس آن ارجاع ميبه نشانة سوسوري  
البته تفاوت نشانه در اين رويكرد با       . كاركرد است /مند و قراردادي صورت و معنا     شدگي نظام جفت

 در صرف سـاختي  وليد دادن مينسبتها  هها را به واژ    نشانة سوسوري در اين است كه سوسور نشانه       
ــة ــه  هم ــاني صــرفي و نحــوي ب ــي    واحــدهاي زب ــداد م ــاني قلم ــشانة زب ــوان ن ــوندعن ــدبرگ . ش   گل

)Goldberg, 1995 (شـود، دانـستن     است، هنگامي كه يك ساخت جديد معرفـي مـي  بر اين باور
عني تركيبـي از يـك   اين نكته مهم است كه اين ساخت جديد نيز، داراي همان بناي كلّي ساخت، ي        

ديگـر متفـاوت      از يك  اها از نظر اندازه، پيچيدگي و معن        ساخت.  با معنايي خاص است    ويژهصورت  
قطـب  . رو، ساخت داراي دو بخش يا دو قطب است؛ قطب صـوري و قطـب معنـايي                   اين   از. هستند

 در  هـاي واجـي، صـرفي و نحـوي را           نحوي است كه ويژگي   -صوري آن شامل دو بعد واجي و واژ       
 ايـن  همـة . بردشـناختي و گفتمـاني اسـت   رهاي معنـايي، كا  خود دارد و قطب معنايي شامل ويژگي

تـوانيم در   مـي  گردنـد را  قلمـداد مـي   2صـرفي  سـاختي  كـه  زبـاني  نـشانة  يك هاي ويژگي و ها داده
  :ببينيم )1 (در شكل) Croft, 2007, p. 472(به نقل از كرافت نموداري 

  
  )Croft, 2007, p. 472(د صرف ساختي  ساخت در رويكر:1 شكل

                                                                                                                   
1 construction 
2 morphological construction 
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 ، هر مدخل واژگاني داراي معماري سه سويه از سه بخش اطلاعاتي واجي،)1( شكل  مبنايبر

بـه  ) Booij, 2012; 2015(بـوي   .شـوند و معنايي اسـت كـه بـه آن واژه مربـوط مـي      نحوي– واژ
. هاي صرفي دانـست     ي ساخت ها را ابزاري براي بازنماي       پرداخت و آن   1هاي ساختي طرحواره  معرفي  

  :ساختي  در طرحوارةبراي نمونه
1 .1. < [Xi Yj] Vk   ↔ [SEMj with R Relation to i] k> 

سـمت  . اسـت  نشان داده شده هاي  مركب زبان فارسي فعل  همة مشترك و عمومي هاي ويژگي
كـان  نامنـد كـه بـا يـك پي          مـي    معنـايي    بخـش  صوري و سمت راست آن را        بخشچپ طرحواره را    

هر . استنظر  اند و اين به معناي همبستگي صورت و معناي ساخت مورد         شده پيوستهدوسويه به هم    
منـد صـورت معنـا در ذهـن گويـشوران            كه جفت نظام   سبب نيز در كروشه هستند؛ به اين        بخشدو  

 مـاد ن يار بـا  مقولة فعل ها، طرحواره   اين صوري بخش در. استصورت قراردادي تثبيت شده زبان به
»X«        نماد.  نشان داده شده كه متغير اين طرحوارةساختي است» Y «    اسـت،      يـار آمـده     كه همـراه فعـل

اسـم   صـورت  توانند بـه  تر آن، مي پايين مرتبه هاي طرحواره  زير دهد و در اسمي آن را نشان مي جزء
)N( صفت  يا)A (با نماد   از همة اين طرحوارة فعل مركبآمده دست بهواژة . باشد)V (  نـشان داده

هـاي درون   مطابقـت ميـان سـاختار صـوري و معنـايي زيـربخش       »k«و » i« ،»j «هـاي  نمايه. است  شده
ي كل ساخت با صـورت كلـي آن         ا معن به اين مفهوم است كه     »k «دهد و نماية    طرحواره را نشان مي     

 .ستي متغير اا است كه به معن»SEMANTICS«شدة  صورت كوتاه نيز )SEM (.هماهنگ است

هـايي اسـت كـه هرچـه          طرحـواره   ترين سطح اسـت و داراي زيـر         اين طرحوارة كلي در انتزاعي    
هـا    آن  ها هـستند كـه معنـاي          طرحواره  هايي از     ها نمونه   طرحواره  زير. شوند  تر مي   تر شوند عيني    خاص

هـاي سـاختي در سـاختاري سلـسله مراتبـي و            طرحـواره   زيـر . هاسـت   طرحـواره   تر از معناي      مشخص
جـا    در ايـن 2»فـرض وراثـت پـيش  «مفهـوم  . گيرند مي تر قرار     طرحواره ساختي اصلي    ني در زير    پايگا

 صـوري و    هـاي   ويژگـي ها وارث   طرحواره   زير هاي  كند، سطح   مي  گيرد كه بيان      مي  مورد توجه قرار    
 هاي بالاتر از خود خواهند بود؛ مگر اينكه مدخل واژگاني يك واژة منفرد، خـود،              طرحواره  معنايي  

 ، ايـن مفهـوم  بر مبناي). Booij, 2010, p. 27( ديگري براي آن ويژگي باشد هاي هداراي مشخص
 3 آن را ناديـده بگيرنـد     هـاي   ويژگـي تواننـد     مـي   هاي يك طرحواة ساختي       يافته   از نمون  برخيگاهي  

)Booij, 2013 .(جنبـة تواننـد از   مـي   ،هاي پيچيدة وابسته بـه يـك زيرطرحـوارة سـاختي     البته واژه 
در كـه   دارد   4»انگيختگـي «اين اشاره به مفهومي مـدرج بـه نـام           . ندآي به دست  از آن    اصورت و معن  

                                                                                                                   
1 constructional schema 
2 default inheritance 
3 override 
4 motivating 
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هـا    ي آن اهـاي جديـد، صـورت و معن ـ          از واژه  برخيگاهي در   . دارددستور ساختي مفهومي اهميت     
 وجـود،  بـا ايـن      ولـي كننـد،      شده پيـروي نمـي     بياناي كه در طرحوارة ساختي        طور كامل از رابطه     به
 .ندطرحواره بالاتر از خود هست بسته به آن وا

  

  روش پژوهش. 4
 از فرهنگ زانسو    هستند كه » كردن« مركب همراه با همكرد        فعل 3326هاي اين پژوهش شامل       داده

)Keshani, 1993(    فرهنـگ بـزرگ سـخن ،)Anvari, 2002(     فرهنـگ ظرفيـت نحـوي افعـال ،
-Sadeghi & Zandi( فارســي و فرهنــگ املايــي خــط ) Rasooli et al, 2011(فارســي 

Moghaddam, 2015( وسـيلة  به 1واسطة استخراج اطلاعات هها ب اند و براي نوواژه آوري شده گرد 
آوري   گـرد هـاي     داده. اسـت    شـده  بهره گرفته  3ياب برخط فارسي    فرهنگ واژه  گاه  وب از    2ها  خزنده

. گيرنـد  مـي   معنـايي قـرار   هـاي  بنـدي  شوند و پـس از آن در دسـته     مي 4سازي و پالايش    شده، خالص 
 و رسـالة  )Anvari, 2002(فرهنگ بزرگ سـخن  هاي معنايي، از معنايي  بندي نگارندگان در دسته

 ايـن  جداسـازي زبـاني در    شـم از  و همچنـين  نـد ا   گرفتـه يـاري  )Family, 2006(دكتـري فـاميلي   
مركـب همـراه بـا همكـرد     هـاي     فعـل   هـاي مفهـومي       ، دسـته   پايـان  در. اند  هاي معنايي بهره برده     دسته

نظـر   هـا يـك طرحـوارة سـاختي در          توان براي هر يـك از ايـن دسـته           مي  ده كه   آم  دست  به» كردن«
ويـژه در افعـال مركـب ايجـاد            مركب جديدي كه به سبب زايايي زبان به        هاي  فعلالبته بايد   . گرفت

هـا توسـط    يـار آن  فعل مركبي هستند كه هاي فعل جديد اغلب هاي فعلاين . شوند نيز توجه نمود  مي
، »كـردن  تايـپ «،  »كـردن  ايميـل « ماننـد    ؛اسـت     گيري واژگاني وارد زبـان فارسـي شـده          فرآيند قرض 

تواننـد در همـين       مـي    نيـز    هـا   فعـل ايـن   . »كردن بلاك« و» آنفالوكردن«،  »كردن كپي«،  »كردن توئيت«
ول رويكرد صرف ساختي است و       زيرا اين زايايي زبان كاملاً منطبق با اص        .ها قرار بگيرند      بندي  دسته

هـا و   طرحـواره  رو،    ايـن   از. شـده ايجـاد شـوند      ساختي مطـرح   هاي  طرحواره  وسيلة همان     توانند به   مي  
راي  ب ـ ، هر طرحوارة سـاختي    شرح و  پس از      آيد  به نمايش در مي   هاي ساختي هر دسته       طرحواره    زير

. آيـد    مـي  ها  هساختي، شواهدي در قالب جمل     از هر طرحوارة     برآمده هاي  فعلتر از     بياني شفاف ارائة  
ي همچـون پيكـرة    هـاي   منبـع از  انـد؛     زماني و درزماني استخراج شده       معتبر هم  هاي   از منبع  ها  هاين جمل 

، پيكـرة  5ميـزان، پيكـرة وابـستگي نحـوي زبـان فارسـي       خـان، پيكـرة   جن بي زباني همشهري، پيكرة
                                                                                                                   
1 data extraction 
2 crawler  
3 https://farsilookup.com/ 

هـا فقـط شـامل     وسيلة نگارندگان حـذف شـدند، تـا داده     بههايي كه اصطلاحي يا پيشوندي بودند  فعلها،    در ميان داده   4
  .افعال مركب فارسي باشند

5 http://search.dadegan.ir/ 
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 قديمي همچون هاي متن ن و براي شواهد درزماني ازاميركبير، پيكرة خراسان و شم زباني نگارندگا
 پـس    پايان، در. است   شده بهره گرفته شاهنامه، مثنوي معنوي، بوستان، گلستان، فرهنگ آنندراج نيز         

ــيم  ــةاز ترس ــواره  هم ــته   طرح ــه دس ــوط ب ــاي مرب ــراردادن آن  ه ــايي و ق ــاي معن ــبكه از   ه ــا در ش ه
هـا   طرحـواره  اي و پايگـاني از    بـه سـاختار شـبكه   ،هـا  آن  دربرگيرندةهاي طرحواره ها و  طرحواره  زير

مراتبي دارد و تـصويري گويـا و شـفاف از چنـدمعنايي انتزاعـي در                  يابيم كه حالت سلسله     مي  دست  
  .گويند  مي1»شبكة چندمعنايي ساختي«دهد كه به آن  ها را به ما نشان مي طرحواره سطح 
  

  بحث و بررسي. 5
. فارسـي اسـت   زبـان  در همكـرد  پربـسامدترين  و تـرين  ين، سـبك ، پـر كـاربردتر  »كـردن «همكـرد  
 مركبـي بـا   هاي فعلآيد و  يارهاي بسيار متفاوتي مي      است كه با فعل    اجا به اين معن    ترين در اين    سبك

. بر اسـت   معنايي دشوار و زمانجنبةها از   آن بندي كند و در واقع دسته مي معاني بسيار متفاوتي توليد    
 در) Karimi-Doustan, 1997( كريمــي دوســتان بـه بــاور قــام فعــل ســنگين در م» كــردن«فعـل  
 متنـاظر بـا   ولـي .  كاربرد داشـتند 3»ساختن« و 2»دادن انجام«معناي  دو در فارسي ادبي كهن هاي متن

  مركب جديـد و بـسياري      هاي  فعل براي ايجاد    گوناونيهاي    توان مسير   مي   مختلف اين فعل     معناهاي
، )Anvari, 2002( در فرهنگ بـزرگ سـخن   كردن براي فعل سنگين ونه،براي نم .در نظر گرفت

اي جـدا قـرار       هـاي خـاص خـود در دسـته          است كه نياز است هر مفهوم با نمونه          مفهوم ارائه شده   26
 هـاي   ه بـا واژ   ي مركـب جديـد بـسيار      هـاي   فعـل تر هم اشاره شد        پيش گونه كه   همانهمچنين  . گيرد

در . سـازند   جديـد مـي  هـاي  فعليار با همكردهاي مختلف   نوان فعل ع  اند به   قرضي كه وارد زبان شده    
  سـبك هاي فعل در فعل ترين  سبككند مينيز اشاره ) Mansouri, 2008(همين راستا، منصوري 

شدگي كاملاً از معنا تهي توان گفت در فرآيند سبك مي است كه تقريباً » كردن«فعل سبك  فارسي
 ,Mansouri, 2013; Karimi-Doustan & Eshaghi (، بـسياري افـزون بـر ايـن   اسـت؛    شـده 

2019; Ghonchepour & Ahmadipooranari, 2020(   شـدگي بـا     كـه سـبك  بر ايـن باورنـد
توانـد   مـي  شدگي، بيشتر از معنا تهي شود،       چه فعل، در فرآيند سبك     زايايي رابطة مستقيم دارد و هر     

 هـاي  فعـل  در بـين  اي گـسترده نـدمعنايي   سـبب بـروز چ  ،يارهاي بيشتري همراه شـود و همـين       با فعل 
كـه گـسترة چنـدمعنايي ايـن دسـته از افعـال بـه                اي  گونه   به .شود  مي» كردن«مركب همراه با همكرد     

  پـذير نخواهـد     هاي ساختيِ بسيار عيني امكان    طرحواره  ها در سطح زير     شود كه تبيين آن      مي اي  اندازه
                                                                                                                   
1 constructional polysemy network 
2 to do 
3 to make 
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هـا را     توان آن   مي    دوباره،  »كردن« مركب با همكرد     ايه  فعل معنايي   گستردةالبته با وجود دامنة     . بود
توان ايـن افعـال را بـه دو           مي  گونه كه در نحو       همان. بندي نمود    كلي كه دارند طبقه    هاي  در اشتراك 

 معنـايي نيـز   جنبـة  از )Roohi-Bygee, 2017, p. 126( نمـود  بندي گروهسببي  دستة سببي و غير
را » كـردن «هاي مركب بـا همكـرد         فعل  بندي مفهومي،      در طبقه  . كلي رسيد  هاي  توان به اشتراك    مي  
هاي سـاختي آن را       طرحواره     از آن زير   پس نمود و    بندي  دستهطرحوارة كلي ساختي      توان در سه      مي  

 به زيـر    ها  فعل وسعت بسيار زياد دامنة معنايي اين         سبب   كه اشاره شد به    گونه معرفي كرد، البته همان   
. گنجد  نمي جستارها در اين      طرحواره   زير ژرفكنيم و واكاوي      مي  ديد كلي بسنده    هايي با     طرحواره    

   :است  اين سه طرحواره نشان داده شده،)2(در شكل 

  
 »كردن« فارسي همراه با همكرد   طرحوارة ساختي كلي افعال مركب:2شكل

  
 هـايي،   ونـه آوردن نم پـردازيم و همـراه بـا          هـاي كلـي مـي       اكنون بـه هـر يـك از ايـن طرحـواره           

  :نماييم ها را تبيين مي آن هاي  طرحواره  زير
  

   1كردن دادن يا عمل انجام. 1. 5
يارهـاي   پربـسامدترين اسـت و فعـل   » كـردن «در بين ديگر معـاني بـراي همكـرد         » دادن انجام«معناي  
  را در دل خـود     اكننـد كـه ايـن معن ـ        مي  افعال مركبي را ايجاد     » كردن« در تركيب با همكرد      بسياري

) 2(در طـرح واره سـاختي  .  را در بين ديگر معاني دارد  2 اين معناي نمونة اعلا    ، ديگر بياندارند؛ يا به    
ه طرحـوارة سـاختي ب ـ   اين. باشد) Noun(تواند اسم  مي  فقطاست،     نشان داده شده Xيار كه با  فعل

  : تصور است  ين صورت قابلِا
2.  [[X] Ni [kærdæn] j] Vk ↔ [SEMi ،عمل كردن كاري مرتبط با انجام دادن] k 

ساختار موضوعي فعل كردن، ما دو موضـوع   اگر از ديدگاه نحوي هم به موضوع نگاه كنيم در
                                                                                                                   
1 action 
2 prototype 
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 موضـوع اصـلي اسـت كـه جايگـاه فاعـل جملـه را پـر                  نخـست، : گيريم  مي  نظر   را براي اين فعل در    
شـده كـه دال بـر        ريگي ـ   موضـوع درونـه    ،دوم.  آن نامتعين اسـت    2 يا كنش پذير   1گركند و كنش    مي  

 سـبب شـود و بـه        تركيـب مـي   » انجـام دادن  «رويدادي است كه عموماً با همكـرد كـردن در معنـاي             
داراي ساختار موضوعي متشكل از يك يا چنـد موضـوع باشـد     تواند مي  بودن،   محمولي يا رويدادي  

)Roohi Bygi, 2017, p. 130 .(هـاي    وارهتـوان زيرطـرح   مـي  ي معنـايي    ها واسطة تفاوت  بهولي
  :طرحوارة كلي ساختي ارائه داد را براي اين ) 2(ساختي 

3. [[X] Ni [kærdæn] j] Vk ↔ [SEMi  انجام دادن عملي كنشي مرتبط با] k 

عنوان فعلي با نـوع عمـل كنـشي و     هستند، به) 3( طرحوارة ساختي فرآوردة مركبي كه هاي  فعل
يار با همكرد كردن و  ن معناست كه در ادغام فعلبه آاين . شود  تعيين مي3نمود آغازگر و ناكرانمند   

گـر يـا      عنـوان كـنش     موضـوع بـه    نخـستين تعيين ساختار رويدادي اين افعال مركـب، نقـش معنـايي            
  .گردد است تعيين مي   اشاره شدهSEMiآغازكنندة كنشي كه در 

  4.تواند رانندگي كند مي  راننده كسي است كه .1
  .اي را مطالعه كنم چنين تاپيك طولاني من كه هرگز فرصت نخواهم كرد .2
  )پيكرة وابستگي نحوي زبان فارسي( .كردند  قوهاي سپيد در درياچة سيمگون شنا مي.3

عنوان موضوع اصـلي فعـل هـستند        ، راننده، من و قوهاي سپيد كه به       )3(و) 2(،  )1(هاي   نمونهدر  
طرحـوارة سـاختي       ايـن    فـرآوردة   مركبـي كـه    هاي  فعلهايي از     نمونه. نقش معنايي كنشگر را دارند    

  كردن كردن و گريه كردن، شناكردن، مطالعه  رانندگيمشتمل اند برهستند، 
4. [[X] Ni [kærdæn] j] Vk ↔ [ SEMi انجام كاري مرتبط با فرآيند غايتمند] k 

 مركـب  هـاي  فعـل  است كه در ساخت اين  اخوانش غايتمند به اين معن    ) 4(در طرحوارة ساختي    
البته بايد بـدانيم    . يكي فرآيند هست و ديگري حالت نهايي و غايي است         : ود دارد دو برجستگي وج  

  :هاي زير توجه كنيد  به جملهنمونه،براي . كه فرآيند يا فعاليت بر حالت نهايي مقدم است
  .مذاكره كنيم ما نبايد با طالبان .4
  .رد پيوسته به درگاه خدا استغفار خواهيم كتعمير كنند اگر كليساها را .5
  .كنند مي  و بعد خاككنند مي آرايش ها را   در ژاپن مرده.6

رويداد اول فعاليت يا فرآينـدي      . داراي دو برجستگي هستند   ) 6(و  ) 5(،  )4(هاي     جمله هاي  فعل
                                                                                                                   
1 actor 
2 undergoer 
3 atelic 

  .، برآمده از شم زباني نگارندگان هستند  آورده نشدهها منبعي  آن هايي كه براي  لازم به گفتن است، نمونه 4
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 و حالـت نهـايي       آمـده   به دست است و برجستگي شناختي دوم آن            اشاره شده  SEMiهست كه در    
  . بايد بدانيم كه فرآيند يا فعاليت بر نتيجه مقدم استالبته . آن فرآيند يا فعاليت است

تعميركـردن،  ايجـاد شـوند؛ ماننـد    ) 4(طرحـوارة   بـر مبنـاي  تواننـد   مـي   مركب بسياري هاي فعل
  . تغييركردنوكردن  كردن، سرچ كردن، سخنراني كردن، مذاكره آرايش

5. [[X] Ni [kærdæn] j] Vk ↔ [ SEMiيند انجام كاري مرتبط با دستاورد فرآ] k 

 هـاي   فعـل  اسـت كـه در سـاخت ايـن           اخوانش دستاوردي به ايـن معن ـ     ) 5(در طرحوارة ساختي    
  .مركب دو برجستگيِ فرآيند و نتيجه است

، بـه يـك دسـتاورد و نتيجـه اشـاره      )5( از طرحـوارة سـاختي   آمـده  دست به  مركبهاي فعلدر 
شـان     مركب با نقطـه پايـان      هاي  فعل زمان آغاز اين     وليگيرد،    مي    انجامشود كه طي يك فرآيند       مي

  . صورت استمراري رخ بدهند توانند به دهند و نمي يكي است و در يك لحظه رخ مي
  .ام كشفت كردهاي كه من  شانس بوده  تو خوش.7
  .تصادف كرديممان   با ماشين شخصي.8
عود به جـام     كه تيم دايي در نيمة راه ص       قبول كرد  افشين قطبي زماني سرمربيگري تيم ملي را         .9

  )پيكرة وابستگي نحوي زبان فارسي. (جهاني درجا زده بود
 بـه يـك نتيجـه اشـاره         هـا   جملـه  ايـن    هاي  فعلبينيم كه     ميآشكارا  ) 9(و  ) 8(،  )7(هاي    در جمله 

 يـا  هـا  يافتـه  همـة ايـن   ،همچنـين . شـان مربـوط اسـت     در طرحـوارة سـاختي  SEMiكنند كـه بـه        مي  
كـردن،   صـلح هـاي مركـب       فعـل   اي بودنـد، ماننـد        انـد و لحظـه      ههـا در يـك لحظـه رخ داد            دستاورد
  . قهركردن وكردن ييدكردن، تمامأكردن، تصادف كردن، ت كشف
 k [اندام  انجام عملي مرتبط به نامi ] ↔ Vk [Ni [kærdæn] j [اندام نام]]  .6

گيري يك فعل مركب مشاركت داشته باشـد بـه آن فعـل               اگر نام يكي از اعضاي بدن در شكل       
يار   نيز نام يكي از اعضاي بدن در جايگاه فعل        ) 6( طرحوارة ساختي   در  . گويند  مي 1بنيادركبِ اندام م

 خواهـد   بـه دسـت   بنيـاد   انـدام ها يك فعل مركـبِ      گيرد و با ادغام با فعل سبك و حاصل آن           قرار مي 
) Gandomkar, 2009, 2011(و گنـدمكار  ) Sharifi, 2011(كـه شـريفي    گونـه  البته همان. دآم

ها را    توان آن   بنياد جملگي داراي معناي استعاري هستند و نمي        مركب اندام  هاي  فعلاند،    اشاره كرده 
ايـن مـوارد را بهتـر     تـوانيم  مـي  ) 12(و ) 11(، )10(هـاي   در جمله. نمونة اعلاي افعال مركب دانست

  :مشاهده كنيم
  ).Anvari, 2002, p. 636 (انگشت نكند مواظب بچه باش، تو پريز برق .10

                                                                                                                   
1 body-based compound verbs 
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  )Anvari, 2002, p. 3144(دهد   در جيب و بيست تومان به من ميكند مي دست  .11
دهد و هنگـامي كـه        هاي ديگران را به او عاريت مي         نيكي رو كند كه دنيا به كسي      هنگامي «.12

  .1»هاي خودش را نيز از او سلب مي نمايد  نيكيپشت كنددنيا به كسي 
  .كنم مي رو  دستت را .13
ها  يار آن يد كه فعلبين مي بنيادي را    مركب اندام  هاي  فعل) 13(و  ) 12(،  )11(،  )10(هاي    جملهدر  

كـردن،   انگـشت ) 10(در جملـة    . ها معنـاي اسـتعاري دارنـد        يكي از اعضاي بدن است و هركدام آن       
) 11(در جملـة    . را دارد » در چيزي انگـشت فـرو كـردن       « معناي   و استعاري كه  صورت مختصرشده   

دسـت را در  «يـا  » دست را در يا داخـل چيـزي كـردن    « استعاري شده و صورت كوتاه ردن،ك دست
كـردن داراي معـاني اسـتعاري هـستند و           روكردن و پشت  ) 12(در جملة   . را دارد » چيزي فرو كردن  

 اما معناي استعاري ديگـري دارد       )13( در جملة    »روكردن«. رسانند  به ذهن مي  معناي اقبال و ادبار را      
  .را در خود دارد» آشكار ساختن«است كه معناي  شده هاي بازي گرفته  روكردن برگكه از
كــردن  گــوشنــد، ماننــد آي  مــيبــه دســت) 6( طرحــوارة ســاختي بــسياري ازهــاي مركــب  فعــل 

 رو  ،)داشـتن  كـردن و نگـه     كردن، جمع پيمانه(=كردن    مشت ،كردن كردن، انگشت   دست ،)شنيدن(=
 (=سـر كـردن      ،)در بغل گـرفتن    (= بغل كردن    ،)خميده ايستادن  (= قوز كردن    ، پشت كردن  ،كردن

  ).گذراندن
 k [انجام عملي مرتبط با ابزارi] ↔ Vk [Ni [kærdæn] j [ابزار]]  .7

عنـوان متغيـر ايـن     ، نام يك ابـزار بـه  )7(طرحوارة ساختي     از   برآمده مركب   هاي  فعلدر ساخت   
 شـئ فيزيكـي نخواهـد بـود و          فقـط ور از ابـزار      اشاره شـود كـه منظ ـ      آيد كه بايد حتماً     طرحواره مي   

ه ساخت مفهـومي ايـن افعـال ب ـ   . ندآي  ي م به شمار افزاري و انتزاعي نيز       هاي نرم   مواردي همچون ابزار  
كـه آن ابـزار        مركب به انجام شدن كـاري اشـاره دارنـد            هاي  فعلين صورت است كه اين دسته از        ا

معنـاي   جاروكردن به ،  بنابراين. راي تميزكردن محيط   جارو ابزاري است ب    براي نمونه، . دهد  انجام مي 
كردن  كردن و فوتوشاپ  2رايتيكردن، ش  مواردي مانند وايبركردن، واتساپ   . تميزكردن محيط است  

 وايبـر، واتـساپ، شـرايت و        رايـج افزارهاي     افعال مركب ابزاري دانست كه به نرم       ءتوانند جز   مي  نيز  
 را انجـام    اي  ويـژه يـك كـاركرد      رونـد كـه هـر      ري به كار مـي    عنوان ابزا   فوتوشاپ اشاره دارند و به    

 وسـيلة  بـه شان  مرور به سبب كاربردي بودن     اند و به    گيري واژگاني وارد زبان شده      دهند و با قرض     مي
 از. اسـت   هـا ايجـاد شـده     مركـب آن هاي فعلگويشوران زبان فعل و همچنين به سبب اقتصاد زباني،  

شـدن كـاري كـه ابـزار مـورد نظـر انجـام         توان انجام مي را   مركبهاي فعلي اين دسته ارو، معن  اين
                                                                                                                   

  )البلاغه، حكمت نهج(برگرفته از  1
2 share it (android application) 
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. دهـد  دهد دانست، حال چه شئ فيزيكي، چه هر ابـزار ديگـري كـه عمـل خاصـي را انجـام مـي                      مي
 زنجيـر    و كردن، تلفن كردن، اتو كردن، جارو كردن، آسياب كردن، فـاكس كـردن             قيچي همچون
  .كردن
 k [آوا ايجاد صدايي مرتبط با نامi] ↔ Vk [Oi [kærdæn] j [آوا نام]] .8

در جايگـاه متغيـر طرحـوارة سـاختي قـرار      » آوا نـام «، سـاخت  )8(طرحـوارة    صـوري  بخش در
 نحـوي يكـي از      جنبـة آوا از     نام.  يا اسم صوت است    1آوادهندة نام    نيز نشان  »O «است و حرف      گرفته

طرحـوارة  . ها وجـود دارد   زبانمةهكه در ) Bateni, 1987, p. 17(د آين  ميبه شمار 2اجزاء كلام
 از همكـرد كـردن،     پـيش هاي فارسي     آوا  از اين نام   برخيدهد كه با قرارگرفتن       نشان مي ) 7(ساختي  

 هـاي  ه در جملها فعلبه چند مورد از اين . كند كه به ايجاد آن صدا اشاره دارد مي فعل مركبي ايجاد    
  :زير اشاره خواهيم كرد

گيري، امـا تـو تلويزيـون          كرونا نمي  غرغره كني ر روز آب سركه     ميگن اگه ه  «:  علي گفت  .14
  ».ها همه الكي هست گفتن اين

  . قل قل مي كرد كتري .15
پيكـرة وابـستگي نحـوي زبـان     . (كنـد  مـي  زوزه اليـه دلـم       گونه و تنها در منتهـي        بادي غريب  .16
  )فارسي

آوا هـستند كـه در        از نـام   نمونـه غرغـره، قـل قـل و زوزه سـه           ) 16(و  ) 15(،  )14 (هـاي   هدر جمل 
 كه بـا  ها فعل گونهالبته اين . اند ساخته »كردن«اند و فعل مركبي با همكرد    يار قرار گرفته    جايگاه فعل 

دادن، هـورت    زدن، قـورت   كـشيدن، قهقـه    زوزهآيند بـسيار زيادنـد؛ ماننـد          هاي ديگر هم مي     همكرد
پ كردن، شترق كـردن، هوهـو   كردن، اهن و تل خش كردن، غرغره كردن، مس مس     كشيدن، خش 

  .شلپ كردن  شلپوكردن، هاكردن، زر زركردن 

                                                                                                                   
1 onomatopoeia 
2 part of speech 



 ... ديده و  رزم / »كردن«تحليل چندمعنايي افعال مركب داراي همكرد /  112

  

  
 افعال مركب همراه با همكرد 3/1اي و پايگاني طرحوارة ساختي   ساختار شبكه:3شكل 

  »كردن«
  

  يافتن وضع جديد يا انتقال به حالتي جديد. 2. 5
، بر نوعي حالت، ويژگي يا وضـعيت     يار  طرحواره يا همان فعل     در اين دستة معنايي، عناصر متغير در        

 انجـام  فاعـل جملـه      وسـيلة   بـه و به رويدادي اشاره دارند كه تحقق و انجام آن رويـداد              دلالت دارند 
  : است آمده) 9( در مورد اشارهطرحوارة ساختي  . گيرد نمي

 مـرتبط  دي ـ جدي انتقال به حـالت اي افتني Vk ↔] SEMi [Yi [kærdæn] j [X]] )الف .9
 k] با

يافتن يا انتقال به حـالتي جديـد مـرتبط     9a. [[X] Ni [kærdæn] j] Vk ↔ [SEMi )ب
  k [با

يافتن يا انتقال به حالتي جديـد مـرتبط    9b. [[X] Ai [kærdæn] j] Vk ↔ [SEMi )پ
  k [با
 نـشان داده شـده كـه متغيـر ايـن      »X «نمـاد  يـار بـا   مقولة فعل ها، طرحواره   اين صوري بخش در

 دهد كه در اسمي آن را نشان مي است جزء  يار آمده كه همراه فعل» Y « نماد.طرحوارةساختي است

هاي  بود كه طرحواره خواهد) A(صفت  يا )N(اسم  صورت به تر آن پايين مرتبة هاي طرحواره  زير
 از همـه ايـن طرحـواره        آمـده   دسـت   بهواژة  . اندبندي    دسته همين   برآمده از ) ب9(و   )الف9(ساختي  

  .است  نشان داده شده) V(ا نماد فعل مركب كه ب
 دال بـر  هـاي  اسـم يار اسم هـست و شـامل     عضو متغير يا همان فعل    ) الف9(طرحواره ساختي     در  

  . استSEMi ويژگي يا وضعيت مربوط به 
هايـا    ، انتقـال، اتفـاق يـا يـافتن بـه ايـن ويژگـي       )9(طرحوارة سـاختي    از برآمده مركب   هاي  فعل
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 همچـون   هـايي   اسـم . دهنـد   ند كه تحت تأثير چيزي يا كاري ديگر رخ مي         ده  ها را نشان مي       وضعيت
 مركـب   هاي  فعلهايي هستند كه يك وضعيت جديد را در خود دارند كه              تب و سكته از جمله اسم     
  :شوند نيز ديده مي) 18(و ) 17 (هاي هكه در جمل كنند مي  را ايجاد تب كردن و سكته كردن

   1كند مي علاجش دو عناب لب /كند مي تب  مريضي كه در عشق .17
  .سكته كنند ممكن است زنان بدون درد قفسة سينه .18

تب و سكته دو اسم هستند كه دال بر ويژگي و وضـعيتي مربـوط بـه           ) 18(و  ) 17 (هاي  هدر جمل 
كـردن اشـاره بـه ايـن دارد كـه ايـن        كردن و سكته هاي مركب تب بيماري و دردمندي هستند و فعل  

 نيز توجه شـود،     ها  هاست كه اگر به ساخت موضوعي اين جمل           لازم به گفتن    . اند  دهدا رخها    وضعيت
 يگـر    نقـش كـنش    ي فاعـل دسـتور    عواق ـ  در  و است     انجام نشده  ها  ه فاعل جمل  وسيلة  بهها      اين رويداد 

 كـه در    هـايي   هجمل. كنند  مي  كنشي توليد     غير هاي  ه جمل ، مركب هاي  فعل اين نوع    از اين رو،  . ندارد
ماننـد  . شود  ديگر احساس مي   هاي  حالت چيزها، كارها يا     وسيلة  بهها تحت تأثيربودن      عناي آن عمق م 

كردن، تب كردن، سكته كـردن، عفونـت كـردن، رودل كـردن، درد كـردن و                  رسوب كردن، ذوق  
  ).مردن(=فوت كردن 

كـرد  ها با هم      يي صفت آ  دهد كه از باهم      مركبي را تشكيل مي    هاي  فعل) ب9(طرحواره ساختي      
سـازد كـه     مركـب را مـي  هاي فعل) 9(اين طرحواره مانند طرحوارة ساختي  . شوند  كردن تشكيل مي  

  . دهند  را نشان ميSEMiهايي در  هايا وضعيت  انتقال، اتفاق يا يافتن به ويژگي
  . 2اكسير عشق در مسم آويخت زر شدم/زرد كرد گويند روي سرخ تو سعدي كه .19
   3كند داغبنام شاه آفاقش /ن باغ اگر برگ گلي بيند دري.20
  .4سرد كندخواهد كه مرا بر دل ملك   و بهرام مردي مكار و پرفريب است و مي.21

هـا صـفت اسـت و         آن  يـار     شاهد افعال مركبي هستيم كه فعـل      ) 21(و  ) 20(،  )19 (هاي  هدر جمل 
به وضعيت يـا ويژگـيِ      كنيم همه در دل خود معنيِ رسيدن يا انتقال            مي  ها توجه     به معني آن  هنگامي  

رو داريم اشاره شود اين است كه اين          اي كه بايد با توجه به مطالبي كه در پيش           نكته. جديدي دارند 
 هـاي   فعـل . ها در ادامه خواهيم پرداخت      شدن را ندارند و به آن      سببي هستند و مفهوم سبب     افعال غير 
زردكــردن، ســردكردن،  نــد، ماننــدآي بــه دســت مــي از ايــن طرحــوارة ســاختي گونــاگونيمركــب 

  . لاغركردنوكردن  كردن، گرم داغ
                                                                                                                   

 )رفيقاي نائيني، آنندراج(برگرفته از  1
 برگرفته از گلستان سعدي 2
 نظامي) خسرو و شيرين(ه برگرفته از خمس 3
 برگرفته از ترجمه تاريخ طبري بلعمي 4
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 افعال مركب همراه با همكرد 3/2اي و پايگاني طرحوارة ساختي   ساختار شبكه:4 شكل

  »كردن«
  

  سبب كاري يا چيزي شدن. 3. 5
 1 سـببي هـاي  فعل. سازي دانست  فرآيند سببيفرآوردةتوان   مي   مركب را اغلب     هاي  فعلاين دسته از    

آورد كـه كـسي يـا چيـزي مـسبب             را در فعـل مـي      اايـن وجـه ايـن معن ـ      .  سـببي هـستند    2 وجه داراي
 مركب اين   هاي  فعل به باور نگارندگان،  . شود  گرفتن آن عمل يا به وقوع پيوستن آن حالت مي          انجام
 .Tabibzadeh, 2010, p(زاده البته طبيب. سازي افعال اسنادي هستند  فرآيند سببيفرآوردةطبقه 

-سازي به سـاخت اسـنادي   سببي پس از فرآيند سببي هاي اسنادي غير  معتقد است، ساخت   )88-89
 ايـن   يـار  نـدارد و فعـل  بـاور  هـاي مركـب     ديگر وي به اين دسته از فعل  بيانشود، به     سببي تبديل مي  

 اسـنادي بـه     هاي  فعلسازي    البته اين ديدگاه كه پس از سببي      . داند  افعال مركب را در اصل مسند مي      
 هـاي   ه در جمل ـ  بـراي نمونـه   . شوند در اين پژوهش بيشتر مورد پـذيرش اسـت            مركب تبديل مي   فعل

  : برسيدديدگاهتوانيد به درك بهتري از اين  مي  كنيد خوب نگاهاگر ) 23(و ) 22(
  )فعل اسنادي+ مسند+ فاعل: ساخت اسنادي. ( علي چاق است.22
همان فاعـل سـاخت     (مفعول  + فاعل: يساخت سبب . (علي را چاق كردند    ها     همين فست فود   .23
   )3/3طرحوارة ساختي  ساز حاصل  فعل مركب با همكرد كردن سببي)+ غيرسببي

 در جملـة    ولـي اسـت؛       مسند است و در يك ساخت اسـنادي قـرار گرفتـه           » چاق«) 22(در جملة   
. است دهساز را توليد كر    است كه فعل مركبي سببي    » كردن«ياري همراه با همكرد       ، فعل »چاق«) 23(

 سـپس  ،ين صورت ايجادشده كه فاعل جملة اسنادي در جايگاه مفعـول قـرار گرفتـه   ه ا ب) 23(جمله  
» كـردن «گيرد و به همكـرد        يار فعل مركب جملة جديد قرار مي        مسند جملة اسنادي در جايگاه فعل     

ن تـرجيح    نگارندگا بنابراين،. سازي نيز دارد     سببي ويژگيشود كه     چسبد و فعل مركبي ايجاد مي      مي
 را فعل مركب سببي بدانند تا فعل اسنادي سببي؛ زيرا بسياري از اين              ها  فعلدهند كه اين دسته از        مي

                                                                                                                   
1 causative verbs 
2 mood 
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برنـد و    كـار مـي     شمارند و بـه     زبان به عنوان فعل مركب مي       افعال مركب را روزانه گويشوران فارسي     
هـا مـشاهده      بـودن آن   ببيس مفهومي آن دقت كنيم تمايز بين سببي يا غير          اگر به جنبة معنايي و     فقط
شـناختي اسـت، آن را يـك طبقـة            ابندي پژوهش حاضر كه از جنبة معن ـ         طبقه فزون بر اين،   ا .شود  مي

  .پردازد ها نمي بودن يا نبودن به آن چون سببي گيرد و از منظر نحوي هم نظر مي در جدا 
طرحـواره از     ه دو زير    طرحواره را ب    واژة ساختي اگر بنگريم بايد اين          اگر از ديدگاه ساخت    ولي

.  كنيم كه همـان اسـم يـا صـفت هـستند            بندي  دستهطرحواره    يار يا همان متغير        فعل كلامي  جزء جنبة
  :يم پرداز ي معنايي مي  ها به تفاوت  با توجه بندي سپس به دسته

 k [سبب كاري يا چيزي شدن مرتبط با  SEMi] ↔ Yi [kærdæn] j] Vk [X] .10)الف .10

 [سبب كاري يا چيزي شدن مرتبط با SEMi] ↔ 10a. [[X] Ni [kærdæn] j] Vk )ب

k  
سبب كاري يا چيـزي شـدن مـرتبط     10b. [[X] Ai [kærdæn] j] Vk ↔ [SEMi  )پ

 k [با

 نـشان داده شـده كـه متغيـر ايـن            »X «يـار بـا نمـاد       ها، مقولة فعـل     طرحواره    در بخش صوري اين     
دهـد كـه       آن را نشان مـي      كلامي است جزء      آمده يار  كه همراه فعل  » Y «نماد. طرحوارةساختي است 

خواهـد بـود كـه     )A(يـا صـفت    )N(صـورت اسـم    تـر آن بـه   هـاي مرتبـة پـايين    طرحـواره   در زيـر 
طرحـوارة    در زيـر  . انـد   بنـدي     دسـته  همـين    برآمـده از  ) ب10(و  ) الـف 10(هاي ساختي     زيرطرحواره

يـار   فعـل ) ب10(طرحـوارة سـاختي    يار داراي جزء اسمي اسم است و در زيـر       فعل) الف10(ساختي  
نـشان  ) V(واژة حاصل از همه اين طرحوارة فعل مركب كه با نماد           .  صفت است  كلاميداراي جزء   
  .است  داده شده

طرحواره ساختي    رو براي زير    اين از. يم  پرداز  ي معنايي مي      ها   تفاوت جنبةبندي از     دستهاكنون به   
  :تصور است سه زيرطرحواره قابل) الف10(

  k [سبب تبديل شدن به شيi] ↔ Vk [Ni [kærdæn] j [شئ]] .11
طرحوارة   عنوان متغير    ، منظور از شئ يك مصنوع فيزيكي است كه به         )11(طرحوارة ساختي     در  

بايـد فهميـد   » N «بايد توجه به حـرف . كند مي يار فعل مركب را پر  است و جايگاه فعل      ساختي آمده 
هر اسـمِ   .  بنشينند و آن هم اسامي اشياء است       iتوانند در جايگاه      مي  طرحواره فقط اسامي      كه در اين    

ديگري وجود داشته كه به سبب اين فعـل  ) شئ(معنايي، چيزاز جنبة اي كه در اين جايگاه باشد     شئ
آيـد و اغلـب در        معمـولاً شـئ اوليـه در جملـه مـي          . اسـت      تبديل شده  مورد اشاره مركب به اين شئ     
  ).25(و ) 24 (هاي ه جملمانند. بر عهده داردپذير را   نقش معنايي كنشنشيند و جايگاه فاعلي مي
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 و بدرقـه دختـرش روونـه خونـه شـوور            جهاز كرد هر چي هم از بساط زندگي مونده بود،          «.24
  . »فرستاد
  .كتاب كنمام را  نامه خواهم پايان  اگر خدا بخواهد مي.25

رسيم كه در هر سـه فاعـل همـان شـئ      ته ميتوجه كنيم به اين نك  ) 25(و  ) 24(هاي    اگر به جمله  
 در »i «يـار يـا همـان جايگـاه     است كه در طي فرآيندي به شـيء دوم كـه در جايگـاه فعـل          اوليه بوده 

 اسـت پـدري تمـام مانـده       روشـن كـه   ) 24(در جملة   . است    است تبديل شده      طرحوارة ساختي نشسته    
نامـه بـه كتـاب تبـديل      نيـز پايـان  ) 25(ه در جمل ـ. اسـت   اش را به جهاز دخترش تبـديل كـرده      دارايي
  :مانند .تواند معني استعاري داشته باشد مي شدن   گاهي اين تبديلولي. است  شده

  .»كنم مي پولت خانه زنگ زد گفت يا پولمو بده يا ميام  صاحب «.26
 گرفتـه شـده بـوده را        قـرض معني استعاري نقدكردن يا بازپس گرفتن پولي كـه          ) 26(در جمله   

پول تبديل  ) به مانند (است كه فرد را      ارائه شده آميز    يك استعارة خشن و تهديد    بر مبناي   ينيم كه   ب مي
كـردن،   مقالـه  انـد مـشتمل انـد بـر     اين دسـته  ء مركبي كه جزهاي فعل. است  است و پس گرفته      كرده

  .كردن اف دي  پيوكردن  كردن، پول كردن، مرد كردن، آقاكردن، رئيس جهازكردن، كتاب
  k [سبب تبديل شدن به حالتi] ↔ Vk [Ni [kærdæn] j [حالت]]  .12
عنـوان   منظور از حالت يك ويژگي يا وضعيت خـاص اسـت كـه بـه              ) 12(طرحوارة ساختي     در  

 »N «با توجه به حرف   . كند  مي  يار فعل مركب را پر        است و جايگاه فعل       طرحوارة ساختي آمده    متغير  
ي هـا    بنـشينند و آن هـم اسـم        »i «توانند در جايگاه    مي    هايي  اسمطرحواره فقط     بايد فهميد كه در اين      

كنـد كـه بـه        مي   معنايي، اين طرحوارة ساختي فعل مركبي ايجاد         جنبةاز  .  است گوناگون هاي  تحال
 معنـايي طرحـوارة   بخـش در » تبديل«منظور از . پردازد  مي SEMiبيان ايجاد حالتي جديد مرتبط با

 بازنمايي حالتي پييشين وجود داشته كه با        ،شدن اين فعل مركب    ننمايا از   پيشساختي اين است كه     
اسـت و تفـاوت اصـلي           اسـت مبـدل شـده          شـده  بيـان اين فعل مركب به حالت جديدي كه در متغير          

 و  ) 27 (هـاي   هدر جمل ـ . است» تبديل«در همين نكتة    ) 8(طرحوارة ساختي     با  ) 12( طرحوارة ساختي   
  :يم پرداز مي  ها توضيحتري از اين  به بيان شفاف) 28(

   1پيش امير به از دست بر سينه/ كردن خمير بدست آهن تفته .27
  .كنند مي آب  در كارخانة ذوب آهن، سنگ آهن را .28

آهنِ گداخته را با دست مانند      «:  است اكه بيتي از گلستان سعدي است به اين معن        ) 27(در جملة   
 خميركـردن   ،در ايـن جـا    . »دشاه ايستادن بهتر است   خمير شكل دادن، از دست به سينه در خدمت پا         

                                                                                                                   
 برگرفته از گلستان سعدي 1
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فعل مركب خميركردن بـا     . معناي تبديل حالت محكم و سفت آهن به حالت خميري و نرم است             به
هـاي ديگـري قـرار         شايد با معاني ديگري در دسته      ولي. است     مركب اين طبقه     هاي  فعل، از   ااين معن 
طرحـوارة   خمير نان را بايد در دستة افعال كنشي در ي ساخت ا خميركردن با معن براي نمونه، . بگيرد

  .قرار داد) 4(ساختي 
. كـردن اسـت    معنـاي تبـديل حالـت جامـد بـه مـايع يـا همـان ذوب                 كردن به  آب) 28(در جملة   

كـردن   البتـه آب  . شـود   ديـده مـي    روشني بينيد فرآيند تبديل در اين فعل مركب به          كه مي  گونه همان
مـشتري    معناي فروختن كالايي كـم     كردن در معناي مجازي به     آب. ردمعاني استعاري ديگري هم دا    

  ):29(كردن است مانند جملة  معناي لاغركردن و كوچك يا به يا فروش پنهانيِ چيزي
  . اجناسآب كردن خودت در راه آب كردناي يعني  بازاريابي شبكه. 29

يكي . ل استعاري اشاره دارد   ، اولي به نوعي تبدي    كردن  مركبِ آب  فعل وداز بين   ) 29 (ةدر جمل 
 كـردن  همچنين فعـل دومِ آب . بودن به لاغر و تحليل بنيه و نيرو است تبديل از حالت چاق و پرورده  

 برآمـده از  مركبـي كـه   هاي  فعلهايي از     نمونه. فروش زيركانة كالايي اشاره دارد     بهطور استعاري     به
 كردن،  بلغور كردن، ذوب كردن، لـه         آب كردن، خمير كردن، آرد    :  هستند )10 (طرحوارة ساختي   

  .كردن، خرد كردن
ي معنـايي       هـا    تفـاوت  ديـدگاه  از    بنـدي   نيـازي بـه دسـته     ) ب10( در مورد طرحوارة ساختي      ولي

هـا يـا         همـه ويژگـي    هـا   نـشيند و صـفت      فقـط صـفت مـي      ،هـا   يـار آن    نيست؛ زيرا كه در جايگاه فعل     
 معنايي اين طرحـواره     بخشتوان در     مي    نابراين،ب. گر هستند   توصيف هايي هستند كه عموماً     وضعيت

  : گونه كه اين. يك تغيير كوچك ايجاد كنيم
13.  10b. [[X] Ai [kærdæn] j] Vk ↔ [SEMi    ويژگـي  /وضـعيتي /سـبب تبـديل حـالتي

  k [جديد شدن مرتبط با
 »i «تواننـد در جايگـاه   مـي   هـا  طرحواره فقط صفت بايد فهميد كه در اين  »A «توجه به حرف با
 معنـايي، ايـن   جنبـة از . هـستند  گونـاگوني هاي  و ويژگي ها التها اغلب بيانگر ح اين صفت. بنشينند

كند كه به بيـان ايجـاد حالـت، وضـعيت يـا ويژگـيِ جديـد                   مي  طرحوارة ساختي فعل مركبي ايجاد      
بـا طـرح وارة   ) ب9( مركـبِ طرحـوارة سـاختي    هـاي  فعـل  تفاوتي كه.  اشاره دارد SEMiمرتبط با

در .  مركـب اسـت    هـاي   فعـل بودن فاعل و همچنين وجـه سـببي ايـن            دارند در كنشي  ) ب7( ختيسا
فاعـل كنـشگر نبـود و رويـداد، تحـت تـأثير        )ب7( مركب طرحوارة ساختي هاي فعل با هايي هجمل

 هـاي  فعـل ميبينـيم كـه   ) ب9(طـرح وارة سـاختي     درولـي داد  كاري، حالتي يا چيزي ديگر رخ مـي 
ها نيز مفـاهيم   گر است و در بعد معنايي آن آن كنش سازند كه فاعل در  ميهايي ه از آن جملبرآمده
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 هـاي  فعـل بودن  نحوي هم بايد به سببياز جنبة . وجود دارد »حالت پيشين و حالت پسين«و » تبديل«
در ) 32(و  ) 31(،  )30 (هاي  ه مركب در جمل   هاي  فعل. كرد دقت) ب9(طرحوارة ساختي     مركب در   

  :گنجند معنايي مياين طبقة 
  . مادر، فرزندش را چاق كرد.30
  . كردس مادر غذا را .31
  .است   مادر كودك را بزرگ كرده.32

. گـر اسـت     عنوان فاعل داراي نقـش معنـايي كـنش         ، مادر به  )32(و  ) 31(،  )30(در هر سه جملة     
 همه صـفت هـستند   ،ترتيب چاق، گرم و بزرگ هستند  كه بهبالاهاي  نمونههاي افعال مركب    يار  فعل

 بـه  پيـشين حالـت    شاهد يـك تغييـر حالـت از   هاي بالا، هدر جمل. و همگي داراي وجه سببي هستند
بزرگ كردن، كوچـك كـردن، سـرد كـردن، گـرم             مركبي همچون    هاي  فعل. حالت جديد هستيم  

  . رقيق كردن وكردن، چاق كردن، لاغر كردن، نازك كردن

 
 افعال مركب همراه با همكرد 3/3طرحوارة ساختي اي و پايگاني   ساختار شبكه:5 شكل

  »كردن«
  

  گيري نتيجه. 6
 و كـردن گيري فعل مركب فارسي همراه با همكـرد       شكل چگونگي، با هدف بررسي     حاضرجستار  

 به اين هـدف از نظريـة صـرف      يابي  دست براي   .است  ها شكل گرفته    تبيين چندمعنايي موجود در آن    
نـشان داده شـد   در اين راستا، . شد بهره گرفته) Booij, 2010a; Booij, 2010b; 2018(ساختي 

، در سه طرحوارة ساختي عمومي و بسيار كلي كه در سطح انتزاعي              مورد اشاره   مركب هاي  فعلكه  
بـر  مراتبـي و پايگـاني،       ها در شبكه سلسله      آن بندي  دسته  نتيجة آيند كه   بالايي وجود دارند، پديد مي    

 هـاي  فعليازده زيرطرحوارة ساختي براي به شناسايي  رض و انگيختگي،    ف مفاهيم وراثت پيش   مبناي
خـود   هاي ناظر برطرحواره تري نسبت به  كه در سطح عينيانجاميد   »كردن«مركب همراه با همكرد     

و ) Mansouri, 2013(تـرين فعـل سـبك      را سـبك »كـردن «جـا كـه همكـرد     البتـه از آن . هـستند 
 زبـان فارسـي   هـاي  فعـل در بـين  ) Sharif & Amouzadeh, 2017(پركـاربردترين فعـل سـبك    
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-Karimi(شدگي تقريباً كامل از معنا در اين همكرد، سبب بـروز زايـايي بـسيار بـالا                   دانند، تهي   مي

Doustan & Eshaghi, 2019; Eshaghi & Karimi-Doustan, 2022 (است  براي آن شده .
اسـت كـه بـا ايـن             مركبـي شـده    هـاي   فعـل ي   برا اي  گسترده ايجاد گسترة چندمعنايي     ، همين سبب  به

 ولـي . دكن ـ  مـي  را تأييـد  هـاي پيـشين        اين پژوهش ادعاي پـژوهش     هاي  يافتهاند و     همكرد ايجاد شده  
 عمـل كـرده،   كارآمـد واژه بـسيار   نظرية صرف ساختي، كه در تبيين چنـدمعنايي در حـوزة سـاخت        

 مركب را نـشان دهـد و ايـن          هاي  فعل از چندمعنايي موجود در اين دسته از         روشنيتواند تصوير     مي  
همچنـين در ايـن     . اسـت    شـده  فـراهم ها     آن هاي  طرحواره  هاي ساختي و زير     طرحواره  مهم به كمك    

اي از چنـدمعنايي      ، با گونه  »ردنك« مركب همراه با همكرد      هاي  فعل شد كه در مورد      معلومپژوهش  
تبيـين     حوارة سـاختي انتزاعـي قابـل      هاي عيني، بلكه در سطح طر       رو هستيم كه نه در سطح واژه       هروب

يـن ترتيـب، نظريـة صـرف سـاختي      ه ا ب ـ. شـود    چندمعنايي ساختي ناميده مـي     سبب،است و به همين     
كنـد كـه آن چنـدمعنايي پايگـاني اسـت كـه در بـين                  مـي   مفهومي جديـد از چنـدمعنايي را معرفـي          

 بـه    پايـان،  در. بـاني اسـت   هـاي ز    معنايِ زبان يا همان سـاخت     -مند و انتزاعيِ صورت     هاي نظام     جفت
كـه در  ايـم   يافته مركب دست هاي فعلهاي ساختي براي  طرحواره از  مراتبي شبكه پايگاني و سلسله

  .است  دهبه نمايش درآم )6(شكل 

  
 افعال مركب همراه با ي ساختيها طرحواره  يگاني و پايا كامل شبكه  ساختار:6 شكل

 »ردنك«همكرد 
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هـاي    است سه طرحوارة سـاختي كلّـي بـراي فعـل            نمايش داده شده  ) 6(گونه كه در شكل       همان
هايي وجود دارند كـه   معرفي شده كه در زير هر كدام زيرطرحواره» كردن«مركب همراه با همكرد  

تة اي از يـك دس ـ      كند؛ يا بـه بيـاني نماينـده         اي مفهومي از معاني اين افعال مي        هر يك اشاره به دسته    
هاي مختلف نسبت به  معناي سـرنموني قـرار            اي شعاعي در فاصله     صورت مقوله   معنايي هستند كه به   

هـاي    ه  گيرند و به اين صورت چندمعنايي ساختي را در سطوح طرحـوارة سـاختي و زيرطرحـوار                  مي
كـه    نهگو  همان. است  بندي از پارامترهاي صوري نيز استفاده شده        در اين دسته  . دهند  زير آن نشان مي   

در . اسـت   هـاي سـاختي بهـره گرفتـه شـده           بندي زيرطرحواره   روشن است از جزء كلامي براي دسته      
توانـد چگـونگي      بندي به الگوهايي زايا دست يافتيم كـه مـي           پايان، بايد اشاره نمود كه در اين دسته       

  .هاي مركب جديد بسازد را تبيين كرده و فعل» كردن«هاي مركب با همكرد  گيري فعل شكل
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1. Introduction 
The light verb of "kӕrdӕn" has the most participation in the production of Persian 
compound verbs due to the fact that it can be empty of meaning more than other 
Persian light verbs in the process of lightenization and moves away from its 
meaning by combining with various words with different meanings and parts of 
speech to make various compound verbs. Therefore, compound verbs in conjunction 
with "kӕrdӕn" light verb have formed the largest share of all compound verbs in 
Persian. The present study aims at how Persian compound verbs with “kærdæn” 
light verb are formed, and identifying and analyzing the polysemy between them 
based on Construction Morphology (Booij, 2010a&b). To this end, the authors have 
used the concepts of Construction Morphology such as structural schema and sub-
schema to show the polysemy in meanings in these compound verbs at the abstract 
level of schema. The data of this study, which includes a corpus containing 3326 
numbers of compound verbs with “kærdæn” light verb, are gathered from Zanso 
dictionary (Keshani, 1994), Sokhan (2002), syntactic valency lexicon for Persian 
verbs corpus (Moloudi, Kouhestani and Rasouli, 2011), and Persian Calligraphy 
Spelling Dictionary (Sadeghi and Zandi Moghaddam, 2016). Findings show that in 
compound verbs with “kærdæn” light verb, we are faced with a kind of polysemy 
that can be explainable not at the level of concrete words, but at the abstract level of 
structural schemas. Also, a high-order structural scheme that is at a high level of 
abstraction, and below it there are more objective structural sub-schemas with verb 
formation patterns. They show the compound in different groups. 

The purpose of this study is to study how Persian compound verbs with “kardan” 
light verb is formed along. We aimed to discover identification and polysemous 
analysis, which has been used to achieve this goal by Construction Morphology 
theory (Booij, 2010a & b). In this morphological approach, conceptual mechanisms 
such as schemas and sub-schemas of constructs are used to study the polysemy of 
words. Although Persian compound verbs are among the most studied linguistic 
issues, there has been no research with this approach for them. Therefore, in this 
research, we are looking for an answer to the question of how to study and analyze 
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the polysemy of compound verbs with interaction by means of structural schemas. 
There are various beliefs about the structure of Persian compound verbs, the most 
important of which are that a compound verb is either Clusion (Baker, 1988, p. 68; 
Mithun, 1984, p.848; Dabir Moghaddam, 2005) or Compound (Lazard, 2014; 
Meshkat-Aldini, 1991, p. 140; Khayampour, 1994, p. 69; Khanlari, 2013, pp. 177-
239; Anvari et al, 2013), A compound verb are created from with pre-verb and a 
light verb. Verb constructions are among the most prolific linguistic constructions in 
Persian language. Of course, their fertility is not the same in all of these verbs 
(Eshaghi et al, 2019). This fertility is directly related to stylization (Mansouri, 2013; 
Eshaghi et al, 2020). This means that the greater the lightness of a syllable, the more 
fertile it can be, and this leads to the emergence of polysemy between compound 
verbs. Construction Morphology (Booij, 2010a & b; 2018) is a new approach that 
has been proposed in the field of word construction and has recently done well in 
identifying and explaining different semantics and examining various types of word 
structure and word-formation patterns. The purpose of this study is to study how 
Persian compound verbs are formed along with their interaction, identification, and 
polysemous analysiswithin Construction Morphology theory (Booij, 2010a & b). In 
this morphological approach, conceptual mechanisms such as schemas and sub-
schemas of constructs are used to study the polysemy of words. This research, after 
this introduction, includes materials and methods, results and discussion, and 
conclusion. 
 
2. Materials and Methods 
The data includes a corpus containing 3326 compound verbs with “kærdæn” light 
verb, are gathered from Zanso dictionary (Keshani, 1994), Sokhan dictionary 
(2002), syntactic valency lexicon for Persian verbs corpus (Moloudi, Kouhestani & 
Rasouli, 2011), Persian calligraphy spelling dictionary (Sadeghi and Zandi 
Moghaddam, 2016), and new words are extracted by crawlers extracting information 
from Persian online dictionary site. The collected data is purified, refined, and 
placed in semantic categories. In the semantic categories, the authors got help from 
the Sokhan (Anvari, 2002) and Family (2006, 2006) and have also used linguistic 
paradigms in distinguishing these semantic categories. Finally, the conceptual 
categories of compound verbs with “kærdæn” light verb are obtained to identify and 
analyze the polysemy between them based on Construction Morphology (Booij, 
2010a&b). 
 
3. Results and Discussion 
“kærdæn” light verb is the most widely used, lightest, and most frequent light verb 
in Persian. The lightest here means that it comes with very different verbs and 
produces compound verbs with very different meanings, and in fact their 
classification is semantically difficult and time consuming. According to Karimi-
Doostan (1997), “kærdæn” acts as a heavy verb was used in ancient Persian literary 
texts in two meanings: "to do" and "to make". But corresponding to the different 
meanings of this verb, different ways can be imagined to create many new 
compound verbs. Figure 1 shows these three schemas: 
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Figure 2. Three general structural schemes of Persian compound verbs with 

“kardan” light verb 
 

4. Conclusion 
Findings show that in compound verbs with “kærdæn” light verb, we are faced with 
a kind of polysemy that can be explainable not at the level of concrete words, but at 
the abstract level of structural schemas. Also, a high-order structural scheme that is 
at a high level of abstraction, and below it there are more objective structural sub-
schemas with verb formation patterns. They show the compound in different groups. 
In this study, it was found that in the case of compound verbs with “karan” light 
verb, we are faced with a type of polysemy that can be explained not at the level of 
objective words, but at the level of abstract structural schema, and for this reason it 
is called constructive polysemy. Thus, Construction Morphology theory introduces a 
new concept of polysemy, which is the final polysemy that exists between the 
systematic and abstract pairs of form-meaning of language or linguistic constructs. 
 
Keywords: compound verb, construction morphology, default inheritance, kardan 
light verb, polysemy, structural schema 
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 وجـود و نيـز     منابع مكتـوب م     از طريق  بوم   با مضمون زيست    بيت از اشعار اين گونه     268 بر
مبنـاي انجـام ايـن پـژوهش     و  بنـدي شـد   استخراج و دسـته شناسايي، مصاحبه با گويشوران  

هـا،    هـا، اسـتعاره     ايـدئولوژي، قالـب     (شناختي  - هشت سازوكار گفتماني   ،سپس. قرارگرفت
 هـا بـر اسـاس      موجـود در آن   ) سـازي   سـازي و برجـسته      ها، باورهـا، محـو      ها، هويت   ارزيابي
 هـاي پـژوهش،     بر مبناي يافتـه   . شدندتحليل    تجزيه و  محيطي  اسي زيست شن  هاي زبان   انگاره

. وجـود دارد  هـا    محيطـي در داده    شناسي زيست  ر زبان د سازوكار مورد بررسي     8همة انواع   
 همـة تـرين سـازوكار در ميـان          درصد پربـسامد   38 مفهومي با بيش از      ة استعار ،در اين ميان  
هـا   يافتـه  .شـدت اسـتعاري اسـت     گونـة زبـاني بـه      دهد اين   اين امر نشان مي   .  بود سازوكارها
  مثبـت طبيعـت بيـشتر از        عناصـر   براي بازنمايي  ي مورد اشاره   نشان داد سازوكارها   همچنين

 ة هم ـ  در سـازي  برجـسته كاررفتـه،     از ميان سازوكارهاي بـه    . اند  عناصر منفي آن به كار رفته     
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هـاي ايـن       يافتـه  .اسـت  شـته  دا تخريبـي  موارد اثـر     همةدر  كننده و محوسازي     موارد  تقويت  
 تـاريخي و قـومي در       ةو پيـشين    فرهنـگ، سـبك زنـدگي         گـر آن اسـت كـه        پژوهش بيـان  

   .اي بر عهده دارد  گونة لري ممسني نقش برجستهبازنمايي طبيعت در
محيطــي،  شناســي زيــست  شــناختي، زبــان-ســازوكارهاي گفتمــاني: ي كليــديهــا واژه

  .ممسني لري ة، گون يانه عامبازنمايي، ادبيات
  

  مقدمه. 1
تعامـل  . هـاي گـستردة محـيط زيـست اسـت           هاي جامعة امروز، بحران     ترين گرفتاري   يكي از اساسي  

زدايـي، آلـودگي      شـماري همچـون جنگـل         هـاي بـي     ها و ناگواري    ها و محيط زيست با مبحث       انسان
زيـستي و    هـاي   گونـه رفـتن     زايي، از ميان    هاي برآمده از بيابان     محيطي، تخريب خاك، چالش     زيست

هـاي كـافي در       ، نبـود مراقبـت    شدن لاية اوزن، انفجار جمعيـت       باروري خاك، كمبود آب، سوراخ    
). Biswas, 2018, p.1800 (اسـت  هاي ناكافي آب و مانند آن گلاويز بوده حوزة سلامت، انباشته

ــام زبــان  جديــدي از زبــان هــاي ديگــر علــوم، شــاخة تاانــدازه  در كنــار شــاخه ــا ن شناســي  شناســي ب
اي  ايـن رويكـرد بينارشـته   . اسـت   در پي پرداختن به مسائل حوزة محيط زيست بـوده  1محيطي  يستز

عنـوان    هـا و جهـان و بـر يـادگيري زبـان بـه               عنوان روابط ميـان انـسان       كانون توجة خود را بر زبان به      
 محيطـي همچـون   شناسـان زيـست   زبـان . اسـت  هايي براي ارتباط مؤثر با مردم و جهان قرار داده   شيوه

 محـيط پيرامـون در ارتبـاط     بـا جهـان و   زبـان بر اين باورند كـه  ) Maulhausler, 2003 (مولهاسلر
  .تنگاتنگ است، به اين معنا كه  زبان هم ساخته شده و هم سازنده است

هاي لر ممـسني حيـات داودي،     هاي ايراني جنوب غربي است كه ايل        اي از زبان    زبان لري شاخه  
هـاي بوشـهر و       اي كـه بـين اسـتان        ختياري و لرستاني در منطقة گـسترده      كهگيلويه و بويراحمدي و ب    

گوينـد    اسـت بـه آن سـخن مـي          هـايي از شـرق عـراق قـرار گرفتـه            فارس تـا كرمانـشاهان تـا بخـش        
)Amanolahi baharvand, 1991, p. 53.(  ــه ــسني گون ــري مم ــة ل ــه در    گون اي اســت ك

رورت انجام پژوهش حاضر از دو جنبـه        ض. دشو  هاي ممسني و رستم به آن سخن گفته مي          شهرستان
نـشين تخريـب محـيط زيـست بـالا اسـت و بـا توجـه بـه                      نخست اينكه، در اين منطقة زاگرس      :است

هاي اين شهرستان  اي از جنگل حجم گسترده هاي زيستي و   نابودكردن منابع طبيعي، بسياري از گونه     
شناسي   تواند بخشي از دغدغة زبان      ها مي   گونه پژوهش  بر اين مبنا، اين   . رو هستند   با خطر نابودي روبه   

ها با وجود اهميت و  اين نوع پژوهش  . هاي روز جوامع زباني انگاشته شود       ها و ناگواري    در گرفتاري 
است و در     هاي جاافتاده همانند انگليسي و فارسي انجام گرفته         جذابيتي كه دارد، بيشتر در مورد زبان      

                                                                                                                   
1 ecolinguistics 
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حيط زيست ارتباط بيشتري دارند و با محيط زيست ارتباط         هاي محلي كه گويشوران با م       مورد گونه 
كنـد و     ها را دوچندان مـي      اين موضوع ارزش اين گونه پژوهش     . است  مستقيم دارند، كمتر كار شده    

دليل ديگر ايـن اسـت كـه ادبيـات عاميانـه سرشـار از مفـاهيم                 . افزايد  بر اهميت و شكوه موضوع مي     
هـا در ادبيـات    است و فرهنگ اين جوامع و نوع تعامل آن   فرهنگي و بستري براي بررسي آن جامعه        

بر اين باور است كه ادبيـات عاميانـه   ) Biswas, 2018, p. 1801 (بيسواز .است عاميانه نمايان شده
توانـد نقـش مهمـي را در حفـظ و پاسـداري               محيطي دارد و مـي      زيستهاي    نگرشتأثير شگرفي بر    

شـود و    مواردي، اهميت پژوهش حاضر بيشتر احساس مـي      با توجه به چنين   . محيط زيست ايفا نمايد   
توان امكانات زباني و گفتماني را گسترش داده و در راسـتاي ايجـاد                هايي مي   با انجام چنين پژوهش   
  . تفكر سبز حركت نمود

شـناختي بازنمـايي    -هدف اين پـژوهش، اسـتخراج، بررسـي و تحليـل سـازوكارهاي گفتمـاني              
مبنـاي  . محيطـي اسـت     شناسـي زيـست      زبـان   گونة لري ممسني با ديدگاه    بوم در اشعار عاميانة       زيست

گمـان يكـي از پژوهـشگران     اسـت كـه بـي   ) Stibbe, 2015 (نظري اين پژوهش، ديـدگاه اسـتيبي  
و ) Stibbe, 2012; Stibbe, 2015 (وي دو كتـاب ارزشـمند  . شـود   اين رشته قلمداد مـي    برجستة
 ;Stibbe, 2005; Stibbe, 2014 (محيطـي دارد   زيـست شناسـي  هاي گوناگوني دربارة زبان مقاله

Stibbe, 2018 .(هـاي پـيش رو اسـت    گويي به پرسـش  در اين راستا، پژوهش حاضر در پي پاسخ :
شناختي براي بازنمايي عناصر زيـست محيطـي در اشـعار           -نخست اينكه، چه سازوكارهاي گفتماني    

وم اينكـه، ميـزان تـأثيرات مثبـت و منفـي            رود؟ د   ادبيات عاميانه در گونة لـري ممـسني بـه كـار مـي             
شناختي موجود در اشعار ادبيات عاميانه در       -سازوكارهاي گفتماني ) كننده  كننده يا تخريب    تقويت(

گونة لري ممسني بر ذهنيت و عملكرد گويشوران دربارة محيط زيست تا چـه انـدازه اسـت؟ بـراي                    
 بيت از اشعار ادبيات عاميانة ايـن گونـة          268اي متشكل از تعداد       ها، پيكره   گويي به اين پرسش     پاسخ

گيري از    سپس، با بهره  . هاي مكتوب و نيز مصاحبه با گويشوران گردآوري شدند          لري بر مبناي منبع   
مـورد  ) Stibbe, 2015 ( استيبيمبناي رويكردشده بر  هاي گردآوري تحليلي، داده-روش توصيفي

شناختي در گونة لـري ممـسني       -زوكارهاي گفتماني تجزيه و تحليل قرار گرفتند و به اين وسيله، سا         
   .شناسايي و استخراج شدند

  

  پيشينة پژوهش. 2
رسـد،   اش فقط به پنجـاه سـال مـي     است و پيشينهروز بهمحيطي ديدگاهي  شناسي زيست  با اينكه زبان  

هـا از   ايـن پـژوهش  . اسـت   درآمدهنگارشهاي گوناگوني در اين زمينه به  هاي اخير پژوهش در سال 
محيطي و روابط ميان زبـان و محـيط زيـست در جوامـع                هاي زيست   هاي گوناگون به مبحث     ديدگاه
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ديگر   اند تا با توجه به تأثيرات متقابل زبان و محيط بر هم             اند و هر يك تلاش نموده       مختلف پرداخته 
ه در اين بخـش، ب ـ    . محيطي بگشايند   هاي زيست   ها گرهي از مشكلات و بحران       و ارتباط دوسوية آن   

تـرين   گيـري و بررسـي برخـي از مهـم         محيطـي، سـير دگرگـوني و شـكل          شناسي زيست   معرفي زبان 
است،  هايي كه در پيوند با پژوهش حاضر از سوي پژوهشگران خارجي و داخلي انجام شده             پژوهش

  . خواهيم پرداخت
ها و  زبان در پيوند با روابط ميان 1912در سال ) Sapir, 2001 (هاي اولية ادوارد ساپير پژوهش

دهـي بـه    پس از وي، نخستين گام در شكل  . محيطي شد   شناسي زيست   شدن زبان   محيط  سبب مطرح   
نـروژي  -شـناس آمريكـايي    زبـان )Haugen, 1972 ( از سـوي هـاگن  1972اين رويكـرد در سـال   

 را بررسـي تعامـل      1بوم زبـان    وي مفهوم زبان را با زيست محيط تركيب نموده و زيست          . برداشته شد 
 ــ ــين ي ــود   ب ــف نم ــيطش تعري ــژه و مح ــان وي ــدي ). Haugen, 2001, p. 57 (ك زب ــر هلي    اث

)Halliday, 1990 ( شناسان  در زبان» 2شناسي كاربردي هاي زبان هاي نوين معنا چالش روش«با نام
محيطـي، نـسبت بـه نقـش زبـان در             شناسـي زيـست     انگيزه و علاقـة روزافزونـي در چـارچوب زبـان          

  .ود آوردوجه محيطي ب  زيستهاي مبحث
شناختي بحران محيط زيست و در  هاي فلسفي و زبان با بررسي ريشه) Chawla, 2001(چاولا 

، و چگونگي رفتار با محـيط زيـست         )بيني يا يك جهان  (نظر گرفتن رابطة نزديكي ميان زبان، فلسفه        
وپايي هـاي شـاخة هنـدوار       به اين نتيجه رسيد كه نگرش جزءگرايانة زبان انگليسي كه يكي از زبـان             

صـورت يـك      انجامد كه در آن محـيط زيـست بـه           است به برانگيخته شدن نوعي ديدگاه جهاني مي       
گرفتـه    هاي انجـام    از ديگر پژوهش  . شود   شكل كلي درك مي     تكه شده و منفرد و نه به        وضعيت تكه 

اشـاره كـرد؛ در ايـن    ) Steffensen & Fill, 2014 (توان به اثـر استفنـسن و فيـل    در اين زمينه مي
پژوهش، نويسندگان چهار تفسير مختلف از زيست محـيط را كـه در پـس رويكردهـاي گونـاگون                   

عنـوان وجـودي در يـك زيـست محـيط             نخستين رويكرد بـه زبـان بـه       . سازند  قرار دارند، نمايان مي   
. هـاي گونـاگون در يـك موقعيـت ويـژه بـا هـم در تعامـل هـستند                   نگرد كه در آن زبان       مي 3نمادين

نگـرد كـه در آن         مـي  4فرهنگي-عنوان بخشي از يك زيست محيط اجتماعي        بان به رويكرد دوم به ز   
  ارتباط دارد و اينكه      5سومين رويكرد به زيست محيط شناختي     . گيرند  ها شكل مي    جوامع و فرهنگ  

ها را با محيط خود تحت تأثير  چگونه توانايي و ظرفيت شناختي موجودات زنده شيوة سازگاري آن         
                                                                                                                   
1 ecology of  language 
2 New Ways of Meaning: The Challenge to Applied Linguistics 
3 symbolic 
4 socio- cultural 
5 cognitive  
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 وجـود دارد كـه بـه رابطـة زبـان بـا محـيط                1هايـت يـك زيـست محـيط طبيعـي         در ن . دهـد   قرار مـي  
تـوان آثـار      شده در اين زمينه مي      هاي انجام   از ديگر پژوهش   .پردازد  شناختي و فيزيكي آن مي      زيست
) Verhagen, 2008 (و ورهـاگن ) Maulhausler, 2001 (مولهاسـلر ، )Schults, 1992 (شولتز

  .را نام برد
تـوان بـه اثـر       محيطي در ايـران مـي       شناسي زيست   شده در پيوند با زبان       انجام هاي  از ميان پژوهش  

از آثـار  » صـداي پـاي آب  «شـعري  وي با بررسـي مجموعـة   . اشاره كرد) Rezaei, 2007 (رضائي
محيطـي    شناسـي زيـست     هاي زباني اين مجموعه را از ديـدگاه زبـان           برجستة سهراب سپهري، قابليت   

آمده بيانگر آن است كـه زبـان و انديـشة سـهراب در                دست  هاي به   يافته. است  مورد بررسي قرار داده   
بيـاني، نـوع زبـان     بـه . محيطـي اسـت   شناسـي زيـست     شـده در زبـان      هاي مطرح     تعامل بالايي با نگرش   

در پژوهـشي   . نگرد با زبان فارسي رايج متفاوت اسـت         اي كه او از آن به هستي مي         سهراب و دريچه  
شناسـي   بـرآن بودنـد تـا ضـمن معرفـي زبـان      ) Gatreh et al., 2015 (ديگـر، قطـره و همكـاران   

محـور نـشان دهنـد و تـأثير           هاي گـويش    محيطي، توانمندي بالقوة اين رويكرد را در پژوهش         زيست
 .هـا را بررسـي كننـد        هـا و گـويش      هاي نحوي، صرفي و واژگاني ميان زبـان         محيط زيست بر تفاوت   

رتباط زيست محيط بـا دو گـويش گيلانـي و سـمناني، از دو      اي، به بررسي ا     ها با رويكرد مقايسه     آن
  . پرداختندسرزمين

از . اسـت  محيطي در حوزة تحليل گفتمان انتقادي هـم اهميـت يافتـه    هاي زيست    و نگرش  باورها
اشـاره كـرد كـه در    ) Kahn, 2001(تـوان بـه اثـر كـان      شـده در ايـن زمينـه مـي     هاي انجام پژوهش

هاي علمي در بازة زماني ده ساله از مجلـة بـسيار معـروف بـولتن      قالهپژوهشي به بررسي منتخبي از م    
هـايي    هاي تجربي بر روي حيوانات به يافتـه         وي در پيوند با آزمايش    .  پرداخت 2جامعه حيات وحش  

هـاي علمـي در زمينـة         هـاي معلـوم در مـتن        نبود تقريباً كامل جمله   ) 1: دست يافت كه از اين قرارند     
نپـذيرفتن كامـل    ) 2محور؛    يريت حيوانات و در نتيجه گسترش نگاه انسان       ها، پژوهش و مد     آزمايش

گيـري از     كـردن هدفمنـد زبـان بـا بهـره           مـبهم  ) 3احساس و عاطفه براي موجـودات آزمايـشگاهي؛         
  .تعبيرها كاربرد پيوستة حسن

وي آثـار   . شـود   هـا و پژوهـشگران ايـن حـوزه قلمـداد مـي              ترين چهره   گذار  استيبي يكي از تاثير   
 ,Stibbe, 2005; Stibbe, 2012; Stibbe (اسـت  اوانـي در ايـن زمينـه بـه نگـارش درآورده     فر

2014; Stibbe, 2015; Stibbe, 2018 .(استيبي) Stibbe, 2012 (    در پژوهـشي دربـارة روابـط
هاي گونـاگون معتقـد بـه سـه نـوع             ها و حيوانات ضمن بررسي، شرح و توصيف گفتمان          ميان انسان 

                                                                                                                   
1 natural 
2 Wildlife Society Bulletin 
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اي از    در ايـن راسـتا، وي مجموعـه       . ، ضـدگفتمان و جـايگزين اسـت       زننده   آسيب هاي  نام باگفتمان  
عنـوان موجـوداتي داراي    هاي گفتماني و نمادين را بـراي خلـق روابـط پايـدار بـا حيوانـات بـه          شيوه

» زننـده   آسـيب «هـاي     نكتة اساسي بحث استيبي اين است كه برخي گفتمـان         . كند  احساس را بيان مي   
هــاي  هــا و ايجــاد آســيب كننــد كــه رفتــار غيــر انــساني بــا آن اي بازنمــايي مــي گونــه حيوانــات را بــه

هماننـد   » ها  ضدگفتمان« هاي مخالف يا    همچنين، برخي گفتمان  . دهند  محيطي را گسترش مي     زيست
. انـد   هاي مخـرب نـاموفق بـوده         گفتمان هاي  پنداشتنيز در رهاساختن خود از      » گرايي  زيست  محيط«

كـاملاً متفـاوتي را بتـوان ديـد كـه        » جايگزين«هاي    ن وجود دارد كه گفتمان    ولي در مقابل اين امكا    
هاي ديگري كه در ايـن   از ميان پژوهش .كنند پيوند دوباره با جهان طبيعت و حيوانات را تشويق مي

و ) Berman, 2001(، بـرمن  )Harre et al., 1999( هري توان به آثار است مي زمينه انجام گرفته
  .اشاره كرد) Goatly, 2001(گوتلي 

اي بـه جايگـاه انـسان و شـيوة      در مقالـه ) Ghiasian & Shirini, 2016 (غياثيـان و شـيريني  
  بومي پرداختـه    شناسي زيست   بازنمايي حيوانات در فرهنگ فارسي معين بر اساس دستاوردهاي زبان         

  .اند داشته مداري پنهان در اين فرهنگ پرده بر و از انسان
تـوان بـه    گرفته در حوزة تحليل گفتمان انتقادي مي       شناسي شناختي انجام    باندر زمينة مطالعات ز   

هـاي مكتـوب    هاي روزنامـه  ، مقاله)Attia, 2007 (عطيه: هايي اشاره كرد كه از اين قرارند پژوهش
وي بـر آن بـود تـا        . است   اين كشور را بررسي كرده     2005مصر در ارتباط با انتخابات پارلماني سال        

ني و بازنمايي ايدئولوژيكي افراد مختلف و رويدادهاي گونـاگون از يـك رويكـرد               كاري زبا   دست
دستاورد نهايي اين بررسي نشان داد كه چگونه مطالعـات تحليـل     . شناختي را نمايان سازد   -اجتماعي

شناسـي شـناختي بـه كـشف بازنمـايي ايـدئولوژي        هاي زبـان  گفتمان انتقادي با برخورداري از بينش     
شـده در ايـن زمينـه       هاي مهم انجـام     از پژوهش . كند  و رويدادهاي گوناگون كمك مي    فزايندة افراد   

 هـاي  دگرگونيها و  اشاره كرد كه در آن جديدترين پيشرفت) Hart, 2015 (توان به اثر هارت مي
بـه بـاور   . اسـت  شناسي شناختي و تحليل گفتمان انتقادي مورد بررسي قـرار گرفتـه           موجود ميان زبان  

» انتقـادي «تر چرخش   خاصشكلييا به » اجتماعي«همكاري، هم به بازنمايي چرخش  وي، اين نوع    
طـور   پـردازد كـه بـه    در تحليل گفتمان انتقادي مي » شناختي«شناسي شناختي و هم  چرخش         در زبان 

است كه مبنا و پاية آنها بيـشتر در علـوم اجتمـاعي               هايي شده   شناسي  كارگيري روش   سنتي موجب به  
  . قرار دارد
بـه بررسـي نقـش اصـلي     ) Rezapour & Aghagolzadeh, 2012 (زاده و آقاگـل  اپوررض ـ

هــاي رســالت، كيهــان، ايــران،   رانــي ايــدئولوژي در روزنامــه ســازي و حاشــيه اســتعاره در برجــسته
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و ) Van Dijk, 1995 (هـاي تحليـل گفتمـان انتقـادي ونـدايك      سـالاري بـر اسـاس رويكـرد     مردم
هـا نـشان داد كـه     هاي پژوهش آن يافته. اند پرداخته) Cameron, 2003 (استعاره گفتماني كامرون

ــش ــانه    نق ــان رس ــتعاره درگفتم ــلي اس ــاي اص ــين    ه ــدئولوژي و همچن ــد اي ــايي و بازتولي اي، بازنم
ها نمايـانگر آن بـود كـه          هاي پژوهش آن    تحليل داده . هاست  راني ايدئولوژي   سازي و حاشيه    برجسته

سـازي،   شـده مـشتمل انـد بـر قطبـي         هـاي بررسـي     مند در نمونه    مراهبردهاي ايدئولوژيك استعاره نظا   
نمـايي،    هـا، توصـيف كنـشگر، گـواه         ها و نقاط ضعف غيـر خـودي         سازي نقاط قوت خودي     برجسته

  .گرايي منشي ملي، اجماع، تكرار و واژگان سازي، مثال، خود بزرگ تلويحات، تشريح، غيريت
تــوان بــه برخــي  ت عاميانــه  در ممــسني مــيشناســي و مطالعــات ادبيــا در زمينــة مطالعــات زبــان

در پـژوهش  ) Mirfardi & Dehbanipur, 2011 (پـور  ميرفردي و دهباني. ها اشاره كرد پژوهش
خود در پي بررسي و شناسايي نمادهاي فرهنـگ و هويـت قـومي و ملـي در ادبيـات محلـي منطقـة                        

وري و نمادين قومي و ملي در       دادن عناصر مح    ها نشان   هدف آن . ممسني از توابع استان فارس بودند     
در پژوهـشي ديگـر، حيـدري و        . ادبيات محلـي جامعـة مـورد بررسـي از جنبـة قـومي و ملـي اسـت                  

هاي لري با تأكيد بر بعـد    المثل به واكاوي مفهوم زن در ضرب) Heidari et al., 2017 (همكاران
  . نابرابري جنسيتي پرداختند

هـاي زبـاني    هـا بـر داده    كه بيشتر ايـن پـژوهش    شد روشنهاي موجود،     با بررسي پيشينة پژوهش   
ايـن در حـالي اسـت كـه در مـورد            . هاي جاافتاده همانند انگليسي و فارسي متمركز بوده اسـت           ن  زبا

هاي محلي كه گويشوران با محيط زيست ارتبـاط بيـشتري دارنـد و بـا محـيط زيـست ارتبـاط                        گونه
اي پركـردن ايـن كمبـود پژوهـشي بـه انجـام       پژوهش حاضر بـر . است مستقيم دارند، كمتر كار شده  

  .است رسيده
  

  مباني نظري پژوهش . 3
   هــاي پــژوهش حاضــر بــر مبنــاي الگــوي اســتيبي  كاررفتــه در تجزيــه و تحليــل داده چــارچوب بــه

)Stibbe, 2015 (جا، به معرفي و توصيف چارچوب و  در اين. محيطي است شناسي زيست در زبان
گونـه   محيطـي را ايـن   شناسـي زيـست   زبان) Stibbe, 2015( استيبي .پردازيم اصول اين رويكرد مي

زننـد و كمـك بـه         نقد اشكالي از زبـان كـه بـه نـابودي محـيط زيـست دامـن مـي                  «: كند  تعريف مي 
هاي جديدي از زبان كه افراد را به حفظ و نگهداري جهان طبيعت ترغيـب و                  وجوي صورت   جست

ــشويق مــي ــد ت ــدگاهيكــي ). Stibbe, 2015, p.1( »كنن ــدي چــارچوب اســتيبي  از دي    هــاي كلي
)2015, Stibbe(هاي طبيعي و اجتماعي نقش مهمـي بـر عهـده دارد     اين است كه زبان در محيط .

  : است هاي زير در اين چارچوب ارائه شده اين مطلب بر مبناي توضيح
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ها بـا     پيوند ميان محيط زيست و زبان به اين صورت است كه چگونگي رفتار انسان             
هـا و     ، مفـاهيم، عقايـد، ايـدئولوژي      هـا   تـأثير انديـشه   گر و جهـان طبيعـت تحـت         دي  يك
از . گيرنـد  نوبة خود از طريق زبـان شـكل مـي    ها همه به گيرد و اين ها  قرار مي بيني  جهان

هـايي بـراي      نبـة ذهنـي تـا انـدازة اشـياء يـا منبـع             جطريق زبان است كه جهان طبيعت از        
 را تـشويق و ترغيـب   تـوان مـردم   ن است كـه مـي  يابند و از طريق زبا  تصرف كاهش مي  

هــا مراقبــت كننــد  هــاي پــشتيبان زنــدگي احتــرام گذاشــته و از آن نمــود تــا بــراي نظــام
)2. p, 2015, Stibbe.(  

ها زندگي    هايي كه با آن     داستان«هاي گوناگون است تا       شيوة استيبي تحليل زبان موجود در متن      
هـاي   داستان در مفهوم عادي نيـست و بـا داسـتان      » ها  ن  داستا «منظور او از  . را آشكار سازد  » 1كنيم  مي

هايي است كه در ذهن افراد گونـاگون در سراسـر يـك               بلكه منظور او داستان   . روايي متفاوت است  
افـزون بـر ايـن،    ). Stibbe, 2015, p. 6) (يعني ساختاري شناختي هستند(فرهنگ يا جامعه هستند 

هـا زنـدگي    شوند كـه بـا آن   هايي تبديل مي شوند و به داستان  ميها در جامعه به اشتراك گذاشته    آن
هـا را   آنكـه آن  گيريم بي ها قرار مي   اين داستان  رويارويي با ما در   ). يعني شناخت اجتماعي  (كنيم    مي

بـا  ). Stibbe, 2015, p. 5(هـا آگـاه باشـيم     بـودن آن  آگاهانه برگزينيم و يا الزاماً نسبت به داسـتان 
ها از آن جهت است كه تأثير عميقي بر چگـونگي رفتـار    ن ها، اهميت اين داستا وضوعتوجه به اين م  

عنـوان يـك      براي نمونه، اگر به طبيعـت بـه       . صورت مثبت يا منفي در جهان دارند        و عملكرد افراد به   
دهيم و يا اگـر       برداري قرار مي    منبع نگريسته شود در آن صورت به احتمال بيشتري آن را مورد بهره            

گـاه رفـاه و تندرسـتي مـردم و            عنوان هدف اصلي سياست در نظر گرفتـه شـود آن             اقتصادي به  رشد
  ). Stibbe, 2015, p. 6(كنندة زندگي ممكن است ناديده انگاشته شوند  هاي حمايت بوم زيست

محيطي وي در يـك واژه        فلسفة زيست . كند  محيطي خود را روشن بيان مي       استيبي فلسفة زيست  
نهـادن بـه زنـدگي،     كـه بـه معنـاي ارزش   ) Stibbe, 2015, p. 14! (زنـدگي : شـود   مـي گنجانـده 

كـردن يـك      هـا، فـراهم     دردي با ديگر گونه     ها، اهميت، هم    تندرستي، و خوشبختي و رفاه همة گونه      
محيطـي،   هـاي زيـست   شدن بـا محـدوديت    زندگي با سطح رفاه و تندرستي بالا براي آينده و همگام          

فلسفة .  و بقا است   نگهباني ماندگاري،تر در جامعه و برگشتي فزاينده براي         و توازن بيش   برابريايجاد  
شناسـي   در مبحـث بـوم  ) Naess, 1995(محيطـي نـائس    محيطي وي بر مبناي فلسفة زيـست  زيست
 و بازسازيهدف وي . است  ريزي شده   محيط و اخلاقيات پايه     ها همچون زيست     و ديگر رشته   2ژرف

 پاسداشـت هايي است كه به       ها و ديگر موجودات در قالب روش        انبهبود خوشبختي و تندرستي انس    
                                                                                                                   
1 The stories we live by 
2 deep ecology 



  139 / 1403، بهار 50، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

ايـن فلـسفة   . ها وابسته است    پردازند كه زندگي ما به آن       محيطي مي   هاي زيست    از آن نظام   نگهبانيو  
بـومِ    از زيـست  ) ها  هاي ديگر و انسان      گونه ديدن(محور بودن     محيط  در زيست ) الف(محيطي،    زيست

گيـري   در جهـت ) ب(هاست؛    د كاربردي بيشتر بر رفاه و سلامتي انسان       جا تأكي   ژرف، گرچه در اين   
 رويكرد توسـعة    درهاي آينده     دن نسل گنجان) ج(بومِ اجتماعي؛     به سمت عدالت اجتماعي از زيست     

  و   1محيطـي از جنـبش تحـول        ناپـذير زيـست     در شناخت و واكنش به تغييرات اجتناب      ) د(پايدار، و   
  ).Stibbe, 2015, p.15(گيرد    الهام مي2پروژة كوه تيره

در مرحلـة  . محيطي مـشتمل بـر پـنج مرحلـه اسـت         شناسي زيست   شيوة پيشنهادي استيبي در زبان    
هـاي    وسـية گـروه     اي آغاز و بـه      نمونه  هاي پيش   اي از متن    نخست، تحليل با گردآوري طيف گسترده     

هـايي از   ها نمونـه   اين متن.)Stibbe, 2015, p. 33 (شود اي در جامعه توليد و به كار برده مي ويژه
 مرحلة بعد، تحليل دقيـق و       .گيرد  هاي صنعتي و نوشتار طبيعت را در بر مي          هاي اقتصاد، كتاب    كتاب

هـا بـه كـار     ها، زبان در متن وسيلة آن شناختي براي آشكارساختن الگوهايي است كه به        گستردة زبان 
هــا و  ، فرضــيه3ي دسـتوري، گــذرايي هــا، ســاختارها هـا مــشتمل انــد بـر واژه   ايــن مشخــصه. رود مـي 

، روابــط ميــان بنــدها، چگــونگي بازنمــايي رويــدادها، چگــونگي بازنمــايي        4هــا انگــاره پــيش
هـا   كه مـتن  در صورتي). Stibbe, 2015, p. 34 ( و فنون كلام6، ژانر5ها، بينامتنيت كننده مشاركت
هاي متحرك باشند بايـد در ايـن        اي باشند يعني همراه با زبان، تصاوير، موسيقي يا تصوير           چندرسانه

، )و ديداري(هاي زباني  سازي مشخصه  در مرحلة بعدي، پس از آشكار     . مرحله مورد نظر قرار گيرند    
هـا بـا فلـسفة        مرحلة چهـارم، مقايـسة داسـتان      . ها را آشكار ساخت     هاي پنهان در متن     بايد ايدئولوژي 

هـا    ي بـر اينكـه آيـا ايـن گفتمـان           برسـيم مبن ـ   داوري  پـيش محيطي است تـا بـه واسـطة آن بـه              زيست
مرحلة پـنجم و پايـاني   ). Stibbe, 2015, p. 35 (شوند   قلمداد مي9 يا مفيد8 ، دوپهلو7زننده آسيب

از طريـق افـزايش آگـاهي نـسبت بـه           . گانـه مـرتبط اسـت       هـاي سـه     به چگونگي برخورد با گفتمـان     
هـاي دوپهلـو از       ، گفتمـان  آيـد  ها  مقاومت به عمـل مـي         هاي مخرب در برابر آن      هاي گفتمان   آسيب

هـاي مفيـد نيـز بايـد      گردنـد و گفتمـان   تر مـي  ها مفيد طريق تعامل با عاملان توليد اين دست گفتمان   
  ).همان(  و گسترش يابندجارو

                                                                                                                   
1 transition project 
2 Dark mountain Project 
3 transitivity 
4 presupposition 
5 intertextuality 
6 genre 
7 destructive 
8 ambivalent 
9 beneficial 
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ايــدئولوژي «مــشتمل انــد بــر ) Stibbe, 2015 (گانــة اســتيبي هــاي هــشت ابزارهــا يــا داســتان
، »5هـا   هويـت «،  »4ها و الگوهاي ارزشـي      ارزيابي«،  »3ها  ستعارها«،  »2سازي  ها و قالب    قالب«،  »1وگفتمان

در ادامـه، بـه     . »8سازي و تداعي دوبـاره      برجسته«و    »  7سازي  محو«،  »6بودگي  باورها و الگوهاي واقع   «
  بــر اســاس چــارچوب اســتيبي    ) هــا داســتان(شــناختي -تعريــف و معرفــي ابزارهــاي گفتمــاني   

)Stibbe, 2015 (پردازيم مي.  

ها صورتي از شناخت      ايدئولوژي«. است  ها به ايدئولوژي اختصاص يافته      ونه از داستان  نخستين گ 
شـوند و   اجتماعي هستند يعني باورها و اعتقاداتي كه در بين اعضاي گروه به اشـتراك گذاشـته مـي               

اسـتيبي بـا درنظرگـرفتن    ). Van Dijk, 2011, p. 382(» يابنـد  هـا گـسترش مـي    آن) در ذهـن (
 جلـب اي    هـاي چندگانـه     توجـة خـود را بـه مـتن        ) قـالبي از شـناخت اجتمـاعي      (وان  عن  ايدئولوژي به 

ها در پي آن است تـا ببينـد آيـا     وي با تحليل اين متن   . نمايد كه بيانگر ايدئولوژي يكساني هستند       مي
كننـدة زنـدگي تـشويق و ترغيـب      هاي حمايـت  بوم ها، افراد را به نگهداري يا نابودي زيست      اين متن 

محيطـي پرسـش      شناسـي زيـست     وي بر اين باور اسـت كـه در تجزيـه و تحليـل زبـان               .  نه كنند يا   مي
اي درست بوده و يا اشتباه است، بلكه مـسئله ايـن اسـت                 اين نيست كه آيا ايدئولوژي ويژه      شده  ارائه

كننـدة    هـاي حمايـت     بـوم   كه آيا ايدئولوژي مورد نظر، افراد را به پاسداشـت و نگهـداري از زيـست               
بـر ايـن   ). Stibbe, 2015, p. 24( انجامـد   كند و يا به نابودي آن مـي  ب و تشويق ميزندگي ترغي

شان در پيوند با محيط زيـست،         ها و پيامدهاي    هاي پنهان در آن     ها از جنبة ايدئولوژي     اساس، گفتمان 
  .شوند بندي مي زننده، دوپهلو و مفيد گروه به سه دستة آسيب

ها اجازة    ها ساختارهاي ذهني هستند كه به انسان        قالب«. هستندها    ها، قالب   دومين گونه از داستان   
 .Lakoff, 2006, p (»دهنـد  چه كه از نظر ما واقعيت است، را مي درك واقعيت و گاهي خلق آن

ــب«). 25 ــسته  قالـ ــا بـ ــاو   هـ ــش، بـ ــيف دانـ ــايي از توصـ ــستند    هـ ــرد هـ ــاي عملكـ ــا و الگوهـ   رهـ
)Fillmore & Baker, 2010, p. 314 .(» سـازي  قالـب)  عبـارت اسـت از   ) سـازي ذهنـي   انگـاره

براي ساختاربندي اينكه چگونه حوزة ديگري ) يك قالب (استفاده از داستاني از يك حوزة زندگي        

                                                                                                                   
1 ideology and discourse 
2 frames and framing 
3 metaphors 
4 evaluations and appraisal patterns 
5 identities 
6 convictions and facticity patterns 
7 erasure 
8 salience and reminding 
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  ).     p, 2015, Stibbe .47 (»شود سازي مي از زندگي مفهوم
ق آن  اي اسـت كـه از طري ـ          استعاره سازوكار اصـلي   «. ها هستند   ه  ها استعار   سومين گونه از داستان   

). p, 1993, Lakoff .244 (»                                                                                          كنـيم  فهمـيم و اسـتدلال انتزاعـي اجـرا مـي      مفـاهيم انتزاعـي را مـي   
ت از شـت يـك مجموعـة ثاب ـ       هـر نگـا   . هاي مفهـومي هـستند      هايي در ميان حوزه     ها نگاشت   استعاره«

ــستي ــاي ه ــستي  تناظره ــين ه ــناختي ب ــستي  ش ــدا و ه ــا در حــوزة مب ــا در حــوزة هــدف اســت  ه   » ه
)245. p, 1993, Lakoff(.ها نيـز از جنبـة پيامدهايـشان بـراي محـيط       ها، استعاره  همچون گفتمان

  .زننده، دوپهلو و يا مفيد باشند توانند آسيب زيست مي
هـاي موجـود در ذهـن         هـا، داسـتان     ارزيابي«. ا هستند ه  ها ارزيابي    داستان هاي  گونهيكي ديگر از    

هــاي ارزشــي، گروهــي از   اي از زنــدگي هــستند و الگــو افــراد مبنــي بــر خــوب يــا بــدبودن حــوزه 
اي از زندگي را به عنوان خوب يا بـد            ديگر، حوزه   شناختي است كه به همراه يك       هاي زبان   مشخصه

توان از طريق عناصـر ارزشـي    هاي ارزشي را ميالگو). p, 2015, Stibbe .84(» كنند بازنمايي مي
هـاي   هـا، واژه  هـاي دسـتوري ويـژه، برخـي اسـتعاره      هاي آشكار و ضـمني، سـاخت      همانند اصطلاح 

  .هاي متضاد درك كرد دار و جفت واژه نشان
واقعيـت ذهنـي را در   ) Giddens ,1991 (گيـدنز . هـا هـستند    هـا هويـت   نوع ديگري از داستان

بـر ايـن اسـاس، هويـت را         . كنـد   وجـو مـي      عيني را در كنش اجتماعي جست      خودآگاهي و واقعيت  
صورت تدريجي شكل  هاي اجتماعي به داند كه در كنش آگاهي شخص، گروه و جامعه به خود مي   

ــرد مــي ــا خلــق درون   هويــت).p, 1991, Giddens .52 (گي ــان ب  و 1هــا گــروه هــا از طريــق زب
  و 3بـاني شـمول معنـايي، كـاربرد ضـميرها، جانورانگـاري           گيري از الگوهاي ز      با بهره  2ها  گروه  برون

  . شوند استعاره ساخته مي
هايي هستند در ذهـن افـراد دربـارة اينكـه          باورها داستان «. ها هستند   ها، باور   از ديگر انواع داستان   

اي از    بـودگي مجموعـه     آيا توصيف خاصي درست، مسلم، نامسلم يا اشتباه اسـت و الگوهـاي واقـع              
عنـوان مـسلم يـا درسـت، يـا بـراي تـضعيف                ها بـه    زباني هستند كه براي بازنمايي توصيف     ابزارهاي  
ابزارهـاي  ). p, 2015, Stibbe .129(» .آينـد  مـي عنوان نامسلم يا نادرست گـرد هـم    ها به توصيف

عناصـر  ) الـف (دهند مشتمل اند بر       بودگي يك توصيف را تحت تأثير قرار مي         شناختي كه واقع    زبان
؛ 6نماها  ترديد) ج(؛  5نماها  كميت) پ( رجوع به اعتبار كارشناسان و اعتبار اجماع عام؛          )ب(؛  4وجهي

                                                                                                                   
1 ingroups 
2 outgroups 
3 zoomorphism 
4 modality 
5 quantifiers 
6 hedges 
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  .ها انگاره پيش) د(و 
سـازي داسـتاني در ذهـن افـراد اسـت مبنـي بـر                 محو«. ها محوسازي است    هفتمين نوع از داستان   

p, 2015, ibbeSt . (»ندارداهميت بوده و يا ارزش پرداختن به آن را  اي از زندگي بي اينكه حوزه

دهـد كـه      سـازي را مـورد بررسـي قـرار مـي            هاي مختلف محـو      برخي از گونه   )همان (استيبي). 146
  .3ردگذاري) 3؛ و 2سازي پنهان) 2؛ 1سازي تهي) 1مشتمل اند بر 

سازي، داستاني است در ذهن افراد كـه          برجسته«. سازي است   ها، برجسته   آخرين گونه از داستان   
تـداعي دوبـاره   «و) Stibbe, 2015, p. 162(» شـود  دگي در آن پررنگ ميهاي مهمي از زن بخش

شـده   هاي مهم زندگي كه اكنون ديگر ناپديـد   درخواست روشن و آشكاري مبني بر اينكه به حوزه        
 »ها را دوبـاره بـه حـوزة ذهنـي بـازگردانيم      اند در متن و گفتماني ويژه توجه كنيم و آن      و از ياد رفته   

)Stibbe, 2015, p. 162 .(      هـاي   ، مقولـه 4بخـشي  الگوهـاي برجـستگي مـشتمل انـد بـر شخـصيت
 اين  پـژوهش در پـي        .8  و تشبيه   7 ، تصويرهاي حسي   6سازي  ، ضميرهاي خاص، فعال   5هاي پايه   سطح

  . است تا سازوكارهاي مورد اشاره را در شعرهاي عاميانة گونة لري ممسني مورد بررسي قرار دهد
» lore«اي اسـت و واژة        اي يا غير قبيله     ك جامعة خاص اعم از قبيله     ، بيانگر هويت ي   »folk«واژة  

 كنـدي ).p, 2007, Gupta .1 (معناي دانش يا خرد جمعـي در پيونـد بـا موضـوعي ويـژه اسـت       به
)Kondi, 2019, p. 1 ( معتقد است اصطلاح ادبيات عاميانه)    از مفهـوم  ) دانـش سـنتي عامـة مـردم

هـا و باورهـا    هـا، ترانـه   اي از متون مشتمل بـر داسـتان       بر پيكرهاز يك سو: اي برخوردار است  دوگانه
 تنگاتنگي با ادبيات و     گونةآيد كه به      به شمار مي  » اي  دانش جداگانه «كند؛ و از ديگر سو        دلالت مي 

، ادبيات عاميانه اصطلاحي است كلـي  )Eslit, 2013, p. 1(از ديد اسليت . است تاريخ گره خورده
شـود و بـر مبنـاي مـشاهده و يـا              لامي، معنوي و مادي يك فرهنگ ويژه گفته مي        هاي ك   كه به جنبه  
  . است صورت شفاهي به ارث رسيده تقليد به

  

   پژوهششناسي روش. 4
. اسـت   انجام شده ) كيفي-كمي(تحليلي است كه با روش تركيبي       -پژوهش حاضر از گونة توصيفي    

 بيت شـعرهاي    268اي از     و مشتمل بر پيكره   است    گفتماني انجام گرفته  -اين پژوهش به شيوة تحليلي    
                                                                                                                   
1 void 
2 mask 
3 trace 
4 personification 
5 basic level 
6 activation 
7 sense image 
8 simile 
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عنوان جامعة آمـاري پـژوهش اسـتخراج شـده و مـورد               ادبيات عاميانة گونة لري ممسني است كه به       
گـردآوري  . روش پـژوهش، تلفيقـي از ميـداني و اسـنادي اسـت            . اسـت   بررسي و تحليل قرار گرفته    

يـشور مـرد و      گو 10ا  وسيلة مصاحبه ب ـ    به) ميداني(صورت شفاهي     ها و شواهد زباني به      بخشي از داده  
و ) تـر    سـال و بـالا     40(هـاي مختلـف سـني         زن بومي گونة لري  روستاهاي مختلف ممسني از سطح         

هـا بـه روش اسـنادي و بـر مبنـاي              بخـشي از داده   . انجـام شـد   ) كرده  سواد تا تحصيل    از بي (تحصيلي  
مـشتمل بـر كتـب، مطالعـات     -اي  هـاي كتابخانـه   هاي نوشتاري شعرهاي عاميانة موجود در منبـع    متن

هـاي ايـن پـژوهش،        بـراي تحليـل داده    . اسـت    به دست آمـده    -هاي شعري موجود    پيشين و مجموعه  
واژه انگليسي و   به  ها نوشته شد و در زير هر دادة شعري ترجمة واژه            نخست، صورت آوانگاشت داده   

در ادامه، سازوكارهاي   . كندها ارائه گرديد تا به فهم هرچه بيشتر مطلب كمك             برگردان فارسي آن  
در ) Stibbe, 2015 (شده بر مبناي الگوي استيبي هاي گردآوري شناختي موجود در داده-گفتماني

آمـده از   دسـت  هـاي بـه   در پايان، بر مبناي يافته. است محيطي تجزيه و تحليل شده      شناسي زيست   زبان
شـناختي ارائـه    -زوكارهاي گفتمـاني  هايي براي هر يـك از سـا         ها، نمونه   مرحلة تجزيه و تحليل داده    

ها، نگاهي كمي هم به شـواهد مـورد اسـتفاده بـا تكيـه بـر                  ها در جدول    سپس، با ارائة داده   . شوند  مي
  . ها خواهيم داشت فراواني كاربرد آن

  
  شناختي در شعرهاي عاميانة گونة لري ممسني -سازوكارهاي گفتماني. 5

اي موجود در بخش مبـاني نظـري و بـر مبنـاي چـارچوب             ه  در اين بخش، با توجه به ابزار و تعريف        
كاررفته در شـعرهاي ادبيـات عاميانـة     شناختي به-سازوكارهاي گفتماني، )Stibbe, 2015 (استيبي

شـده    هـاي گـردآوري     هـايي از داده     بوم با ارائة  نمونه      گونة لري ممسني براي بازنمايي عناصر زيست      
  نمونه براي هـر يـك از       268وديت پژوهش حاضر، از بين      با توجه به محد   . شوند  ميتجزيه و تحليل    

  .    شوند سازوكارها فقط  يكي دو نمونه تجزيه و تحليل مي
  

  ايدئولوژي . 1. 5
ها صورتي از شناخت اجتماعي هستند يعني باورها و اعتقاداتي كه در بين اعضاي گروه                 ايدئولوژي«

). Van Dijk, 2011, p. 382 (»يابنـد   ميها گسترش آن) در ذهن(شوند و  به اشتراك گذاشته مي
هايي از بازنمايي ايـدئولوژي ديـده شـد كـه از ميـان ايـن                  هاي مورد نظر نمونه     در شش مورد از بيت    

  :تعداد، يك نمونه را در ادامه تجزيه و تحليل خواهيم كرد
 1.  mâl- ale      sarhadnešin                   behsen                   va Pâduk 
     village.PL     habitant in cold region  inhabit.PST.3PL   in  Pâduk 
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     dašte  Mowr-om               xâliya                       bidâðikene        šuk 
    dashte Mowr.POSS.1SG   empty.be.PRS. 3SG    shout.PRS.3SG  owl  

پادوك سكني گزيدند، دشت مـور مـن خـالي از سـكنه شـد و                هاي سرحدنشين در دشت       ايل«
  ».خواند جغد در آن منطقه آواز شوم مي

سير يا همان مرز باشد و در اين بيت شاعر كـه پـس                رسد پادوك منطقه ييلاقي و سرد       به نظر مي  
 بودن منطقه و سختيِ ماندن در       از كوچ ايل به سرحد در منطقة گرمسير و دشت مور تنها مانده، شوم             

گفتـه بـه ايـن        بياني، ايـن پـاره      به. است  بودن آواز جغد بازنمايي كرده      جا را از طريق اشاره به شوم        آن
برداشــت ايــدئولوژيك در فرهنــگ لــري ممــسني اشــاره دارد كــه جغــد را حيــواني شــوم در نظــر  

  .  گيرند مي
  

  ها سازي ها و قالب قالب. 2. 5
چـه كـه از    ا اجازة درك واقعيـت و گـاهي خلـق آن   ه ها ساختارهاي ذهني هستند كه به انسان        قالب«

هايي از توصيف دانش،  ها بسته قالب«). Lakoff, 2006, p. 25 (»دهند نظر ما واقعيت است، را مي
سـازي   قالـب «). Fillmore & Baker, 2010, p. 314 (»رهـا و الگوهـاي عملكـرد هـستند     بـاو 

بـراي  ) يـك قالـب   (ي از يك حـوزة زنـدگي        عبارت است از استفاده از داستان     ) سازي ذهني   انگاره(
 .Stibbe, 2015, p (»شـود  سـازي مـي   ساختاربندي اينكه چگونه حوزة ديگري از زندگي مفهـوم 

ها ديده شد كه از ميان اين موارد در ادامـه             هايي از بازنمايي قالب     ها، نمونه    مورد از بيت   48در  ). 47
  : بسنده خواهيم كردتحليل دو نمونهبه تجزيه و 

    2. ?i    gele    sarhadnešine       huna ǰol ǰol kon  kiya 
this flower habitant in cold region  home destroyer who.be.PRS.3SG 
        baðe Mahki        pors- a               dâr- al      tange Čidârikene 
       wind  Mahki       question.PRS.3SG.PRP    tree.PL    strait   Chidar 

روي خانـه   ايـن زيبـا  : پرسـد  وزد از درختان بلوط تنگة چيدار مي مي» مهكي«بادي كه از ناحية     «
  »كن كه در منطقة سرحد سكونت دارد چه كسي است؟ خراب

بنـدي،    در اين نوع قالب   . خورد  سازي به چشم مي     شناختي قالب -سازوكارگفتماني) 2(در نمونة   
سـرحد  « ارجاع به معشوق و يار محبوبش و ديدن او مكان زندگيش را از طريق  قالـب    جاي  شاعر به 

ــشين و ســرحد ــرده» ن ــه برجــسته ك ــتعاري مجــازي   اســت و او را ب ــشين«صــورت اس » گــل سرحدن
استعاره از آن جهـت كـه واژة        . است  در اين نمونه، هم استعاره و هم مجاز به كار رفته          . است  انگاشته

نيز مجاز مكـان هـست بـراي        » نشين  سرحد« يار و معشوق به كار رفته و عبارت          براي ارجاع به  » گل«
گـاه هميـشگي ندارنـد و پيوسـته در      عشاير سكونت. قالب سرحد يك قالب فرهنگ بسته است   . فرد

هاي سال مكان زندگي خود را بـا         است كه هميشه در فصل      نشين اين بوده    ويژگي اقوام كوچ  . سفرند
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فرساي زندگي ايلي و عشايري از يـيلاق بـه قـشلاق و بـر عكـس                   و طاقت آوري شرايط دشوار      تاب
هـاي زنـدگي، هميـشه سـرحد و      ها و دشـواري  در اين سفرهاي سرشار از آزردگي. اند داده  تغيير مي 

هـاي    اي است كه با فراواني نعمـت و داشـته   است و منطقه تري بوده ييلاق براي زندگي مكان مناسب 
كـه گرمـسير و     اراي آب و هواي خوش و امكانات بهتر بوده، در حـالي  است و د    طبيعي ترسيم شده  

كننـده   آور و دلتنـگ  آبي، سختي و كمبود امكانـات و آب و هـواي بـد، مـلال         قشلاق معمولاً با كم   
هاي يـيلاق بـر قـشلاق، شـاعران و عاشـقان، يـار و                 با توجه به اين تفسيرها و مزيت      . است  همراه بوده 

ها براي بيان احساس و عواطـف       آن. اند  نشين توصيف نموده     سرحد و سرحد   دار خود را در قالب      دل
كردن و تجسم درد هجر و فراق بـسيار و بارهـا از         دروني خود نسبت به زندگي و بالاتر از همه، بيان         

بخـش و     هاي شـادي    ها و اشعار فراواني سروده و آهنگ        ها بهره گرفته و ترانه      ها و قالب    اين اصطلاح 
بخـشي، دو عنـصر طبيعـت     همچنين در اين بيت بر مبنـاي اسـتعارة جـان        . اند  گيزي سر داده  ان  اندوه بر 

هاي انساني انگاشته شده و از اين جهـت           يعني باد مهكي و درختان بلوط تنگ چيدار داراي ويژگي         
هـاي ديگـري هـم     در تأييد ايـن مطلـب نمونـه   . بوم از بين رفته است   تمايز بين انسان و عناصر زيست     

  :شود ها ارائه مي اي از آن شود كه در ادامه نمونه ييافت م
3. yâre          xom      va saryaðe                xom       va garmasirom 
beloved  myself in cold region.be.PRS.1SG myself in 

tropic.be.PRS.1SG 
bexarom γam o γes- a   va       huna dirom 
sorrow.SBJV.1SG.OBJ   from  home  far.be.PRS.1SG 

  » .برد، از اين دوري محزون و غمگين هستم خودم در گرمسير ولي دلبرم در سردسير به سر مي«
گفته شد، ييلاق يا سردسير قالبي مثبت و قشلاق يا گرمسير با            ) 2(كه در تحليل نمونة      گونه  همان

يـار را از عناصـر قالـب        ) 3(نـا، در نمونـة      بـر ايـن مب    . اسـت   خوشايند ساخته شده    هاي نا   عناصر تجربه 
انگارند تا افزون بر انتقال مفهوم دوري و جـدايي، بـه              سردسير و خود را از عناصر قالب گرمسير مي        

خوشايند، محبوبيت يار و درماندگي خود را نيز بـه            كمك دو قالب مرتبط با تجربيات خوشايند و نا        
سازي خود با يك ارزيـابي همـراه اسـت مبنـي بـر اينكـه                اين نوع قالب  . مستقيم منتقل كند    طور غير   

پيامـد ايـن ارزيـابي مثبـت نـسبت بـه            . »قشلاق و گرمسير بد است    «و  » ييلاق و سردسير خوب است    «
ييلاق و ارزيابي منفي نسبت به قشلاق ممكن است اين باشد كه افراد تحت تأثير اين نوع نگـرش و                    

هـا   خوشايندي داشته باشـند و توجـة چنـداني بـه آن           اه نا تفكر و ارزيابي، نسبت به مناطق گرمسير نگ       
  . نداشته باشند

  
  ها استعاره. 3. 5
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فهميم و اسـتدلال انتزاعـي        اي است كه از طريق آن مفاهيم انتزاعي را مي             استعاره سازوكار اصلي  «
هـاي مفهـومي    هايي در ميان حوزه ها نگاشت استعاره«). p, 1993, Lakoff .244 (»كنيم                                                                                                      اجرا مي
هـا در حـوزة مبـدا و          شناختي بين هستي    شت يك مجموعة ثابت از تناظرهاي هستي          هر نگا . هستند
هـايي   ، نمونهها  مورد از بيت102در ). p, 1993, Lakoff .245(» ها در حوزة هدف است هستي

    :از بازنمايي استعاره ديده شد كه از اين ميان به تجزيه و تحليل يك نمونه بسنده خواهيم كرد
  4. va bali   va šâbali            to bavey lor- uni  
        Oh oak!  oh chestnut!    you father lor.PL. be.PRS.2SG 
       kohr- ale pâpati- na              čand                va koh             beruni 
       boy.PL   barefooted.OBJ  until when   to mountain   

send.SBJV.2SG 
تاكي تصميم داري پـسران پابرهنـه را بـراي چيـدن     . تو پدر لرها هستي! اي شاه بلوط ! اي بلوط «

  »بلوط به كوه بفرستي؟
در . شـود  برداشت مي» بلوط پدر است«شكلي ويژه    يا به » سان است بلوط ان «در اين بيت، استعارة     

آور و  در ايـن حالـت، نـان   . اسـت  جا، بلوط در حوزة مقصد و انسان در حـوزة مبـدا قـرار گرفتـه         اين
نمـودن و درك بهتـر ارزش و اهميـت            بخـشيدن، ملمـوس     بودن از حوزة مبدا براي عينيـت        سرپرست

در اين منطقه، بلوط با برخورداري از بيشترين پوشش گياهي         . شود  بلوط بر حوزة مقصد نگاشت مي     
هـايي كـه بـه سـبب كمبـود بـاران و               در سال . است  به بخشي از فرهنگ مردمان اين ديار تبديل شده        

 وجـه   هيچ  بهشد يا     هايي همچون گندم، برنج و مانند آن كم مي          سالي، كاشت فرآورده   فرايند خشك 
 در ايـن  درخـت مقـاوم  چرا كه اين . آوردند ز بلوط به دست مي، مردم غذاي خود را ا     شد  انجام نمي 

بـودن ايـن شـعر، بـه      با توجه به پرسـشي . شد رس مردم مي نشست و فرياد  شرايط سخت هم به بار مي     
كند   گاه اوست و ميوه نداده درددل مي        رسد كه شاعر با بلوطي ويژه كه در نزديكي سكونت           نظر مي 

وجوي غذا به كوهـستان بفرسـتد          فرزندان فقير خود را براي جست      و از اين شكوه دارد كه چرا بايد       
ــي    در حــالي ــن درخــت م ــد  كــه خــود اي ــوه ده ــد مي ــتعارة   . توان ــري در اس ــن مطلــب تغيي ــه اي البت
در يكـي از    . هـا در اشـعار ديـده شـدند          مـوارد بـسياري از اسـتعاره      . كند  نميپردازي ايجاد     شخصيت

بازنمـايي  » كـوه انگـشتر اسـت     «ت آن از طريـق اسـتعارة        و اهمي ـ ) تيت كـوه  (ها، كوه تيت كه       نمونه
است و در نتيجه بـا توجـه    است كه در آن كوه انگشتر و قلة آن همانند نگين در نظر گرفته شده      شده

  .رسد بهابودن انگشتر، مفاهيم مثبتي به ذهن مي به گران
  

  ها و الگوهاي ارزشي ارزيابي. 4. 5
اي از زندگي هستند      هن افراد مبني بر خوب يا بد بودن حوزه        هاي موجود در ذ     ها، داستان   ارزيابي«
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اي   ديگـر، حـوزه     شناختي است كه به همراه يك       هاي زبان   هاي ارزشي، گروهي از مشخصه        و الگو 
 مـورد از  74در ). p, 2015, Stibbe .84(» كننـد  عنوان خوب يا بد بازنمـايي مـي   از زندگي را به

 نمونـه  يـك رزيابي ديده شد كه از ايـن ميـان بـه تجزيـه و تحليـل               هايي از بازنمايي ا     ها، نمونه   بيت
  :خواهيم پرداخت

5. če       xaše              ɂspe kahar      dolule tah por        
what   nice be.PRS.3SG      horse red        double-barrelled    
bezani        kowg         o        tehi           rey    xedmate                   gol 
hunt.SBJV.2SG    partridge    and      khaki partridge    go.SBJV.2SG   

in the service of    flower 
 تيهـو بپـردازي و بعـد بـه     شكار كبـك و چه خوشايند است كه با تفنگ دولول و اسب كهر به  «

      ».خدمت يار بروي
و بردن آن براي يار در فرهنگ متعلق به گونة لـري ممـسني نـوعي                شكار كبك آن هم با تفنگ       

وســيلة  ايــن نــوع ارزيــابي در ايــن فرهنــگ بــه. اســت ارزيــابي و الگــوي ارزشــي مثبــت قلمــداد شــده
مسئله اين است كـه در روسـتاها و شـهرهاي مختلـف، داشـتن               . است  هاي زباني بازنمايي شده     عبارت

ه خودي خود هميشه از جنبه فرهنگي داراي ارزيابي مثبـت           يك تفنگ خوب از گذشته تا به امروز ب        
اي مثبت بود كه زنان بسيار زيبارو و دلبـران قدبلنـد را       اندازه   از سويي ديگر، اين ارزيابي به      .است  بوده

  . نماد زيبارويان بلندقد است» برنو بلند«اصطلاح پركاربرد . ناميدند مي» برنو بلند«
ها كه بخشي از چرخة       رساندن به ديگر گونه      حيوانات وآسيب  داشتن براي شكار   تفنگ و تفنگ  

چراكـه  . محيطي نيست و بـا آن ناسـازگار اسـت           شناسي زيست   حيات هستند هماهنگ با فلسفة زبان     
كنـد    كنندة زندگي تشويق نمي     هاي حمايت   بوم  اين نوع ارزيابي مردم را به حفظ و نگهداري زيست         

  .شود ها مي بلكه منجر به نابودي آن
  

  ها هويت. 5. 5
، واقعيت ذهني را در خودآگاهي و واقعيت عيني را در كنش اجتمـاعي  )Giddens ,1991 (گيدنز
دانـد كـه در       بر اين اساس، هويت را آگاهي شخص، گروه و جامعه به خود مي            . كند  وجو مي   جست
رد  در چهار مو).p, 1991, Giddens .52( گيرد صورت تدريجي شكل مي هاي اجتماعي به كنش

از ميـان ايـن مـوارد، در ادامـه بـه       . ها ديـده شـد      هايي از بازنمايي هويت     هاي مورد نظر، نمونه     از بيت 
  : تجزيه و تحليل يك نمونه بسنده خواهيم كرد

 6. hamčo kamutere čahi         tir            xarde                    va bâl- om  
like     a kind of pigeon  cartridge    hit.PRS.PRF.3SG   to  

wing.POSS.1SG 



 ... هوشمند و  ... / : لري ممسنية گونةبوم در اشعار عاميان سازوكارهاي بازنمايي زيست/  148

benitom                          sar ?u     kamar      tâ  hey benâlom 
put.IMP.2PL.OBJ.1SG    on   that   mountain    till groan.SBJV.1SG         

(Ansari, 2014, p. 70) 
مرا بر سـر آن كـوه بگذاريـد تـا           . است  د كرده همانند يك كبوتر نيمه اهلي تيري به بالم برخور        «

  ».براي خود بنالم
برداشت رفتـار انـساني بـر مبنـاي     (محيطي، جانورانگاري   هاي ايجاد هويت زيست يكي از روش  

صـورت اسـتعاري كبـوتري نيمـه اهلـي            ، شاعر در ابتدا خـود را بـه        شعر بالا در  . است) رفتار حيواني 
 انـسان و هـم كبـوتر، هويـت انـسان و       هـم بـراي   » بـال «گيري از واژة     جا با بهره    در اين . است  نمايانده

جـا انـسان    در ايـن . يابد شود و براي انسان نيز كاربرد مي   شكلي استعاري، يكسان قلمداد مي      حيوان به 
اسـت و از مـسير        به اين سبب باز هم هويت انسان به نوعي بـازتعريف شـده            . است  جانورپنداري شده 

محورانه كه بر انديشة      تواند بر نگاه انسان     اين امر مي  . شود  بوم فهميده مي    تيكي ديگر از عناصر زيس    
گـذاري و احتـرام بـه عناصـر           اي ارزش   اين مطلـب، در واقـع گونـه       . بشري غالب است تأثير بگذارد    

ها بـه خيـال برتربـودن آدمـي، بـه حقـوق ديگـر                 طبيعت است، در حالي كه متأسفانه برخي از انسان        
  . كنند  ميموجودات درازدستي

  

  بودگي هاي واقع ها و الگو باور. 6. 5
هايي هـستند در ذهـن افـراد دربـارة اينكـه آيـا توصـيف خاصـي درسـت، قطعـي،                       باورها داستان «

اي از ابزارهـاي زبـاني هـستند كـه بـراي              بودگي مجموعه   غيرقطعي يا اشتباه است و الگوهاي واقع      
لم يا اشـتباه    سعنوان نام   ها به   براي تضعيف توصيف  عنوان مسلم يا درست، يا        ها به   بازنمايي توصيف 

ها، بازنمايي باورها ديـده شـد    در دو مورد از بيت). p, 2015, Stibbe .129(» .آيند ميگرد هم 
  :كه در ادامه به تجزيه و تحليل يك نمونه خواهيم پرداخت

 7. Ɂâsamun nâley zane            zamin   va bâre 
sky        groan.PRS.3SG    earth    restless.be.PRS.3SG 
har      xiyâri         behtare                    nasibe kaftâre 
each   cucumber   better.be.PRS.3SG   for       hyena.be.PRS.3SG 

از آن رو كـه خيـار بهتـر سـهمِ كفتـار             ) لـرزد   به خـود مـي    (نالد و زمين ناآرام است        آسمان مي «
  ).Mirfardi & Dehbanipur, 2011, p. 173- 174 (».دشو مي

المثل معروف و رايج در ميان مردمان اين سرزمين، در مورد افـرادي بـه كـار                    اين باور و ضرب   
شخصيت هستند، ولـي      صورت استعاري از طريق حوزة مبدا كفتار، افرادي زشت و بي            رود كه به    مي

عنوان موجودي زشت، بـدتركيب و         توصيف، كفتار به   در اين . برعكس زنان زيبارو و رعنايي دارند     
. اسـت   هـاي ذاتـي و درونـي آن حرفـي بـه ميـان نيامـده                 اسـت و از ارزش      خـور بازنمـايي شـده       مفت
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بودگي اين توصيف با به كاربردنبردن عناصر و قيدهاي وجهي براي بيان احتمـال يـا ترديـد در                    واقع
آسـمان  «هـاي   گفتـه   گيـري از پـاره       در هنگام بهره   است و   قطعيت گزاره در مصراع دوم افزايش يافته      

ها در ظاهر امر      گفته  در اين پاره  . است  به تقويت اين توصيف انجاميده    » زمين ناآرام است  «و  » نالد  مي
هـا    ها وجود ندارد، ولـي از معـاني ضـمني آن            جز اين   و به » همه«،  »هر«نماهايي مانند     نشاني از كميت  

به اين معنا كه در واقـع، همـة موجـودات و            . برداشت و استخراج كرد   را  » همه«نماي    توان كميت   مي
جـا بـا    در اين. نالند و گلايه دارند هاي دور از انتظار مي     عناصر هستي از وضعيت موجود و سرنوشت      

ه بيـاني ديگـر،     ب ـ. اسـت   شـدگي افـزايش يافتـه       ميـزان واقـع   » همـه «نماي ضمني     گيري از كميت    بهره
اي قطعي و واقعيتي غير قابل ترديـد بيـان            صورت گزاره   به» صيب كفتاره هر خياري بهتره ن   «توصيف  

هـم اسـتعارة   . اسـت  پذيري اين گـزاره را بـه بيـشترين انـدازه رسـانده            تعميم» هر«نماي    شده و كميت  
داند منجـر بـه       و هم گزاره و باوري كه كفتار را دزد محصول خوب مزرعه مي            » انسان حيوان است  «

هاست   در كل اين الگويي تكرارشونده در همة داستان       . است  ز اين حيوان شده   نوعي بازنمايي منفي ا   
در صـورتي   . ها به حيوانات گونـاگون درك شـود         دادن آن   وسيلة نسبت   هاي منفي بشر به     كه ويژگي 

يابد و منجر بـه ايـن تـصور           بودگي تثبيت شود، ميزان باورپذيري آن افزايش مي         كه اين الگوي واقع   
هـا و   توانند تأثيري منفي بـر ذهـن   رها مي ها و باو  جائي كه اين گونه توصيف      ز آن ا. شود  نادرست مي 

ها و گويشوران نسبت به يكي از عناصر ارزشمند طبيعت يعني كفتار داشته باشند،                باورهاي مخاطب 
  . آيند نابودگر به شمار مي

  

  سازي محو. 7. 5
اهميت بوده و يا ارزش   اي از زندگي بي     هسازي داستاني در ذهن افراد است مبني بر اينكه حوز           محو«

هـايي از بازنمـايي     مورد از ابيـات، نمونـه  7در ). Stibbe, 2015, p.146(» نداردپرداختن به آن را 
  :از ميان اين موارد، در ادامه به تجزيه و تحليل يك نمونه خواهيم پرداخت. سازي ديده شد محو

 8. tâ      mo vâbiðom               sayâd hama- tun         xe    diðin 
      till    I     become.PST.1SG  hunter all.POSS.2PL  that  see.PST.2PL 
      gape mâl      kučeke    mâl    laš        Ɂikašiðin 
      big   tribe   small          tribe   carcass    take.PRS.PROG.2PL 

گر بوديد كه همة اهالي روسـتا از كوچـك تـا     ارچي بودم همة شما نظارهكه من شك تا هنگامي «
   ).Jamalianzadeh, 2016, p. 23 (».كرديد شده را گردآوري مي هاي شكار بزرگ لاشه

چـي توانمنـد بـوده ولـي هنگـام       عنـوان يـك شـكار    در اين شعر،گوينده در حال ستودن خود به       
كـه گفتـيم يكـي از     گونـه  همـان . اسـت  بهره گرفتـه ) شهلا(ارجاع به حيوانات شكارشده از واژة لش    
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گيري از فراينـد   جا، با بهره در اين .  است 1 مجاز گيري از فرايند    سازي، بهره   ها و شگردهاي محو     شيوه
عنوان موجودات برخوردار از حق حيات و با نام ويژة خود بازنمايي              شده نه به    مجاز، حيوانات شكار  

عنوان   ها را به    بازنمايي حيوانات در قالب اشياء، آن     . اند  ي پسرفت نموده  اند بلكه تا اندازة يك ش       شده
 ,Stibbe (نمايـد  ها را از پهنة ملاحظات اخلاقـي حـذف مـي    نمايد و آن موجودات زنده ناپديد مي

2015, p. 154( .براي نمونه، در . است سازي در شعرهاي ديگري هم ديده شده نمونة اين نوع محو
  .است زرد، به كار رفته) لاشة(به پازن شكارشده دوباره واژة لش جايي براي ارجاع 

  
  دوبارهسازي و تداعي  برجسته. 8. 5
هـاي مهمـي از زنـدگي در آن پررنـگ         سازي، داستاني اسـت در ذهـن افـراد كـه بخـش              برجسته«

تداعي مجدد درخواست روشـن و آشـكاري مبنـي بـر     «و ). Stibbe, 2015, p. 162(» .شود مي
انـد در مـتن و گفتمـاني      پديد شده و از ياد رفتـه اهاي مهم زندگي كه اكنون ديگر ن   حوزهاينكه به   

 25در ). Stibbe, 2015, p. 162 (»ها را دوباره به حوزة ذهني بازگردانيم ويژه توجه كنيم و آن
دامه از اين ميان، در ا. سازي ديده شد هايي از بازنمايي برجسته    هاي مورد بررسي نمونه     شعر از داده  

  :به تجزيه و تحليل يك نمونه خواهيم پرداخت
 9. Bade     vo    barf    o      Čavil      Dinešt       o      Darama   
Bade    and   snow  and   Chavil   Dinesht   and    Darama   
hama – šun       kerden   salâm    borden            dele – m - a 
all.POSS.3PL     greet.PST.3PL      take.PST.3PL  heart.POSS.1SG.OBJ 

همگـي  )  نوعي گياه دارويي  (و درمه   ) اسپند(، برف، چويل، دينشت     )نوعي گياه دارويي  (باده  «
   ).Jamalianzadeh, 2016, p. 197 (».به من سلام كردند و دل را از دستم بردند

در اين استعاره، جهـان     . بخشي است   رة شخصيت سازي، استعا   يكي از فنون و شگردهاي برجسته     
هـاي    عنـوان فرديـت     گيري از اين فن، به عناصـر طبيعـت بـه            با بهره . شود  طبيعت داراي شخصيت مي   

كـه يـك   » كردن  سلام«جا، گياهان در فرايند كلامي        در اين . شود  زنده برجستگي بالايي بخشيده مي    
بـه ايـن    . انـد   م در جايگاه فاعل قـرار گرفتـه        و در يك جملة معلو      ويژگي انساني است شركت كرده    

 و سرشار از ارزش  ، در ذهن خواننده پررنگ شده اي يافته ترتيب، اين عناصر طبيعي برجستگي ويژه    
شـوند و آن     جـسته مـي     عناصر طبيعي موجود در اين شعر به شيوة ديگري هـم بـر            . شوند  و احترام مي  

هاي پايـه بـسيار روشـن و          هاي سطح   بازنمايي. استهاي جهان طبيعت در سطح پايه         قرارگرفتن واژه 
برجسته و بيشتر قابل تصور هستند و تأثير بيشتري روي افكار ما دارند، بنابراين از برجستگي بيشتري             

                                                                                                                   
1 metonymy 
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گرفتن در اين سطح، بيشتر در كانون توجه و           در اين بيت، گياهان مورد وصف با جاي       . برخوردارند
  .اند تمركز قرار گرفته

شـناختي  -هـا يـا همـان سـازوكارهاي گفتمـاني           هايي براي هـر يـك از داسـتان          مونهاكنون كه ن  
بازنمايي طبيعت در اشعارعاميانة گونة لـري ممـسني را مـرور نمـوديم، در ايـن بخـش، بـا تجزيـه و                     

در پاسـخ بـه    . هاي پـژوهش پاسـخ داده شـود         شود به پرسش    ها به روش كمي، تلاش مي       تحليل داده 
ها، معلوم شد كه همة انواع        شناختي و انواع آن   -اع سازوكارهاي گفتماني  پرسش نخست مبني بر انو    

صــورت   دســته بـه 8فراوانــي سـازوكارها در  ) 1(در جـدول  . اســت هـا رخ داده   سـازوكار در بيــت 8
دهـد كـه      نـشان مـي   ) 1(بررسي فراواني سـازوكارهاي موجـود در جـدول          . است  جداگانه ارائه شده  

تـرين سـازوكار بـه شـمار      ترين و پربـسامد   درصد غالب05/38معادل  مورد  102سازوكار استعاره با    
 74فراواني ايـن سـازوكار      . ترين سازوكارها، به ارزيابي اختصاص دارد       ردة دوم فراوان  در  . آيند  مي

 درصـد   92/17 مـورد معـادل      48هـا بـا       سـازوكار قالـب   .  درصد از كل سازوكارهاست    62/27معادل
 32/9( مـورد    25ترتيب بـا فراوانـي        سازي به    سازوكارهاي برجسته  .آيد  سومين سازوكار به شمار مي    

و )  درصـد  23/2 (6، ايـدئولوژي بـا فراوانـي        ) درصـد  23/2( مورد   6، محوسازي، با فراواني     )درصد
در نهايـت سـازوكار باورهـا و        . گيرنـد   هاي پسين قرار مي     در رتبه )  درصد 50/1 (4هويت با فراواني    

  .داراي كمترين فراواني است) درصد/ 75 (2ني شدگي با فراوا الگوهاي واقع
  

   اشعارهمةشناختي نسبت به - سازوكارهاي گفتمانيفراواني: 1جدول 
بسامد   درصد  بسامد  سازوكارها

  سازندگي
درصد 
  سازندگي

بسامد 
  تخريب

درصد 
  تخريب

بسامد 
  خنثايي

درصد 
  خنثايي

  75  3  09/12  11  86/50  88  05/38  102  استعاره
  -----  -----  57/28  26  75/27  48  62/27  74  ارزيابي
  25  1  35/48  44  74/1  3  92/17  48  ها قالب
  -----  -----  -----  -----  45/14  25  32/9  25  سازي برجسته
  -----  -----  70/7  7 ------- -------  61/2  7  سازي محو

  -----  -----  20/2  2  31/2  4  23/2  6  ايدئولوژي
  -----  -----  -----  ----  31/2  4  50/1  4  هويت
  -----  ----  09/1  1  /58  1  /75  2  باورها
  100  4  100  91  100  173  100  268  مجموع
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  :است ، نشان داده شده)1(، فراواني نسبي سازوكارها در شكل )1(با توجه به جدول 
  

  
  فراواني نسبي سازوكارها: 1شكل 

 
) كننـدة   ده يـا تخريـب    كنن  تقويت(در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ميزان تأثيرات مثبت و منفي            

شناختي موجود در شعرهاي ادبيات عاميانه در گونة لري ممسني بر ذهنيـت             -سازوكارهاي گفتماني 
، فراوانـي و درصـد كلـي        )2(در جـدول    . و عملكرد گويشوران در زمينة محيط زيست بررسي شـد         

  : است بودن سازوكارها ارائه شده زننده بودن يا آسيب ميزان سازنده
  

  بودن سازوكارها زننده بودن يا آسيب زان سازندهمي: 2جدول 
نوع 

  سازوكار
  درصد  بسامد

  55/64  173  سازنده
  95/33  91  مخرب
  49/1  4  خنثي

  
  
  

  

  100  268  مجموع

      

  
 مورد بيت شعر مورد بررسي، محتواي       268، از مجموع    )2(هاي موجود در جدول       بر مبناي داده  

 درصـد   95/33 مـورد معـادل      91 درصد داراي بار معنايي مثبـت، محتـواي          55/64 مورد معادل    173
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كننــدگي و يــا   درصــد از جنبــة تقويــت49/1 مــورد معــادل 4داراي بــار معنــايي منفــي و محتــواي 
  .اند هاي موجود خنثي بوده كنندگي داستان تخريب

  گيري نتيجه. 6
م در اشـعار عاميانـة ممـسني بـا          بـو   هدف از پژوهش حاضر، بررسي سـازوكارهاي بازنمـايي زيـست          

هـا بـر اسـاس هـشت سـازوكار           پـس از بررسـي و تحليـل داده        . شـناختي اسـت   -رويكردي گفتماني 
هـاي پـژوهش،    بر مبناي يافتـه . هايي به دست آمد يافته) Stibbe, 2015(شناختي استيبي -گفتماني

هـا    طـي در داده   محي  شناسـي زيـست     روشن شد كه همة انواع هشت سازوكار مورد بررسـي در زبـان            
ترين سازوكار در ميان همـة         درصد پربسامد  38در اين ميان، استعارة مفهومي با بيش از         . وجود دارد 

بودن ايـن گونـة       رسد اين فراواني افزون بر اينكه بازتابي از بسيار استعاري           به نظر مي  . سازوكارها بود 
عنـوان ابـزاري بـراي بازنمـايي          اني به زباني است، شايد به اين سبب باشد كه استعاره در اين گونة زب            

ليكـاف و   . شـود   سازي به كـار گرفتـه مـي         سازي يا برجسته    هاي ديگر مانند ايدئولوژي، قالب      داستان
هـا و   بر اين باورند كه ماهيت بسياري از تجربـه ) Lakoff & Johnson, 2003, p. 147(جانسون 
شـوند   وسـيلة اسـتعاره سـاخته مـي     ا بـه هـاي مفهـومي م ـ   هاي ما، استعاري است و اغلـب نظـام          فعاليت

)Lakoff & Johnson, 2003, p. 147 .(هاي اصلي پژوهش حاضر اين باشـد   شايد يكي از يافته
هـا دانـست، بلكـه بايـد آن را فراينـدي              سطح با ديگر داسـتان      توان سازوكاري هم    كه استعاره را نمي   

عنـوان ابـزاري زيربنـايي         بحـث بـه    هاي مـورد    دانست كه در بازنمايي محيط زيست در قالب داستان        
  .كند عمل مي
شـناختي بـراي بازنمـايي عناصـر مثبـت          -ها همچنين نشان داد كـه سـازوكارهاي گفتمـاني           يافته

كه همة سازوكارهاي مثبت نسبت به كـل         اي  گونه  اند، به   طبيعت بيشتر از عناصر منفي آن به كار رفته        
اين امر  . است   درصد بوده  34 نزديك به    91في   درصد و همة سازوكارهاي من     64 بيش از    173اشعار  
توان ناشي از سبك زندگي عشايري و روستايي و وابـستگي مـردم بـه طبيعـت بـراي گـذران                       را مي 

رويـه از منـابع       هايي از اين وابستگي نيز منجر به برداشت بي          البته جنبه . زندگي در پهنة تاريخ دانست    
گردد كه در ادبيات عاميانه رد اين موضـوع           خوراك مي هاي    عنوان منبع   زدن به حيوانات به     و آسيب 

سـازي در همـة    كاررفتـه، برجـسته    از ميـان سـازوكارهاي بـه   نكتة ديگر اينكه. شود خوبي ديده مي    به
جالـب اينكـه بـه دليـل     . اسـت   مـوارد اثـر تخريبـي داشـته    در همـة كننده و محوسـازي       موارد تقويت 

   .ها دارند  داستانكمتري هم نسبت به ديگراواني فر بودن اين دو سازوكار، اين دو  سويه يك
و در پايان، بايد توجه داشت كه در بازنمايي طبيعـت در گونـة لـري ممـسني  فرهنـگ، سـبك                    

ها ديده شد كه سبك       در تحليل داده  . زندگي و پيشينة تاريخي و قومي نقش پررنگي بر عهده دارند          
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هاي مثبت    گذاري   و فرهنگ شكار و ارزش     نشيني، نوع عناصر طبيعي و پوشش گياهي        زندگي كوچ 
هاي شناختي و گفتماني در گويشوران و بازتاب آن در ادبيـات               با آن چگونه به سوگيري     در ارتباط 

هـايي    شود پـژوهش     پايان، پيشنهاد مي   در. است  دهممسني انجامي  ويژه اشعار در گونه لري      عاميانه و به  
هـا بتـوان بـه     رسـاندن آن  ن انجام گيرد تا پس از به پايان     هاي زباني در ايرا     مشابه در مورد ديگر گونه    

  . تر در اين زمينه دست يافت هاي كلي تعميم
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1. Introduction 
One of the most important problems facing humans today is ecological crisis. 
Ecolinguistics is a relatively new branch of linguistics aiming at studying the 
relationship between language and environment. Together with other branches of 
science, ecolinguistics tries to have a role in solving the crisis. 

Ecolinguistics, or Language Ecology was introduced in 1972 by Einar Haugen as 
"the study of interactions between any given language and its environment" 
(Haugen, 2001, p.57). A different type of link between language and ecology was 
established in 1990 when Michael Halliday, stressed the connection between 
language on one hand and growthism, classism and speciesism on the other, 
admonishing applied linguistics not to ignore the role of their object of study in the 
growth of environmental problems (Fill, 2001:43). 

The aim of this study is to investigate the mechanisms of the representation of 
ecology in folk poems of Mamasani variety of Lori within a discursive- cognitive 
approach based on Stibbe's (2015) model. Stibbe proposes eight forms of stories, 
namely: ideologies, framings, metaphors, evaluations, identities, convictions, 
erasure and salience. The collected data were analyzed through Stibbe's ecolinguistic 
framework and within the limitations and objectives of critical discourse studies. 

This research intends to answer the following questions using ecolinguistics: (1) 
which mechanisms are used to represent the ecology in folk poems of Mamasani 
variety of Lori? (2) How much are the positive or negative (constructive or 
distructive) impacts on minds and functions of informants about environment? 
 

2. Materials and Method 
 In the present study, the mechanisms of the representation of ecology in folk poems 
of Mamasani variety of Lori within a discursive- cognitive approach is investigated. 
This study is a descriptive- analytical research. The methodology of this research is 
field and library survey in which a number of 268 folk poems of Mamasani variety 
of Lori were gathered from informants of Mamasani villages and also textbooks, 
articles and previous studies. The informants were forty years and more and from 
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different levels of education. Then the elicited discursive – cognitive mechanisms 
were analysed based on Stibbe's (2015) model. At the end, the findings of the 
research were analysed quantatively using tables and diagrams. 
 
3. Results and discussion  
The findings of the study revealed that all mechanisms in ecolinguistics are found in 
data. The most frequent ones were metaphors with more than 38 percent. It seems 
that one of the reasons is that this variety is extremely metaphorical. Another reason 
is that metaphor may act as an instrument for representing other stories including 
ideology, framing or salience. Lakoff and Johnson (2003:147) believe that many of 
our experiences and activities are metaphorical in nature and that much of our 
conceptual system is structured by metaphor (Lakoff & Johnson, 2003: 147). Maybe 
one of the main findings of this research is that metaphor is not at the level of other 
stories but it acts as an underlying device.  

The findings also indicated that the ratio of the use of the mechanisms for 
positive representation of nature elements is higher than the negative and destructive 
one. The frequency of positive mechanisms has been more than 64 percent in 
comparison with negative ones with the frequency of about 34. This is originated 
from the style of tribal and rural life and their dependence to nature to earn a 
livelihood throughout history. Of course some aspects of this dependency lead to the 
immethodical use from resources and hurting animals as food, the subject that is 
observed clearly in folk literature of Mamasani. 

Another point is that in salience, all examples are positive and constructive while 
erasure is totally negative and destructive through the deletion of human agents, 
objectification, metonymy and hyponymy. Interestingly, for the sake of 
unidirectionality of these two mechanisms, they have less frequency in comparison 
to other stories.  

The final point is that the shadow of culture, life style and historical and ethnic 
background play a prominent role in representing the nature in Mamasani variety of 
Lori. Analysing the data revealed that how the life style of migration, the type of 
natural elements, herbal covering, the culture of hunting and positive evaluations in 
relation to it have led to cognitive and discursive bias in informants and its reflection 
in folk literature in particular folk poems in Mamasani variety of Lori.  
 
4. Conclusion 
The present study's findings illustrated that all mechanisms mentioned by Stibbe 
(2015) in ecolinguistics are found in data. Also, it implied that the shadow of 
culture, style life and historical and ethnic background play a prominent role in 
representing the nature in Mamasani variety of Lori. The results derived from this 
inquiry can be effective in codifying textbooks, leaflets and educational materials in 
order to change human attitudes and culture toward the protection of nature and 
prevention of its destruction. It is assumed that findings of this research can also 
assist the cultural and social organizations toward the planning in changing attitudes 
and destructive stories and reinforcing the strengthening attitudes for the 
environment. In addition, it can be utilized in line with language planning and using 
proper language in relation to environmental issues by networks and organizations 
so that the results and consequences of it can be used toward the propaganda, green 
thinking and generating the environmental thought. 
 

Keywords: discursive-cognitive mechanisms, ecolinguistics, folk literature, 
Mamasani variety of Lori, representation 



  
  

  )س(پژوهي دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي زبان

   1403 بهار، 50، شمارة شانزدهمسال 
  پژوهشي: نوع مقاله
  161-187صفحات 

  

آموزان سطح پيشرفته  واژي فارسي سسنجش دانش ساخت
  1موردپژوهي وندهاي اشتقاقي :)س(دانشگاه الزهرا

  

  3مرضيه سادات رضوي، 2رضامراد صحرائي
  

  08/08/1400: تاريخ دريافت
     08/03/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
دانش واژه و ساختمان آن از جنبة تصريفي يـا اشـتقاقي در كـاربرد توليـدي زبـان اهميـت                  

در اين پژوهش كوشش شد با تمركز بر وندهاي اشتقاقي زبان فارسي، دانش   . بسزايي دارد 
امل پـسوندها و    آموزان در رابطه با ونـدهاي اشـتقاقي زبـان فارسـي ش ـ              واژي فارسي   ساخت
آمـوزان و كتـاب       ها مبتني بر پيكره نوشتاري فارسي       آوري داده   گرد. ها بررسي شود    پيشوند

هــاي   نــسخه از نگــارش105بــر ايــن اســاس، . اســت) 3(درســي پارســا، فارســي عمــومي 
زبانـان    مركز آموزش زبـان فارسـي بـه غيـر فارسـي           ) 2(و  ) 1(آموزان سطح پيشرفته      فارسي

 درس اسـت، بررسـي    20 كـه مـشتمل بـر        3 همراه با كتاب درسي پارسا       )س(دانشگاه الزهرا   
. هـا اسـتخراج و بـه طـور جداگانـه مطالعـه شـدند        كاررفته در آن    هاي مشتق به    شدند و واژه  

هــا بــر اســاس آزمــون مقايــسه  آمــده از تحليــل توصــيفي و كمــي داده دســت هــاي بــه يافتــه
اي   آموزان تـا انـدازه       در نگارش فارسي   هاي مشتق   گروهي نشان داد ميزان كاربرد واژه       يك

طـور مـستقيم يـا        تاب است كه به   هاي مشتق موجود درك     ها با واژه    بازتاب ميزان مواجهة آن   
هاي مورد اشاره همسو بـا نظريـه پـردازش     بنابراين يافته. است  مستقيم آموزش داده شده   غير

داد را از شـرايط لازم در        داد، مواجهه با درون     شمردن نقش درون    داد است كه با مهم      درون
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-/يـي -«دهد دو تكـواژ       ها نشان مي    آمده از داده    دست  هاي به   يافته. داند  آموزي مي   دوم  زبان
از ديگـر   . انـد   آموزان داشته   هاي فارسي   بالاترين درصد بازنمايي را در نگارش     » ه-«و  » گي
اقي در مقايسه با    آموزان به استفاده از پسوندهاي اشتق       هاي اين پژوهش گرايش فارسي      يافته

كاررفتــه در نگــارش  هــاي مــشتق بــه همچنــين، بيــشترين واژه. پيــشوندهاي اشــتقاقي اســت
  . ترتيب متعلق به دو مقوله صفت و اسم است آموزان به فارسي
هـاي مـشتق، تكواژهـاي اشـتقاقي، پـردازش            آمـوزي، واژه    دوم  زبـان :  هاي كليدي   واژه

  درونداد، مواجهه
  

 مقدمه. 1

ه، فرايندي افزايشي است، به اين معنا كه اطلاعات درباره يك واژه به طور تدريجي و                يادگيري واژ 
سبب آن است كـه دانـش واژگـاني، چندبخـشي و شـامل دانـش                . شود  آوري مي   در طي زمان گرد   
هاي دسـتوري و صـرفي آن اسـت و بنـابراين              هاي سبكي و ويژگي     آيي، مشخصه   تلفظ، معني، باهم  

ناپـذير و نيازمنـد رونـد افزايـشي اسـت             بـار مواجهـه امـري امكـان         ر يـك  هـا د    چيرگي بر اين بخش   
)Schmitt & Zimmerman, 2002( .  لـوفر)Laufer, 1997; qouted in Schmitt, 2000, 

p. 60 ( گـذارد، ولـي بـر     با بيان اينكه معلوم نيست چگونه طبقه واژگاني بر يادگيري واژه تأثير مـي
ها با    او با اشاره به ارتباط صرف با وندها و چگونگي پيوند آن           . ندك  تأثير جنبه صرفي واژه تأكيد مي     

بـراي  . دانـد    را در صورت شفافيت وندهاي اشتقاقي، آسـان مـي           ها، يادگيري واژه    صورت پايه واژه  
 ,Sadeghi(تـرين و زايـاترين پـسوند مكـان در فارسـي معاصـر اسـت         فعـال » گـاه -«نمونه، پسوند 

» نمايـشگاه «يـا  » گـاه  سـكونت «هايي همچون  ، تشخيص معناي واژه»اهگ-« با دانستن معناي). 1993
با اين حال لوفر معتقد است عدم ثبات حتي در صورت شـفافيت ونـدها               . چندان سخت نخواهد بود   

»براي نمونه، وند اشتقاقي . ساز باشد   تواند مشكل   مي در معناي فاعلي كـه بـسيار زاياسـت و بـا     » نده-َ
را بـسازد  » گوينـده «و » خواننـده «چون  هايي هم تواند تركيب شود و اسم    ستاك حال بيشتر افعال مي    

)Kalbassi, 2009, p. 113( .    بـه منظـور   » خريـدن «با اين وجود، اين پسوند با سـتاك حـال فعـل
»جاي پسوند     رود، بلكه به     كار نمي   به »خرنده«توليد اسم    بـه سـتاك ايـن فعـل        » ار-«، پـسوند    »نـده -َ

اين مـسئله را در   )Schmitt, 2000, p. 60(اشميت . كند را توليد مي» يدارخر«افزوده شده و اسم 
آموزان در درك نيز دچار مشكل شـده و   داند، اگرچه گاه زبان    سازتر از در درك مي      توليد، مشكل 

ولي واژگان ذهني چگونـه از عهـده ونـدها    . را يك فرد بيانگارند» شوينده«براي نمونه ممكن است     
توانند دانـش صـرفي واژه را    آموزان چقدر خوب مي ؟؛ زبان)Schmitt, 2000, p. 60(آيد  بر مي

توانـد   ؟ آيـا دانـش ونـد مـي    )Schmitt & Zimmerman, 2002(به هدف توليد زبان فعال كنند 
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آمـوزان   و آيـا زبـان  ؟ )Mochizuki & Azizawa, 2000(يـك تـوالي فراگيـري را نـشان دهـد      
  ؟)Spada & lightbowen, 1999(گذراند  ياي را پشت سر م مراحل رشدي جداگانه

گيري از صورت مناسب يك واژه در يك بافت دستوري ويژه براي رشد دستوري           توانايي بهره 
هـايي از واژه كـه    آموزان يا تنها از صـورت  صورت زبان   در غير اين    . و كارآمد زبان، ضروري است    

اسب آن ساخت دسـتوري باشـد جـايگزين         هاي ديگر را كه من      كنند و يا واژه     شناسند استفاده مي    مي
» درست«آموزان لازم است واژه  براي نمونه، زبان. )Schmitt & Zimmerman, 2002(كنند  مي

را در بافتي كه صفت نياز است به كار ببرند، و در صورتي كه به اسم نياز است، صورت اسمي واژه            
انستن ونـدها بـه همـراه سـتاكي اسـت كـه             معناي د   دانستن يك واژه به   . كار برند   را به » درستي«يعني  
وندها ممكن اسـت اشـتقاقي   ). Nation, 2001, p. 63(هاي ديگر نيز به كار رود  تواند در واژه مي

دهـد    آمـوزان قـرار مـي       اگرچه صرف تـصريفي مـشكلاتي را پـيش روي زبـان           . و يا تصريفي باشند   
)Clahsen & Neubauer, 2010( ،ي بيشتري در پيونـد بـا صـرف    ها آموزان با دشواري ولي زبان

هاي بـسياري نـشان از اهميـت     يافته). Schmitt & Zimmerman, 2002(رو هستند  اشتقاقي روبه
ها و اهميـت  نقـش         دانش ساخت دروني واژه   . چندجانبه دانش اشتقاقي واژه در پردازش زبان دارند       

اقي در تعيـين سـاخت   پـسوندهاي اشـتق  ، تـأثير  )Fowler et al., 1985(آن در دسترسي واژگـاني  
) Clark & Clark, 1977(ها در شناسايي نوع مقولـه واژگـاني    ها به سبب ويژگي آن نحوي جمله

هـاي ناآشـنا و افـزايش دايـره واژگـاني       هاي داراي واژه    ها در كمك به بهتر خواندن متن        و نقش آن  
)Nagi et al., 1993 (ر ايـن اسـاس،   ب ـ. هاي مهم دانش تكواژهاي اشـتقاقي اسـت   همچون ويژگي

هاي مهم دانش واژگاني هم در فراگيري زبان اول و هـم              دانش وندها يا تكواژهاي اشتقاقي از جنبه      
گمان فراگيري زبان دوم به سـبب نظـام زبـاني پيچيـده و          بي. آيند  در فراگيري زبان دوم به شمار مي      

 لازمــه .فراينــدي پيچيــده اســت  ) VanPatten, 2004a(فراينــدهاي چندگانــه دخيــل در آن   
شناسـي، صـرف، واژه،       آموزي موفق، رشد چندين زيرنظام زبـاني شـامل آواشناسـي و واج              دوم  زبان

و بـدون    آمـوزي    دوم   با وجود اهميت بالاي دستور در مطالعات زبـان         .دستور و كاربردشناسي است   
 از جملـه  آمـوزي تأكيـد نمـود      واژه در فراينـد زبـان      تـأثير توان بر     انكار اهميت آن، به چند دليل مي      

آموزان از اهميت نسبي واژه و نقـش اساسـي           ارتباط بين واژه و توانايي برقراري تعامل، آگاهي زبان        
بنـا بـر اهميـت موضـوع، پـژوهش      ). Barcroft, 2004(دانش واژگاني در رشد تـوانش دسـتوري   

واژي  حاضر بر روي وندهاي اشـتقاقي زبـان فارسـي تمركـز دارد و بـر آن اسـت تـا دانـش سـاخت               
آموزان سطح پيشرفته را در رابطه با وندهاي اشتقاقي زبـان فارسـي شـامل پـسوند و پيـشوند،                      ارسيف

  .بررسي نمايد
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 پيشينة پژوهش. 2

هاي مربوط به فراگيري واژه و پذيرش گسترده اهميت فراگيـري             با وجود افزايش علاقه به پژوهش     
، اطلاعـات  )Barcroft, 2004(عنوان عنصر اصلي فراگيـري زبـان دوم طـي دو دهـه اخيـر       واژه به

ــان    ــدي در زبـ ــش ونـ ــد دانـ ــونگي رشـ ــاره چگـ ــدكي دربـ ــت   دوم انـ ــترس اسـ ــوزان در دسـ   آمـ
)Mochizuki & Aizawa, 2000 .(هاي مربوط  هاي چشمگيري در پژوهش يابي به يافته با دست

 با  هاي مرتبط   هاي نظري براي ترتيب طبيعي فراگيري، توجه زيادي را در پژوهش            به تكواژ، توضيح  
  دالـــي و بـــرت ). Kawaguchi, 2000(اســـت  فراگيـــري زبـــان دوم بـــه خـــود جلـــب كـــرده 

)Dulay & Burt, 1973 & 1984; quoted in Schmitt 2000, p. 63(  مطالعات تكواژ«در «
هـا بـا      آن. خود احتمال وجود توالي خاص در فراگيري تكواژها را براي نخستين بار مطـرح كردنـد               

 سـال تـوالي مـشابهي را در فراگيـري تكواژهـا در              8 تا   6زبان بين     يي و چيني  مطالعه كودكان اسپانيا  
سلسله مراتبـي از ونـدها را بـر    ) Bauer & Nation, 1993(بائر و نيشن . كودكان مشاهده نمودند

هاي ونددار و در      اين معيارها با تمركز بر سادگي و دشواري واژه        . اساس معيارهاي زباني ارائه دادند    
مند بودن فراگيري زبـان،       ها در پيوند با مرحله      ترين نظريه   شده  از شناخته . اند  ريف شده هفت سطح تع  
اين نظريه كه در تـلاش      . است  مطرح شده  2مان  ان  وسيلة مانفرد پي     است كه به   1پذيري  نظريه پردازش 

براي توضيح مسير جهاني فراگيري زبان دوم بر اساس معماري پـردازش زبـان بـشري اسـت، شـش                    
  ).Dyson, 2009(كند  بيني مي رشدي همگاني را در سير تكامل صرف و نحو زبان پيشمرحله 

 تأثير آن بر رشد واژگان فرد در فرايند فراگيـري زبـان دوم، مطالعـات و           و اهميت دانش صرفي  
 & Tayler(تـايلر و نـاگي   . اسـت  هاي تجربي بسياري را نيـز در ايـن زمينـه در پـي داشـته      پژوهش

Nagy, 1987 (هـاي   هـاي متفـاوت دانـش پـسوندها در كودكـان در زمـان       دهند كه جنبه  مينشان
توان سن خاصي را براي هر يك مشخص نمود ولـي بـه نظـر           اگرچه نمي . شود  متفاوت فراگرفته مي  

گيرنـد، دانـش      هاي اشتقاقي را فرا مي      واژگاني پايه صورت  -رسد كودكان در ابتدا دانش معنايي       مي
هـاي تـوزيعي پـسوندها        تـري دارنـد و دانـش محـدوديت          شـد آهـسته   هاي نحوي پسوندها ر     ويژگي
بررسـي نـاگي و همكـاران       . شـود   ترين سطح دانش است كه در مرحله پاياني فرا گرفتـه مـي              پيچيده

)Nagi et al., 1993 ( آمـوزان بررسـي    دانش معنايي ده پيشوند معمول زبان انگليسي را در دانـش
اشـميت و  .  دهـد  طح چهـار و مقطـع دبيرسـتان نـشان مـي         كرده و رشد چشمگير اين دانش را بين س        

زبــان غيــر بــومي  توانــايي دانــشجويان انگليــسي) Schmitt & Zimmerman, 2002(زيمــرمن 
التحصيل و در حال تحصيل را در توليد وندهاي مشتق مناسب در چهار طبقه اصـلي واژه يعنـي           فارغ

                                                                                                                   
1 processability theory 
2 Manfred Pienemann 
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گرها دانستن هر چهار  رسند كه در آزمون ميكنند و به اين نتيجه  اسم، فعل، صفت و قيد بررسي مي      
هـاي    افراد معمولاً دانـش نـسبي از واژه       . كدام، امري نسبتاً نامعمول است      صورت واژه و يا اصلا هيچ     

دايـسون  . اشتقاقي دارند اگرچه دانش اشتقاق فعلي و اسـمي بيـشتر از دانـش قيـدي و صـفتي اسـت                 
)Dyson, 2009 (عنـوان نيـروي    ا در ارتباط با فراگيري صرفي بـه پذيري ر بيني نظريه پردازش پيش

هاي پژوهش او در حالي كـه         يافته. كند  عنوان زبان دوم بررسي مي      محرك در رشد زبان انگليسي به     
دهد   پذيري است، ولي نشان مي      اي همسو با ادعاي مربوط به مراحل رشد در نظريه پردازش            تا اندازه 

 & Ward(دانگ  جان چوئنوارد و . آموز متغير است فراگيري صرف و نحو بر اساس گرايش زبان

Chuenjundaeng, 2009(آموزان و بـا نگـاه بـر دو     دوم هاي پيچيده را در زبان  دانش تحليل واژه
اين پژوهش  . مسئله فراگيري پسوند و استفاده از خانواده واژه، به عنوان ابزار سنجش بررسي كردند             

هـاي   هـاي واژگـاني يافتـه    گيـري از خـانواده   لـه اينكـه  بهـره     اسـت از جم     هـايي را در بـر داشـته         يافته
است؛ يادگيري وند بر پايه ستاكي كه از          ويژه در يادگيرندگان مبتدي داشته      كننده بالايي را به     گمراه

پــسوند در برخــي از + گيــرد و نــه خــلاف آن؛ فراگيــري ســتاك  اســت انجــام مــي آن مــشتق شــده
دهـد و در نهايـت اينكـه ايـن الگـوي تحليـل                گـر رخ مـي    پسوندهاي ويـژه، پـيش از پـسوندهاي دي        

يـادگيري  ) Friedline, 2011(فـردلاين  . هاي پيچيده ممكن است نيازمند تكرار مواجهه باشد واژه
هاي كمي و كيفي و در طـي سـه مطالعـه بررسـي                صرف اشتقاقي را در زبان دوم با استفاده از روش         

ف اشتقاقي از جنبة دريافتي يا توليدي رشد چنداني دهد دانش صر  هاي او نشان مي     پژوهش. كند  مي
آمـوزان نـه تنهـا در توليـد يـا             اين زبـان  . دهد  آموزان سطح مياني و پيشرفته نشان نمي        را در ميان زبان   

تشخيص پسوندهاي اشتقاقي دچار مشكل بودند بلكـه بـا وجـود پيـشينه زبـان اول يـا مهـارت زبـان                       
بـا ايـن وجـود، نتيجـه     . هاي اشتقاقي نيز ناآگاه بودند  در واژهشان از دانش زيرين ساختمان واژه       دوم

پژوهش سوم از تأثير آموزش صـرف اشـتقاقي در رشـد توانـايي صـرفي افـراد از جنبـة دريـافتي و                        
آموزان سـطح ميـاني و فـوق          توليدي و همچنين آگاهي عمومي از پسوندهاي اشتقاقي در ميان زبان          

ضـمن بررسـي   ) Danilović et al., 2013( و همكـاران  پـژوهش دانيلـوويچ  . دهـد  مياني خبر مي
زبانان سـطح فـوق ميـاني كـه           ارتباط ميان ميزان واژه و دانش وندي، ترتيب فراگيري وند در صرب           

هـاي پـژوهش      يافته. دهد  گيرند، مورد بررسي قرار مي      عنوان زبان خارجي ياد مي      زبان انگليسي را به   
 ميان ميزان واژه دريافتي و دانـش پيـشوندي و نـه پـسوندي،               ها با اشاره به وجود همبستگي نسبي        آن

هـاي    يافتـه . تنيده اسـت    دهد رشد دانش واژگاني و پيشرفت آگاهي صرفي، فرايندي درهم           نشان مي 
   كه داراي معادل-re و -post-  ،antiاين پژوهش بالاترين درصد ترتيب فراگيري را در سه پيشوند           

  . دهد  ميمشابه در زبان صربي هستند، نشان
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فراينـد اشـتقاق را در دو   ) Abbasi & Rafiei, 2014(در زبان فارسـي نيـز عباسـي و رفيعـي     
هـا   اي زبان فارسي و بر اساس ميزان و چگونگي عملكرد فرايند اشتقاق در آن  گونه علمي و محاوره   

 & Liber, 2004; quoted in Abbasi(در ايـن پـژوهش از مـدل معنـايي ليبـر      . بررسي كردنـد 

Rafiei, 2014 (540هـا نـشان داد از مجمـوع     يافته. در تعيين چگونگي عملكرد وندها استفاده شد 
هـا فـرآوردة فراينـد         درصـد واژه   30اي فقـط       درصـد  و در گونـه محـاوره         61واژه، در گونه علمي     

 مـورد پيـشوند و در       9 مـورد پـسوند و       23 وند اشـتقاقي     32در گونه علمي از مجموع      . اشتقاق است 
ايـن پـژوهش    . اسـت    مـورد پـسوند بـوده      17 مـورد پيـشوند و       6 ونـد    23اي از مجموع       محاوره گونه

اي زبـان     ها، فرايند اشتقاق در دو گونه علمي و محاوره          همچنين نشان داد كه با وجود برخي شباهت       
در ) Abbasi et al., 2017(عباسـي و همكـاران   . هـاي چـشمگيري اسـت    فارسـي داراي تفـاوت  

هاي مشتق به روش مستقيم و غير مـستقيم را بـا تمركـز بـر پـسوندهاي                    وزش واژه پژوهشي ديگر آم  
آمـوزان در قالـب دو گـروه            نفـر از فارسـي      40در ايـن پـژوهش،      . اشتقاقي مورد بررسي قرار دادند    

گروه آزمايش مورد آموزش مستقيم پسوندها و نقـش    .كنترل و آزمايش مورد آموزش قرار گرفتند      
هـاي   هـايي داراي واژه  ها قرار گرفتند، در حالي كه گـروه كنتـرل صـرفا مـتن              دستوري و معنايي آن   

ها عملكرد بهتر گروه آزمايش نسبت بـه گـروه كنتـرل را نـشان                 تحليل داده . مشتق در اختيار داشتند   
صورت مستقيم و يا غير       اگرچه تحليل ديگري در همين پژوهش بر تأثيرگذاري آموزش چه به          . داد

  .هاي مشتق دلالت دارد معنادار در يادگيري واژهمستقيم بر پيشرفت 
  

  چارچوب نظري پژوهش . 3
 اسـت كـه طـي آن ارتبـاط بـين            1داد  آمـوزي پـردازش درون      دوم  از جمله فرايندهاي دخيل در زبـان      

آمـوزان در   ولي زبـان ). VanPatten, 2004b(شود  ها برقرار مي هاي دستوري و معناي آن صورت
؟ )VanPatten, 2003, p. 115(كننـد    معنـا را ايجـاد مـي   -ميان صورتچه شرايطي ارتباط اوليه 

هاي زباني را كـه       آموزان در ابتدا داده     داد در پي يافتن آن است كه چگونه زبان          مدل پردازش درون  
شناسـي مـورد      زبـان   روانهـاي      راهكار كنند؛ سازوكار و    خوانند درك و پردازش مي      شنوند يا مي    مي

پـردازش   ؟)VanPatten, 1996(داد چيـست   درون از 2يافـت  يابي بـه درون  دستها در  استفاده آن
آمـوزي    دوم  داد را از شـرايط لازم در زبـان          داد، مواجهة با درون     داد با مهم شمردن نقش درون       درون
دهـد،    صورت ضـمني رخ مـي       اين مدل با باور به اينكه بخش گستردة فراگيري زبان دوم به           . داند  مي

 ,VanPatten, 2003(دانـد   داد مي آموزان در درك درون ة تلاش فعالانه زبانفراگيري را فرآورد

                                                                                                                   
1 input processing 
2 intake 
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p. 127 .(نخست اينكه، در چـه شـرايطي   : در مدل پردازش درونداد سه پرسش اساسي مطرح است
سازند؟ دوم اينكه، چرا در يـك زمـان مـشخص يـك                معنا را مي   -آموزان ارتباط اوليه صورت     زبان

آمــوزان از چــه  شــود؟ ســوم اينكــه، زبــان و نــه ديگــري ســاخته مــي معنــاي ويــژه -ارتبــاط صــورت
گيرند و چگونه ايـن مـسئله بـر فراگيـري            ها بهره مي    اي در درك جمله     شناسانه  زبان  راهبردهاي روان 

 تأثير دارد؟

آموزان در ساخت زمان گذشـته، تطـابق ميـان معنـاي گذشـته بـودن و                   براي نمونه، چگونه زبان   
دهـد و چـرا       كنند؟ اين اتفـاق چگونـه رخ مـي          ر لحظه مورد نظر برقرار مي     را د /  د-/تصريف فعلي   

آموزان از همـان لحظـه نخـست مواجهـة بـا ايـن سـاخت در يـك بافـت، ايـن تطـابق را انجـام                          زبان
لحظـه جملـه در طـول فراينـد           بـه   داد، به پردازش لحظه     دهند؟ بر اين اساس، مدل پردازش درون        نمي

هاي خاص با معناهـاي خـاص         اركردن يا نكردن پيوند بين صورت     درك و همچنين، چگونگي برقر    
هـاي اوليـه از    و اينكه چگونـه فراگيـران داده  . پردازد در لحظه مشخصي از زمان توسط فراگيران مي      

هـا و سـازوكارهاي    هايي كه به پردازنده كنند؛ داده داد را براي ساختن نظام زباني استخراج مي     درون
  .شود دهي سپرده مي و سازمانسازي  ديگري براي ذخيره
داد  هـاي زبـاني درون   كننده پـردازش داده    داد در پيوند با اينكه چه چيزي هدايت         پردازش درون 

در هنگام فرايند درك در فراگيـران اسـت، معتقـد بـه چنـد ادعاسـت از جملـه اينكـه فراگيـران بـه              
اينـد درك در زبـان دوم در        شوند؛ بر خلاف زبـان اول،  فر         دريافت معني در هنگام درك رانده مي      

آغاز  از جنبة پردازش شناختي و حافظه فعال فرايندي پرزحمت اسـت؛ فراگيـران پردازشـگراني بـا           
تواننـد هماننـد گويـشوران بـومي همـان ميـزان از اطلاعـات را در             گنجايش محدود هستند كه نمـي     

داد زبـان     ردازنـده درون  لحظه ذخيره كنند؛ و فراگيران ممكن اسـت هـم از پ             به  هنگام پردازش لحظه  
داد   به اين ترتيـب، پـردازش درون      . داد بهره گيرند    هاي خاصي از پردازش درون      اول و هم از جهاني    

تواند در پيوند بـا ايـن مـسأله كـه چگونـه فراگيـران        به سبب اهميتي كه براي درك در نظر دارد مي    
 توجــه قــرار گيــرد   كننــد، مــورد  داد را در هنگــام درك در زمــان واقعــي پــردازش مــي     درون

)VanPatten, 2003, p. 115 .(  
هـاي    هاي كمي كه در پيوند با ارزيابي ميزان يادگيري و گسترش واژه             با در نظر گرفتن پژوهش    

واژي   شود تـا دانـش سـاخت        آموزان انجام گرفته است، در اين پژوهش كوشش مي          اشتقاقي فارسي 
ي مشتق زبان فارسي و بر اساس يادگيري از طريق ها آموزان سطح پيشرفته را در پيوند با واژه         فارسي

بنـابراين، ايـن پـژوهش در       . داد، مورد سنجش قرار دهيم      شده در مدل پردازش درون      مواجهه مطرح 
كاررفتــه در كتــاب آموزشــي  گــويي بــه ايــن پرســش اســت كــه تكواژهــاي اشــتقاقي بــه پــي پاســخ
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هـا    هـاي نوشـتاري آن       ميـزان در مـتن     به چـه  ) 3(پارسا، فارسي عمومي    آموزان سطح پيشرفته      فارسي
  .شود بازنمايي مي

  
  روش پژوهش. 4
  ها كننده شركت. 1. 4

آموزان سطح پيشرفته مركز آموزش زبان فارسـي           نفر از فارسي   15ها در اين پژوهش،       كننده  شركت
سوريه زبان و از دو كشور          نفر عرب   4از اين تعداد،    . هستند) س(زبانان دانشگاه الزهرا      به غيرفارسي 

 1 نفر از كـشور پاكـستان،   2 نفر از كشور تركيه، 2 نفر از كشور چين، 2و عراق و مابقي، مشتمل بر    
همه اين افراد سـطح     .  نفر از كشور فرانسه هستند     1 نفر از كشور روسيه و       3نفر از كشور هندوستان،     

  . اند ا در اين مركز گذرانده ر2 و سطح پيشرفته 1پيشرفته 
  

  وهشابزار پژ. 2. 4
و سـندهاي   ) 3(پژوهش حاضر مبتني بر پيكره و بر اساس كتاب آموزشـي پارسـا، فارسـي عمـومي                  

. اسـت ) س(آموزان سـطح پيـشرفته مركـز آمـوزش زبـان فارسـي دانـشگاه الزهـرا                    نوشتاري فارسي 
آمـوزان تـشكيل      ترم فارسـي    ترم و پايان    هاي ميان   هاي كلاسي و آزمون     سندهاي نوشتاري را نگارش   

اسـت كـه همگـي       سـند بررسـي شـده      105 سند نگارشي و در مجموع       7آموز     از هر فارسي   .دهد  مي
هـا يعنـي پارسـا، فارسـي      هاي مختلف و  مطرح در كتاب آموزشـي آن         توصيفي و بر اساس موضوع    

 و  1 درس اول آن در سـطح پيـشرفته          10 درس است كه     20اين كتاب مشتمل بر     . است) 3(عمومي  
  .شود  آموزش داده مي2ه  درس دوم در سطح پيشرفت10

   

  هاي پژوهش داده. 3. 4
هـا در چهـار مقولـه اسـم،          هـاي مـشتق آن      رس كتاب بررسي شـد و واژه       د 20هاي    نخست، همة متن  

شود كه در نتيجه اتـصال ونـد          هايي گفته مي    هاي مشتق به واژه     واژه. صفت، فعل و قيد استخراج شد     
بـراي نمونـه، از پيوسـتن       . شـود   ب تغيير مقوله آن مـي     اشتقاقي به پايه واژه به دست آمده و اغلب سب         

] نـالان [سـاز صـفت       صـفت ]ان-[فعـل و    ]-نـال -[، از پيوستن    ]باغبان[ساز اسمِ     اسم]بان-[اسم و   ]باغ[
)Shaghaghi, 2007, p. 54(  بــر[قيـد و از اتـصال   ] آنـه -+ [صـفت  ]متاسـف [، از پيوسـتن- + [
ها بر اساس پيشوند  واژه). Kalbassi, 2009, p. 64(شود  ساخته مي] برداشتن[مصدر فعل ]داشتن[

 تكـواژ اشـتقاقي    49روي هـم رفتـه،      . بندي شـدند    ها طبقه   كاررفته در ساخت آن     يا پسوند اشتقاقي به   
 سـند  105به همين ترتيـب،  .  مورد پيشوند اشتقاقي هستند14 مورد آن پسوند و      35استخراج شد كه    
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كـه همگـي سـطح      ) س(زبـان فارسـي دانـشگاه الزهـرا         آموز مركز آمـوزش        فارسي 15نوشتاري از   
هـا اسـتخراج و    هاي مـشتق آن   خود را در اين مركز گذرانده بودند، نيز بررسي و واژه2 و   1پيشرفته  

دهنـده    كـه نـشان   ) 2(و  ) 1(پسوندها و پيشوندها بـه طـور جداگانـه در دو جـدول              . بندي شدند   طبقه
لازم بـه گفـتن اسـت كـه         . انـد   تـاب اسـت، ارائـه شـده       آمـوزان و ك     ها در نگارش فارسي     فراواني آن 

 2 و نـه نمونـه     1آموزان بـر اسـاس نـوع        هاي فارسي   هاي مشتق در كتاب پارسا و نگارش        شمارش واژه 
هـاي    بـراي شناسـايي تكواژهـاي اشـتقاقي فارسـي در ايـن پـژوهش، از پـژوهش                 . است  انجام گرفته 

 ;Sadeghi, 1992(، صــادقي )Kalbassi, 2009(كارشناســان ايــن حــوزه از جملــه كلباســي 

Sadeghi, 1993 ( و طباطبائي)Tabatabaee, 2014; Tabatabaee, 2015a; Tabatabaee, 

2015b (بهره گرفته شد .  
  

  ها روش تحليل داده. 4. 4
هاي مشتق بـر    از جنبة توصيفي تعداد واژه    . ها به دو شيوة توصيفي و تحليلي انجام گرفت          تحليل داده 

آمـوزان    هـاي فارسـي     هـا در كتـاب و مجمـوع نگـارش           ر سـاخت آن    د كاررفتـه   بهاساس نوع تكواژ    
در تحليل كمي و براي مقايسه ميانگين تكواژهاي اشـتقاقي          . شمارش و بر مبناي درصد گزارش شد      

كاررفته در كتاب، از آزمـون    آموزان با ميانگين تكواژهاي اشتقاقي به       شده توسط فارسي    كارگرفته  به
  .بهره گرفته شد 3گروهي مقايسه يك

  
  ها يافته. 5

آمـوزان در     ، پراكندگي پسوندهاي اشتقاقي را بر مبناي ميزان فراواني در نوشـتار فارسـي             )1(جدول  
   . دهد مقايسه با محتواي كتاب درسي نشان مي

  

آموزان  پراكندگي پسوندهاي اشتقاقي بر مبناي ميزان فراواني در نوشتار فارسي: 1جدول 
  )3(اي كتاب پارسا، فارسي عمومي در مقايسه با محتو

 تكواژها
فراواني تكواژهاي  

 آموزان فارسي
  درصد

فراواني تكواژهاي كتاب 
  پارسا

  مثال  درصد

  تهراني 67/44 213  79/42 280 گي-/يي-
  خنده  42/9 46  65/9 65 ه-

                                                                                                                   
1 type 
2 token 
3 one-sample T-test 
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 تكواژها
فراواني تكواژهاي  

 آموزان فارسي
  درصد

فراواني تكواژهاي كتاب 
  پارسا

  مثال  درصد

  معمولا  07/3 15  87/7 53 اَن-
  امنيت  02/1 5  90/4 33 يت-
  آرامش  66/2 13  86/3 26 شِ-
  آزادانه  86/2 14  12/3 21 آنه-
 آزمايشگاه  86/2 14  52/2 17 گاه-
  ارزشمند  63/1 8  78/1 12 مند-
  مهريه  02/1 5  63/1 11 ايه-
 شهرستان  63/1 8  33/1 9 ستانِ-
  نزديك  20/0 1  18/1 8 ايك-

  سنگين  61/0 3  18/1 8 ين-
  فروشنده  22/1 6  04/1 7 نده-
 برخوردار  63/1 8  74/0 5 را-
  باغبان  61/0 3  74/0 5 بان-
  دفترچه  61/0 3  74/0 5 چه-
  سازگار  61/0 3  74/0 5 گار-
  ستمكار  63/1 8  59/0 4 كار-
  جادار  40/0 2  59/0 4 دار-
  آهنگر  22/1 6  44/0  3 گر-
  ساختمان  40/0  2  44/0 3 مان-
  اميدوار  61/0 3  44/0  3 وار-
  بسيار  20/0 1  29/0  2 يار-

  02/1 5  14/0 1 ايان-/نآ-
  خندان

  
  توانا  02/1 5  14/0 1 ا-
  چنگال  20/0 1 14/0 1 لا-
  سردسير  40/0 2 14/0 1 سير-
  رفتگان  20/0 1 14/0 1 گان-
  ترسناك  61/0 3 14/0 1 ناك-
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 تكواژها
فراواني تكواژهاي  

 آموزان فارسي
  درصد

فراواني تكواژهاي كتاب 
  پارسا

  مثال  درصد

  جشنواره  20/0 1 14/0 1 واره-
  پوشاك  20/0 1  0 0 كا-
 شكارچي  40/0 2  0 0 چي-
  نمكدان  40/0 2  0 0 دان-
  پيامك  61/0 3  0 0 كَ-

  اخمو  40/0 2  0 0 و-
 مجموع
  تكواژها

596 100%  418 100%    

  
كاررفته در كتاب پارسـا، فـارس عمـومي           بر مبناي جدول بالا، پراكندگي فراواني تكواژهاي به       

 درصـد بـالاترين     42/9با  » ه-« و   67/44با  » گي-/بي-«دهد پسوندهاي     بر مبناي درصد نشان مي    ) 3(
  و   07/3 و   27/3بـا   » اَن-«و  » بـي -«هـا تكواژهـاي       انـد و پـس از آن        ب داشـته   در اين كتـا     را فراواني

 درصد، فراوانـي بيـشتري را نـسبت بـه           66/2با  » -با«و  »  ِش -« و   86/2با  » گاه-«و  » آنه-«تكواژهاي  
مابقي تكواژها نيز با درصد فراواني يك يا كمتر از يك در كتاب بـه               . دهند  ديگر پسوندها نشان مي   

آمـوزان نيـز      هـاي زبـان     در نوشـته  » ه-«و  » گـي -/يي-«اين در حالي است كه دو پسوند      . اند كار رفته 
 درصد نـسبت بـه ديگـر تكواژهـا          65/9 و   79/42ترتيب با     همانند كتاب بالاترين ميزان فراواني را به      

 ، 12/3 با» آنه-»، 86/3با »  ِش -« ،  90/4با  » يت-«،  87/7با  » اَن-«ها تكواژ     پس از آن  . دهند  نشان مي 
ديگر پسوندها نيز بـه ميـزان يـك         .  درصد بيشترين فراواني را دارند     22/2با  » -هم« و   52/2با  » گاه-«

  . اند آموزان به كار گرفته شده درصد يا كمتر در نگارش فارسي
آمـوزان    ، پراكندگي پيشوندهاي اشتقاقي را بر مبناي ميزان فراواني در نوشتار فارسي           )2(جدول  

   . دهد  محتواي كتاب درسي نشان ميدر مقايسه با 
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پراكندگي پيشوندهاي اشتقاقي بر مبناي ميزان فراواني در نوشتار : 2جدول 
  )3(آموزان در مقايسه با  محتواي كتاب پارسا، فارسي عمومي  فارسي

 تكواژها
فراواني تكواژهاي  

 آموزان فارسي
  درصد

فراواني تكواژهاي 
  كتاب پارسا

  مثال  درصد

  كلاسي هم  43/1 7  22/2 15 -هم
  بادقت  66/2 13  78/1 12 -با
  نادرست  84/1 9  63/1 11 -نا
  ملاحظه بي  27/3 16  48/1 10 -بي
  برآوردن  02/1 5  33/1 9 -بر
  غيرضروري  02/1 5  04/1 7 -غير
  درگذشتن  61/0 3  89/0 6 -در
  واريز  20/0 1  44/0 3 -وا
  پادزهر  20/0 1  29/0 2 -پاد
  بازديد  22/1 6 14/0 1 -باز
  بلافاصله  20/0 1 14/0 1 -بلا
  امروز  20/0 1  0 0 -ام
  ديروز  20/0 1  0 0 -دي
  فراگرفتن  20/0 1  0 0 -فرا

مجموع 
  تكواژها

  مثال  100% 70  100% 77

  
 درصـد بيـشترين كـاربرد را در         22/2بـا   » -هـم «دهـد پيـشوند       درصد فراواني تكواژها نشان مـي     

بـه  » -با«و  » -بي«كه در كتاب بيشترين فراواني از آنِ دو پيشوند            حالياست؛ در     آموزان داشته   فارسي
  . درصد است66/2 و 27/3ترتيب با 

آمـوزان بـا ميـانگين تكواژهـاي          ارسـي  ف براي مقايسه ميانگين تكواژهاي اشتقاقي مورد اسـتفادة       
هـاي    دولنتيجه ايـن آزمـون را در ج ـ       . گروهي بهره گرفته شد     اشتقاقي كتاب از آزمون مقايسه يك     

  . بينيم مي) 4(تا ) 2(
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آموزان در مقايسه با  پسوندهاي اشتقاقي با درصد كاربرد بالاتر در نوشتار فارسي:  3جدول 
  31كتاب پارسا، فارسي عمومي

  ميانگين
  تكواژها

آموزان فارسي
 كتاب
 پارسا

تفاوت 
ها ميانگين
  

درجات
آزادي

d.f 

ارزش
T 

سطح 
  معناداري

P اب
 كت
ر از

يشت
ب

اب  
 كت
ر از

كمت
ابه   

 مش
ريبا

تق
كت

  اب

      *002/0(**)  77/3  14 65/1017/8 67/18 گي-/ يي-

      * 02/0(*) 66/2 14 30/234/2  64/4 ه-

     *001/0(**) 24/6 14 75/078/2 53/3 اَن-

     *001/0(**) 34/4 14 25/095/1 20/2 يت-

     * 037/0(*) 29/2 14 65/008/1 73/1 شِ-

   * 047/0(*) 18/2  14 70/070/0 40/1  نها-

     * 047/0(*) 00/2 14 40/015/0  80/0 مند-

  
آموزان در مقايسه  پيشوندهاي اشتقاقي با درصد كاربرد بالاتر در نوشتار فارسي:  4جدول 

  3با كتاب پارسا، فارسي عمومي
  ميانگين

فارسي   تكواژها
 آموزان

  كتاب
  پارسا

تفاوت 
 ها ميانگين

  

درجات 
 آزادي

d.f 

 ارزش

T 

سطح 
  اريمعناد
P 

 از 
شتر

بي
اب

كت
 از   

متر
ك

اب
كت

ابه   
 مش

ريباً
تق

اب
كت

  

    * 02/0(*) 72/2  14 65/0 35/0 1 -هم
آمـوزان در مقايـسه بـا كتـاب           دهد كه در نگـارش زبـان        هاي بالا، تكواژهايي را نشان مي       جدول

شـده    كارگرفتـه    ميانگين پسوندهاي اشتقاقي بـه     ،)4(و  ) 3(هاي    بر مبناي جدول  . اند  بيشتر به كار رفته   
اسـت و   » منـد -«،  »انـه -«،  » ِش -«،  »يـت -«،  »اَن-«،  »ه-«،  »گـي -«آموزان مـشتمل بـر        وسيلة فارسي   به

معنـادار  ) P>05/0(و  ) P>01/0(ها در كتاب از نظـر آمـاري در سـطح            با ميانگين آن  » -هم«پيشوند  
ــاي    . اســت ــروه از تكواژه ــن گ ــر، اي ــان ديگ ــه بي ــته  ب ــالاتري در نوش ــانگين ب ــتقاقي از مي ــاي  اش ه
  .ها در كتاب برخوردارند آموزان در مقايسه با كاربرد آن فارسي

                                                                                                                   
  05/0معناداري در سطح (*):  و 01/0سطح  در معناداري (**): 1
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آموزان در مقايسه  تر كاربرد در نوشتار فارسي پسوندهاي اشتقاقي با درصد پائين: 5جدول 
  31با كتاب پارسا، فارسي عمومي

  ميانگين
فارسي  ها تكواژه

 آموزان
 كتاب
  پارسا

تفاوت 
ها ينميانگ

 

درجات 
 ديآزا

d.f 

  ارزش
t 

سطح 
 معناداري

P  اب
 كت
ر از

يشت
ب

اب 
 كت
ر از

كمت
ابه   

 مش
ريباً

تق
اب

كت
  

  *  017/0(*)-75/2  14-18/0 25/0 07/0 ايان-/ نآ-

  *  017/0(*) -75/2 14-18/0 25/0 07/0 ا-

  
آموزان در مقايسه  وشتار فارسيتر كاربرد در ن پيشوندهاي اشتقاقي با درصد پائين: 6جدول 

  3با كتاب پارسا، فارسي عمومي 
  ميانگين

فارسي  تكواژها
 آموزان

 كتاب
  پارسا

تفاوت 
ها ميانگين
 

درجات 
 آزادي

d.f 

  ارزش
t 

سطح 
 معناداري

P  اب
 كت
ر از

يشت
ب

اب 
 كت
ر از

كمت
ابه   

 مش
ريباً

تق
اب

كت
  

  * 004/0(**)-50/3  14 -23/0 30/0 07/0 -باز

  
هـاي   شامل تكواژهايي هـستند كـه در مقايـسه بـا كتـاب كمتـر در نوشـته              ) 6(و  ) 5(هاي    جدول

-/ آن-« پـسوندهاي اشـتقاقي    بر اساس اين جـدول، تفـاوت ميـانگين        . اند  آموزان به كار رفته     فارسي
ز جنبة  ا) 3(ها دركتاب پارسا      آموزان با ميانگين آن     مورد استفادة فارسي  » -باز«و پيشوند   » ا-«و  » ايان

به بيان ديگر، ميانگين كاربرد اين گروه از        . معنادار است )  P>05/0(و  ) P>01/0(آماري در سطح    
  .  ها در كتاب است آموزان، كمتر از ميانگين كاربرد آن تكواژهاي اشتقاقي در نگارش فارسي

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
  05/0معناداري در سطح (*):  و 01/0معناداري در سطح (**):  1
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موزان و كتاب آ پسوندهاي اشتقاقي با درصد كاربرد نسبتاً برابر در نوشتار فارسي: 7جدول 
  3پارسا، فارسي عمومي 

  ميانگين
فارسي  تكواژ ها

 آموزان
 كتاب
  پارسا

تفاوت 
ها ميانگين
  

درجات 
آزادي

d.f 

 ارزش

t 

سطح 
  معناداري

P اب
 كت
ر از

يشت
ب

اب  
 كت
ر از

كمت
ابه   

 مش
ريباً

تق
اب

كت
  

   112/0  70/1  14 43/0 70/0 13/1 گاه-
  *  

  111/0 70/1 14 48/0 25/0  73/0 ايه-
 *  

  365/0965/0 14 20/0 40/0 60/0 ستانِ
 * 

  097/0 87/1 14 38/0 15/0 53/0 ين-
 * 

 *    009/1330/0 14 17/0 30/0 47/0 ندهَ-

 *   605/0-529/0 14-07/0 40/0 33/0 را-

 *   168/0 45/1 14 18/0 15/0 33/0 بان-

 *   150/1269/0 14 18/0 15/0 33/0 چه-

 *   150/1269/0 14 18/0 15/0 33/0 گار-

 *   278/0-128/1 14 -13/0 40/0 27/0 كار-

 *   410/1180/0 14 010/017/0 27/0 دار-

 *   365/0-935/0 14-10/0 30/0 20/0 گر-

 *   691/0501/0 14 10/0 10/0 20/0 مان-

 *   648/0668/0 14 05/0 15/0 20/0 وار-

 *   917/0375/0 14 08/0 05/0 13/0 يار-

 *   625/0-500/0 14-03/0 10/0  07/0 سير-

 *   806/0250/0 14 02/0 05/0 07/0 گان-

 *   232/0-25/1 14 08/0 15/0 07/0 ناك-

 *   806/0250/0 14 02/0 05/0 07/0 واره-
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آموزان و  يپيشوندهاي اشتقاقي با درصد كاربرد نسبتاً يكسان در نوشتار فارس: 8جدول 
  3كتاب پارسا، فارسي عمومي 

  ميانگين
فارسي  تكواژها

 آموزان
 كتاب
  پارسا

تفاوت 
ها ميانگين
  

درجات 
آزادي

d.f 

 ارزش

t 

سطح 
  معناداري

P اب
 كت
ر از

يشت
ب

اب  
 كت
ر از

كمت
ابه   

 مش
ريباً

تق
اب

كت
  

  65/0 45/0  14 15/0 65/0  80/0 -با
 *  

  191/0  37/1 14 28/0 45/0 73/0 -نا
 * 

  650/0 -464/0 14-13/0 80/0 68/0 -بي
 * 

  124/0 64/1 14-35/0 25/0  60/0 -بر
 * 

  211/0 31/1 14 22/0 25/0 47/0 -غير
 * 

 *   910/1077/0  14 25/0 15/0 40/0 -در

 *   403/1128/0 14  15/0 05/0 20/0 -وا

 *   917/0375/0 14 08/0 05/0 13/0 -پاد

 *   806/0250/0 14 02/0 05/0 07/0 -بلا

  

شيوة نسبتاً يكساني در كتـاب   دهنده تكواژهايي است كه به  نشان) 8(و  ) 7(هاي    همچنين، جدول 
دهد كه تفاوت ميانگين پسوندهاي    اين جدول نشان مي   . اند  آموزان به كار رفته     هاي فارسي   و نگارش 
، »دار-«،  »كـار -«،  »گار-«،  »چه-«،  »بان-«،  »ار-«،  »نده- َ «،  »ين-«،  » ِستان -«،  »ايه-«،  »گاه-«اشتقاقي  

-نا«،  »-با«، و پيشوندهاي    »واره-«،  »ناك-«،  »گان-«،  »سير-«،  »يار-«،  »وا-«،  »وار-«،  »مان-«،  »گر-«
آمـوزان بـا    كاررفتـه در نگـارش فارسـي    بـه »  -باز«و  » -بلا«،    »-پاد«،  »-در«،  »-غير«،  »-بر«،  »-بي«،  »

به بيان ديگر، كاربرد اين     . معنادار نيست ) P>05/0(از نظر آماري در سطح      ها در كتاب      ميانگين آن 
  . دهد اي مشابه را نشان مي آموزان و در كتاب ميانگين تااندازه وسيلة فارسي گروه از تكواژها به

-«و » ك- َ«، »-فرا«، »-دي«،  »-ام«،  »دان-«،  »چي-«،  »اك-«ديگر تكواژهاي اشتقاقي همچون     
  . مورد بررسي آماري قرار نگرفتند) 0= فراواني(تن فراواني به سبب نداش» و

آمـوزان    هـاي فارسـي     هـاي مـشتق مـورد اسـتفاده در نوشـته            لازم به گفتن است كه از ميـان واژه        
  .ها بر مبناي جدول زير متعلق به دو مقوله اسم و صفت است بيشترين واژه

  

  آموزان در چهار مقوله رسيهاي مشتق موجود در نوشتار فا بندي واژه طبقه: 9جدول 
  فعل  قيد  صفت  اسم
43%  52%  %5/4  %3/0  
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هـاي مـشتق را در خـود جـاي            ، دو مقوله صفت و اسم بيشترين درصد واژه        )9(بر اساس جدول    
هـا نيـز در دو مقولـه          از داده % 5كمتر از   . ها هستند   از داده % 43و  % 52ترتيب مشتمل بر      اند كه به    داده

  . اند رار گرفته ققيد و فعل
  

  بحث. 6
هـاي    آموزان غير ايرانـي سـطح پيـشرفته را در پيونـد بـا واژه                واژي فارسي   اين پژوهش دانش ساخت   

آمــوزان، از  بــراي ســنجش دانــش صــرف اشــتقاقي فارســي. كنــد مــشتق زبــان فارســي بررســي مــي
بـه ايـن منظـور و بـا هـدف بررسـي ميـزان بازنمـايي تكواژهـاي                   . ها بهره گرفته شد     هاي آن   نگارش

كاررفتـه    هاي مشتق به    ها، واژه   هاي آن   آموزان در نگارش    اشتقاقي موجود در كتاب آموزشي فارسي     
اســتخراج شــد و بــر اســاس نــوع تكــواژ اشــتقاقي ) 3( درس كتــاب پارســا، فارســي عمــومي 20در 
بـه همـين    . بندي شدند   ها شامل پسوند و پيشوند، در قالب يك جدول دسته           كاررفته در ساخت آن     به

در هـر دو گـروه،   . بندي شـد  آموزان نيز استخراج و طبقه هاي فارسي هاي مشتق نگارش   واژه ترتيب،
همچنين بـا توجـه بـه هـدف بررسـي، يعنـي          . هاي مشتق بر اساس نوع و نه نمونه شمارش شدند           واژه

آمـوزان بـا تكواژهـاي اشـتقاقي      داد در يـادگيري، هـر گونـه مواجهـه فارسـي         تأثير مواجهه بـا درون    
 آموزش مستقيم توسط مـدرس و يـا مواجهـه غيرمـستقيم و از طريـق مـشاهده در كتـاب                      صورت  به

  . موردنظر اين پژوهش بود
ــاي  در جــدول ــي آن   ) 2(و ) 1(ه ــب فراوان ــاي ترتي ــر مبن ــتقاقي ب ــاي اش ــع تكواژه ــا در  توزي ه

مقايـسه فراوانـي تكواژهـا بـر مبنـاي درصـد ميـان        . اسـت  آمـوزان مرتـب شـده    هـاي فارسـي    نگارش
-«دهـد دو پـسوند اشـتقاقي          نـشان مـي   ) 3(آموزان و كتاب پارسا، فارسي عمومي         هاي فارسي   نوشته
در . در هر دو گروه بيشترين فراواني را در ميان ديگر تكواژها در آن گروه دارنـد               » ه-«و  » گي-/يي

اشــتقاقي از » ي-«نيــز پــسوند ) Bamshadi & Ghatreh, 2018(پــژوهش بامــشادي و قطــره 
اســت كــه زايــايي بــسيار بــالايي دارد و نقــش   ونــدهاي زبــان فارســي معرفــي شــدهپركــاربردترين 

»  ِش-«، »يـت -«، »اَن-«ها پـسوندهاي     پس از آن  . كند  سازي زبان فارسي ايفا مي      چشمگيري در واژه  
از . دهنـد   در كتاب بيشترين فراوانـي را نـشان مـي         » اَن-«آموزان و پسوند      در نگارش فارسي  » انه-«و  

در كتـاب  » -بـا «و » -بـي «آمـوزان و پيـشوند    در نگـارش فارسـي  » -هـم «ها نيـز پيـشوند    ميان پيشوند 
هـاي   را كه همـراه بـا تركيـب   » يت-«پسوند  )Sadeghi, 1992(صادقي . بيشترين فراواني را دارند

هـاي   توان با آن تركيـب  داند كه در فارسي زايا شده و مي      است، پسوندي مي    عربي وارد فارسي شده   
او . اسـت   سـاخته شـده   » بهائيـت «،  »يهوديـت «و  » مـسيحيت «براي نمونه، در مقايسه با      . جديد ساخت 

نيز در تركيب با اسم جنس از زايـايي بـالايي برخـوردار             » انه-«همچنين بر اين باور است كه پسوند        
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. »فـضانوردانه «شـوند بپيونـدد، ماننـد         ي م تازگي ساخته   هايي كه به    تواند به بسياري از اسم      است و مي  
به اين امر اشاره دارد كـه در  » ان-«در پيوند با پسوند ) Farshidvard, 1990, p. 243(شيدورد فر

كـه در     اي  گونـه   به. دار افزوده شد    هاي تنوين   هاي پس از آن بر دامنه استفاده از واژه          قرن هفتم و قرن   
شـد و سـاختن   دورة حاضر نه تنها از رواج تنـوين كاسـته نـشد، بلكـه بـر دامنـه كـاربرد آن افـزوده                  

هـاي غيـر عربـي نيـز تنـوين          دار به طور قياسي رواج بيـشتري يافـت و برخـي از واژه               هاي تنوين   واژه
ــاً«گرفــت ماننــد  ــالا،. »ناچــاراً«يــا » تلفن متــرين درصــد فراوانــي در نوشــتار   كپــس از تكواژهــاي ب

ميزان فراواني ايـن    . تاس» -بلا«و  » -باز«،  »-پاد«،  »-وا«،  »-در«آموزان، مربوط به پيشوندهاي       فارسي
آمـوزان، مربـوط بـه        كمترين درصد فراواني در نوشتار فارسـي      . پيشوندها كمتر از يك درصد است     

-/ آن-«، »يار-«، »وار-«، »مان-«، »گر-«،  »دار-«،  »گار-«،  »كار-«،  »چه-«،  »بان-«،  »ار-«پسوندهاي  
زان فراوانـي ايـن پـسوندها كمتـر از          مي. است» واره-«و  » ناك-«،  »گان-«،  »سير-«،  »ال-«،  »-«،  »ايان

در حالي كه در كتاب، درصد فراواني كمتر از يك متعلق اسـت بـه پيـشوندهاي                 . يك درصد است  
-«،  »مـان -«،  »دار-«،  »كار-«،  »چه-«،  »بان-«،  »ين-«و پسوندهاي   » -فرا«،  »-بلا«،  »پاد«،  »-وا«،  »-در«

پيشوند . »و-«و  »  َك -«،  »دان-«،  »چي-«،  »كآ-«،  »واره-«،  »ناك-«،  »گان-«،  »سير-«،  »ال-«،  »وار
ــرا« ــسوندهاي » -ف ــان» و-«و »  َ ك-«، »دان-«، »چــي-«، »آك-«و پ ــوزان داراي  در نگــارش زب آم

ترين پـسوندهاي زبـان فارسـي     از فعال»  َ ك-«اگرچه، از ميان اين وندها پسوند . فراواني صفر است  
هـا و معناهـاي       هايي با نقش    شود و اسم    يوسته مي ه به اسم، صفت، عدد و جز آن پ        كشود    انگاشته مي 
  ).Sadeghi, 1993(سازد  مختلف مي
هاي مبتني بر آمار استنباطي تكواژها، مقايسه ميانگين كاربرد تكواژهـاي اشـتقاقي موجـود                 يافته

) 3(هـاي     بر مبناي جـدول   . دهد  را نشان مي  ) 3(در سندهاي نوشتاري و كتاب پارسا، فارسي عمومي         
» منـد -«و  » انـه -«، و   » ِش -«،  »يـت -«،  »اَن-«،  »ه-«،  »گـي -/يي-«و پسوندهاي   » -هم«يشوند  ، پ )4(و  

بـه ايـن معنـا كـه     . آموزان در مقايـسه بـا كتـاب دارنـد         ميانگين كاربرد بالاتري را در نگارش فارسي      
بـا  . انـد   آموزان به طور ميانگين از اين تكواژها در مقايسه با ساير تكواژها بيـشتر بهـره گرفتـه                   فارسي

، )3(تر بودن درصد ميانگين تكواژهاي مورد اشـاره در كتـاب پارسـا، فارسـي عمـومي                    وجود پايين 
-«شـود برخـي از تكواژهـا همچـون      ولي با نگاهي به جدول آمار توصيفي، افزون بر آنكه ديده مي         

تكواژهـا در   در هر دو منبع از درصد فراوانـي بـالايي در مقايـسه بـا ديگـر                  » اَن-«و  » ه-«،  »گي-/يي
» ه-«و،  » گـي -/يـي -«ها به ويژه دو تكـواژ         توان دريافت كه كاربرد آن      همان منابع برخوردارند، مي   

تكواژهــايي را نــشان ) 6(و ) 5(هــاي  در مقابــل، جــدول. اي يكــسان اســت در هــر دو منبــع تاانــدازه
ايـن  . ب دارنـد  آمـوزان در مقايـسه بـا كتـا          دهندكه ميانگين كاربرد كمتري را در نگارش فارسي         مي
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كـه  ) 8(و  ) 7(هـاي     جـدول . »-باز«و پيشوند   » ا-«، و   »ايان-/ آن-«تكواژها مشتمل اند بر پسوندهاي      
دهند كه اين تكواژها تقريباً به نسبت يكسان در     اند،  نشان مي     بيشترين تكواژها را در خود جاي داده      

گيـري از      تفـاوت ميـانگين بهـره      به همين سـبب،   . اند  آموزان به كار رفته     هاي فارسي   كتاب و نگارش  
هـا،    جـدول توصـيفي داده    . آموزان و در كتاب از جنبة آمـاري معنـادار نيـست             وسيلة فارسي   ها به   آن

-«برخـي از تكواژهـا ماننـد    . هاسـت  نمايانگر كاربرد محدود اين تكواژهـا در هـر دو گـروه از داده       
ايـن  . شـود   آمـوزان ديـده نمـي       فارسيهاي    در نوشته » و-«و  »  َك -«،  »-فرا«،  »دان-«،  »چي-«،  »آك

در ميـان   . انـد   نيـز بـوده   ) 3(ر كتاب پارسا، فارسي عمـومي       دكاربرد    تكواژها از جمله تكواژهاي كم    
تكواژهــاي » سـير -«و » ال-«، »ايـك -«و پـسوندهاي  » -دي«و » -ام«، »-پـاد «تكواژهـا، پيـشوندهاي   
همين سـبب، در ايـن پـژوهش مـورد     ، به )Kalbassi, 2009, p. 93-132(اشتقاقي سترون هستند 

   .اند بررسي قرار نگرفته
گونه نتيجه گرفت  آيد شايد بتوان اين چه از تجزيه و تحليل استنباطي تكواژها بر مي      بر مبناي آن  

آمـوزان   هـا در نوشـتار فارسـي      كه رابطة مستقيمي ميان مواجهه با تكواژها و ميزان بـه كـارگيري آن             
اگرچه اختلاف كـاربرد تكواژهـاي مـورد نظـر معنـادار            ) 4(و  ) 3(اي  ه  بر مبناي جدول  . وجود دارد 

از » ه-«و » گـي /يـي -«ويژه تكواژهـاي    است ولي بر اساس جدول توصيفي، اين گروه از تكواژها به          
. آمـوزان برخوردارنـد    و هم در نگارش فارسـي 3كاربرد بالايي هم در كتاب پارسا، فارسي عمومي     

-باز«، و پيشوند    »ا-«و  » ايان-/ آن-«اژهايي را همچون پسوندهاي     اندك تكو ) 6(و  ) 5 (هاي  جدول
دهد كه كاربرد كمتري را در مقايسه با ميـزان اسـتفاده در كتـاب دارنـد و ايـن اخـتلاف                        نشان مي » 

انـد در   به بيان ديگـر، ايـن گـروه از تكواژهـا بـه ميزانـي كـه در كتـاب اسـتفاده شـده              . معنادار است 
جـاي  ) 8(و  ) 7(هـاي     بخش عمـده تكواژهـا در جـدول       . اند   بازتاب نداشته  آموزان  هاي فارسي   نوشته
هـا   ها در هر دو گروه از داده      اند كه بر اساس آمار استنباطي، تفاوت معناداري ميان كاربرد آن            گرفته

هـا مواجـه بودنـد، در     آمـوزان بـا آن   است و به بيان ديگر بـه همـان انـدازه كـه فارسـي          مشاهده نشده 
تـوان گفـت دسـتاورد ايـن پـژوهش در تأييـد               بر اين اساس، مـي    . اند  ها بازتاب يافته    هاي آن   نگارش

داد، مواجهـه بـا درونـداد را از شـرايط             داد است كه با مهم شمردن نقش درون         نظريه پردازش درون  
كه اين پژوهش فراگيري تكواژهاي اشتقاقي را به هـر دو             در حالي . داند  آموزي مي   دوم  لازم در زبان  
اســت، ولــي اشــميت و زيمــرمن  مــوزش مــستقيم و غيــر مــستقيم مــورد توجــه قــرار دادهصــورت آ

)Schmitt & Zimmerman, 2002( هاي اشتقاقي خانواده يـك واژه را   تصور فراگيري صورت
در نتيجه مواجهه و به طور خودكار، نادرست انگاشته و توجه آگاهانـه بـه صـورت واژه و آمـوزش          

  . انندد مستقيم را داراي اهميت مي



 ... صحرائي و ... /  :)س(آموزان سطح پيشرفته دانشگاه الزهرا واژي فارسي سسنجش دانش ساخت/  180

تـوان بـه تكواژهـايي اشـاره كـرد كـه در كتـاب پارسـا، فارسـي           هاي ديگر پژوهش مـي      از نكته 
، »آك-«اين تكواژها  شـامل      . اند  ها را به كار نبرده      آموزان آن    فارسي وليشود    ديده مي ) 3(عمومي  

ــرا«، »دان-«، »چــي-« ــي    »و-«و »  َ ك-«، »-ف ــه ســبب عــدم فراوان ــي( ب ــته) 0= فراوان ــاي  در نوش ه
 . آموزان مورد بررسي آماري قرار نگرفتند فارسي

. آمـوزان اسـت     هـاي فارسـي     نكته ديگر، مقايسه ميزان كاربرد پسوندها و پيـشوندها در نگـارش           
كاررفتـه در   و مقايـسه پـسوندها و پيـشوندهاي  بـه    ) 2(و ) 1(هـاي توصـيفي    نگاهي دوباره به جدول  

 از پيشوندها در مقايسه با پسوندهاي اشتقاقي زبان فارسـي     آموزان بيانگر استفاده كمتر     نوشتار فارسي 
 درصـد  79/42براي نمونه، بالاترين درصد كاربرد در ميـان پـسوندها،    . آموزان است   وسيلة فارسي   به

است؛ در حالي كـه در ميـان پيـشوندها بـالاترين            » گي/ يي-«است كه متعلق به پسوند        گزارش شده 
اسـت كـه درصـد نـاچيزي را در بـر            » -هـم «متعلـق بـه پيـشوند        درصـد    22/2درصد فراواني فقط با     

  . است گرفته
آمـوزان، شـايد بتـوان     وسـيلة فارسـي   بـه » ه-«و » يـي -«با توجه به درصد بالاي كاربرد دو تكواژ     

 ,Bauer & Nation( و نيـشن  بـاور . ا براي تكواژهـاي اشـتقاقي بـه دسـت آورد     ر توالي فراگيري

1993, p. 63 ( ها با پيـشنهاد اينكـه الگوهـاي     آن. دانند  واژه مي از معيارهاي ساختزايايي را يكي
جود دارد، اين الگوها را بر اساس معيارهاي فراواني، نظم           و بيني منظمي براي ساخت واژه      قابل پيش 

اگرچـه بـه ايـن نكتـه نيـز اشـاره            . كننـد   بنـدي مـي     هايي دسته   صوري، نظم معنايي و زايايي به مرحله      
اشـميت  . يابـد   ها تغيير مي     فرد يادگيرنده از اجزا و ساخت واژه با رشد مهارت آن           شود كه دانش    مي

)Schmitt, 2000, p. 65 ( در پيونــد بــا تــوالي آموزشــي ونــدهاي اشــتقاقي، آمــوزش ونــدهاي
تـوان بـه آمـوزش        كند و بر اين باور است كه هنگـامي مـي            تر را در وهله نخست پيشنهاد مي        باقاعده

جـا نيـز      در ايـن  . پرداخت كه فراگيران با وندهاي باقاعـده احـساس راحتـي كننـد            قاعده    وندهاي بي 
  . ورزد اشميت بر لزوم آموزش وندها تأكيد مي

هاي مشتق بر مبناي مقوله واژگـاني         هاي اين پژوهش، سنجش درصد فراواني واژه        از ديگر يافته  
آمـوزان در دو    نوشـتار فارسـي  هـاي مـشتق در   دهد بيشترين واژه ها نشان مي بررسي داده. ها است   آن

  . اند هاي قيد و فعل جاي گرفته ها در مقوله مقوله صفت و اسم و كمترين آن
  

  گيري و پيشنهادات نتيجه. 7
در پژوهش حاضر با تمركز بر وندهاي اشتقاقي زبان فارسي و براي بررسي ميزان بازنمايي ونـدهاي                 

آمـوزان، تكواژهـاي اشـتقاقي مـشتمل بـر           در كتـاب آموزشـي در نوشـتار فارسـي          اشتقاقي موجـود  
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آموزان و كتـاب آموزشـي سـطح پيـشرفته            ارسي ف هاي   نسخه از نگارش   105پسوندها و پيشوندهاي    
گيـري از آزمـون       هـا بـا بهـره       داده.  به طور جداگانه استخراج و بررسي شـد        3پارسا، فارسي عمومي    

بنـدي   هـا، طبقـه   حليـل كمـي داده   هـاي ت    يافتـه . گروهي مورد تحليل كمي قـرار گرفتنـد         مقايسه تك 
سـت؛   ا آمـوزان و كتـاب بـه سـه دسـته            تكواژها بر مبناي ميزان كاربرد در سندهاي نوشتاري فارسي        

آموزان در مقايـسه بـا كتـاب دارنـد؛         دسته نخست، تكواژهايي كه كاربرد بيشتري را در نوشتار زبان         
آمـوزان   كمتـري در نوشـتار فارسـي   دسته دوم، تكواژهايي كه در مقايسه با كتاب، درصد بازنمـايي         

كـه كـاربرد تاانـدازه يكـسان         دارند و مشتمل بر شـمار محـدودي از تكواژهـا اسـت؛ و دسـته سـوم                 
اين دسـته بيـشترين شـمار تكواژهـا را در           . دهد  زبانان و كتاب نشان مي      تكواژها را در نوشتار فارسي    

هـاي پـژوهش را    تـوان يافتـه   پژوهش مي هاي آماري     بنابراين، با تمركز بر يافته    . است  خود جاي داده  
شـامل  (داد    داد دانست كه بر رابطه مستقيم ميان ميزان مواجهه با درون            همسو با نظريه پردازش درون    
ها، گرايش    همچنين، داده . آموزان تأكيد دارد    و ميزان يادگيري زبان   ) آموزش مستقيم و غير مستقيم    

دهـد، ضـمن آنكـه     قاقي بيـشتر از پيـشوندها نـشان مـي        آموزان را به استفاده از پسوندهاي اشت        فارسي
  .  است هاي مشتق متعلق به دو گروه صفت و اسم بوده بيشترين درصد واژه

تـر در حـوزه فراگيـري تكواژهـاي اشـتقاقي             هاي بيشتر و گـسترده      اين پژوهش دركنار پژوهش   
ه هدف آموزش و نگـارش      تواند در تعيين توالي فراگيري اين گروه از تكواژها در زبان فارسي ب              مي
  . هاي آموزشي تأثيرگذار باشد منبع
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1. Introduction 
Knowledge of word and its building is of a great importance for language 
production either from a derivational or an inflectional point of view. The ability to 
use an appropriate form of a word in a specific grammatical context is essential for 
developing the language efficiently. Otherwise, language learners may only use the 
forms of the words which are already known to them or replace them with other 
grammatically appropriate words. Knowing a word is knowing affixes along with 
the stem which can be also used in other words. Despite the importance of 
inflectional affixes, different studies indicate great importance for derivational 
knowledge of words in language processing. So, this research concentrates on 
Persian derivative words and studies Persian learners' word formation literacy; 
including both suffixes and prefixes. Considering this, the main question of this 
study is to what extent the derivational morphemes are represented in the learners' 
written documents, using the "general Persian Parsa3 course book".  
 
2. Materials and methods 
For the aim of this article, data is collected from the students' compositions and also 
general Persian Parsa 3 course book. So, 105 compositions of advanced Persian 
learners, along with 20 units of the selected course book were studied and the 
derived words were extracted and separately categorized. In each group, the derived 
words were counted base on type and not token. Data was both quantitatively and 
descriptively analyzed.  

To report data descriptively, the number of the derived words base on the 
morphemes used in them was counted in both students' written documents and the 
course book. In quantitative analysis, and in order to compare the average of derived 
morphemes used by students and those exists in the course book, the one-sample T-
test was applied. The results based on morpheme inferential analysis might indicate 
that there is a direct relation between morpheme exposure and applying them by 
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Persian learners.  In other words, the number of derivative words used in students' 
writings is to some extent the representation of their confrontation with derivative 
words in the book which they have been taught either; directly or indirectly.  
 
3. Results and discussion 
The results showed that among all morphemes, two morphemes »-گي-/ يي«  and »-ه«  

are highly used in students' writings and also in their course book. The least used 
morphemes with the application of less than %1 in Persian learners' writings are the 
prefixes »بلا«،» -باز«، »-پاد«، »-وا«و » -در-«  and the suffixes »-گار-«، »كار-«، »چه-«، »بان-«، »ار« ،

»واره-«و » ناك-«، »گان-«، »سير-«، »ال-«، »-«، »ايان-/ آن-«، »يار-«، »وار-«، »مان-«، »گر-«، »دار-« . In 

their course book, however, the frequency of prefixes »فرا«، »-بلا«، »پاد«، »وا«، »-در-«  and 

the suffixes such as »-سير- «،»ال-«، »وار-«، »مان-«، »دار-«، »كار-«، »چه-«، »بان-«، »ين« ، ، »گان- «  
»-فرا«، »و-«و »  َ ك-«، »دان-«، »چي-«، »آك-«، »واره-«، »ناك-«  was less than %1. The prefix 

»-فرا«  and the suffixes » و-«و »  َ ك-«، »دان-«، »چي-«، »آك-«   were not used in students' 

writings. Among these affixes, the prefix »-َك«  is considered one of the most 

frequent Persian prefixes which is attached to the nouns and adjectives and makes 
nouns with different roles and meanings. 
Inferential analysis also showed the comparison of the average usage of the 
derivative morphemes in students' written documents and their course book. 
According to this analysis, prefix »هم-«  and the suffixes »-ت-«، »اَن- «، »ه-«، »گي-/ييي« ،

»مند-«و » انه-«و »  شِ-«  have the higher average usage in students' writings compared to 

their course book. However, looking at descriptive statistics showed the prefixes »-
»ه-«، »گي-/يي  have high equal usage in both sets of data. In contrast, there are 

morphemes such as »  ا-«و » ايان-/ آن-«  and »باز-«  with less average usage in students' 

writings in comparison to their course book. Looking at charts 7 and 8, it is 
indicated that most of Persian morphemes are equally used in both students' written 
documents and their course book. As a result, the average usage difference of them 
is not statistically meaningful. Therefore, according to referential analysis of the 
data, it is concluded that there could be a direct relation between Morpheme 
exposure and the amount of their usage and their representation in Persian learners' 
writings. 

Another point is that there are morphemes including »-فرا«، »دان-«، »چي-«، »آك-« ،
»و-«و »  َ ك-«  used in the course book, but not observed in students' writings. These 

morphemes are excluded from statistical investigations. 
A close look at descriptive charts 1 and 2 and comparing the prefixes and suffixes 
with high usage in students' writings will indicate that they have more tendency to 
use derivational suffixes in comparison to prefixes. As an example, the highest 
usage among suffixes is about %42 related to suffix »-گي/ يي «   while the highest 

usage among prefixes is about %2 related to the prefix »هم-« . 



187 / Scientific Journal of Language Research, No.50, 2024, http://jlr.alzahra.ac.ir 

 

It is also showed that there is more tendency to use derivational suffixes in 
comparison to prefixes. Derivative words were mostly related to the categories of 
adjective and noun respectively. 
 
4. Conclusion 
The results are in line with processability theory which emphasizes on a direct 
relation between the amount of confrontation with input (including direct and 
indirect teaching) and the amount of students' learning. Data also show learners' 
tendency to use derivational suffixes more than prefixes. This research along with 
many other studies in the field of learning derivational morphemes, can be 
influential in determining learning sequence of these morphemes in Persian for the 
aim of teaching and developing learning materials. 
 
Keywords: derivational morphemes, derivative words, exposure, input processing, 
second language learning  
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  چكيده
سـازي    توانـد نقـش مهمـي در شـناخت و شـيوة مفهـوم               ادراك حسي از محيط پيرامون مي     

 هـدف بررسـي نقـش    پـژوهش حاضـر بـا   . انسان از رخدادهاي جهـان خـارج داشـته باشـد       
هـا   واژه زبـاني در برداشـت معـاني مجـازي از مـزه          كارهاي مفهومي و معيارهاي بـرون       و  ساز

هـاي گلـستان      هـا و جملـه      هـاي ايـن مقالـه، از بيـت          داده. است  درگلستان سعدي انجام شده   
  هـستند،     نمكـين   و شـيرين، تلـخ، تـرش، شـور، تنـد         هـاي     واژه  سعدي كه دربردارنـدة مـزه     

. انـد    و در چارچوب معناشناسي شناختي مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتـه               استخراج شده 
هـا در     واژه  دهـد كـه كـاربرد مجـازي مـزه           ها نشان مي    آمده از تحليل داده     دست  هاي به   يافته
كارهـاي مجـاز و اسـتعارة         و  هاي شخصيت، اخلاقيات و عواطف، اغلب مبتني بر ساز          حوزه

هـاي    گفتـه   مند ما از محيط پيرامون و كاربرد پياپي پاره        مفهومي هستند كه بر پاية تجربة بدن      
هاي خوشايند مربوط به چشيدن شيريني، تجربة ناخوشـايند           تجربه. گيرند  چشايي شكل مي  

ناشي از مصرف مواد تلخ، چين و چروك چهره بعد از چشيدن مواد غـذايي تـرش، تغييـر                   
يي تنـد و زيـان ناشـي از         حالات عاطفي در اثر خارش و گرماي ناشي از مصرف مواد غذا           

 تجربيات بدنمند ما هستند كه پس از گذشـتن از صـافي              وجود نمك زياد در آب از نمونه      
از ايـن رو،    . رونـد   هاي شخصيتي به كار مـي       ها و ويژگي    واژه  فرهنگ، در نگاشت ميان مزه    
هـاي    واژه  واژة شـيرين خوشـايند اسـت؛ ولـي مـزه            شده از مزه    اغلب معاني مجازي برداشت   

. كننـد   سـازي مـي     ش، تلخ، شور و تند غالباً معاني ناخوشايند و احساسات منفي را مفهوم            تر
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هـاي اخيـر در حـوزه ادراك حـسي، بـر نقـشِ           هاي اين پـژوهش، همـسو بـا پـژوهش           يافته
المعارفي مـا در برداشـت معنـاي          هاي بافتي، كاربرد زبان و دانش دايره        بدنمندي معنا، نشانه  

  .كند ر گلستان سعدي تأكيد ميها د واژه مجازي از مزه
واژه، گلستان سعدي، اسـتعارة مفهـومي، مجـاز           گسترش معنايي، مزه  : هاي كليدي   واژه

  مفهومي، معناشناسي شناختي 
   

  مقدمه. 1
هاي حسي متفاوت و ظريف اسـت كـه بـه هـم               حس چشايي يك ساختار پيچيده و متشكل از وجه        

بـا  ). Bagli, 2021, p.11(شـود    مـزه ناميـده مـي   نمايد كه آميخته شده و ايجاد يك كل واحد مي
وجود اهميت حس چشايي و تأثير آن در ادراك حسي بشر و نقـش آن در سـاخت معنـا از طريـق                       

. اسـت   هـا انجـام گرفتـه       واژه  شـناختي محـدودي بـر روي مـزه          هـاي زبـان     اطلاعات ورودي، پژوهش  
ويـژه حـوزة رنـگ و          و بـه   هاي پيشين در حـوزة ادراك حـسي، عمـدتاً روي حـس بينـايي                پژوهش
است و  انجام شده) Berlin and Kay, 1969; Wierzbicka, 1990; Kay 2009(ها  واژه رنگ

). Levinson and Majid, 2014(داننـد   دليل اين امر را اهميت حس بينايي در فرهنگ غرب مي
يي و بويـايي    بندي فلاسفه از حـواس پنجگانـه، حـس چـشا            همچنين، از زمان يونان باستان، در طبقه      

شد؛ در مقابل دو حس بينايي و شنوايي          اهميت در نظر گرفته مي      هاي سطح پايين و بي      عنوان حس   به
يكـي از پيامـدهاي   ). Korsmeyer, 2002, p. 11(از اهميـت فلـسفي بيـشتري برخـوردار بودنـد      

هاي   در قرنها واژه شده در حوزة مزه توان كمبود آثار علمي نوشته توجهي به حس چشايي را مي      كم
گذشته دانست كه شرايط را براي ايجاد اين شـيوة انديـشيدن آمـاده كـرد كـه واحـدهاي واژگـاني                 

هـاي    البتـه پـژوهش   . هاي حسي از شمار كمتري برخوردارند       كنندة مزه، در مقايسه با ديگر وجه        بيان
 ,Bagli(، انگليـسي  )Rhee &Koo, 2017(اي  هـايي همچـون زبـان كـره     گرفتـه در زبـان   انجـام 

و ژاپنـي  ) Zhong et al., 2022(، چينـي مانـدارين  )Enfield, 2011 (2 و كـري 1، لائـو )2017
)Backhouse, 1994 (هـا نمايـانگر آن    هـاي ايـن پـژوهش    يافته. كند درستي اين ادعا را تاييد نمي

هـا داراي     واژه  ويژه در حوزة مـزه      ها و به    ها در بيشتر حوزه       ها از جنبة شمار و تنوع واژه        است كه زبان  
هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي، تـاريخي و حتـي             هاي چشمگير بوده و اين تنـوع واژگـاني ريـشه            تفاوت

هـاي   هـا از ديـدگاه   واژه شده، حـوزة چـشايي و بـه ويـژه مـزه      هاي اشاره در پژوهش . جغرافيايي دارد 
 در  است؛ تلاش نويـسنده     هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته       گوناگون و با هدف پاسخ به پرسش      

                                                                                                                   
1 Lao 
2 Kri 
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كارهـاي   و نخـست اينكـه، سـاز   : هاي پـژوهش اسـت   هايي مناسب به پرسش    اين پژوهش يافتن پاسخ   
شـوند؟؛ دوم     هـا در گلـستان سـعدي مـي          واژه  مفهومي چگونه منجر به برداشت معاني مجازي از مزه        

، كاربرد زبان   1مند  آنكه، عوامل برون زباني همچون ادراك حسي، معيارهاي فرهنگي، تجارب بدن          
كننـد؟؛ سـوم اينكـه، اگـر          هادينگي چه نقشي در خلق معناي مجازي در گلستان سعدي ايفـا مـي             و ن 
  كنند؟  ها در گلستان سعدي در معناي مجازي به كار روند، چه معاني را منتقل مي واژه مزه

هــا، راه را بــراي درك بهتــر ماهيــت ذهــن و الگوهــاي ذهنــي كــه در    پاســخ بــه ايــن پرســش
اسـت،   كار رفته ها در گلستان سعدي به   واژه  ي خلقي و شخصيتي در قالب مزه      ها  سازي ويژگي   مفهوم

هـاي    هاي پيشين، مباني نظـري و واژه        در ادامة اين پژوهش، پس از بررسي پژوهش       . نمايد  هموار مي 
شـده را مـورد تجزيـه و     هـاي گـردآوري     سـپس، داده  . كليدي در اين حوزه را معرفي خواهيم كـرد        

شـده، بحـث و       هاي مطـرح    هايي براي پرسش    در بخش پاياني، با ارائة پاسخ     . دتحليل قرار خواهيم دا   
  . گيري مورد نظر را بيان خواهيم نمود نتيجه

  
  پيشينه پژوهش. 2

وسـيلة    ويژه حس چشايي از زمان يونان باستان تاكنون به          گانه و به    هاي مربوط به حواس پنج      پژوهش
 ,Rudolph, 2018; Korsmeyer, 2002; Brillat-Savarin(هاي فلسفه  پژوهشگران در حوزه

 ;Warde, 2014(، فرهنگ و علوم اجتماعي )Shepherd, 2011(شناسي  ، روان)1944 [1825]

Ibarretxe-Antunano, 2013(شناســــي و فيزيولــــوژي  ، زيــــست)Bachmanov & 

Beauchamp, 2007 (دارد، شناختي  كه اين پژوهش ماهيت زبان جايي ولي از آن. است انجام شده
شـده در حـوزة       هاي نامرتبط با موضوع خـودداري كـرده و بـه بيـان آثـار انجـام                  از اشاره به پژوهش   

  . كنيم شناسي بسنده مي زبان
. شـناختي از ابتـداي قـرن بيـستم مـورد توجـه قـرار گرفـت                  بررسي حوزة چشايي از جنبـة زبـان       

عـات شـناختي و غيـر شـناختي         تـوان بـه مطال      هـا را مـي      واژه  شناختي در مـورد مـزه       هاي زبان   پژوهش
هاي غير شناختي انجام شده كـه در آن بـه بررسـي نظـام واژگـاني                  از ميان پژوهش  . بندي كرد   گروه

بـر روي زبـان   ) Myers, 1904(هـاي مـاير    تـوان بـه پـژوهش    اسـت، مـي   اقوام ديگر پرداخته شـده 
يص مـزه، از افـراد      هـايي بـراي تـشخ       وي بـا انجـام آزمـايش      .  اشاره كـرد   2نشينان تنگة تورس    جزيره

 را چشيده و واژة مرتبط با هـر مـزه را        3هايي حاوي شكر، نمك، اسيد و كوينين        خواست كه محلول  
                                                                                                                   
1 embodied 
2 Torres Straits 
3 quinine 
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اي كه براي بيان      اللفظي واژه   هاي اين پژوهش نشان داد كه در اين زبان، معناي تحت            يافته. بيان كنند 
 در ايـن زبـان مـشتق از         يشـور همچنـين، واژة    .  اسـت  مزة خـوب  رود، معادل     مزة شيرين به كار مي    

 بـا هـم اشـتباه       ترشـي  و   شـوري هـاي     واژه  حتي گاهي مـزه   . معناي آب دريا است     اي است كه به     واژه
وسـيلة    پژوهش ديگر در حوزة چشايي، بـه      . اي وجود ندارد    شوند و براي مزة تلخ هم واژه        گرفته مي 

 بررسـي معناشـناختي   در اين كتاب، نويسنده به. است انجام شده) Backhouse, 1994(هوس  بك
ــزه ــز    واژه م ــر اســاس رويكــرد معناشــناختي واژگــاني لاين ــان ژاپنــي ب ) Lyons, 1977(هــا در زب

تـوان بـه پـنج مـزة شـور،       دهد كه حوزة چشايي را نمي دستاورد اين پژوهش نشان مي . است  پرداخته
منـد نـدارد،    هر چند كه اين كتـاب مبنـاي شـناختي و بدن           .  كاهش داد  1شيرين، تلخ، ترش و اومامي    

. كنـد   ناميم اشاره مـي      مي 2چه ما امروزه طعم     ولي نويسنده به نقش وجوه متمايز حسي در ساخت آن         
هـاي چـشايي، حـس تنـدي يـا            هاي ژاپني مربوط به مزه شامل شـاخص         او بر اين باور است كه واژه      

أثير پـژوهش ديگـري كـه بـه تعامـل و ت ـ           . تيزي بر روي زبان، سختي و همچنين حس بويايي هستند         
. اسـت  انجـام شـده  )  Rubin, 1936(وسـيلة روبـين    هـا اشـاره دارد، بـه    حواس ديگر در درك مـزه 

كند كـه افـزون بـر حـس بويـايي و لامـسه، حـس شـنوايي نيـز در                       نويسنده در اين پژوهش بيان مي     
اي ه  ها، به همكاري اندام     وي بر اين باور است كه تجربة چشايي ما از غذا          . ها نقش دارد    دريافت مزه 

شود؛ بلكه شامل يك فرايند تركيبي و مداوم است كه پيوسته در حال تغيير بـوده   حسي محدود نمي 
  . و در همة مراحل جويدن، تركيب با بزاق دهان و بلعيدن ادامه دارد

ورف و با هـدف  -با الهام از فرضية ساپير) Ankerstein&Pereira, 2013(انكراستين و پريرا 
ها و موضوع گوناگوني      واژه   شناخت و ادراك حسي، به مطالعة كاربرد مزه        بررسي رابطة ميان زبان،   

در ايـن پـژوهش از گويـشوران انگليـسي          . اند  ها در زبان انگليسي پرداخته      گفته  شماري اين پاره    و بي 
هـاي ايـن پـژوهش     يافته. ها را بيان كنند هاي متفاوت سبزيجات و ميوه است كه ويژگي خواسته شده 

هـاي    واژه  ا وجود درك اهميت مزه در دانش افراد نـسبت بـه ايـن مقولـه، تعـداد مـزه                   نشان داد كه ب   
در پايـان، معلـوم شـد كـه در زبـان انگليـسي،       .  بـود تلخ و ترش، شيرينشده، محدود به سه مزه     بيان

معناي نبود دانش چـشايي و ناتوانـايي در           هاي بيانگر مزه وجود دارد، ولي اين به         واژه  محدوديت در   
  . ها نيست زهدرك م

هايي است كـه مـورد توجـه برخـي            ها در زبان از موضوع      واژه  شماري مزه   بحث گوناگوني و بي   
 Rhee & Koo, 2017; Backhouse, 1994; Zhong et(شناسـي   پژوهشگران در حوزة زبـان 

                                                                                                                   
بـه مـزة غـذاهايي نظيـر گوشـت      اللفظي مـزة خـوش و      اي از زبان ژاپني است به معناي تحت          واژه )Umami(اومامي   1

  . كند پخته، ماهي، گوجه و پنير اشاره مي
2 flavor 
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al., 2022; Bagli, 2021 (رسـد كـه بـا توجـه بـه       ها، چنين به نظـر مـي   است و بر اساس يافته بوده
سـازي در     فرد در هر زبان، بـا نـوعي تنـوع در فراينـد مفهـوم                واژي منحصربه   د الگوهاي ساخت  وجو

سـازي و   هـا نمايـانگر آن اسـت كـه فراينـد واژه      هاي اين پژوهش يافته. رو هستيم حوزة چشايي روبه 
واژه،   در حـوزة مـزه    . صـورت يـك پيوسـتار در نظـر گرفـت            ها را بايد بـه      ها در زبان    شماري واژه   بي
) تند (hay و ) ترش ( kob،)شيرين (sen در سنگال داراي سه واژة 1هايي همچون سرير ندات انزب

هاي لائو  زبان). Dupire, 1987 quoted in Rhee & Koo, 2017(ها هستند  براي توصيف مزه
، و  زبـان ژاپنـي بـا    )Enfield, 2011(واژه هـستند    مـزه 13 و 12ترتيب داراي  و كري در لائوس به

در پايان اين پيوستارِ ). Backhouse, 1994(شود  واژه در ميانة اين پيوستار ديده مي مزه26 حدود
تنـوع  . هـا قـرار دارد      گفتـة وصـفي بـراي توصـيف مـزه            پـاره  105اي بـا بـيش از         واژگاني، زبان كره  

م درونـي   سازي و نظا    توان مديون الگوهاي متنوع واژه      اي را مي    ها در زبان كره     واژه  فرد مزه   منحصربه
 ,Park, 1989 quoted in Rhee & Koo(پذير و در خور توجه در ايـن زبـان  دانـست     انعطاف

2017.(  
هـاي مختلـف      هاي شناختي كه با هدف بررسي مفهومي حس چـشايي در زبـان              از ميان پژوهش  

هـاي مفهـومي در    به نقـش اسـتعاره  ) Steinbach-Eicke, 2019(ايكه -است، اشتاينباخ انجام شده
وي بـا پـژوهش دربـاره گـسترش معنـايي افعـال             . اسـت   هـا پرداختـه     واژه  د معاني مجازي در مزه    ايجا

هـا را بررسـي نمـوده و           در مصر، معاني مجازي موجود در اين متن        2هاي هيروگليف   چشايي در متن  
احـساس عـاطفي مـزه     .  احساس جسماني مزه است    :است  هاي مفهومي زير را استخراج كرده       استعاره
هـاي موجـود در زبـان       هاي استعاري با يافته     اين يافته . دانستن مزه است  . كردن مزه است    تجربه. است

، و تفاوت زمـاني     3تكاملي-رسد كه فاصله زايشي     انگليسي معاصر همخواني دارد و چنين به نظر مي        
و فرهنگي بين مصر باستان و انگليـسي معاصـر بيـانگر نـوعي رونـد باسـتاني و بدنمنـد در گـسترش                        

در يـك پـژوهش   . شـود  عبارات چشايي است كه از معماري نظام شناختي انـسان ناشـي مـي          معنايي  
هـا در   گفتـه  ها و معاني مجـازي ايـن پـاره    واژه به بررسي مزه) Bagli, 2021(شناختي ديگر، باگلي 

ــان  ــان انگليــسي در چــارچوب زب ــه زب ــاب، از شــاخصِ . اســت شناســي شــناختي پرداخت در ايــن كت
. اسـت   شناسي بهره گرفته شـده      هاي زبان   عنوان ابزاري جديد در تحليل داده       ها به  واژه   مزه 4برجستگيِ

كارهــاي مفهــومي كــه بــه برانگيختــه شــدن معــاني مجــازي در   و نويــسنده در ايــن كتــاب، بــه ســاز
  .است انجامد نيز پرداخته هاي زبان انگليسي مي واژه مزه

                                                                                                                   
1 Sereer Ndut 
2 Hieroglyph 
3 phylogenesis 
4 salience 
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پـژوهش نايـب    توان بـه      بان فارسي مي  شده با موضوع افعال حسي در ز        هاي انجام   از ميان بررسي  
 تحليلـي  نويـسندگان در ايـن مقالـه،   . اشـاره كـرد  ) Nayeb Lui et al., 2021(لـوئي و همكـاران   

 ةدر زبان فارسي بر مبناي اصول شبك      » شنيدن« مفهومي فعل    ةبنياد از چندمعنايي حوز     معنايي و پيكره  
در » شنيد«و » شنو«و » گوش«هاي   كليدواژه ش،در اين پژوه  . اند   داده نت در زبان انگليسي ارائه      فريم
اسـت و از ميـان مفـاهيم موجـود در             هاي موجود در پايگاه دادگان زبان فارسي، بررسي شـده           پيكره
» توجـه «و » اطاعت«،  »آگاهي«،  »جستجو«،  »ادراك حسي «،  »حس فعال «، شش قالب معنايي     ها  هجمل

 كـاربرد ميـان   ةو رابط ـ» ادراك حـسي «و » فعـال حس  «هاي     ميان قالبي توارث ميان قالب     ةو دو رابط  
دهـد    نـشان مـي    شده هاي انجام    تحليل هاي  يافته. است  استخراج شده » حس فعال «و  » توجه«هاي    قالب

 چندمعنايي، رويكردي كارآمد بـراي بررسـي چنـدمعنايي مفهـوم فعـل           ةكه رويكرد حاضر به پديد    
 مفهـومي   ةرهنگ زبان فارسـي در ايـن حـوز        تواند تصويري از ف     در زبان فارسي است و مي     » شنيدن«

هـاي شـناختي در پيونـد بـا       در نمونة ديگري از پـژوهش ).Nayeb Lui et al. ,2021(مايد ارائه ن
 ,Salahi& Nabizadeh Ardebili(زاده اردبيلـي   هـا در زبـان فارسـي، صـلاحي و نبـي      واژه مـزه 

اي مفهـومي در ايـن اشـعار، بـه          ه ـ   كتاب شـعر كودكانـه و اسـتخراج اسـتعاره          30، با بررسي    )2020
منـدي از     هـا و احـساسات و تـأثير بهـره           پژوهش دربارة نقش استعارة مفهومي در نگاشت ميـان مـزه          

هـاي ايـن پـژوهش نـشان          يافته. اند  هاي متعلق به حوزة چشايي در القاي مفاهيم انتزاعي پرداخته           مبدأ
) هاي شـيرين و تلـخ     مزه( حوزة مبدأ،    هاي مفهومي، نگاشت ميان      مورد از استعاره   68دهد كه در      مي

همچنين، معلوم شـد كـه اغلـب        . است  ايجاد شده ) احساسات خوشايند و ناخوشايند   (و حوزة مقصد    
هــا از نــوع  انــد و كــل اســتعاره ســازي شــده هــاي مــورد علاقــة كودكــان مفهــوم هــا، بــا مــزه اســتعاره
اين دو پـژوهش  . ون همخواني دارند بوده كه با ديدگاه كودكان نسبت به جهان پيرام  1شناسانه  هستي

چه مقالة    آن. اند  در زبان فارسي با دو ديدگاه متفاوت به بررسي افعال حسي در زبان فارسي پرداخته              
كارهـاي شـناختي    و سازد، نگاه بدنمند به معنا و بررسي سـاز          هاي پيشين جدا مي     حاضر را از پژوهش   
رهنـگ و نهـادينگي در چـارچوب معناشناسـي          زباني همچون كـاربرد زبـان، ف        در كنار عوامل برون   

هـا در گلـستان       واژه  اللفظـي مـزه     بررسي معناي غير تحت   . شناختي در يك متن ادبي كلاسيك است      
كارهاي مفهومي دخيل در برداشـت معنـاي مجـازي از ايـن               و  سعدي و كنكاش در باب ماهيت ساز      

هـاي    هيم انتزاعـي همچـون ويژگـي      هـا و مفـا      كند كه نگاشت ميان مـزه       ها، به ما كمك مي      گفته  پاره
ها  ها و همچنين همخواني ميان اشياء، ويژگي سازي اين ويژگي خلقي و شخصيتي افراد و نوع مفهوم

هـاي    گلستان، در هشت باب و در موضـوع       . و چگونگي بازنمايي آن در اين اثر ادبي را درك كنيم          
                                                                                                                   
1 epistemological 
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 عشق و جواني، ضعف و پيري،       سيرت پادشاهان، اخلاق درويشان، فضيلت قناعت، فوايد خاموشي،       
هـاي    كه ايـن اثـر ادبـي، موضـوع          جايي  از آن . است  تأثير تربيت، و آداب صحبت به نگارش درآمده       

اسـت،    اي همچون مسائل اجتماعي، فرهنگي، آموزشـي و تربيتـي را مطـرح نمـوده                متنوع و گسترده  
سـازي شـاعر از    شتر شـيوة مفهـوم  تواند راه را براي فهم بي ها در اين كتاب مي   واژه  بررسي معنايي مزه  

  .هاي دنياي پيرامون هموار نمايد پديده
  

  مباني نظري پژوهش. 3
،    انـساني   ة تجرب ـ   ميـان    رابطـة   بررسـي    به  شناسي شناختي   اي از زبان    عنوان شاخه    به  شناختي  شناسي  امعن
ختگرا، ميـان تفكـر، معنـا و    شناسان شنا از ديدگاه زبان. پردازد   مي   زبان   و ساختار معنايي     مفاهيم  نظام

  اســت  ســاختار زبــاني رابطــة تنگــاتنگي وجــود دارد و زبــان بــراي انتقــال معنــا تكامــل يافتــه         
)Croft & Cruse, 2004 .( كارهـاي مفهـومي    و اي از سـاز  در اين رويكرد، معنا در ميان مجموعـه

. گيـرد   يرامـون شـكل مـي     المعـارفي مـا از دنيـاي پ         وسيلة دانش دايره    شود و ساختار آن به      آفريده مي 
منظور از سازوكار مفهومي، فراينـدهاي شـناختي همچـون اسـتعاره و مجـاز هـستند كـه مـا را قـادر            

اي   اي متفـاوت يـا حـوزه        هايي در يك حوزه، به بيان ديگر در حوزه          گفته  سازند با استفاده از پاره      مي
هـاي موجـود در يـك         طلاحدر اسـتعاره، از طريـق كـاربرد اص ـ        . تر دسترسي ذهني داشته باشيم      كلي

ملموس هستند انديشيده     حوزة ملموس و فيزيكي، دربارة مفاهيم حوزة ديگر كه معمولاً انتزاعي و نا            
در نظرية استعارة مفهومي، يك حوزة مقـصد  ). Lakoff & Johnson, 1980(گوييم  يا سخن مي
 ,Kövecses(ش كـووچ . سـازي كـرد   هـاي مبـدأ مختلـف مفهـوم     وسيلة حـوزه  توان به واحد را مي

دانـد    هاي مقـصدي مـي      كند و آن را تعداد حوزه        ياد مي  1از اين مشخصه با نام دامنة استعاره      ) 2002
در مجـاز مفهـومي،   ). Kövecses, 2002, p. 108(سازي كند  تواند مفهوم كه يك حوزة مبدأ مي

. كند  ن حوزه عمل مي   گفتة ديگر در هما     يابي ذهني به پاره     عنوان ابزاري براي دست     گفته به   يك پاره 
. جاي معلول يـا بـرعكس باشـد         صورت علت به    گفته ممكن است به     رابطة مجاز مفهومي بين دو پاره     

دهـد   نشان مي) Koushki & Afrashi, 2020(هاي پژوهش كوشكي و افراشي  براي نمونه، يافته
 ,Koushki & Afrashi(سـازي شـود    جاي نفرت مفهوم كه تأثيرهاي بدني نفرت، ممكن است به

توانـد هـم مجـاز مفهـومي و هـم             گفته گـاهي مـي      لازم به گفتن است كه رابطة بين دو پاره        ). 2020
توانـد بـر    بر اين باور اسـت كـه مفهـوم اسـتعاره مـي     ) Barcelona, 2003(بارسلونا . استعاري باشد

گفته شـكل بگيـرد و اسـاس مفهـوم مجـاز هـم ممكـن اسـت روابـط                      اساس رابطة مجاز بين دو پاره     
                                                                                                                   
1 scope of metaphor 
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-در باب تفاوت ميان اسـتعاره و مجـاز پـرز   ). Barcelona, 2003(گفته باشد  استعاري بين دو پاره
نـوك كـوه يـخ، مـا را بـه           . شـود   سوبرينو بر اين باور است كه مجاز مانند يك كوه يخ انگاشته مـي             

ارد كند؛ در حالي كه استعاره، نقش يك پل را د           سمت ديدن باقيمانده آن در زير دريا راهنمايي مي        
-Perez-Sobrino, 2017, p. 7(زند  كه دو حوزة معنايي متفاوت را بر پاية قياس به هم پيوند مي

8 .(  
هـا نقـش      كارهاي مفهومي كـه در خلـق معنـاي مجـازي وگـسترش معنـايي واژه                 و  افزون بر ساز  

رد زباني همچون ساختار فيزيولوژيك بدن انسان، طبيعت ذهـن، كـارب            اساسي دارند، معيارهاي برون   
درپـي    بـودن برخـي واحـدهاي واژگـاني در ذهـن از طريـق كـاربرد پـي                    يا برجسته  1زبان، نهادينگي 

)Schmid, 2020( ــر    ، عوامــل فرهنگــي و ويژگــي ــاي غي ــق معن ــز در خل ــاي ادراك حــسي ني ه
) Lakoff & Johnson, 1980(ليكـاف و جانـسون   ). Bagli, 2017(اللفظـي مـؤثر هـستند     تحت

هـا،    دانند و بر ايـن باورنـد كـه مبنـاي ايـن اسـتعاره                ي مفهومي را بدنمند مي    ها  اساس تجربيِ استعاره  
بر اين اساس، نگاشت ميـان      . هاي فيزيكي، اجتماعي و فرهنگي دنياي پيرامون است         تعامل ما با جنبه   

 بوده و بـر پايـة تجربـة مـا           2تواند اتفاقي و تصادفي باشد؛ بلكه داراي انگيزه         حوزة مبدأ و مقصد نمي    
هـاي مفهـومي، ريـشه     ،  اصلِ بدنمندي استعاره)Johnson, 1987(از ديد جانسون . گيرد شكل مي

فرهنگي ما دارنـد، بـا ايـن حـال          -هاي اجتماعي   و تجربه ) شناختي  زيست( حركتي   -در عوامل حسي  
بـر  ). Grady, 2007(انـد   شـناختي تجـارب داده   هـاي زيـست   برخي پژوهشگران اولويت را به جنبه

بخـشيدن   شناختي يكسان بوده، ولي نحوة عينيت   ها داراي زمينة زيست     ، همة انسان  اساس اين ديدگاه  
بـه  . هاي بدنمند، همگاني نيست؛ بلكه از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر متفـاوت اسـت                به اين تجربه  

اجتمـاعي موجـود در     -هاي ما از دنياي پيرامون بايد با توجه به اطلاعات فرهنگـي             بيان ديگر، تجربه  
بنـابراين فقـط آن دسـته از        .  فرهنگ گذر كننـد    3يش، تعديل و بازسازي شده و از صافي       جامعه پالا 

صـورت    هاي فرهنگي جامعـه سـازگار باشـد عينيـت زبـاني پيـدا كـرده و بـه                    معيارهايي كه با ارزش   
  ). Ibarretxe-Antunano, 2013(نمايند  عبارات زباني بروز مي

وان يـك حـوزة مبـدأ آرمـاني بـراي ايجـاد             عن ـ  تأكيد بـر سـاختار فيزيولوژيـك بـدن انـسان بـه            
، تلقي معيارهـاي فرهنگـي   )Kövecses, 2002(هاي زباني  گفته چندمعنايي و گسترش معنايي پاره

هـا    عنوان عوامل تأثيرگذار در برداشت معاني مجازي و تكيه بر اصل بدنمندي معنا در تحليل داده                 به
هـاي چـشايي در ايـن         گفته   معاني گوناگون پاره   .آيند  هاي متمايز اين پژوهش به شمار مي        از ويژگي 

                                                                                                                   
1 entrenchment  
2  motivation 
3 filter 
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منظور از چندمعنايي ارتباط دو يا      . گيرند  پژوهش بر اساس ديدگاه چندمعنايي مورد بررسي قرار مي        
در ديدگاه شـناختي، معـاني   ). Taylor, 1995, p. 99(چند معنا با صورت واژگاني يكساني است 

 بـه   معاني متمايز ولي مرتبطاي از مجموعهراي   دا ،صورت قراردادي   به گوناگون يك صورت زباني   
 معنايي، از يك الگوي شعاعي پيـروي كـرده و معـاني، پيرامـون يـك معنـاي                   اين شبكة . هستند هم

در فراينـد چنـدمعنايي، سـازماندهي معـاني گونـاگون و مـرتبط بـر        .  قرار دارنـد   1نمونه  مركزي پيش 
اي مفهـومي همچـون اسـتعاره و مجـاز شـكل         كاره ـ  و  اساس شباهت خانوادگي بوده و بـر پايـه سـاز          

كارهـاي مفهـومي در كنـار     و  بررسـي سـاز  .)Tylor & Evans, 2003, p. 36-37(گيـرد   مـي 
عنوان عوامل تأثيرگذار در ايجاد       زباني همچون فرهنگ، كاربرد زبان و نهادينگي، به         معيارهاي برون 

 بـه مـا در درك بهتـر نقـش حـس             توانـد   ها در گلستان سـعدي مـي        واژه  و گسترش معاني متعدد مزه    
هـاي رفتـاري، خلـق و خـو و عواطـف انـساني كمـك                  سازي ويژگي   ها در مفهوم    واژه  چشايي و مزه  

  . نمايد
  

  ها تحليل داده. 4
كاررفتـه در گلـستان       هـاي بـه     واژه  در اين بخش نخست به شناسايي، شمارش و توصيف معنايي مـزه           

هـا   گفته اللفظي اين پاره اللفظي و غير تحت حتسعدي خواهيم پرداخت و سپس با تشخيص معناي ت        
لغـت    هـاي بـافتي و متنـيِ موجـود در ايـن اثـر ادبـي و بـا اسـتفاده از سـه فرهنـگ                           به كمـك مولفـه    

اللفظـي    ، معـاني غيـر تحـت      )لغـت دهخـدا، فرهنـگ معـين و فرهنـگ سـخن              فرهنـگ (شده    شناخته
ي از نظرية بدنمندي معنا مورد كنكـاش        مند  ها را در چارچوب معناشناسي شناختي و با بهره          واژه  مزه

هـاي مـستخرج از گلـستان        ها و جملـه     در اين بخش، برآنيم نخست، به تحليل بيت       . قرار خواهيم داد  
سپس، هدف كليدي پژوهش حاضر يعنـي بررسـي نقـش فراينـد اسـتعاره و مجـاز           . سعدي بپردازيم 

هاي بـه كاررفتـه در        واژه  ي در مزه  زباني، در برانگيختن معناي مجاز      مفهومي و همچنين عوامل برون    
  . گلستان سعدي را پي خواهيم گرفت

شيرين، تلخ، ترش، شور، تند و    اند مشتمل اند بر       هايي كه در گلستان سعدي به كار رفته         واژه  مزه
ها را همراه با اطلاعات ديگر همچـون بـسامد            واژه  ، جزئيات كمي هر يك از مزه      )1(جدول  . نمكين

  . دهد ها ارائه مي گفته و مجازي اين پارهاللفظي  معاني تحت

                                                                                                                   
1 proto-type 
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  ها در گلستان سعدي واژه فراواني مزه: 1جدول 
  معناي مجازي  اللفظي معناي تحت  تعداد كل  مزه
  14  3  17  شيرين
  9  0  9  تلخ
  7  2  9  ترش
  5  0  5  تند
  2  1  3  شور
  1  0  1  نمكين

 
موجـود در گلـستان سـعدي،       هـاي     واژه  ، پربـسامدترين واژه در ميـان مـزه        )1(بر اسـاس جـدول      

اللفظـي و      مورد داراي معناي تحت    3از اين تعداد،    . است   بار تكرار شده   17 است كه    شيرينواژة    مزه
 بار تكرار شده و در همة موارد در معنـاي  9تلخ، واژة  پس از آن مزه.   مورد معناي مجازي دارند  14

 مـورد در معنـاي   2اسـت كـه    عدي آمـده  بار در گلستان س ـ9 ترشواژة  مزه. است كار رفته  مجازي به 
 5 تنـد واژة    فراوانـي رخـداد مـزه     . است    كار رفته   اللفظي به    مورد در معناي غير تحت     7اللفظي و     تحت

 مـورد   1 مـورد، داراي     3 با فراواني    شور. اند  مورد است كه همه موارد در معناي مجازي به كار رفته          
 بـار در    1نمكـين   واژة    در گلستان سـعدي از مـزه      .  مورد معناي مجازي است    2اللفظي و     معناي تحت 

هـا، بيـان ايـن نكتـه الزامـي اسـت كـه در                 واژه  در تحليـل مـزه    . اسـت   معناي مجازي بهره گرفته شده    
هاي مربوط به مفاهيم ذهني همچون اسـتعاره و مجـاز، بـا               ويژه بررسي   هاي معناشناختي و به     پژوهش

  1همچنـــين پويـــايي و تغييـــر در تعبيـــر   بـــودن معناهـــا و تفـــسيرها، و    توجـــه بـــه در جريـــان  
)Geeraerts, 2000(شـده كـشيد   بودن يا نبودن معناي دريافـت  توان مرز دقيقي ميان مجازي ، نمي .

ها ماهيتي مبهم دارنـد و بـسته          واژه  كه در ادامه خواهيم ديد، برخي از معاني مربوط به مزه            گونه  همان
هـاي اجتمـاعي حـاكم، نـوع      ه بـه فرهنـگ و مناسـبت   به نگاه خواننده، نوع بافت زباني و نيز با توج ـ     

   .ها ممكن است متغير باشد سازي از آن مفهوم
  

  شيرين. 1. 4
 صـورت  بـه  كـه  هـستند  ثـابتي  هـاي  آيي  باهم  جمله  از  ،شيرينها دربردارندة واژة      گفته  بسياري از پاره  
بـر   شـيرين،    گفتـه    پـاره  )1(در بيـت     .روند  مي  كار  به  فارسي  زبان  ادبي  آثار  در  پربسامد  ساختارهايي

معنـاي     بـه  چـشمة شـيرين   در واقـع،    . كنـد   اي با مزة شيرين در چـشمه دلالـت نمـي            وجود قند يا ماده   
                                                                                                                   
1 construal 
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  . اي است كه آب آن تلخي، شوري يا هيچ مزة ديگري ندارد چشمه
  اي بود شيرين               مردم ومرغ و مور گردآيند هر كجا چشمه .1

شيرين است كه كاربرد مجازي داشته و ريشه در مجاز مفهومي           اي    واژه   در اين بيت، مزه    شيرين
كند كـه بـه يـك         عنوان يك ابزار به ما كمك مي         به شيرينبه بيان ديگر،    .  دارد جاي قابل مصرف    به

توانـد اسـاس يـك اسـتعارة          اين كاربرد مجازي مـي    . دسترسي پيدا كنيم  ) گوارابودن(تر    مفهوم كلي 
عنوان حوزة مبدأ، معناي ديگري در حوزة مقصد           به شيرينواژة    همفهومي انگاشته شود كه در آن مز      

  . كند سازي مي را مفهوم) بودن گوارابودن  يا آشاميدني(
هاي فرهنگـي يـك جامعـه، خواننـده ممكـن اسـت در                ، بسته به بافت زباني و مؤلفه      )2(در بيت   

اين بيت، برداشـت معنـاي   معناي نزديك به ذهن در . شود شناسايي نوع معناي برداشتي دچار ترديد   
كـه در بـالا گفتـه         گونه   همان كند؛ ولي    را ايجاب مي    شيرين وانگور، ترش   هاي    اللفظي از واژه    تحت

 در باب پنجم    20و با توجه به بافت زباني حكايت         شناختي،   شد، با توجه به انعطاف معنا در رويكرد       
  .  نيستيكسان  در اين بيترينشية ي واژامعنگلستانِ سعدي كه در موضوع عشق و جواني است، 

  انگور نوآورده ترش طعم بود           روزي دو سه صبر كن كه شيرين گردد  .2
 و  بـدخلقي  و مفهـوم     تـرش واژة    ، بـين مـزه     محبـوبِ نابـالغ    وانگـور نـوآورده     ، ميان   )2(در بيت   

 ايـن نگاشـت   . اسـت    نوعي نگاشـت مفهـومي ايجـاد شـده         بودن  دلكش و معناي    شيرينهمچنين بين   
وسـيلة    هاي فيزيكي اشـياء در دو حـوزه اسـتوار اسـت، نخـست بـه                 مفهومي كه بر پاية قياس ويژگي     

زبانـان    هـاي مـورد نظـر فارسـي         هاي منطبق بـر مؤلفـه       صافي فرهنگ زبان فارسي پالايش شده، جنبه      
نقش فعال فرهنـگ،  . شود گفتة استعاري در زبان فارسي پديدار مي     صورت پاره   شود و به    برجسته مي 

 در انتخـاب ميـوة انگـور     تـوان  زبانـان را مـي   هـاي جغرافيـايي فارسـي       هاي اجتماعي و ويژگـي      مؤلفه
، دو  )2(بـر اسـاس بيـت       . سازي محبوب در اين بيـت مـشاهده كـرد           عنوان حوزة مبدأ براي مفهوم      به

نخـست اينكـه، يـك ماهيـت        . توان براي استعارة مفهومي در نظر گرفت        كاركرد معنايي ويژه را مي    
شناساند و دوم اينكه، مفاهيمي همگاني و         تزاعي را با استفاده از يك مفهوم ملموس به خواننده مي          ان

اي و در دسـترس ماننـد          كارگيري ابزاري منطقه     را با به   قابل تحمل نبودن يا بدخلقي    جهاني همچون   
معنـاي    نـد بـه   توا   مـي  برِ شيرين گفتة    پاره) 3(در بيت   . كند  سازي مي    براي مخاطب مفهوم   انگور ترش 

انتخاب هر يك از اين معاني به محور همنشيني در ايـن بيـت و               . باشد  ميوة شيرين يا نتيجة خوشايند      
  . بستگي داردصبربه ويژه معناي واژة 

  منشين ترش از گردش ايام كه صبر          تلخ است وليكن برِ شيرين دارد .3
هاي گوشتي و ضـخيم داشـته          كه برگ   را دال بر گياهي از خانوادة سوسن بدانيم        صبراگر واژة   
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)Anvari, 2004 ( و داراي شيرة بسيار تلخ  است)Dehkhoda, 1931(، گاه بـر اسـاس بافـت     آن
معنـاي    ، بـه  )3( در بيـت     بـرِ شـيرين   گفتـه     گيـري كـرد كـه پـاره         زباني و غير زباني بايد چنـين نتيجـه        

 بگيـريم،  نظـر  در شـكيبايي  معنـاي  هب ـ را  صبر واژة  اگر  ولي  .شود  اللفظي ميوة شيرين گرفته مي      تحت
 مفهـومي   اسـتعارة   نـوعي   خواننـده،   المعـارفي   دايره  دانش  و  جمله  بافت  اساس  بر  شيرين واژة  گاه  آن

 حـوزة   بـين   بيـت،   ايـن   در  .انجامـد   مي  اللفظي  غيرتحت  معناي  شدن  برانگيخته  به  كه  شود  مي  انگاشته
 آن تـوان  مـي  كه است شده ايجاد زباني نگاشت نوعي )مطلوب نتيجه( مقصد حوزة و  )شيريني( مبدأ
  .است شيرين مطلوب نتيجة  :كرد بيان زير مفهومي استعارة صورت به را

 اشـاره   است  فصيح  و  بليغ  سخن  داراي  كه  كسي  به  زبان  شيرين  هاي  گفته  پاره  )4-6( هاي  داده  در
 دوسـت   را  آن  شـنونده   و  بـوده   پـذير   دل  كـه   است  سخني  )7( بيت  در  شيرين  سخن  از  منظور  و  دارد
 .)Dehkhoda ,1931( است شيوا و گرم نطق يا گفتار معناي به شيرين منطق نيز )8( جملة در .دارد
 ايجـاد  مفهـومي  نگاشـت  ،شـيرين  واژة مـزه  و نيكـو  منطـق  يـا  زبـان   سـخن،  ميان  ها،  گفته  پاره  اين  در

 حـوزة  بـه  متعلـق  كـه  شيرين واژة مزه با است شنيداري اي پديده كه سخن وسيله، اين  به  تا  است  شده
 )Speed et al., 2019(1اي حوزه درون استعارة نام با پديده اين از .شود سازي مفهوم است چشايي

 مـصرف   تـأثير   بـين   قيـاس   ايجاد  سخن،  توصيف  براي  شيرين  واژة  مزه  كاربرد  از  هدف  .كنند  مي  ياد
 كه  را  لذتي  همان  ندهشنو  سازي،  مفهوم  اين  طريق  از  ديگر،  بيان  به  .است  نغز  سخن  شنيدن  و  شيريني

   .كند مي تجربه نيز نيكو سخن شنيدن از برد، مي شيريني خوردن از
  به شيرين زباني و لطف و خوشي        تواني كه پيلي به مويي كشي .4
  .گويد هاي لطيف مي خوش طبع و شيرين زبان و سخن .5
  .جواني چست، لطيف سخن، شيرين زبان در حلقه ما بود .6
  يرين بود         سزاوار تقديس و تحسين بودسخن گرچه دلبند و  ش .7
عالمي كه به منطقِ شيرين و قوت فصاحت و مايه بلاغت، هـر جـا كـه رود بـه                     .8

  .خدمت او اقدام نمايند و اكرام نمايند
 در مـوثر  هـاي  عامـل  از فارسـي   شـعر   در  زبان  شيرين  و  سخن  شيرين هاي  گفته  پاره  پيوستة  كاربرد

 استعاري حوزة به  ها  آن  معناي  گسترش  همچنين  و  زبانان  فارسي  ذهن  در  ها آيي  باهم  اين  شدن  نهادينه
هاي خوشايند است و چشيدن مـواد غـذايي           كه مزة شيرين از جمله مزه       جايي  از آن  .شود  مي  انگاشته

شـود، ايـن      با مزة شيرين سبب بروز واكنش مثبت و برانگيختن سازوكار پاداش در بـدن انـسان مـي                 
و پاسـخ  ) Lakoff& kovecses, 1987(2ه نـوعي تأييـد واكـنشِ بدنمنـد قـوي     توان ب فرايند را مي

                                                                                                                   
1 intrafield Metaphor 
2 strong embodied reaction 
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 اسـتعاري   معـاني   تـرين   رايـج   محبـت،   و  علاقه  معناهاي .اي به اين تجربة حسي دانست       جسماني ويژه 
 همچــون ديگــري معناهــاي )9( بيــت ماننــد هــايي نمونــه در گــاهي البتــه .هــستند شــيرين واژة مــزه

   .شود مي منتقل واژه اين با نيز خلقي خصوصيات ديگر و زيبايي جنسي، هاي گرايش
   امرد آنگه كه خوب و شيرين است      تلخ گفتار و تند خوي بود .9

 مفهـومي   مجـاز   پايـة   بـر   تـوان   مي  را  شيرين  واژة  از  برگرفته  اللفظي  تحت  غير  معناي  )9( بيت  در
 بيـان   بـه   .كنـد   مـي   عمـل   تـر   هگـسترد   مفهـومي   بر  دلالت  براي  ابزاري  عنوان  به  واژه  اين  زيرا  دانست؛
 مفهـومي  كـه  )Perez-Sobrino, 2017( اسـت  يـخ  كـوه  نـوك  عنـوان  بـه  شـيرين  واژة مزه ديگر،
 را  بيـت   ايـن   در  شـيرين  واژة  مـزه   كـاربرد   اسـاس،   ايـن   بـر   .رساند  مي  ذهن  به  را  زيبايي  نام  به  تر  كلي
 و  )10( هـاي   بيـت   در .ردك ـ  سـازي   مفهـوم  زيبايي  جاي  به  شيريني مجازمفهومي  اصل  پاية  بر  توان  مي

 تفاوت  موجب  آنچه  .است  رفته  كار  به  متفاوت  تقريباً  معناي  دو  در كردن  شيرين  دهن گفته  پاره  )11(
 در  هـا   واژه  مـزه   ايـن   قرارگـرفتن   هم  كنار  و  ها  بيت  زباني  بافت  است،  شده  گفته  پاره  دو  اين  معناي  در

   .است متفاوت هاي گفته پاره با همنشيني محور
  ه دهان درگذرد موذي را         سخنش تلخ نخواهي دهنش شيرين كنسخن آخر ب .10
  گرت از دست برايد دهني شيرين كن          مردي آن نيست كه مشتي بزني بر دهني .11

   اسـت   انعطـاف   پويـا و قابـل     زبـاني   معنـاي شناسـي شـناختي،       بر اساس يكي از اصول جنبي زبان      
)1.p, 2000, Geeraerts.( بيـت  دو در شـيرين  واژة مـزه  معنـاييِ  انعطـاف  و وياييپ دلايل از يكي 
 هـاي   موقعيت  در  زباني  هاي  گفته  پاره  اين    وقوع  متفاوت،  همنشيني  محور  وجود  بر  افزون  ،)11-10(

 و  تلـخ   سـخن   بـا   همراه  همنشيني  محور  در  دهان  كردن  شيرين )10( بيت  در  .است  مختلف  اجتماعي
 تلـخ   هاي  سخن  از  ماندن  امان  درشاعر بيان راهكار براي      هدف   و  است  رفته  كار  به  زيركاه  آب  انسان

توان ادعا كرد كه خواننده از طريق تعامل پيچيده           در اين بيت مي    .است  كاه  زير  آب  انسان  ناگوار  و
ميان تجارب خود از جهان خارج و فرايندهاي ذهني كه اين تجارب را ساخته و سـازماندهي كـرده    

 و  )جـوانمردي   معناي  به( مردي كنار  در  دهان  كردن  شيرين )11( تبي  در .يابد  است به معنا دست مي    
 اسـتعارة   دو  در  ريـشه   معنـا   دو  ايـن   تفـاوت   .اسـت   گرفتـه   قرار  زدن  دهان  بر  مشت گفته  پاره  مقابل  در

 )10( بيـت   در كردن  شيرين  دهان گفته  پاره  زيربناي  كه  مفهومي  هاي  استعاره  .دارد  متفاوت  مفهومي
 شـيرين  ديگـران  بـه  كـردن  كمك ؛است شيرين )هديه( رشوه بر اند مشامل ترتيب  به  هستند  )11( و

 كلامـي   بافـت   دو  در  را كـردن   شـيرين   دهـان  گفته  پاره  فارسي،  زبان  سخنگوي  ديگر،  بيان  به  .است
 سـازي  مفهـوم  و درك شـيوة  و بدنمنـد  تجربـة  از گـرفتن  كمـك  با خواننده و كند مي  توليد  متفاوت

 معنـاي   ،)10( بيـت   در  موجود  زباني  بافت  در  كه  انجامد  مي  داشتبر  اين  به  خارج  جهان  رخدادهاي
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 در تفاوت اين .كند برداشت را نوع هم به كردن كمك معناي  ،)11( بيت  متني  بافت  در  و  دادن  رشوه
 خواننـده  وسـيلة  بـه  معنا خلق فرايند بر فرهنگي هاي مؤلفه و زباني بافت  تأثير  در  ريشه  معنا،  برداشت

هـاي فيزيولوژيـك پـس از مـصرف مـواد شـيرين عمومـاً در نـوع بـشر                      ، واكنش  به بيان ديگر   .دارد
كـه ايـن    ؛ ولـي هنگـامي  ) Steiner et al., 2001quoted in Bagli, 2021(مـشترك اسـت   

هاي سـازگار بـا ايـن         گيرند، جنبه   ها در فراروي صافي فرهنگ ايراني و زبان فارسي قرار مي            ويژگي
برداشـت  . شـوند   هـاي زبـاني نمايانـده مـي         گفته  صورت پاره   و به فرهنگ در زبان فارسي بروز نموده       

 و ايـن دو معنـا ريـشه در تجربـة             شـيرين  واژة  دادن و نگاشـت ميـان مـزه         كردن و رشوه    معناي كمك 
هاي اجتماعي موجود در جامعة ايراني و درنهايـت           ها، مؤلفه   زبانان، سبك زندگي آن     بدنمند فارسي 

بنـابراين انگيـزة ايجـاد      .  از صـافي فرهنـگ ايرانـي دارد         گـاني هاي فيزيولوژيك هم    پالايش واكنش 
داشـته و ممكـن اسـت در    ) Johnson, 1987(ماهيتي فرهنگـي  ) 10(هاي مفهومي در بيت  استعاره

سازي شـده و منجـر        اي متفاوت مفهوم    يك جامعة ديگر با آداب و رسوم فرهنگي متفاوت، به شيوه          
   .گفته زباني متفاوتي شود به ساخت پاره

معناي جان ارزشمند و بر اساس نگاشت ميان مفهوم ارزشـمندي             به جان شيرين نيز  ) 12(در بيت   
عنـوان حـوزة ملمـوسِ مبـدأ بـراي             به شيرينواژة    در اين استعاره، مزه   . است  و مزة شيرين به كار رفته     

 ميـان   همچنين، نگاشت . گيرد  مورد استفاده قرار مي   ) ارزشمندي(سازي حوزة انتزاعي مقصد       مفهوم
  .   داردارزش شيرين استواژة شيرين در اين بيت، ريشه در استعارة مفهومي   و مزهجان

  ور چو طوطي شكر بود خورشِتَ        جان شيرين فداي پرورشت .12
 كـارگيري  بـه  بـا  فارسـي،  زبـان  در كه دهد مي نشان شيرين واژة مزه دربردارندة  هاي  بيت  تحليل

 مبـدأ   حـوزة   يـك   از  استفاده  با  را  مقصد  حوزة  چند  توان  مي  جاز،م  و  استعاره  مفهومي  كارهاي  و  ساز
 ,Kövecses( استعاره دامنة عنوان با پديده اين از پژوهش، نظري بحث در .كرد سازي مفهوم واحد

 بـودن،  شـرب  قابـلِ  همچـون  متفـاوت  انتزاعـي  هـاي   حوزه كه است اساس همين بر .شد ياد  )2002
 سـازي   مفهـوم     )شيرين  واژة  مزه( مبدأ  ملموس  حوزة  اساس  بر كردن،  كمك  و  رشوه  ارزش،  زيبايي،

 هـاي   مؤلفـه   زبـاني،   بافـت   بـه   توجـه   بـا   و  خـود   المعـارفي   دايـره   دانش  كمك  به  خواننده  و  شوند  مي
 منظـور   بـه   كاربردشـناختي   برداشـت   از  مندي  بهره  با  و  زبان  گويشوران  اجتماعيِ  موقعيت  و  فرهنگي
 برداشـت   در  توانـد   مـي   كـه   ديگـري   عامـل   شناختي،  كارهاي  و  زسا  بر  افزون  .برد  مي  پي  شاعر  واقعي
 كـه  اسـت  مثبـت   معنـاي   در  واژه  ايـن   پيوستة  كاربرد  باشد،  دخيل  شيرين  واژة  مزه  از  خوشايند  معاني
 هاي گفته پاره ،)Evans, 2000( ايوانز ديد از .شود مي فارسي زبان در معنا اين شدن نهادينه به منجر
 گويـشوران   وسـيلة   به  و  شده  يادآوري  كوششي  كمترين  با  و  شده  ذخيره  تبلندمد  حافظة  در  نهادينه
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  ).Evans, 2000( شوند مي برده كار به مناسب بافت در زبان
  

  تلخ. 2. 4
رود، با بقيـة      واژه بيشتر در معناي استعاري به كار مي           ، از آن جهت كه اين مزه      تلخسازي واژة     مفهوم
تـوان حـدس    ه از واكنش افراد در هنگام چشيدن مزة تلخ مـي         ك  گونه  همان. ها متفاوت است    واژه  مزه

واژه بيـشتر منفـي و نمايـانگر احـساسات ناخوشـايند،         شـده از ايـن مـزه        زد، معاني استعاري برداشـت    
واژة  ها بـا مـزه    پيشامدهاي ناگوار، مشكلات و سختي    ) 13-14(هاي    در داده . مجادله و نااميدي است   

 و قرارگـرفتن آن در مقابـل دو واژة          زشتيواژه با واژة      ني اين مزه  همنشي. است  سازي شده   تلخ مفهوم 
المعـارفي مـا از زنـدگي و رخـدادهاي            ، سبب برانگيختن معناي دايره    )13(در بيت    زيبايي   وخوشي  

  . شود گوارا و ناگوار آن مي
  دوران بقا چو باد صحرا بگذشت         تلخي و خوشي و زشت و زيبا بگذشت .13
اي بينـي، خـود را بـه شَـرَه در كارهـاي       اي، تلخي ديـده  ههر كجا سختي كشيد  .14

  .مخوف اندازد
گانه و از جملـه حـس چـشايي بـه             هاي ما از رخدادها با واسطة حواس پنج         كه تجربه   جايي  از آن 
وسيلة بدن احساس شـده و بـا واسـطة نظـام              آيد و همچنين تجربة خوشايند و ناخوشايند به         دست مي 

ابراين دانش ما از رخدادهاي گذشته، نقش مهمي در نـوع نگـاه مـا بـه                شود؛ بن   مفهومي ما درك مي   
اهميت نقش دانش    به   توان  ، مي ين ترتيب ه ا ب. ها دارد   سازي ما از پديده     دنياي پيرامون و شيوة مفهوم    

واژة تلـخ     اي و عوامل كاربردشناختي در برداشت معناي مجازي سـختي و مـشقت از مـزه                 زمينه  پيش
گر، انـسان در اثـر هـزاران سـال تغذيـه از مـواد غـذايي گونـاگون، تجربـة وقـايع                       به بيان دي  . پي برد 

هاي موجود در    وسيلة گياهان و ديگر منبع      ها به   ها و درمان آن     خوشايند و ناخوشايند از جمله بيماري     
شناختي در ذائقه و حس چشايي رسيده است و اين تكامـل              نوعي تكامل جسماني و روان      طبيعت، به 
سـازي او از وقـايع پيرامـون و همچنـين             اي مثبت و منفي او نسبت به محيط، نوع مفهوم         ه  در واكنش 

تلخي گفته    ، در پاره  )14(در جمله   . شود  هاي زبان هويدا مي     ها در واژه    چگونگي بازنمايي اين پديده   
  كـه بـه حـوزة       تلخـي  در ايـن سـاختار، واژة     . است   كار برده شده    اي نيز به    حوزه  ، استعارة درون  ديده

. اسـت   سـازي شـده      كه متعلق به حس بينايي است، مفهـوم        ديدنچشايي تعلق دارد با استفاده از فعل        
بـه بيـان ديگـر،      . اي، تلاش براي ايجاد تأثيري ذهني بـر شـنونده اسـت             حوزه  انگيزة اين قياس درون   

بـا  كوشد بـر روي خواننـده، تـأثيري يكـسان             شاعر با ايجاد قياس ميان دو مفهوم در يك حوزه، مي          
بـا توجـه بـه اينكـه حـس چـشايي            . گفته حوزة مقصد ايجاد كند      هاي حوزة مبدأ براي پاره      گفته  پاره
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، سعي در تلخي ديدهگفته  كاربردن پاره ، شاعر با به)Zhong, 2021(بدنمندتر از حس بينايي است 
. ي ناگوار است  اندازة چشيدن تلخ    ها به   كردن ناملايمات يا سختي     القاء اين واقعيت را دارد كه تجربه      

 تجربة ناگوار تلخ اسـت واژة تلخ  در اين جمله، بر پايه استعارة مفهومي  ها و مزه نگاشت ميان سختي  
اي ريشه  حوزه ، انتقال معنايي موجود در استعارة درون)Winter, 2019(از ديد وينتر . استوار است

واژة تلـخ   مـزه ) 15(در جملـة  ). Winter, 2019(در ادراك بدنمند ما از وقايع دنياي پيرامون دارد 
اگـر برخـي عواطـف منفـي را شـامل      . اسـت  همراه با واژة نااميدي در محـور همنـشيني قـرار گرفتـه         

گاه معيار سـاخت معنـاي بـر خـط و             احساس پشيماني، فقدان، شكست، عصبانيت و تنفر بدانيم، آن        
ند ما را در برداشت معناي مناسب       توا  المعارفي ما از روابط اجتماعي و دنياي پيرامون مي          دانش دايره 
  . كمك كند

بـاز آن   . هرگز آن ذوق و شادي فراموش نكنم كه پنداشتم گندم بريـان اسـت              .15
  .تلخي و نوميدي كه معلوم كردم كه مرواريد است

توان بـر پايـة       واژة تلخ را مي     سازي معناي يأس و نااميدي با استفاده از مزه          ، مفهوم )15(در جملة   
عنـوان     بـه  تلخـي  دانست كه در آن نوعي نگاشـت مفهـومي بـين             نااميدي تلخ است  استعارة مفهومي   

واژة تلـخ   مـزه ) 16-17(هـاي   در جملـه . شـود  عنوان حوزة مقصد ترسيم مـي       به  نااميدي حوزة مبدأ و  
تـوان متـضاد       را مـي   تلـخ گفتـار   گفتـه     پـاره . اسـت    را سـاخته   گفتـار   تلخ عبارت   گفتار،همراه با واژة    

. قلمــداد كــرد) 4-10(هــاي   در دادهشــيرين ســخن، شــيرين لــب و شــيرين گفتــارهــاي  گفتــه پــاره
پـذير و لطيـف و نمايـانگر          كه واژة شيرين در همنشيني با اندام گويايي، معناي سخنان دل            گونه  همان

هـا، معنـاي اسـتعاري سـتيزه، كـشمكش،            گفته  در كنار اين پاره    واژة تلخ   عشق است؛ قرارگرفتن مزه   
  .  نمايد يان ميخشم و نفرت را ب
  معلم كُتاّبي ديدم در ديار مغرب، ترشروي، تلخ گفتار، بدخوي و مردم آزار .16
  امرد آنگه كه خوب و شيرين است     تلخ گفتار و تند خوي بود .17

آزار، در انتقـال معنـاي تنفـر و           هاي همنشين، همچون بدخوي، تنـدخوي و مـردم          گفته  تأثير پاره 
مـزه   گيـري از گياهـان تلـخ    چـشيدن مـواد تلـخ و بهـره    . ه گرفـت  توان ناديـد    احساسات منفي را نمي   

اين واكنش منفي كـه ناشـي از        . شود  ها سبب واكنش منفي در چهره مي        عنوان دارو در ميان انسان      به
ارتبـاطي قـراردادي بـا      نهادينـه شـده و       مـداوم،    كاربردطريق   از است   تجربه  از برآمدههاي   برداشت

آن  از طريق كاربرد هميشگي پيوند قراردادي،اين ). Evans, 2000 (كند صورت واژگاني پيدا مي
 ةنوب ـ   به واژة تلخ شده و اين فرايند       در مزه جديد   ينامنجر به تداعي مع   ويژه،   در بافت    صورت زباني 

 در بيـت    .انجامـد   مـي  گفتـه   استعاري تنفر و احساس ناخوشايند در ايـن دو پـاره          خود به ايجاد معناي     
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هـاي    مفهـوم تنفـر را در حـوزة مقـصد يـا حـوزة مناسـبت                عنـوان حـوزة مبـدأ،       هواژة تلخ ب    مزه) 18(
  . شود  ساخته ميتنفر تلخ استسازي بر اساس استعارة  اين نوع مفهوم. كند اجتماعي بيان مي
  گر ملولي ز ما ترش منشين             كه تو هم در ميان ما تلخي .18

تـر يعنـي      تنفـر و نماينـدة يـك مفهـوم كلـي          معنـاي     تـوان بـه      را مـي   تلـخ گفتـه     در اين بيت، پاره   
بنابراين تجربة مصرف مواد تلخ كه همـراه بـا واكـنش منفـي بدنمنـد مـا                  . هاي منفي دانست    احساس

تلــخ بــه جــاي ناخوشــايند گفتــه  صــورت پــاره اســت، بــا اســتفاده از ســازوكار مجــاز مفهــومي و بــه
توان ادعا كـرد كـه معـاني     نون ميچه در بحث نظري بيان شد، اك       بر اساس آن  . شود  سازي مي   مفهوم

واژة تلخ در گلستان سعدي در چارچوب فرايند چنـدمعنايي، بـر اسـاس               شده از مزه    مجازي برداشت 
) Tylor & Evans, 2003(شـباهت خـانوادگي سـازماندهي شـده و ايجـاد يـك شـبكة معنـايي         

تـر، در پيرامـون و    جازيواژه در مركز اين شبكه و معاني م اللفظي اين مزه كاربردهاي تحت. كند  مي
واژه برداشـت      كه از اين مزه     معاني نااميدي، تنفر، بحث، جدل و سختي      . گيرند  دور از مركز قرار مي    

تواننـد در شـبكة       نوعي به تجارب منفي و احساسات نـاگوار اشـاره داشـته و مـي                شوند، همگي به    مي
  .معنايي يكساني قرار گيرند

  
  ترش. 3. 4

هــر دوي ايــن . واژة تلــخ شــبيه اســت ســازي مــزه  بــسيار بــه مفهــومتــرشكاربردهــاي مجــازي واژة 
كننـد و ايـن احـساس برگرفتـه از            ها، نوعي معناي منفي و احساس ناخوشايند را منتقـل مـي             واژه  مزه

در مـورد   . هاي ناخوشايد و بدنمند انسان از تجربة گياهـان تلـخ يـا مـواد غـذايي تـرش اسـت                      تجربه
هـاي   بـودن ميـوه    فساد مواد غذايي مانند شير، گوشت يا خرما يـا تـرش  واژة ترش، تغيير حالت و    مزه

-22(هـاي   از داده. شـود  شـده مـي    سازي از مواد غذايي بيـان       كال و نارس سبب خلق اين نوع مفهوم       
تركيـب ايـن دو   . اسـت   را ايجـاد كـرده  روي تـرش گفتـه     پاره رويواژة ترش همراه با واژة        ، مزه )19

بودن و بروز اين احـساس در         زي احساسات منفي همچون بدخلقي و عبوس      سا  واژه، نمايانگر مفهوم  
  .  دانستبدخلقي ترش استتوان بر پاية استعارة مفهومي  ساخت اين معنا را مي. چهرة افراد است

  اگر حنظل خوري از دست خوشروي     به از شيريني از دست ترشروي .19
  ه گرديمبر حاجت به نزديك ترشروي      كه از خوي بدش فرسود .20
  معلم كُتاّبي ديدم در ديار مغرب، ترشروي، تلخ گفتار، بدخوي و مردم آزار .21
  عقد نكاحش بستند با جواني تندخوي و ترشروي و تهيدست بدخوي .22

از طريـق  ) بدخلقي(و حوزة مقصد ) واژة ترش مزه(ها، نگاشت ميان حوزة مبدأ     گفته  در اين پاره  
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تـوان ديـد،      مـي ) الـف و ب   . 1(كه در شـكل       گونه  همان. گيرد   انجام مي  ترشتوصيف چهره با واژة     
هـاي موجـود در دهـان و          شدن ماهيچه   هاي صورت، جمع    مصرف مواد ترش، سبب واكنش ماهيچه     

كـردن و   ها، وضعيت صورت را به حالـت اخـم   شود و اين واكنش   وچروك در چهره مي     ايجاد چين 
اً در چهره نمايان اسـت، سـبب ايجـاد          هاي بدخلقي نيز، كه عمدت      نشانه. كند  بودن نزديك مي    عبوس

هـاي مربـوط بـه        ايـن حالـت بـسيار شـبيه بـه نـشانه           . شود  ها مي   چين و گره در صورت، ابروها و لب       
  . خوردن مواد غذايي ترش است

  

  
  چهرة كودك خشمگين: ب1ترش    شكل چهرة كودك درحال خوردن ليمو: فال1شكل 

  

واژة  ي احساس خشم و بدخلقي با اسـتفاده از مـزه  ساز شباهت اين دو حالت چهره، باعث مفهوم 
هاي خشم و بدخلقي در چهره و تجربة گوينـده و شـنونده از                با توجه به پيئايش نشانه    . شود  ترش مي 

مواد غذايي ترش، ايجاد ارتباط بين اين دو حوزة متفاوت از طريق سازوكار استعارة مفهومي انجـام                 
تـر   كه پيش گونه همان. شناسي شناختي است ندبودن معنا در زبانمنزلة تأييد اصل بدنم     گرفته و اين به   

توان بر اسـاس سـازوكار مجـاز مفهـومي نيـز توصـيف كـرد                  گفته شد، اغلب روابط استعاري را مي      
)Barcelona, 2003 .(هاي  در داده)سازي خشم و بدخلقي، بر پاية مجـازمفهومي   ، مفهوم)19-22

آن، حالت چهره، نـشان از نگرشـي دارد كـه سـبب ايجـاد آن                 استوار است و در      جاي علت   نتيجه به 
معنـاي  . شـود   بر اساس رويكرد شناختي، فقط بخشي از معنا از واژه برداشت مـي            . است  احساس شده 

براي نمونه،  . ها فرآوردة نقش بافت، برداشت خواننده و عوامل كاربردشناختي هستند           گفته  كلي پاره 
اي از راهكارهـاي      ، خواننـده از مجموعـه     1 ساخت معنـاي بـر خـط        بالا، بر اساس فرايند    هاي  ر بيت د

 2يكي از اين ابزارها، راهكارِ مناسبترين گزينه      . برد  ترين معنا، بهره مي     استنتاج، براي برداشت مناسب   
)Grice, 1975; Sperber &Wilson, 1986(هـاي   تـوان گفـت در داده   بر اين اساس مي.  است
روي،  خــوشهــايي همچــون  ت خــود از معــاني گونــاگون واژهشــاعر بــا توجــه بــه شــناخ) 22-19(

                                                                                                                   
1  online meaning construction 
2 best fit  
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هـاي   هـا در حـوزه    و كـاربرد آن  ترش، تلـخ و شـيرين  هاي واژه و مزهگفتار  روي، بدخوي، تلخ  ترش
گيـري از دانـش       برد و خواننده نيز بـا بهـره         ها را در يك بافت ويژه به كار مي          گفته  مختلف، اين پاره  

اي و همچنين با در نظـر گـرفتن ديگـر          ها و برانگيختن دانش زمينه      هالمعارفي خود از معاني واژ      دايره
  .كند ترين معنا را برداشت مي ها بر روي محور همنشيني، مناسب گفته ساختارها و پاره

هـاي شخـصيتي را        منحصر بـه فـرد از ويژگـي         سازي  ، مفهوم شيرين  ترشآيي    باهم) 23(در بيت   
ها به معشوق نسبت داده       اي از ويژگي    در اين بيت، مجموعه   . دهد  واژها نشان مي    وسيلة تركيب مزه    به

انـداختن بـه ابـرو كـه نـشان از             گـرفتن، عقـده يـا گـره         از جمله شاهدي و زيبـايي، خـشم       : است  شده
  . شيرين ترشهاي  واژه شدن دارد و نهايتاً توصيف ابرو با استفاده از مزه خشمگين

  ر ابروي ترش شيرينش  آن شاهدي و خشم گرفتن بينش       وآن عقده ب .23
واژة شـيرين معـاني اسـتعاري عـشق، زيبـايي و عطوفـت را                 تر گفته شد، مـزه      كه پيش   گونه  همان

سعدي از تركيب ايـن  . واژة ترش نيز نمايانگر ملال، خشم و بدخلقي است        مزه. كند  سازي مي   مفهوم
بـودن معـشوق از       بـوب هاي ظاهراً ناسازگار همچون زيبايي و مح        واژه، براي توصيف ويژگي     دو مزه 

نقـش سـازوكارِ    . اسـت   يك سو و خشم و بدخلقي او كه در چهره و ابرو نمايان اسـت بهـره گرفتـه                  
در ابرو منحـصر    ) گره(واژة ترش و عقده       سازي اين ويژگي شخصيتي، از طريق مزه        مجاز در مفهوم  

دادن يـك     زاري براي نشان  عنوان اب    به ترش و واژة    گره در ابرو  ها،    گفته  در اين نوع پاره   . به فرد است  
  . كند عمل مي) خشم و بدخلقي(تر  كلِ وسيع
 دنـدان   بـر   تـرش   غـذايي   مواد  تأثير  از  فارسي  زبان  گويشوران  بدنمند  تجربة  به  اشاره) 24(جملة  

 دنـدان   كندشـدن   سبب  و  داشته  تخريبي  اثر  دندان  ميناي  روي  بودن  اسيدي  سبب  به  ترش  مواد  .دارد
   .است رفته كار به اللفظي تحت معناي در كندشدن و ترشي ژةوا جمله، اين در .شود مي

  كس را دندان به ترشي كُند شود، مگر قاضيان را كه به شيريني همه .24
حـذف بـه    ) دندان كند شـود   (فعل جمله   » مگر قاضيان را كه به شيريني     «ولي در ادامه اين جمله      

كـه    جايي  نمند ما از مواد غذايي، از آن      با توجه به دانش ما از مزة شيرين و تجربة بد          . قرينه شده است  
المعارفي ما از  شيريني فاقد اسيديته بوده و ويژگي كند كردن دندان را ندارد و البته پيرو دانش دايره             

 به معناي استعاري عدم قاطعيت در قـضاوت اسـت و شـيريني در    دندان كند شدن  گفته    قاضيان، پاره 
بـر  . گرفتند  بكـار رفتـه اسـت    نوان رشوه از افراد مي   معناي مجازي رشوه يا پولي كه قضات تحت ع        

: تـوان بـه صـورت زيـر آورد        شـود را مـي      اين اساس استعارة مفهومي كه زيربناي اين بيت تلقي مـي          
 در معنـاي مجـازي بـه كـار        تلـخ واژة تـرش و       نيـز دو مـزه    ) 25( در بيت    .شيرين است ) تطميع(رشوه
شود و بـر همـين اسـاس اسـت             در چهره نمايان مي    ترش، چنانچه در بالا گفته شد نمود مزة      . اند  رفته
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 همگي وجود بدخلقي، ملال و گـاهي خـشم   ترشروي، روي ترش كرده و ترش نشستن كه عبارات   
  . كنند سازي مي در چهرة شخص را مفهوم

ز بخت، روي ترش كرده پـيش يـار عزيـز       مـرو كـه عـيش بـر او نيـز تلـخ               .25
  گرداني

 در مـصرع اول قـرار   تـرش كـرده   رويگفته   تلخ كه تحت تأثير پاره    واژة    ولي معناي مجازي مزه   
، نـوعي تبـديل حـال يـا     )Anvari, 2004(معناي تغييـردادن    بهگرداندناست و در كنار فعل  گرفته

هاي ديگر در محور همنشيني تأييدكنندة اين واقعيت    گفته  بررسي پاره . كند  تغيير وضعيت را بيان مي    
واژة تلـخ شـبيه       در ايـن معنـا، كـاربرد مـزه        . ال خوب به حال بـد اسـت       است كه اين دگرگوني از ح     

سـازي    كـردن را مفهـوم      كـردن يـا خـراب        معناي ضـايع   گرداندن  تلخگفته    واژة ترش است و پاره      مزه
  .كند مي

 يـا   روي، ابـرو  هـاي     واژة تـرش بـا واژه       هاي به كاررفته در گلستان سعدي، مزه        در اغلب تركيب  
واژة ترش و  از دو مزه) 26(در بيت . است  به كار رفته  ) منشين ترش (شستن  حالت چهره در موقعيت ن    

  . است  كه داراي معاني استعاري منفي هستند، در مقابلِ هم بهره گرفته شدهتلخ
  گر ملولي ز ما ترش منشين             كه تو هم در ميان ما تلخي .26

هاي   ند؛ ولي از متغيربودن حالت     بسيار به هم نزديك هست     تلخواژة ترش و      معاني مجازي دو مزه   
هاي گذرا، آنـي و زودگـذر همچـون خـشم و      واژة ترش به ويژگي توان حدس زد كه مزه چهره مي 

تري مانند تنفر و   و ثابت هاي اخلاقي دائمي   واژة تلخ، ويژگي    عصبانيت اشاره دارد؛ در حالي كه مزه      
  . كند سازي مي نااميدي را مفهوم

   
  شور. 4. 4

بسته به مقدار نمـك موجـود در        . ري به سبب وجود نمك بسيار در مواد غذايي است         درك مزة شو  
 در زبـان فارسـي سـاخته        نمـك    بـي  وشور، بانمك يا نمكين     هاي    گفته  مواد غذايي ممكن است پاره    

بـا در نظرگـرفتن دانـش       . اسـت   كـار رفتـه      بـه  نمكـين واژة شـور و       در گلـستان سـعدي دو مـزه       . شود  
هـا در محـور همنـشيني، چنـد           واژة شور و روابط معنـايي بـين واژه          بانان از مزه  ز  اي فارسي   زمينه  پيش

  . واژه نسبت داد توان به اين مزه معناي استعاري متفاوت و اغلب مربوط به احساسات منفي را مي
اللفظي معـادل آب غيـر         در معناي تحت   آب شور گفته    بينيم پاره   مي) 27(كه در بيت      گونه   همان

از گلـستان   ) 13(سبب نمك زياد است، ولي با در نظر گرفتن بافت زبـاني حكايـت               قابل مصرف به    
توان يك نگاشت مفهومي بـين آب شـور و پادشـاه بخيـل       سعدي كه در سيرت پادشاهان است، مي      
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جـاي   شور بهاين نگاشت ريشه در مجاز مفهومي . رساند ايجاد كرد   كه منفعت يا خيري به مردم نمي      
بـودن     در اين حكايت، بيانِ يكـسان      ملك بخيل  و   آب شور از ايجاد قياس بين     هدف  .  دارد مفيد  غير  

هاي فرهنگي جامعه ايـران در دورة سـعدي و            تأثير مؤلفه . تأثير اين دو پديده در ذهن خواننده است       
 كمـك    مفيـد نبـودن     يـا  مـصرف بـودن     بـي كاركرد پادشاه در آن دوره به برداشت معنـاي مجـازي            

  . كند مي
  شنگان حجاز                بر سر آب شور گرد آيندكس نبيند كه ت .27

در زبـان   . توان معناي نحوسـت و بـديمني دانـست          را مي  واژة شور   معناي استعاري دوم براي مزه    
 آنكه از نظرش بـه كـسي يـا چيـزي زيـان وارد آيـد               براي   چشم شور هاي    گفته  فارسي گاهي از پاره   

)Moeen, 2003 ( شـود   ن بـداقبال و بـدبخت بهـره گرفتـه مـي       بـراي ارجـاع بـه انـسا    شـوربخت و
)Moeen, 2003  .(  

  شوربختان به آرزو خواهند              مقبلان را زوال نعمت و جاه .28
بــر پايــة شــناخت بدنمنــد و دانــش ) 28( در بيــت بخــتواژة شــور همــراه بــا واژة  كــاربرد مــزه

نـدازه بـراي بـدن و طبيعـت         زبانان از آسيب و زيان نمـك و شـوري بـيش از ا               المعارفي فارسي   دايره
دانـيم    كـه مـي     گونـه   است و همـان     بودن آب شور اشاره شده      ، به غير قابل استفاده    )27(در بيت   . است
بـودن زمـين    حاصل بر و بي    بودن و بي     در طبيعت، دلالت بر غيرقابل كاشت      خاك شور هاي    گفته  پاره
اي از    فهـومي ميـان مجموعـه      در زبان فارسي، بر اسـاس نگاشـت م         شوربختكاربرد استعاري   . دارد

. شرايط ناخوشايند و نـاگوار در دنيـاي پيرامـون از يـك طـرف و مـزة شـور از سـوي ديگـر اسـت                          
بـودن يـا ضـرر و زيـان نمـك بـيش از                هاي فيزيولوژيك آب شور از جمله غير قابل شـرب           ويژگي

رسـي، بـسته بـه      اندازه در طبيعت، يك مسالة همگاني است، ولي شيوة بروز ايـن فراينـد در زبـان فا                 
. هاي اجتماعي موجود در جامعة فارسي زبـان، منحـصر بـه فـرد اسـت           هاي فرهنگي و مناسبت     مؤلفه

عنوان واسـطه، ميـان تجربـة بدنمنـد مـا از مـزة             صورت يك صافي فعال، و به       فرهنگ زبان فارسي به   
ينش كـرده و از  هاي منطبق با جامعة ايرانـي را گـز   كارهاي مفهومي قرار گرفته، جنبه  و  شوري و ساز  

از اين جهت است كه اين استعاره رنـگ و بـوي   . نمايد هاي ناسازگار جلوگيري مي   گذشتن ويژگي 
  .گيرد  نمود زباني به خود ميشوربختگفته مجازي  صورت پاره ايراني به خود گرفته و به

ب  در گلستان سعدي، معناي هيجان و آشويواژة شور ديگر معناي مجازي قابل برداشت از مزه   
آيـد و همـين ويژگـي در     افزا بـه شـمار مـي       دانيم نمك نوعي چاشني و طعم       كه مي   گونه  همان. است

اللفظي به وجود نمـك بـسيار          كه در معناي تحت    شورواژة  . ساخت معناي مجازي نيز برجسته است     
بـر وجـود    ) 29( در جملـة     در سر شور داشـتن    اشاره دارد، در معناي استعاري و در عباراتي همچون          
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  .زندگي و نشاط غير معمول دلالت داردسر
  .دل آشفته است و شوري در سر دارد .29

كه سخنگوي زبان فارسي، چـشيدن يـا وجـود نمـك زيـاد در طبيعـت را خوشـايند                      جايي  از آن 
واژة شـور نيـز داراي معـاني ضـمني منفـي و       داند، بر همـين اسـاس بيـشتر معـاني اسـتعاري مـزه               نمي

بـودن   شدت يك مشخصه يا افراطي  بهشوري در سر داردگفته  پاره،  )29(در جملة   . ناخوشايند است 
يك ويژگي شخصيتي اشاره دارد كه منجر بـه ايجـاد تـصوير ذهنـي مبتـذل يـا غيـر عقلانـي بـودن                         

  .  دانستشخصيت مزه استتوان برگرفته از استعارة مفهومي  اين معناي مجازي را مي. شود مي
  

  تند. 5. 4
ها، به افزايش گردش خـون         در آن  1اي به نام كپسايسين     بب وجود ماده  مصرف مواد غذايي تند به س     

صـورت توليـد      واكنش بـدن انـسان در زمـان خـشم و عـصبانيت نيـز بـه                . انجامد  و احساس گرما مي   
تـوان مفهـوم    بر همـين اسـاس، مـي   ). Lakoff & Kovecses, 1987(گرماي بيش از اندازه است 

خـشم  بـر اسـاس اسـتعارة مفهـومي         )  حوزة مبدأ (ده از گرما    را با استفا  ) حوزة مقصد (انتزاعي خشم   
معناي سرشـت و       كه به  خويواژة تند همرا با واژة        مزه) 30-32(هاي    در جمله .  بيان كرد  گرما است، 

است كه داراي معاني استعاري بدخلق، خشمگين و بـدخو         را ساخته   تندخوي گفته  طبيعت است پاره  
  .است

  دخوي و ترشروي و تهيدست بدخويعقد نكاحش بستند با جواني تن .30
  با اين همه جور و تندخويي    جورت بكشم كه خوبرويي .31
  امرد آنگه كه خوب و شيرين است      تلخ گفتار و تند خوي بود .32

شباهت در واكنش فيزيولوژيك بدن به دو محرك متفـاوت يعنـي مـواد غـذايي تنـد و حالـت                     
بيـان معنـاي اسـتعاري خـشم و بـدخلقي بهـره              بـراي    يواژة تند   است كه از مزه     عصبانيت سبب شده  

زبانان گرماي ناشي از خشم و گرماي ناشي از گردش خون سريع پـس   به بيان ديگر، فارسي   . گيريم
ايـن  . نماينـد   از مصرف مواد غذايي تند را مرتبط دانسته و ميان اين دو، نگاشتي مفهومي ايجـاد مـي                 

هـاي    گفتـه   همنشيني اين واژه با پـاره     . وار است  است خشم تندي است  نگاشت مفهومي بر پاية استعارة      
بـودن و سـخن    نوعي احساسات منفي همچون عـصبانيت، عبـوس    كه بهگفتار  تلخ و   جور،  روي  ترش

  .كند ناروا اشاره دارد به برداشت اين معاني استعاري كمك مي
  اي را      به كمتر تندي آيد با تو در جنگ و گر عمري نوازي سفله .33

                                                                                                                   
1 Capsaicin 
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  ت بردن به تيغ       به دندان برد پشت دست دريغبه تندي سبك دس .34
واژة    بر اساس اصل بدنمندي معنا و با توجه به نگاشت ميان مـزه             تندينيز  ) 33-34(هاي    در بيت 

كـه    گونـه   همان. است  معناي عصبانيت و خشم به كار رفته        به) حوزة مقصد (و خشم   ) حوزة مبدأ (تند  
تـوان بـا اسـتفاده از         ، گاهي يك حوزة مقصد واحد را مـي        در بحث مربوط به دامنة استعاره بيان شد       

به اين ترتيب، نگاشت ميان خـشم  ). Kövecses, 2002(سازي كرد  هاي مبداً مختلف مفهوم حوزه
و تندي از يك طرف و خشم و تلخي از سوي ديگر، نمايانگر موقعيتي است كه در آن يك حـوزة             

. شـود   سـازي مـي     مفهـوم ) تلخي و تنـدي   (تفاوت  در قالب دو حوزة ملموس م     ) خشم(انتزاعي واحد   
كه نگاشت ميان حوزة مبدأ و حوزة مقصد، ريشه در تجارب بدنمند ما  جايي نكتة ديگر اينكه، از آن    

بـر ايـن    . اي برخوردار اسـت     از محيط پيرامون دارد، بنابراين انگيزة ايجاد استعاره نيز از اهميت ويژه           
-تواند جنبة حسي    سازي معناي خشم در زبان فارسي مي        هومانگيزة مف ) 33-34(هاي    اساس، در بيت  

هـا، در نگاشـت ميـان خـشم و      در اين بيت. داشته باشد) Grady, 2007(شناختي  حركتي يا زيست
اسـت كـه از جملـه     سازي بر پاية افزايش گـردش خـون و گرمـاي بـدن شـكل گرفتـه               تندي، مفهوم 

پيش از بروز اين واكنش بدنمند به       . شوند  ته مي هاي فيزيولوژيك همگاني در نوع بشر انگاش        ويژگي
عنـوان واسـطه عمـل كـرده و           هـاي فرهنگـي در زبـان فارسـي بـه            هاي زبـاني، مولفـه      گفته  شكل پاره 

صـورت    در پايـان، ايـن رفتـار بدنمنـد بـه          . نمايـد   زبان را پالايش مي     هاي منطبق با جامعه فارسي      جنبه
  . كند عينيت پيدا ميهاي زباني با رنگ و بوي ايراني  گفته پاره

  

  گيري بحث و نتيجه. 5
ويژه حس چـشايي و تجربـة بدنمنـد بـشر در ايـن زمينـه، نقـش بـسيار مهمـي در                         ادراك حسي و به   
ــه ــدي و مفهــوم شــناخت، مقول ــون دارد  بن ــژوهش، در چــارچوب  . ســازي رخــدادهاي پيرام ــن پ اي

زبـاني در   عيارهـاي بـرون  كارهـاي مفهـومي و م   و معناشناسي شناختي و با هـدف بررسـيِ نقـش سـاز           
شده نشان    آوري  هاي گرد   تحليل داده . است  ها در گلستان سعدي انجام شده       واژه  گسترش معنايي مزه  

ها در گلستان سعدي  به ترتيب از بيـشترين تـا              ها و فراواني هر يك از آن        واژه  دهد كه تكرار مزه     مي
نكتـة  .  بار است1 نمكين بار و 3 شورر،  با5 تند بار، 9 تلخ و ترش   بار،   17 شيرينصورت    كمترين به 

هـاي مختلـف در گلـستان         واژه   مورد فراواني مزه   44ها اين است كه از        داراي اهميت در تحليل داده    
ويـژه    ايـن مـساله، اهميـت حـوزة چـشايي و بـه            . انـد    مورد در معناي مجازي به كار رفتـه        38سعدي،  

كـاربرد  . دهـد   هاي شخصيتي و عواطف را نشان مـي        ها در بيان مفاهيم انتزاعي مانند ويژگي        واژه  مزه
هـاي محيطـي و تكامـل قـواي ذهنـي و       ها ريشه در ادراك بدنمنـد انـسان از تجربـه            واژه  مجازي مزه 

جايي كـه مـواد غـذايي شـيرين منجـر بـه ايجـاد واكـنش مثبـت در انـسان             از آن . جسماني بشر دارد  
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. ر گلستان سعدي اغلب مثبت و خوشايند هستندواژه د شده از اين مزه شوند، معاني مجازي منتقل   مي
تـوان    بودن، عشق، زيبايي و ارزشمندي را مـي         بودن، فصيح   بودن، دلكش   معاني مجازي قابل مصرف   

اللفظـي عمـدتاً بـر        اين معاني غير تحـت    . واژة شيرين دانست    شده از مزه    هايي از معاني برداشت     نمونه
نوبة خود به بـرانگيختن     اند و اين به     شكل گرفته شايند  جاي خو   شيرين به پاية سازوكار مجاز مفهومي     

عـشق شـيرين اسـت؛ زيبـايي شـيرين اسـت؛            : است كه از ايـن قرارنـد        هاي مفهومي انجاميده    استعاره
هاي ناخواسته و ناخوشـايند در         به سبب ايجاد واكنش    ترش و   تلخهاي     مزه .ارزشمندي شيرين است  

هـا بـسيار شـبيه حالـت          و ابرو انجاميده و اين حالـت      بدن به بروز حالات چين و چروك در صورت          
سـازي    با مفهومترش و تلخهاي  واژه  از همين روست كه مزه    . چهره در هنگام خشم و بدخلقي است      

حالات روحي ناخوشايند، معاني مجازي منفي همچون نااميدي، خشم و بدخلقي، بدزباني و نفـرت               
شـده    واژه اين است كه معاني برداشـت        ي اين دو مزه   تفاوت اصلي در معاني مجاز    . كنند  را منتقل مي  

واژة   شـده از مـزه      كه معاني مجـازي منتقـل       واژة ترش بيشتر گذرا و زودگذر هستند؛ در حالي            از مزه 
واژة شور نيز به سبب اينكه بر وجود نمك بيش از اندازه دلالـت   مزه. تر و پايدارتر هستند     تلخ دائمي 

دهي ايـن مـادة غـذايي، معـاني مجـازي غيـر قابـل                 افزايي يا چاشني    مدارد و البته به سبب ماهيت طع      
هـاي غيـر      ، رفتارهاي افراطي و دور از انتظار و همچنين هيجان و احساس           )مفيد نبودن (بودن    استفاده

تــوان ادعــا كــرد كــه  ، مــيشــوربختاي همچــون  گفتــه در پــاره. كنــد ســازي مــي منطقــي را مفهــوم
المعـارفي  خـود از مـزة شـور و مـواد               دنمند و همچنين دانش دايره    ها بر اساس شناخت ب      زبان  فارسي

در . كننـد  واژه برداشـت مـي   شور در طبيعت، معناي هيجان افراطي، بديمني و شـومي را از ايـن مـزه          
نامنـد؛ بـه    زبانان آن را بانمك يا نمكين مي  صورت وجود نمك متعادل در يك مادة غذايي، فارسي        

 تنـدي در     مـزة . واژة نمكين مثبت و خوشـايند اسـت         برداشت از مزه  همين سبب معناي مجازي قابل      
اي به نام كپسايسين است كه سبب افزايش گردش خون و احـساس               مواد غذايي به سبب وجود ماده     

هـاي عـاطفي همچـون هيجـان، عـصبانيت و حالـت               ها، در حالـت     بخشي از اين نشانه   . شود  گرما مي 
از همـين رو، در زبـان فارسـي ويژگـي شخـصيتي             . آينـد    مي شتاب در انجام كارها نيز در بدن پديد       

هاي فيزيولوژيـك     كه واكنش   جايي  از آن . كنند  سازي مي   واژة تندي مفهوم    بدخلقي و خشم را با مزه     
شـده و مـزة تنـد هـستند، بنـابراين در بحـث        هاي خلقي اشـاره  بدن، دليل ايجاد نگاشت ميان ويژگي     
اجتمـاعي  -از معيارهـاي فرهنگـي  ) Grady, 2007(ختي شـنا  انگيـزة اسـتعاره، نقـش معيـار زيـست     

هـا در گلـستان سـعدي را نـشان            واژه  ، برخي معاني مجازي مزه    )2(جدول  . رسد  تر به نظر مي     برجسته
  . دهد مي
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 ها در گلستان سعدي واژه معاني مجازي مزه: 2جدول
  مزه  شيرين  تلخ  ترش  تند  شور

حوزه  وشايندخ  ناخوشايند  ناخوشايند  ناخوشايند  ناخوشايند
  كلي

عبوس   بدخلقي  خشم  بدخلقي  هيجان  بدبيني
  بودن

فصيح   علاقه  نااميدي  سختي  تنفر
  بودن

معاني   ارزشمندي
  مجازي

  
ها و نهـادينگي   گفته زباني همچون تكرار پاره    كارهاي مفهومي، نقش عوامل برون      و  افزون بر ساز  

كـه از   جـايي  از آن). Bagli, 2021(هـا ناديـده گرفـت     واژه را نبايد در گسترش معناي مجازي مـزه 
گيـري از مـواد غـذايي بـه طـور مـداوم تجربـة                 ها در دسترس بشر قرار دارند و بهـره          آغاز تولد، مزه  

نمايد، اين تجربة بدنمند از طريـق علائـم فيزيولوژيـك، سـبب بـروز                 ها را يادآوري مي     چشيدن مزه 
روز عواطف و احساسات مثبت و منفـي و         هاي خوشايند يا ناخوشايند در بدن شده و زمينة ب           واكنش

ها از طريـق زبـان و بـا ابـزار             تكرار پيوستة اين عواطف و احساس     . كند  بيان آن در زبان را فراهم مي      
هـا در حـوزة    هـا در ذهـن و در نتيجـه گـسترش معنـايي آن              گفتـه   شدن اين پاره    ها، به نهادينه    واژه  مزه

هـاي فرهنگـي جامعـة     ياي محل زندگي و مولفـه جغراف. انجامد وخو و احساسات مي  شخصيت، خلق 
سـازي گويـشوران     زباني هستند كـه در شـيوة مفهـوم          ايران در دورة سعدي، از ديگر معيارهاي برون       

انتخاب نوع عناصرِ ملموسـي     . شده دخيل هستند    زبان فارسي و درنهايت نوع معاني مجازي برداشت       
تـوان    شـود را مـي      ر استعاره به كار گرفته مي     عنوان حوزة مبدأ و در نگاشت مفهومي موجود د          كه به 

انتخاب انگور از ميان    ) 35(براي نمونه، در بيت     . هاي جغرافيايي و فرهنگي دانست      تحت تأثير مقوله  
زبانـان و   شدن داراي مزة ترش هـستند، ناشـي از تجربـة بدنمنـد فارسـي          هايي كه پيش از رسيده      ميوه

  . يت جغرافيايي در دسترس افراد قرار داردتغذيه از مواد غذايي است كه در آن موقع
  انگور نو آورده ترش طعم بود           روزي دو سه صبر كن كه شيرين گردد  .35

نيز ايجاد نگاشت ميان گياهي به نام صبر و مفهوم انتظار و همچنين ميان ميوة گياه                ) 36(در بيت   
هـاي جغرافيـايي،    تنيدگي عامل رهمتواند وصال محبوب باشد، فرآوردة د     صبر و نتيجة انتظار كه مي     

فرهنگي، زباني، معماري ذهن و سـاختار مفهـومي نظـام فكـري بـشر در رمزگـذاري و رمزگـشايي                     
:  توان بر پاية دو استعارة مفهومي زيـر اسـتوار دانـست    ها را مي  اين نگاشت . هاي زباني است    گفته  پاره

  .انتظار تلخ است؛ نتيجه انتظار شيرين است
   گردش ايام كه صبر          تلخ است وليكن برِ شيرين داردمنشين ترش از .36

عنـوان ابزارهـايي    كارهـاي مفهـومي همچـون اسـتعاره و مجـاز بـه          و   سخن، اينكه سـاز       به كوتاه 
كننـد،  نقـش مهمـي در گـسترش            شناختي كه بر اهميت تجربة جسماني در ساخت معنا تأكيـد مـي            
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ايـن معـاني مجـازي كـه بـر پايـة تجـارب              . ان فارسي دارنـد   ها در زب    واژه  اللفظي مزه   معاني غير تحت  
زبانان قرار گرفتـه و بـا    هاي فرهنگي منحصر به فرد فارسي  بدنمند ما استوار هستند، تحت تأثير مؤلفه      

شـكلي منفعـل بلكـه        ايـن عناصـر فرهنگـي نـه بـه         . شـوند   سازي مـي    رنگ و بوي زبان فارسي مفهوم     
كارهاي شناختي ايفاي نقـش كـرده و     و  تجارب جسماني و ساز   عنوان واسطه، ميان      صورت فعال به    به

براي نمونه، كپسايسين كـه مـادة       . گذراند  عناصر فرهنگي منطبق بر زبان فارسي را از صافي خود مي          
، تـأثير يكـسان بـر روي    )Lakoff& kovecses, 1987(شيميايي فعال در مواد غذايي تنـد اسـت   

م فيزيولوژيك يكسان همچـون خـارش، حـرارت بـالا و            بافت و آب دهان داشته و سبب بروز علائ        
صورت خشم و بدخلقي  با اين حال، نمود زباني اين حس به. شود افزايش گردش خون در انسان مي   

واژه و    بـروز و پيـدايش معنـاي خـشم و بـدخلقي از ايـن مـزه                . شـود   در زبان فارسي رمزگذاري مـي     
ي ايـن مـادة غـذايي، نقـش صـافي فرهنـگ و       هاي استعاري و غير اسـتعار  كردن ديگر ويژگي    پنهان
افـزون بـر ايـن، معيارهـاي          . سـازد   زبانـان را برجـسته مـي        هاي اجتماعي موجود در ميان فارسي       مولفه
هـاي چـشايي در ذهـن كـه دسـتاورد             گفته  ها، نهادينگي پاره    واژه  زباني مانند كاربرد پيوستة مزه      برون

هـاي ناشـي از        همچنـين سـاختار بـدن و واكـنش         هـا در طـول زنـدگي اسـت، و           گفته  تكرار اين پاره  
هـاي ذاتـي ذهـن انـسان همچـون شـيوة بـه                پذيرفتن يا نپذيرفتن مـواد غـذايي و در نهايـت ويژگـي            
ها در زبان نيز نقش خود را در          سازي پديده   خاطرسپاري مفاهيم، روش يادآوري و چگونگي مفهوم      

ا توجه به اهميـت شـناخت، فرهنـگ و طبيعـت             ب. نمايند  ها ايفا مي    واژه  برداشت معاني مجازي از مزه    
تواند به خواننـدگان در شـناخت بهتـر           هاي اين پژوهش مي     ها، يافته   واژه  بدن در گسترش معنايي مزه    

هـاي ايـن پـژوهش كـه در راسـتاي             يافتـه .  دورة سـعدي كمـك كنـد        شيوة تفكر و فرهنگ جامعـة     
كارهـاي مفهـومي      و  تواند نقشِ ساز    ميهاي شناختي كنوني بر روي زبان چشايي قرار دارد،            پژوهش

هـا    واژه  مانند استعاره و مجاز و همچنين نقش تجربة بشري را در ايجاد و گسترش معاني مجازي مزه                
شـكلي   افزون بر اين، دو عامل كليدي انگيزه و دامنـة كـاربرد اسـتعاره كـه بـه     . روشني تبيين نمايد    به

 در شناسايي روية گسترش معنايي و گـسترش كـاربرد           روشني به ما    ها پرداخته شد، به     گسترده به آن  
  .كنند ها كمك مي واژه كارهاي مفهومي در حوزة مزه و ساز
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1. Introduction  
Taste is a complicated mechanism that relies on an intricate network of receptors 
and nerves (Sturtevant, 1964). The importance of taste and taste terms should not be 
underestimated in human cognition and language. Since ancient Greek philosophy, 
the linguistic study of taste terms has been downplayed due to lack of scientific 
understanding of taste and gustatory language and this can be the reason behind 
limited range of scientific works in taste compared to other senses such as vision and 
hearing. The present research is an attempt to study Persian taste terms in Golestan 
Saadi and to investigate conceptual mechanisms (metaphor and metonymy) along 
with language-external factors such as culture, use, entrenchment, body structure, 
and nature of human mind through which figurative meanings are derived from 
gustatory words. In cognitive semantics, metaphors and metonymies are considered 
as cognitive mechanisms that lead to semantic change and motivate polysemy of 
lexical items (Bagli, 2017).  Conceptual metaphors act as a bridge to connect two 
concepts in two different domains, while metonymies are considered as tip of an ice-
berg that leads us to see the rest of the ice-berg under the sea. Metaphor and 
metonymy are both motivated through our embodied interaction of the physical 
world (Perez-Sobrino, 2017). The main objectives in this research are to find how 
conceptual metaphor and metonymy in language, together with other external 
factors account for construction and derivation of non-literal meanings of taste terms 
in Golesatan Saadi. This study determines to answer the following questions: 

1. How do conceptual mechanisms trigger figurative meanings from Persian 
taste terms in Golestan Saadi? 

2. How do language-external factors such as perception, culture, embodied 
experience, language use and entrenchment intervene in meaning extension 
of Persian taste terms in Golestan Saadi?   

3. What figurative meanings are derived from Persian taste terms in Golestan 
Saadi? 

 
2. Materials and methods 
The data including sentences and verses with taste terms: shirin(sweet), talkh(bitter), 
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torsh(sour), shour(salty), tond(spicy) and namakin (moderately salty) are collected 
from Golestan (a book written by Saadi, a notable poet of 7th century AH). The 
analysis is carried out using tenets of Cognitive Semantics such as embodiment of 
meaning and principled polysemy according to which distinct meanings of a 
polysemous word form a semantic network and are related in a conceptual level 
such that the meanings linked to that particular lexical form constitute a semantic 
continuum (Tylor & Evans, 2003, p. 36-37).    
 
3. Results and discussion 
According to table1, the most frequent taste term in Golestan Saadi is Shirin(sweet) 
with 17 occurrences, followed by talkh (bitter) and torsh (sour) with 9 occurrences, 
tond(spicy) with 5 occurrences, shoor (salty) with 4 occurrences and namakin 
(moderately salty) with 1 occurrence. Findings indicate that the taste term shirin is 
used as a source domain in conceptual metaphors in Golestan to conceptualize love, 
beauty, affection, cuteness, drinkable (water), eloquent (speech) while talkh and 
torsh are used to conceptualize negative feelings such as hatred, disappointment, 
anger, sadness and bad temper. The taste term shoor is used to conceptualize 
uncontrollable excitement, unluckiness and extremist behavior. The taste term 
namakin which means moderately salty, metaphorically signifies cuteness.  

 
Table 1: Numerical details of occurrences of Persian taste terms in Golestan Saadi 

Figurative 
meaning 

Literal 
meaning 

Total Taste 

14 3 17 Shirin(sweet) 
9 0 9 Talkh(bitter) 
7 2 9 Torsh(sour) 
5 0 5 Tond(spicy) 
3 1 4 Shoor(salty) 
1 0 1 Namakin(moderately salty) 

 

4. Conclusion 
Figurative meanings of taste terms in Golestan Saadi are triggered by both 
conceptual mechanisms and by other language-external factors such as culture, 
entrenchment and language use. Conceptual mechanisms namely, metaphor and 
metonymy are both based on embodied experiences and frequent use of gustatory 
expressions. The way human body reacts to food ingestion such as pleasant facial 
expressions after tasting sweet food, painful experience of ingesting bitter 
substances, negative facial reaction to sour food, emotional change after increasing 
heat and irritation due to exposure to spicy food, and unwelcoming reaction to salty 
water are some embodied experiences used in the mappings between taste terms and 
temperaments. That's the reason behind the positive and pleasant figurative meaning 
of the taste term shirin. Other taste terms such as torsh, talkh, shoor and tond, due to 
the rejection of these tastes by our body, conceptualize negative and unpleasant 
meanings. Taste terms in Golestan Saadi are used as the source domain in 
conceptual metaphors to conceptualize personality features, temperaments and 
emotions. In the conceptual metaphor bribe is sweet, the taste term sweet is 
considered as the source domain to conceptualize the abstract domain (bribe). In 
some cases, conceptual metonymies such as result for the cause account for the 
mapping between two concepts in one domain. Culture and lifestyle of Iranian 
community in 7th century AH play a crucial role in conceptual metaphors and 
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figurative language that appear in Golestan Saadi. Based on the lifestyle and social 
relations of Iranian community, people's physical experiences are filtered through 
cultural beliefs that are idiosyncratic to that nation, and then elements that are in 
accordance with that culture become more salient and appear in linguistic 
realization. In mapping process between two different domains in metaphor, culture 
decides the kind of source- domain object that is used to conceptualize the abstract 
concept of target domain. The figurative meanings derived from taste terms in 
Golestan Saadi are constructed on-line as the consequences of integrating semantic 
representation of taste terms, contextual cues and the encyclopedic knowledge we 
have concerning tastes and other issues in the outside world.  
Key words: Cognitive Semantics, concptual metaphor, conceptual metonymy, 
Golestan Saadi, meaning extension, taste terms  
 
Keywords: cognitive semantics, conceptual metaphor, conceptual metonymy, 
Golestan Saadi, tase terms  
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   چكيده
 يدبـستان  شيكودكان پ زبان در    رشد   سهيمقابه   بر آن است تا به شيوه كمي        حاضر پژوهش

شد جمله  ي امتيازدهي ر  نحو-يصرف شاخص    با استفاده از   زبان يترك-ي و فارس  زبان يفارس
-ي كـودك فارس ـ   30 و   زبـان  ي كودك فارس ـ  30 ، منظور نه اي ب. پردازدب) اس.اس.دي.پي(

هايي در استان    ه از مهدكودك   ماه 66-57 و   56-47 ،46-37ي   سه گروه سن   در زبان يترك
 ي و شـناخت   ي زبان يها يي توانا جنبةها از    ي آزمودن سازي همسان يبرا.  انتخاب شدند  همدان

 هي ـتجز.  شد بهره گرفته  »ابزار غربالگري تكامل  « و   »ارت و تجربة زبان   مه«ي  ها از پرسشنامه 
هـاي    يافتـه . انجـام شـد    )24نـسخة   (اس  .اي.پـي . اس افـزار  نـرم استفاده از   ها با     داده ليو تحل 

 زبـان  يك ـتر-ي و فارس ـزبـان  ي كودكان فارس ينحو-ي رشد صرف  ني كه ب  پژوهش نشان داد  
 يها افتهي با   گيري  نتيجه نيا. وجود دارد ي  دار تفاوت معنا  يماهگ 66-57بازة سني    در   فقط

) Blom, 2010(  و بلـوم  )Bialystok et al., 2008( بياستاك و همكـاران  هاي پژوهش
 همـسالان دوزبانـه  عملكـرد كلامـي     رب ـ زبانـه   كودكان تك  ي عملكرد كلام  ي برتر مبني بر 

 بـر رشـد   يبـانگ وز مثبـت د  ري تـأث  افزون بر اين، شواهدي در حمايـت از       . همسو است  ها آن
   . نشدافتي يدبستان شيزبان در كودكان پ
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نحوي، شاخص امتيازدهي رشـد     - دوزبانگي، رشد زبان، رشد صرفي     :هاي كليدي  واژه
  .جمله

  
  مقدمه. 1

سالان   زمان مانند مراحل رشد زبان در هم         زبان در كودكان دوزبانه هم     يري فراگ ايرشد  مراحل مهم   
كننـد، در مراحـل    هـا را توليـد مـي    ر بازه زمـاني مـشابه نخـستين واژه        بياني، د  به  . هاست  زبانه آن   تك

سپارند و در بـازه زمـاني مـشابهي            واژه را به خاطر مي     50طور مشابه حدود      آغازين فراگيري زبان به   
 كـه افـراد دوزبانـه بـا آن          يهرچند بار زبـان   .  كنند  ها مي   شروع به ساخت جمله از طريق تركيب واژه       

 زبـان در  يري ـ فراگري مـس ولـي  اسـت،  شتري ـهـا ب    زبانـه آن    سالان تـك     با هم  سهي مقا  هستند در  رو  روبه
 كودك  يك .شود ي م يزبانه سپر    است كه در كودكان تك     يريزمان همان مس     هم ةكودكان دوزبان 

 اري دو زبـان بـس  ي اگر آواهـا   ي دارد، حت  ي آگاه شنود ي مسئله كه دو زبان را م      نيماهه نسبت به ا    پنج
 يهـا از رو     هـا و درك سـرنخ        زبـان  نينهادن ب ـ زيما ت ييمغز نوزاد انسان توانا   .  باشد رگيد كي به   هيشب

 ,Macrory, 2006, p. 164; Gauthier( ا اسـت  مختلـف را دار طيدر شـرا   مناسـب يبافت زبان

2012, p. 8(.  
با اشاره به ايـن  ) ASHA, 2001, p. 2( 1در همين رابطه، انجمن گفتار، زبان و شنوايي امريكا

 اسـت،  زبانه تك  كودكان رشد زبانهاي زباني در كودكان دوزبانه همانند ع كه رشد مهارتموضو
كند در سراسر دنيا شاهد رشد فزاينده تعداد كودكاني هستيم كه به بيش از يك زبان سخن                   بيان مي 

بگيرنـد، چـه    كودكان چه يك زبان را فـرا .  مشكل گفتاري يا زباني ندارند با اين حال،گويند و مي
كودكـان دوزبانـه    . گذارنـد    مشابهي را پشت سر مي      رشد زباني  دو زبان را، در هر دو صورت توالي       

كننـد و در   سـالگي توليـد مـي     خـود را در حـدود يـك       هـاي   واژهزبانه نخستين     همانند كودكان تك  
ممكن است كودكان قواعد دستوري دو     . سازند  اي مي   هاي كوچك دوكلمه    حدود دوسالگي گروه  

نـد، ايـن مـسئله    گير بهـره  هر دو زبـان     هاي  واژه هم تركيب كنند يا در يك جمله واحد از           زبان را با  
 . دآي به شمار ميبسيار طبيعي بوده و بخشي از فرايند رشد زبان در كودكان دوزبانه 

توان دوزبانگي در دوران كودكي را به دو دسته دوزبانگي  با توجه به سن فراگيري دو زبان، مي     
دهـد كـه      زمـان هنگـامي روي مـي        دوزبـانگي هـم   . بنـدي كـرد      دسـته  3زبانگي متوالي  و دو  2زمان  هم

زمـان   صـورت هـم    كه فراگيري زبان به     هنگامي. گيرد  كودك دو زبان را از بدو تولد همزمان فرا مي         

                                                                                                                   
1 American Speech-Language Hearing Association 
2 simultaneous  
3 successive or consecutive 
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جا است، چراكه هر دو زبان، زبـان اول كـودك بـه               روي داده باشد، صحبت از زبان اول و دوم نابه         
ر چند در شرايطي ويژه يا در افرادي خاص، يكي از دو زبان در گذر زمان بر زبـان  ه. آيند  شمار مي 

شود كـه فـرد از بـدو تولـد در             نوعي از دوزبانگي گفته مي      دوزبانگي متوالي به  . شود  ديگر غالب مي  
 قرار دارد و در سنين بالاتر طي دوران كـودكي يـا بزرگـسالي در                1معرض يك زبان يعني زبان اول     

كند بـه سـن       چه اين دو نوع دوزبانگي را از هم متمايز مي           آن. گيرد   قرار مي  2با زبان ديگر  رويارويي  
سالگي، فراگيري هيچ زباني ماننـد زبـان اول           پس از سن سه   . شود  ها مربوط مي    شروع فراگيري زبان  

  ).McLaughlin, 1978, p. 72( دهد روي نمي
 ;Saer, 1923; Bialystok et al., 2008بـراي نمونـه،    (هـا  پـژوهش  از ي برخ ـيهـا  افتـه ي

Herlina, 2009; Blom, 2010; T. Tordardottir, 2014; Faramarzi et al., 2014; 
Mesrabadi et al., 2016, Dahlgren et al., 2017; Shoja’ Razavi, 2018 ( نـشان 

،  نـاقص  اني ـسـال خـود، قـدرت ب        زبانـه هـم      با كودكان تـك    سهي كه كودكان دوزبانه در مقا     دهد يم
 ري ـ غ يهـا  يي و توانـا   شتري ـ ب ي دسـتور  هـاي   تر در نوشـتن انـشا، اشـتباه          كم  واژگان محدودتر، مهارت  

 وها     در سطح واژه   ي زبان يرهاي تأخ نيمشاهده چن . دارند) اتياضي، در ر  نمونه يبرا (يتر   كم يكلام
 در  يدهـا، شـواه     زبانـه آن     با همـسالان تـك     سهي كودكان دوزبانه در مقا    تر  في ضع ي دستور ييتوانا

 كودكـان   ي رشـد زبـان    ي بـرا  ي منف ـ يامدهاي پ ي كه دوزبانگ  رود ي م  شمار   به دگاهي د ني از ا  پشتيباني
 سبت ن ـ ي زبان يها   در آزمون  يزبانه عملكرد بهتر     كودكان تك  ،يطور كل   دوزبانه به همراه دارد و به     

 .دهند يسالان دوزبانه خود نشان م به هم

 ,Cohen et al., 1967; Bakerبـراي نمونـه،   (هـا   شهاي برخي از پژوه از سوي ديگر، يافته

1993; Cromdal, 1999; Bialystok et al., 2003; Ahadi et al., 2013 (كـه  كند ي مانيب 
 ري بـر تـأث    مبني ي دسته آثار شواهد   نيدر ا . شود ي نم ي مشكلات زبان  اي منجر به اختلالات     يدوزبانگ

 شتري به مهارت بتوان يها م  آنانياست كه از م  شده  ثبت   ي زبان يها   مهارت ي بر برخ  يمثبت دوزبانگ 
 بالاتر در افراد دوزبانه يبان فرازي آگاهزي و نشتري بي واجي آگاه،ييگو   و قصه  يدر قضاوت دستور  

 . كرد  ها اشاره زبانه آن سالان تك  با همسهيدر مقا

بررسـي  . و معتبـر اسـت    هاي زباني قابل اطمينـان        ارزيابي مناسب ميزان رشد زبان نيازمند مقياس      
ها ابزارهـاي     در بيشتر زبان  . كامل توانش زباني كودك از طريق آزمون زباني يكساني ممكن نيست          

هـايي ماننـد زبـان ژاپنـي كـه در حـوزه        مناسب براي ارزيابي رشد زبان وجود ندارد، حتـي در زبـان      
رويارويي بـا چنـين شـرايطي،       هاي    يكي از راه  . اي نسبتاً ديرينه هستند     مطالعات زبان داراي تاريخچه   

                                                                                                                   
1 L1 
2 L2 
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هـاي هـدف      هـا بـا زبـان       دادن آن   گيري از ابزارهاي ارزيابي رشد زبان در زبان انگليسي و تطبيق            بهره
 ).Miyata et al., 2007, p. 79 ( است

» امتيـازدهي رشـد جملـه   «توان به   رشد زبان مي هاي مورد استفاده براي ارزيابي     از جمله شاخص  
)Developmental Sentence Scoring( ،» ــاختاري ــل ســــ ــين مراحــــ   » روش تعيــــ
)Assigning Structural Stage Procedure( ،» روش ارزيــابي، اصـلاح و غربــالگري زبــان «
)Language Assessment Remediation & Screening Procedure( ،»   ميـانگين طـول

 Index of Productive( »شـاخص نحـو زايـا   «و ) Mean Length of Utterance(» گفتـه 

Syntax (   اشـاره كـرد)Scarborough, 1990, p. 2; Altenberg & Roberts, 2016, p. 

433.(  
گرفته با هدف بررسي رشد زبـان در كودكـان بـه كمـك شـاخص             هاي انجام  هاي پژوهش   يافته

بـراي  (هاي زبـاني     و نيز، سنجش اعتبار اين شاخص در ارزيابي       ) DSS(زباني امتيازدهي رشد جمله     
 Lee, 1970; Lee & Canter, 1971; Lee, 1974; McCluskey, 1984; Hughesنمونـه،  

et al., 1992; Seal, 2002; Mabel et al., 2006; Miyata et al., 2007; Miyata et al., 
2013; Chamberlain, 2016 (طوركلي نمايانگر آن است كه شاخص زباني امتيـازدهي رشـد    به

 ، يصي ـ تشخ يهـا    كمـك بـه قـضاوت      ،ي رشـد دسـتور    يابي ـ ارز براي سودمند   يابزار) DSS(جمله  
در   ايـن شـاخص زبـاني      .دآي ـ  بـه شـمار مـي      ي درمان ي دستاوردها يابي درمان و ارز   ي برا يزير  برنامه

بـاره   درا ريشترياطلاعات ب) MLU(هاي زباني ديگر همچون ميانگين طول گفته  مقايسه با شاخص 
  .دهد يمرشد زباني كودك ارائه 

هـاي رشـد زبـاني بـه         گيـري از شـاخص      گرفته در زبان فارسي، بهـره       هاي انجام  در بيشتر بررسي  
 بـراي نمونـه،  ( كودكان طبيعي و كودكان داراي اخـتلال زبـاني    زباني گروهي عملكرد مقايسه بين

Golpour et al., 2006; Mohammadi, 2008; Ahadi et al., 2013; Yazdani et al., 
2013; Dehghani Golestani et al., 2018 (گروهــي عملكــرد زبــاني  و يــا مقايــسه درون

 ;Oryadi Zanjani et al., 2006; Jalilevand et al., 2012بـراي نمونـه،   (كودكـان طبيعـي   

Kazemi et al., 2012; Raghibdoust & Taheri Ghal’eno, 2014; Jalilevand, 
2019; Karimian et al., 2022, Hemmati et al., 2023 (شــمار . اســت محــدود شــده

گروهي عملكرد زباني كودكان     هاي زباني با هدف مقايسه بين       ها از شاخص    هايي كه در آن     پژوهش
. اندك است) Eftekhari et al., 2012براي نمونه، (زبانه و دوزبانه طبيعي استفاده شده باشد  تك

 بانه و دوزبانه  ز مقايسه عملكرد زباني كودكان تك    لازم به گفتن است كه تاكنون پژوهشي با هدف          
انجـام  ) PDSS(نحـوي امتيـازدهي رشـد جملـه         - شاخص صـرفي   طبيعي با استفاده از نسخه فارسي     
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منظور  زبانه و دوزبانه طبيعي به      رو، نياز به انجام چنين پژوهشي روي كودكان تك           از اين    .است  نشده
  . شود ها احساس مي ارزيابي و مقايسه رشد زباني آن

زون پديده دوزبانگي بـه دلايـل گونـاگوني همچـون مهـاجرت و نيـز                با توجه به گسترش روزاف    
ها درباره ارتباط اين پديـده بـا رشـد زبـان در افـراد دوزبانـه، مقالـة                     هاي ناسازگاري با پژوهش     يافته

بـه شـيوه    ) PDSS(حاضر بر آن است تا با استفاده از شاخص امتيازدهي رشد جمله در زبان فارسي                
-  كودك دوزبانه فارسي30زبان و  زبانه فارسي  كودك تك 30نحوي  -كمي به مقايسه رشد صرفي    

 است كه آيا روند      پرسش اين .  ماهه بپردازد  66-57 و   56-47،  46-37زبان در سه گروه سني        تركي
ديگـر    سه گروه سـني يادشـده مـشابه يـك         در  زبان   تركي-زبان و فارسي   رشد زباني كودكان فارسي   

هـايي همچـون      هـاي پـژوهش     واند شاهدي در رد يـا تأييـد يافتـه         ت پاسخ اين پرسش مي   . است يا خير  
)Bialystok et al., 2008; Blom, 2010; Dahlgren et al., 2017 ( مبني بر برتري عملكرد

با فرض اينكه مـسير فراگيـري دو زبـان در افـراد           . زبانه نسبت به افراد دوزبانه باشد       كلامي افراد تك  
زبانه نداشـته باشـد و مـسير مـشابهي را سـپري        يري زبان در افراد تك    زمان تفاوتي با فراگ     دوزبانه هم 

زبـان    تركـي -زبـان و فارسـي      نحوي كودكان فارسـي   -رود كه روند رشد صرفي      كنند، انتظار آن مي   
) PDSS( زباني امتيازدهي رشد جمله در زبـان فارسـي    حاضر در اين پژوهش مشابه بوده و شاخص  

  . ها نباشد نحوي آن-رشد صرفيدهنده تفاوت معناداري ميان  نشان
  

  )PDSS(شاخص امتيازدهي رشد جمله در زبان فارسي . 2
 ي بـرا شاخـصي عنـوان   را بـه ) DSS (لـه دهي رشد جمازي امت)Lee & Canter, 1971 ( و كانتريل

 50به اين منظور، نخست، در نمونـه زبـاني كـودك،            .  معرفي كردند  كودكان در    زبان ي رشد ابيارز
هـا وجـود     در هر يـك از ايـن جملـه        . شود ه انتخاب مي  ختينگخوداو  قابل فهم   ي،  لكامل، متوا جمله  

 اي ـ نامـشخص    ري ضـما  :هاي دستوري از اين قرارنـد       اين مقوله . شود هشت مقوله دستوري بررسي مي    
 حـروف   ي، منف ـ  ، سـاخت  ي ثـانو  يها  علف ،ي اصل يها   فعل ،ي شخص ري اسم، ضما  يها  كننده  فيتوص

بــه هــر يــك از . »WH«هــاي داراي  واژه پرســش  ويســاز وارونــه قيــ از طريپرســشســاخت ربــط، 
داده ) DSS( امتيازدهي رشد جمله     بر اساس جدول    8 تا   1هاي دستوري يادشده، امتيازي بين        مقوله
   شــود هــاي دســتوري آن جملــه تعيــين مــي  شــود و امتيــاز هــر جملــه از مجمــوع امتيــاز مقولــه  مــي

)Lee, 1974, p. 155-156 .(   ،امتيـاز جملـه  بـراي نمونـه» all the cookies were eaten« 9 
 & were eaten «)Lee « امتيـاز بـراي فعـل اصـلي    all« ،7« امتياز براي ضـمير نامـشخص   2است؛ 

Canter, 1971, p. 333 .(هاي دستوري بر اساس سطح دشواري  در واقع، فرايند امتيازدهي مقوله
تري دارنـد، زودتـر از مقـولاتي كـه      امتياز پايينهايي كه    است؛ مقوله   ها براي كودكان انجام شده      آن
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در نهايت، نمرة امتيازدهي رشد     . شود زبان نمايان مي   امتياز بالاتري دارند در گفتار كودك انگليسي      
  آيـد   به دست مـي 50 جمله در نمونه زباني كودك و تقسيم آن بر 50از جمع امتياز ) DSS(جمله 

)Leonard, 1972, p. 428 .(  
بـا اقتبـاس از شـاخص زبـاني امتيـازدهي      ) Jalilevand et al., 2016(نش  و همكاراوند هليجل

را ) PDSS(در زبان انگليسي، مقياس امتيـازدهي رشـد جملـه در زبـان فارسـي                ) DSS(رشد جمله   
اين مقياس، هشت مقولـه    در.نحوي كودكان در زبان فارسي ارائه كردند      -براي بررسي رشد صرفي   

زبـان بـه دنبـال هـم نمايـان           شود كه در فراينـد رشـد زبـان كودكـان فارسـي             دستوري امتيازدهي مي  
 ي و مركـب، تكواژهـا     وجهـي  صـرف فعـل، افعـال        :هاي دستوري از اين قرارند      اين مقوله . شوند مي

 حـروف اضـافه و ربـط،    ،ي پرسـش هـاي  واژهاسـم،  هـاي   كننـده  توصـيف  و منفصل ري ضما ،يدستور
 بر اساس جدولدستوري  هاي  به هر يك از اين مقوله6 تا 1 ي بينازيامت.  و نوع جمله،ساخت جمله 

 جملـه  50پـس از محاسـبه امتيـاز    . گيـرد  تعلـق مـي  ) PDSS(امتيازدهي رشد جمله در زبان فارسـي     
، نمـرة   50 جملـه و تقـسيم آن بـر          50روشن و متـوالي در نمونـه زبـاني كـودك، از مجمـوع امتيـاز                 

-Jalilevand, 2019, p. 50(آيـد   بـه دسـت مـي   ) PDSS(امتيازدهي رشد جمله در زبان فارسي 

راي ب ـ.  دارنـد  يتر  كم ازيشوند، امت  ي م زودتر نمايان  كه در روند رشد زبان كودك        هايي  مقوله ).55
-1مقولـه  دهـد كـه     نشان ميي تعجبهاي ه جمل ي برا 3 امتياز و   خبري هاي  ه جمل ي برا 1 امتياز،  نمونه

زبـان   يكـودك فارس ـ  گفتـار    در   )جملـه تعجبـي   (امتيازي  -3مقوله  ودتر از   ز) جمله خبري (امتيازي    
  :اي از شيوه امتيازدهي بـه يـك جملـه در زبـان فارسـي بـه ايـن ترتيـب اسـت                       نمونه. شود   مي نمايان

»o/// //« ) مـي   ـشم دمـشي بــراازي ـ امت2، زمـان حـال سـاده    ي بــراازي ـ امت1 .)ك 
 يتكواژهــا ي بــراازيــ امت ،4  اول شــخصري ضــمي بــراازيــ امتo ،1 مي مفعــول مــستقنمــاي نقــش
 ي بـرا  ازي ـ امت (  ،1 يبـرا  ازي امت e  ،1 ي برا ازي امت    ، ،1 ي برا ازي امت mi  ،1 ي برا ازي امت 1 (يدستور
   .)p, 2019, Jalilevand .56 (جمله ساده ي براازي امت1 و خبري ساخت
 

  پژوهش  روش. 3
-ي و فارس ـ  زبـان  يدبستاني فارس    كودكان پيش   رشد زبان در   سهي مقا  شيوه كمي به   پژوهش حاضر به  

) PDSS(نحـوي امتيـازدهي رشـد جملـه در زبـان فارسـي              -شاخص صرفي  با استفاده از     زبان يترك
  .پردازد يم

  

  ها و مواد پژوهش آزمودني. 1. 3
 همدان و   ي شهرها يستي استان همدان، اداره بهز    يستي لازم با سازمان بهز    يها يپس از انجام هماهنگ   
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 پــژوهش بــه روش يهــا يآزمــودن ، شــهرهانيــاي هــا  مجــوز ورود بــه مهــدكودكگــرفتنبهـار و  
 و شهر بهار در استان همـدان انتخـاب          ان در شهر همد   ييها   مهدكودك اني از م  ي تصادف يريگ  نمونه
 ني ـ ا يها   از مهدكودك  برخي در   زبان يترك-ي كودك فارس  73 و   زبان ي كودك فارس  117. شدند

 اي ـ يزبـانگ    كودكان از نظر تـك     يساز سان هم براي.  ماه انتخاب شدند   66 تا   37 يشهرها در بازه سن   
ــانگ ــ و نيدوزب ــشخزي ــانگ صي ت ــوع دوزب ــا ي ن ــشنامه مه ــان رت از پرس ــه زب ) LEAP-Q(ي  و تجرب

)Marian et al., 2007  ( ارتبـاط  ي برقرارهمچون ييها ها از نظر مهارت  آنيساز سان همبرايو 
  . شد بهره گرفته)1ASQ II(مراحل  و نيكامل سن تيو حل مسئله از پرسشنامه غربالگر

 يبـرا ) 10-0 (كـرت ي ل يا   درجـه  11 اسي ـاز مق ) LEAP(ي   و تجربـه زبـان     رتمها  پرسشنامه در
 اي ـدربـاره زبـان   هـايي   دربرگيرنـدة پرسـش   پرسـشنامه  ني ـا.  شد بهره گرفته ها     به پرسش  ييگو پاسخ
 كي ـ تسلط در هر   زانيها، م    آن يريراگ سن شروع ف   ند،گوي  ي م سخنها     كه كودك به آن    ييها    زبان

 و تجربـه  رتمها  پرسشنامه. است  و موارد مشابهها بان در معرض زيريها، مدت زمان قرارگ از زبان
 ني والـد اري ـدر اخت) ASQ II(مراحـل   و ني تكامـل سـن  يغربـالگر   پرسشنامهزيو ن) LEAP (يزبان

 كـه دانـش     يزبـان  يزبانه فارس ـ   كان تك ها، كود    پرسشنامه يپس از گردآور  . كودكان قرار داده شد   
ها با هـر       آن يي كه آشنا  يزبان يترك-ي نداشتند و كودكان دوزبانه فارس     يگري در حوزه زبان د    يزبان
 حـال،   ني مناسب بودنـد و در ع ـ      يها   زبان از بدو تولد بوده و قادر به كاربرد هر دو زبان در بافت              ود

 بـا   يكودكـان . نحراف استاندارد بـود، مـشخص شـدند        ا 1 و مراحلشان بالاتر از      نينمره پرسشنامه سن  
 زبـان   يكه از بدو كودك   ) LEAP( ي و تجربه زبان   رتمهاپرسشنامه   در) 3 ≥ (3تر از      كم اي 3 ازيامت

 زبـان  يزبانه فارس   عنوان كودكان تك     به دانستند ي نم ي از فارس  ري غ ي بودند و زبان   گرفته را فرا    يفارس
طـور    را از بـدو تولـد بـه   ي و ترك ـفارسي زبان دو هر كه) 8 ≥(ر از آن  بالاتاي 8 ازي با امتيو كودكان 

 عنـوان  بـه  بودنـد  گـران يهـا در تعامـل بـا د          از زبـان   كيزمان فرا گرفته بودند و قادر به كنترل هر          مه
 . پژوهش شركت داده شدندني در ازمان هم زبان يترك-يكودكان دوزبانه فارس

 اني ـ و مربري مـد ديي ـ از دوزبانـه بـودن كودكـان، تأ      شتري ـ ب نـان ي اطم بـراي  است كه    گفتن به   لازم
 موارد، به درخواست پژوهشگر يا ه  ، در پار  نمونه يبرا. دش در نظر گرفته   زي هدف ن  يها  مهدكودك

 اي ي مرب ني كه مورد علاقه كودك بود ب      ي با موضوع  ي فارس زي و ن  ي كوتاه به زبان ترك    ييگوو  گفت
 ارتباط به هر دو     ي او در برقرار   يي تا از توانا   گرفت ي م امانج مورد نظر    ي مهدكودك و آزمودن   ريمد

                                                                                                                   
1 Ages and Stages Questionnaire 

يـت، خـانواده و مـدارس، معاونـت     ابزار غربالگري تكامل منتشرشده از سوي اداره سلامت كودكان، دفتر سلامت جمع    
بخش برقراري ارتباط، بخش :  بخش است5اين پرسشنامه شامل . بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي      

 .اجتماعي-حركات درشت، بخش حركات ظريف، بخش حل مسئله و بخش فردي
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 .به دست آيد يشتري بنانيزبان اطم

 بـه   ي دسترس ـ تي محـدود  جـه، ي شـهر بهـار و در نت       يهـا    مهـدكودك  شمار محدودبودن   سبب به
 رگـذار ي تأث توانـست  ي پـژوهش م ـ   ني كه حضورشان در انجام ا     يزبان يترك- يكودكان دوزبانه فارس  

 يغربـالگر   پرسـشنامه  زي ـ و ن  )LEAP(ي   و تجربه زبـان    رتمها  پرسشنامه هاي  يافتهه به   باشد و با توج   
 پـژوهش در  ني ايها ي تعداد آزمودن، آماركارشناس شنهادي، به پ)ASQ II(مراحل  و نيتكامل سن

 پـژوهش شـركت داده   ني ـ در اي آزمـودن 60 كودك محدود شد؛ در مجموع 30 به يهر گروه زبان 
لكنـت زبـان،    همچـون    ي و گفتـار   يداري مانند نداشـتن اخـتلالات شـن       ييارهايمع). 1جدول  (شدند  

 كـه   ود ب ـ ي مـوارد  گـر ي از د  ني والـد  لاتي و تحـص   ي تشنج، طبقه اجتماع   اي ينداشتن اختلالات روان  
 متوسـط  ي از طبقـه اجتمـاع  هـا  يآزمودن. است ها توجه داشته  به آنها يپژوهشگر در انتخاب آزمودن   

  .اند  بوده، انتخاب شدهكليها س  آنني والدلاتيكه حداقل تحص
 

  هاي پژوهش هاي كلي مربوط به آزمودني داده: 1جدول 
  جنسيت

  هاآزمودني
محدوده 
  سني

  )به ماه(

  ميانگين سن
  )ماه: روز(

  تعداد
  پسر  دختر

  تعداد كل

37-46  41:34  10  5  5  
47-56  52:53  10  5  5  

كودكان 
  زبان فارسي

57-66  61:61  10  5  5  
30  

37-46  42:08  10  5  5  
47-56  52:40  10  5  5  

-كودكان فارسي
  زبان تركي

57-66  61:33  10  5  5  
30  

  

در هـر مهـدكودك، از      .  كودكـان اسـتفاده شـد      ي زبان   نمونه هي ته ي برا ري تصاو في توص وهياز ش 
ار  پژوهـشگر قـر    اري ـ انجام پـژوهش در اخت     ي را برا  ي مهد خواسته شد تا در صورت امكان اتاق        ريمد
 در دسترس نبودن ليدل  به گر،ي د ي كودكان و در برخ    يها، از اتاق باز      از مهدكودك  يدر برخ . دهد

 از  كي ـدر مجمـوع، هـر      .  انجـام پـژوهش اسـتفاده شـد        ي مهـدكودك بـرا    ري از اتاق مـد    ياتاق باز 
ــدت   ــه م ــان ب ــا 20كودك ــهي دق25 ت ــه توصــق ــصاوفي ب ــاب ري ت ــه « كت ــصور جمل ــا فرهنــگ م   »ه

)Shafi’i, 2016() نمونـه   كودك5  از در هر روزنيانگيطور م  بهب،يترت نيا به. پرداختند) پيوست 
بهـره  » PX440 « مـدل  ي سون ي از دستگاه ضبط صدا    ها يآزمودن ي ضبط صدا  يبرا. تهيه شد  زباني
 .  شدگرفته
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جـا    از آن . كردنـد  ي م ـ في توص ي كتاب را به زبان فارس     ري است كه كودكان تصاو    اشاره به   لازم
 در كـاربرد زبـان      ي بـود، مـشكل    زمـان  پژوهش از نوع هم    ني حاضر در ا   يها ي آزمودن ينگكه دوزبا 

  .  نداشتندهاري تصوفي در توصي زبان تركاي و يفارس
  

  ها روش تحليل داده. 2. 3
 ي در زبـان فارس ـ  بـراي آوانويـسي  1يالملل ـ ني بيي آواي الفبايها  با استفاده از نشانهي زبانيها نمونه

)Modaresi Ghavami, 2017(جمله قابـل فهـم، كامـل،    50 در هر نمونه ،سپس.  آوانگاري شد 
كنـار   كـاره  نيمـه  و ي تكـرار هـاي  ه جمل ـ).Lee, 1974, p.6 ( شـد مـشخص  ي و متوالختهيخودانگ
امتيـاز رشـد     « بر اسـاس جـدول     هاي دستوري مورد نظر بررسي و       مقولهدر هر جمله،    . د شدن گذاشته

صرف فعل، فعـل  يعني  :امتيازدهي شدند) Jalilevand, 2019, p. 50-55( »جمله در زبان فارسي
 حـروف اضـافه و ربـط، سـاخت          ،ي پرسـش  هاي  واژه ر،ي ضما ،ي دستور ي و مركب، تكواژها   يوجه

 مدرســــهره  داره مــــيجملــــه خــــودش  امتيــــازدهي، نمونــــه رايبــــ. جملــــه و نــــوع جملــــه
) (انجام شد ريصورت ز به) 2 جدول:(  

  
  2امتيازدهي رشد جمله در زبان فارسي: 2جدول 



صرف 
  فعل

فعل 
 مركب

 واژه پرسش  ضماير جدا  حروف
تكواژهاي 
  دستوري

نوع 
 جمله

ساخت 
  جمله

امتياز 
  جمله

2  -  -  3  -  1+1+1+1 1  1  11  
حال 

 استمراري
        

/= e/, /-
e/, /mi-/, 

/-e/  
    خبري  ساده

  
مجمـوع   مي تقـس  از  زبـاني   هر نمونـه   ي برا )PDSS( رشد جمله در زبان فارسي       ازي امت در نهايت، 

  .دست آمد   به)50 يعني(ها   تعداد كل جمله جمله بر50 ازيامت
   جمله50مجموع امتياز 

PDSS=  
50  

                                                                                                                   
1 IPA 

 در زبـان  يسينو واجآوانويسي و  يبرا )IPA(ي مللال ني بيي آواي الفبايها  بر اساس نشانهي زبانيها  نمونهيآوانگار *2
  .است انجام شده )Modaresi Ghavami, 2017, p. 55-56 (يفارس
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 ه زبـاني،   در هر گـرو    . انجام شد  1)24نسخة  (اس  .اس.پي. اس افزار ها با استفاده از نرم       داده ليتحل
 ازي ـ امت ميانگين نمـره   گروهي  براي مقايسه درون   ،LSD  آزمون تعقيبي   و 2 تحليل واريانس  آزموناز  

 مـاه   66-57 و   56-47،  46-37 يها در سه گروه سـن       ي آزمودن )PDSS(رشد جمله در زبان فارسي      
دو  ودكـان ك )PDSS( رشد جمله در زبان فارسي       ازي امت هاي  ه نمر نيانگي م سهي مقا يبرا.  شد استفاده

 سـن و نمـره   يرهـا ي متغني ب ـي همبـستگ ت،ي در نها به كار گرفته شد و     مستقل t آزمون   گروه زباني، 
 بـا آزمـون     يگـروه زبـان   دو   در هـر     هر يك از كودكـان     )PDSS( رشد جمله در زبان فارسي       ازيامت

  .شد تعيين رسوني پيهمبستگ
  

  ها يافته. 4
 امتيـاز    نمـره  نيانگي ـ م ،ي هر آزمودن  يراب) PDSS(امتياز رشد جمله در زبان فارسي        سنجشپس از   

ي از طريق جمع نمره امتيـاز رشـد جملـه در             سن گروه هر   يبرا) PDSS(رشد جمله در زبان فارسي      
  ).3جدول (دست آمد   به10 بر ميو تقسآن گروه سني  يآزمودن ده ،)PDSS(زبان فارسي 

  
    در هر گروه زبانيPDSSميانگين نمره : 3جدول 

ميانگين نمره   گروه سني  نيگروه زبا
PDSS 

انحراف 
  معيار

  بيشينه  كمينه

  32/11  14/9  71/0  30/10   ماهه37-46
  08/13  04/10  03/1  19/11   ماهه47-56

كودكان 
  زبان فارسي

  86/14  66/10  20/1  14/12   ماهه57-66
  74/10  22/9  47/0  11/10   ماهه37-46
  10/12  70/9  87/0  61/10   ماهه47-56

كودكان 
-فارسي
  52/12  50/9  94/0  10/11   ماهه66-57  زبان تركي

  
هـاي امتيـاز رشـد جملـه در زبـان فارسـي        ه نمر نيانگيدهد، م    نشان مي  )3 ( كه جدول  گونه همان

)PDSS(     لي ـتحل. ابـد ي  ي م ـ شيافـزا كودكان   سن   شي با افزا  ي گروه زبان  يك از دو   كودكان در هر 
ميانگين نمره امتياز رشـد      ني ب هاي موجود   تفاوتآيا  كه   خواهد كرد  نيي تع اس.اس.پي.اس باها    داده

  .ري خايدار است ا معني از نظر آمارسني هاي گروه) PDSS(جمله در زبان فارسي 
                                                                                                                   
1 SPSS 24 
2 ANOVA 
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هــاي امتيــاز رشــد جملــه در زبــان فارســي  ه نمــرنيانگيــ مني بــيگروهــ درونسهيــ ادامــه، مقادر
)PDSS (   شود مي انجام   يدر هر گروه زبان) نيانگي ـ م گروهـي  بـين  سهي ـمقاه  ب ـسـپس،   ). 1-4 بخش 

 يدو گـروه زبـان    هـاي سـني همـسال از         گـروه ) PDSS(هاي امتياز رشد جمله در زبان فارسـي           هنمر
 سـن و    ني ب ـ ي همبـستگ  رسـون، ي پ ي با استفاده از آزمون همبستگ     ،پاياندر  ). 2-4 بخش(پردازيم   مي
 ).3-4 بخش(شود   مينييع تها آزمودني )PDSS(ة امتياز رشد جمله در زبان فارسي  نمرنيانگيم

 
 ي در هر گروه زبانPDSS ميانگين نمره يروهگ  درونسهيمقا. 1. 4

 سـطح معنـاداري   LSDدر اين بخش، با استفاده از آزمون آماري تحليل واريانس و آزمون تعقيبـي        
كودكان سـه   ) PDSS(امتياز رشد جمله در زبان فارسي       شده ميان ميانگين نمره      هاي مشاهده  تفاوت
  .شود ه سني در هر گروه زباني تعيين ميگرو

 
 زبان كودكان فارسيگروه . 1. 1. 4

دهـد كـه از جنبـة آمـاري،            نـشان مـي    LSDهـاي آزمـون تحليـل واريـانس و آزمـون تعقيبـي                يافته
 هـاي   گـروه ) PDSS(امتياز رشد جملـه در زبـان فارسـي          شده بين ميانگين نمره       ه مشاهد هاي تفاوت
  ماهـه  66-57 و 56-47هـاي سـني    و همچنـين، گـروه  ) p = 0.000( ماهـه  66-57 و 46-37سـني  

)p = 0.044 (هـاي   ان گروهزب ولي، تفاوت موجود بين ميانگين نمره كودكان فارسي. معنادار است
  ).4جدول ( ماهه از نظر آماري معنادار نيست 56-47 و 46-37سني 
 

  زبان ي كودكان فارسPDSSگروهي ميانگين نمره  مقايسه درون: 4جدول 
   ماهه66-57   ماهه56-47   ماهه46-37  زبانه كودكان تك

  -  -  -   ماهه37-46
  -  -  058/0   ماهه47-56
   *044/0  ***000/0   ماهه57-66

  )p < 0.05(دهد   را نشان مي05/0معناداري در سطح *
  )p < 0.001(دهد   را نشان مي001/0معناداري در سطح ***

  

 بانز تركي-كودكان فارسي. 2. 1. 4

 بيانگر آن است كه تفاوت بـين ميـانگين نمـرة            LSDنتيجه آزمون تحليل واريانس و آزمون تعقيبي        
هـاي سـني     زبان تنهـا بـين گـروه       تركي-كودكان فارسي ) PDSS(امتياز رشد جمله در زبان فارسي       

بـه بيـان ديگـر، تفـاوت بـين      ). p = 0.009( ماهه از جنبـة آمـاري معنـادار اسـت     66-57 و 37-46
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 ماهـه و    56-47 و   46-37هـاي سـني      گروه) PDSS(امتياز رشد جمله در زبان فارسي       نگين نمرة   ميا
  .  ماهه معنادار نيست66-57 و 56-47همچنين، 

  
  زبان تركي- كودكان فارسيPDSSگروهي ميانگين نمره  مقايسه درون: 5جدول 

   ماهه66-57   ماهه56-47   ماهه46-37  كودكان دوزبانه
  -  -  -   ماهه37-46
  -  -  172/1   ماهه47-56
 -  175/0  *009/0   ماهه57-66

  )p < 0.05(دهد   را نشان مي05/0معناداري در سطح *
  

  زبانه و دوزبانه كودكان تك PDSS نمره گروهي ميانگين  بين سهيمقا. 2. 4
دو هـاي    آزمـودني  )PDSS(امتياز رشد جمله در زبـان فارسـي         نمره   نيانگي م ني تفاوت ب  ،)1 (شكل
امتياز رشد جملـه    هاي    ه نمر نيانگي م ني ب ي زوج سهي مقا ،يدر هر گروه سن   . دهد  نشان مي ي  ه زبان گرو

 نـسبت بـه عملكـرد      زبـان  ي كودكان فارس   زباني دهد كه عملكرد     نشان مي  )PDSS(در زبان فارسي    
  .است  برتري داشتهها آنزبان  يترك-ي همسالان فارسزباني
  

  
  زبان تركي- زبان و فارسي كودكان فارسي PDSS نمرهميانگين  گروهي بين سهيمقا: 1شكل 

  

امتياز رشد جمله در زبـان فارسـي        دوي ميانگين نمرة     ولي از جنبة آماري، مقايسه زوجي يا دوبه       
)PDSS ( زبانه و دوزبانه با استفاده از آزمون        سال از دو گروه زباني تك       كودكان همt  مستقل نـشان 
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زبانـه و دوزبانـه تنهـا در         ن ميانگين نمره دو گروه زبـاني تـك        شده بي  هاي مشاهده  دهد كه تفاوت    مي
 بيان ديگـر، تفـاوت ميـانگين نمـره دو گـروه       به). p = 0.045( ماهه معنادار است 66-57بازه سني 

از جنبـة آمـاري   ) p = 0.186( ماهـه  56-47و نيـز،  ) p = 0.483( ماهه 46-37زباني در بازه سني 
  .  معنادار نيست

  

  مستقل t با استفاده از آزموندو گروه زباني  PDSS  نمرهنيانگي مي زوجسهيمقا: 6جدول 
  كودكان دوزبانه

  زبانه كودكان تك
   ماهه66-57   ماهه56-47   ماهه37-46

  -  -  483/0   ماهه37-46
  -  186/0  -   ماهه47-56
045/0*  -  -   ماهه57-66  

  )p < 0.05(دهد   را نشان مي05/0معناداري در سطح *
 

 ي دو گروه زبانكودكان در PDSS هسن و نمرمتغيرهاي  ني بيهمبستگ .3. 4

دهنده همبستگي معنادار بين متغيرهاي سن و ميانگين نمرة  هاي آزمون همبستگي پيرسون، نشان يافته
كودكان هر يك از دو گروه زباني در سـطح معنـاداري            ) PDSS(امتياز رشد جمله در زبان فارسي       

همبـستگي  ). r = 0466: زبـان  تركـي - و گروه فارسـي r = 0.602: بانيز گروه فارسي( است 01/0
بيـانگر آن اسـت كـه بـا         ) PDSS(امتياز رشد جمله در زبان فارسـي        مثبت و معنادار بين سن و نمرة        

نيـز  ) PDSS(امتياز رشد جمله در زبان فارسـي        افزايش سن در هر گروه زباني، نمره شاخص زباني          
  ).2شكل (يابد  افزايش مي

  
زبان بر اساس شاخص  تركي- زبان و فارسي نحوي كودكان فارسي- رشد صرفي: 2شكل 

 PDSSزباني 
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  گيري بحث و نتيجه. 5
زبان  تركي-زبان و فارسي  در پژوهش حاضر، به شيوه كمي به ارزيابي رشد زبان در كودكان فارسي            

. پرداخته شـد  ) PDSS(» امتيازدهي رشد جمله در زبان فارسي     «نحوي  -با استفاده از شاخص صرفي    
  :ها از اين قرار است آمده از تحليل داده دست هاي به رويِ هم رفته، يافته

 ــمقا ــ  درونسهي ــانگين  يگروه ــرمي ــي   نم ــان فارس ــه در زب ــد جمل ــاز رش ه امتي
)PDSS(، دهد  نشان مييگروه زبانيك از دو  در هر: 

امتياز رشد جمله    يها  ه نمر نيانگي م  بين شده ، تفاوت مشاهده  زبان فارسي كودكان  گروه در
، نيو همچن ـ)p = 0.000(هماه ـ 66-57 و 46-37هـاي سـني    گـروه  )PDSS(در زبان فارسي 

 تفـاوت  ولي .)p = 0.044( است دارا معني از نظر آماره ماه57-66 و 47-56 هاي سني گروه
 هـاي سـني   گـروه  كودكـان  )PDSS(هاي امتياز رشد جمله در زبـان فارسـي         ه نمر نيانگي م نيب

 ).4جدول  (نيستدار ا ماهه معن56-47  و37-46

هـاي امتيـاز      ه نمـر  نيانگي ـشـده در م    ، تفاوت مـشاهده   زبان تركي-گروه كودكان فارسي   در
 ماهـه از نظـر آمـاري        66-57  و 46-37هـاي سـني      گروه )PDSS(رشد جمله در زبان فارسي      

ه در زبـان  هـاي امتيـاز رشـد جمل ـ    ه نمـر نيانگي ـ م بينتفاوت، ولي )p = 0.009( استدار امعن
 نيــز،  وهاهــ م56-47 و 46-37هــاي ســني  گــروه( ي ســنيهــا  گــروهديگــر )PDSS(فارســي 
 ).5جدول  (يستدار نامعن)  ماهه66-577 و 56-47هاي سني  گروه

 گروه  نيتر  جوان زباني رشد   نيبشود در هر دو گروه زباني، تفاوت         كه ديده مي    گونه همان
معنـادار اسـت، ولـي تفـاوت         ) ماهـه  66-57 ( سـني   گـروه  تـرين  بـزرگ و  ) ه ماه 37-46 (يسن

از سـوي   . شـود   ماهه ديـده نمـي     56-47 و   46-37هاي سني    معناداري در رشد زباني بين گروه     
گـروه سـني    ) PDSS(هاي امتياز رشد جملـه در زبـان فارسـي             ه نمر نيانگديگر، تفاوت بين مي   

گـروه  مـورد   در  ه   ك ـ  در حـالي   ،دار اسـت  ازبانـه معن ـ     تـك  كودكـان در   ماهه   66-57 و 47-56
رشـد  شـاهد    زبانـه،   در كودكـان تـك     تـوان گفـت كـه        مـي  رو،  از ايـن  . ستي ن گونه نيدوزبانه ا 

كـه    ي، در حال  ي هستيم  ماهگ 66-57 تا   ي ماهگ 56-47 در بازه زماني   اي پيوسته ينحو-يصرف
ي در كودكـان     ثـابت  ي نحـو  -ي صـرف  شرفتي ـ پ گي مـاه  66-57 و   56-47 ني ب ـ يدر فاصله زمان  

 رشـد    يـا رونـد كنـد      ريخأ ت ـ در اين بـازه زمـاني شـاهد        گر،ي د  بيان  به .شود  اهده نمي  مش دوزبانه
   .ها هستيم آن  زبانه تكهمسالان  با سهيزبان در مقا يترك-ي فارسكودكان ينحو-صرفي
 هــاي امتيــاز رشــد جملــه در زبــان فارســي  ه نمــرنيانگيــ ميگروهــ بــين سهيــمقا

)PDSS(   امتياز رشد جمله در زبـان      ت بين ميانگين نمرة     تفاو  كه دهد مي نشان   ي دو گروه زبان



  237 / 1403، بهار 50، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 ماهـه  66-57زبان، فقـط در بـازه سـني     تركي-زبان و فارسي   كودكان فارسي ) PDSS(فارسي  
امتيـاز  تر تفاوت معنـاداري بـين نمـرة     هاي سني پايين ، ولي در گروه)p < 0.05(معنادار است 

 . )6جدول (شود  يده نميكودكان دو گروه زباني د) PDSS(رشد جمله در زبان فارسي 

 كودكـان    مـاهگي،  66-57ي   در گـروه سـن     شـود  كه مشاهده مـي     گونه به اين ترتيب، همان   
 مقايـسه شـيب     .دهنـد  ي نـشان م ـ   را ي بهتـر  يزبانه نسبت به همسالان دوزبانه خود رشد زبان         تك

دهد نيـز   نحوي كودكان در هر يك از دو گروه زباني را نشان مي    -خطي كه روند رشد صرفي    
 ;Saer, 1923 (همچون هايي پژوهش هاي يافته با افتهي ني ا).2شكل (أييدكندة اين امر است ت

Bialystok et al., 2008; Blom, 2010; Mesrabadi et al., 2016; Dahlgren et 
al., 2017; Shoja’ Razavi, 2018( زبانـه   كودكـان تـك  يعملكـرد كلام ـ  مبني بر برتري 

  .  است همسوها  دوزبانه آننلااسمنسبت به ه
         امتياز رشد جملـه در زبـان فارسـي        همبستگي معنادار بين متغيرهاي سن و نمرة

)PDSS (هاي دو گروه زباني  آزمودني)p < 0.01 (دهد كه با افزايش سن در هر دو  نشان مي
. يابـد  نيـز افـزايش مـي     ) PDSS(امتياز رشد جمله در زبان فارسي       گروه زباني، مقدار شاخص     

شكل (دهد   نحوي امتيازدهي رشد جمله به سن نشان مي       - صرفي  بودن شاخص   اساين امر، حس  
2.( 

 ني ـ ا  پيـشين   فـرض  ،يگروه ـ ني و ب  يگروه  درون يها  سهي مقا هاي  يافته با توجه به   ،به اين ترتيب  
 ي رونـد رشـد زبـان      زبـان  تركـي -زبان و فارسي   رود كودكان فارسي   انتظار مي   اينكه  بر يپژوهش مبن 

ات افزايش سن نشان دهند و شاخص زباني امتيازدهي رشد جمله در زبان فارسـي    ي را به مواز   مشابه
)PDSS (     تر،    بيان دقيق   به. شود ها نباشد، رد مي    نحوي آن -بيانگر تفاوت معناداري ميان رشد صرفي

زبانـه، كنـدتر و بـا        سرعت رشد زبان در كودكان دوزبانه، در مقايسه با رشد زبان در كودكان تـك              
 مثبـت  ري دال بـر تـأث  ي پـژوهش حاضـر شـواهد    بيـان ديگـر، در     به. گيرد تري انجام مي   سرعت پايين 

   .شود ديده نمي  دوزبانهكان كودي بر رشد زبانيدوزبانگ
 از بـدو تولـد در       يهـا همزمـان بـوده و هـر دو گـروه زبـان               ي آزمـودن  ي دوزبانگ نكهي توجه به ا   با

 يهـا    آمـوزش  ،يوني ـزي تلو يهـا   ه، برنامـه  خـانواد  قي ـاز طر (ي   زبـان فارس ـ   هـاي  ي ورود رويارويي با 
 لي ـ دلا تـرين  ، يكـي از مهـم     انـد  بـوده ) موارد مـشابه   با همسالان و     يها، باز    در مهدكودك  يآموزش
-ي و فارســزبــان ي فارســكودكــان در ينحــو-ي رشــد صــرفيگروهــ ني و بــيگروهــ  درون تفــاوت

 ي و ترك  ي فارس يها  جا كه زبان   از آن . نسبت داد  ها خويشاوندي زبان   مسئله بهتوان   را مي زبان   يترك
در سير رشد زبـان بـا آن         يترك-ي فارس   دوزبانه ي كه كودكان   بار زبان  ستند،ي ن ي زبان  خانوادهيك  از  

بنـابراين،  . كـشند  به دوش مـي  ها  آنزبانه  تكنلااس همبار زباني است كه  از  شتريبشوند،   رو مي   روبه
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خـانواده  دو   دو زبـان از      در معـرض  رگـرفتن همزمـان     قرا. دن ـ دار يري فراگ ي برا يشتري به زمان ب   ازين
مـشابه   زبـان  تركـي -در كودكـان فارسـي    شود كه سرعت رشـد زبـان           مختلف، مانع از آن مي     يزبان

ايـن كودكـان    تا  نياز است    يشتريدر واقع، زمان ب   . باشد ها آنزبانه     تك نسالا هم سرعت رشد زباني  
زبان خود   زبانه فارسي   فارسي مانند همسالان تك    سطح مشابهي از مهارت كلامي در زبان       به   دوزبانه
 بـر رونـد رشـد       رگـذار ي تأث ي عـامل  توان ي را م  ي و ترك  يخانواده نبودن دو زبان فارس      هم .ابنديدست  

 ي عملكـرد زبـان  ني مـشابه ب ـ  يا  سهي ـانجـام مقا  .  دانـست  زبـان  يترك-يزبان در كودكان دوزبانه فارس    
اي  خـانواده  ي هـم   زبـان  يهـا   هـا از گـروه      الان دوزبانـه آن   س   هم ي با عملكرد زبان   زبان يكودكان فارس 

   .  باشديريگ جهي نتني اتأييدكنندة تواند ي ميفارس-ي ارمناي يفارس-ي كردهمچون
دبـستاني    كودكـان پـيش  ينحـو -صـرفي  رشـد  ني با در نظر گرفتن تفاوت معنـادار ب ـ      ،نهايتدر  
 لتـر يشـدن ف    فعال ري تأث شود ي م شنهاديپ ه، ماه 66-57 گروه سني زبان در    يترك-يزبان و فارس   يفارس
ســالان   بــا هــمسهيــ كودكــان دوزبانــه در مقاي رونــد رشــد زبــانيرو) Krashen ,1982(ي عــاطف
 از   پـايين  نفس   و اعتمادبه  زهي نداشتن انگ  اياضطراب، كاهش   . ردي قرار گ  يها مورد بررس     آن هزبان  تك

هـا فعـال شـده و          آن ي آگـاه  زاني ـرفـتن م   سن كودكان و بـالا       شي هستند كه با افزا    ييلترهايجمله ف 
 يداد زبـان     كـه كودكـان دوزبانـه بتواننـد از درون          شـوند  ي مانع از آن م ـ    ي ذهن ييها  صورت بلوك   به

  .ندگير بهره زبان يري فراگيرامناسب ب
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1. Introduction 
The stages of language acquisition in bilingual children are similar to those in their 
monolingual peers. At the same period of time, they produce the first words, 
memorize about 50 words, and begin to make sentences by combining words which 
they know. The process of language acquisition in simultaneous bilingual children is 
the same as that of monolinguals. A 5-month-old bilingual child is aware that s/he 
hears two languages, though the sounds of the two languages are very similar 
(Macrory, 2006, p. 164; Gauthier, 2012, p. 8). 

Due to the ongoing increase in the number of bilingual people as the result of 
some events such as migration, and considering the contradictory results of the 
studies concerning the effect of bilingualism on language development, the present 
study aims to compare the morpho-syntactic development of normal Persian and 
Persian-Turkish speaking children at three age groups of 37-46, 47-56 and 57-66 
months old using Persian Developmental Sentence Scoring (PDSS) (Jalilehvand et 
al., 2016). It is expected that the morpho-syntactic development of the subjects will 
be the same in both language groups, with no statistically significant difference. The 
result of this study can provide evidence in support or rejecting the results of those 
studies (e.g., Bialystok et al., 2008; Blom, 2010; Dahlgren et al., 2017) indicating 
the superiority of the monolinguals’ verbal performance over their bilingual peers’. 

 
2. Methodology 
Lee and Canter (1971) introduced Developmental Sentence Scoring (DSS) as a 
procedure to assess children's language progress. Jalilevand et al. (2016) adapted 
DSS for Persian language research. They presented PDSS as a tool for morpho-
syntactic assessment in Persian.  
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o Subjects and Materials  
Table 1. Demographic data of the subjects 

Gender  Subjects  
 

age range 
(months) 

mean age 
(month;day) 

N 
f m 

total number 

37-46 41;34 10 5 5 

47-56 52;53 10 5 5 Monolinguals  

57-66 61;61 10 5 5 

30 

37-46 42;08 10 5 5 
47-56 52;40 10 5 5 Bilinguals  
57-66 61;33 10 5 5 

30 

  
Table 2. Materials 

LEAP & ASQ II questionnaires To match the subjects in terms of linguistic 
& cognitive abilities. 

Sentence Picture Dictionary (Shafi’i, 2016) To gather the linguistic samples. 
Sony PX440 voice recorder To record the voices of the subjects. 
 
o Data analysis: The language samples were transcribed using IPA symbols for 

phonetic and phonemic transcription in Persian (Modaresi Ghavami, 2017). In 
each sample, 50 intelligible, complete, spontaneous, and consecutive sentences 
were determined (Lee, 1974, p. 6). Repetitive and incomplete sentences were 
excluded. Within each sentence, 8 grammatical sub-categories were determined: 
verb morphology, modals and compound verbs, grammatical morphemes, 
pronouns, question words, prepositions and conjunctions, sentence construction 
and sentence type. A point was given to each one of these items based on the 
PDSS table (Jalilevand, 2019, pp. 50-55). The score for each sentence was 
determined by adding the points of its items. In sum, PDSS score was measured 
as follows: 

50 sentences 50 of score  total= PDSS  

3. Results and Discussion  
After calculating the PDSS score for each subject, the PDSS mean score for each 
age group was obtained by adding the PDSS scores of 10 subjects and dividing by 
10. 
 
3.1 Intragroup Comparison of PDSS Mean Scores 
Using the ANOVA and LSD post hoc tests, the level of significance of the observed 
difference between the PDSS mean scores of children in each language group is 
determined. 
o Monolingual Group: The results show that the difference between the PDSS 

mean scores are significant in the difference between the age groups of 46-37 
and 57-66 months old (p = 0.000), and between 47-56 and 57-66 months old (p 
= 0.044) (Table. 3).  

o Bilingual Group: The results show that the observed difference between the 
mean scores is significant only in the difference between the age groups of 37-
46 and 57-66 months old (p = 0.009) (Table. 4). 
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Table 3. Intragroup comparison of PDSS 
mean scores in monolinguals 

 Table 4. Intragroup comparison of 
PDSS mean scores in bilinguals 

Monolinguals 37-46 47-56 57-66  Bilinguals 37-46 47-56 57-66 
37-46 - - -  37-46 - - - 
47-56 0.058 - -  47-56 1.172 - - 
57-66 0.000*** 0.044* -  57-66 0.009* 0.175 - 

 * p < 0.05  
*** p < 0.001 

   
 * p < 0.05    

 
3.2 Intergroup Pairwise Comparison of PDSS Mean Scores 
The independent t-test show that the difference between the mean scores of the two 
language groups is related to the significant difference between the performance of 
subjects at the age range of 66-57 months (p = 0.045) (Table. 5).  
 
Table 5. Intergroup pairwise comparisons of PDSS mean score using independent t-test 

                       Bilinguals 
monolinguals 

37-46 47-56 57-66 

37-46 0.483 - - 
47-56 - 0.186 - 
57-66 - - 0.045* 

* p < 0.05     
 
3.3 Correlation Between Age and PDSS Mean Scores in Two Language Groups 
Pearson correlation test show a significant correlation between age and the PDSS 
mean scores of subjects at the significance level of 0.01 (monolingual group: r = 
0.602; bilingual group: r = 0466). It indicates that PDSS score is sensitive to age 
(Fig. 1).  
 

 
Figure 1. Morpho-syntactic development in monolinguals and bilinguals 

 
4.Conclusion 
Results indicate that there is a significant difference between Persian and Persian-
Turkish Preschoolers' morpho-syntactic development at the age of 57-66 months 
old. This is in line with findings of some research such as Bialystok et al. (2008), 
and Blom (2010) indicating the verbal performance superiority of monolingual 
children over their bilingual peers.  
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Based on the results of intra-group and inter-group comparisons, the previous 
assumption of this research indicating the same morpho-syntactic development in 
both language groups of Persian and simultaneous Persian-Turkish preschoolers is 
rejected. 

Considering the fact that the subjects’ bilingualism was simultaneous and both 
language groups have been exposed to input of the Persian language from birth, the 
main reason for the difference in morpho-syntactic development in Persian and 
Persian-Turkish speaking preschoolers can be referred to their language families. As 
the Persian and Turkish languages are not of the same language families, the 
linguistic load which Persian-Turkish bilinguals face with is heavier than that of 
their monolingual peers and needs more time to be acquired. Being exposed to two 
languages from different language families prevents bilingual children from having 
the same speed of language development as their monolingual counterparts. In fact, 
it takes much more time for them to get the same ability as their monolingual peers. 
In general, no evidence was found in favor of the positive effect of bilingualism on 
the language development in children.   

 
Keywords: bilingualism, developmental sentence scoring, language development, 
morpho-syntactic d 
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  چكيده
ختي در  شـنا در مقاله حاضر ارتباط و همبستگي عملكـرد حافظـه بـا آگـاهي نحـوي و واج                 

در ايـن  . اسـت  پريش و طبيعي مورد بررسي قرار گرفتهدر كودكان خوانش درك خواندن
شناختي و نحوي در درك خواندن      شدن نقش حافظه در پردازش واج       بررسي، براي روشن  

 -1: انـد پريش مـورد بررسـي قـرار گرفتـه        سه نوع همبستگي در كودكان طبيعي و خوانش       
 همبستگي آگـاهي نحـوي بـا توانـايي          -2توانايي حافظه؛   شناختي با     همبستگي آگاهي واج  

ــدن  -3حافظــه؛  ــايي درك خوان ــا توان ــايي حافظــه ب ــستگي توان ــن منظــور، .  همب ــه اي  40ب
پريش پايه دوم و سـوم      آموز خوانش  دانش 20آموز طبيعي پايه دوم و سوم ابتدايي و           دانش

-گاهي نحوي، آگـاهي واج    ساخته شامل آزمون آ     ابتدايي با استفاده از چهار آزمون محقق      

و آزمـون درك خوانـدن مـورد ارزيـابي قـرار            ) فراخناي خواندن (شناختي، آزمون حافظه    
هـا نـسبت بـه      هاي پژوهش نشان داد كه اولاً كودكان طبيعي در همـة آزمـون              يافته. گرفتند

دوماً، حافظـه نقـش مـؤثري را در پـردازش           . پريش عملكرد بهتري دارند   كودكان خوانش 
زيـرا ميـان   . تي و نحوي در دو گروه كودكان در فرايند خواندن بر عهده دارنـد             شناخ-واج

شناختي همچنين عملكرد حافظـه و آگـاهي نحـوي در دو            -عملكرد حافظه و آگاهي واج    
دهد حافظه فعـال، مكـاني بـراي        گروه كودكان همبستگي مثبت وجود داشت كه نشان مي        

يافتة ديگـر پـژوهش، وجـود همبـستگي         . پردازش فعالانه واجي و نحوي در خواندن است       
دهنـده نقـش فعـال       ميان درك خواندن و عملكرد حافظه در دو گروه بود كه اين هم نشان             
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 .پريش استحافظه، در درك خواندن در دو گروه كودكان طبيعي و خوانش

شـناختي، پـردازش نحـوي، درك خوانـدن،         حافظـه، پـردازش واج    : هاي كليـدي  واژه
  .پريشكودكان خوانش

  

 مقدمه. 1

آيـد، يكـي از    عنوان جايگاهي براي ذخيره اطلاعات به شمار مي         هاي پيشين به    حافظه كه در ديدگاه   
ويژه درك خواندن، نقش مهمي را بر عهده  عوامل شناختي بسيار مهم است كه در پردازش زبان، به         

 & Atkinson(هاي اولية حافظه، ماننـد مـدل اتكينـسون و شـيفرين     و مدل در ديدگاه سنتي. دارد

Shiffrin, 1968 (   مـدت و انبـاره بلندمـدت تـشكيل      حافظه از سه بخش ثبت حـسي، انبـاره كوتـاه
شود، بلافاصله در ابعاد حسي مناسب ثبـت          كه محركي به انباره حافظه عرضه مي        هنگامي. است  شده
. كننـد  فت مـي هاي اوليه را دريا ويژه بينايي، ثبت هاي حسي، به مجرا). Sperling, 1960(گردد  مي

ــين مــي    ــاه چنــد هــزارم ثانيــه مــورد توجــه قــرار نگيرنــد، از ب  رونــد  اگــر اطلاعــات در مــدت كوت

)Kormi Noori, 2004, p. 114(. در ايـن حافظـه   . دومين نظام حافظه اسـت  1مدت حافظه كوتاه
 شـوند، كـاملاً نـابود    شـوند و اطلاعـاتي كـه وارد آن مـي     طور موقـت نگهـداري مـي       نيز اطلاعات به  

. تـر اسـت     مدت نسبت به ثبت حـسي طـولاني         ها در انباره كوتاه     رفتن آن   گردند، ولي زمان از بين      مي
 30 تـا  15مدت تكرار و تمـرين نـشوند، در دوره زمـاني بـين              اگر اطلاعات موجود در حافظه كوتاه     

شـود بـه    مـي مدت به بلندمدت منتقل  مقدار و نوع اطلاعاتي كه از حافظه كوتاه . روند  ثانيه از بين مي   
صـورت   مـدت بـه   شـده نيـاز دارد، هرچنـد كـه اطلاعـات موجـود در حافظـه كوتـاه           پردازش كنترل 

حافظـه   .)Kormi Noori, 2004, p. 116(يابد  اي نيز به حافظه بلندمدت انتقال مي شده غيركنترل
 آن نـسبتاً  شده در دو نظام حافظه ديگر متفاوت است، زيرا اطلاعات ذخيره از اي  تا اندازه2بلندمدت

اي كه در پردازش زبان نقش مهمي را دارد، حافظـه   حافظه. شوند راحتي نابود نميدائمي هستند و به  
 Baddeley, 1999, Haarman, Davelaar and(روزتـر   هـاي بـه   در ديـدگاه . مدت است كوتاه

Usher, 2003 and Jackendoff, 2002  (خـي  گـردد كـه بـه اشـتباه در بر    حافظه فعال ارائه مي
گونـه نيـست و ماهيـت ايـن دو نـوع              ولـي ايـن   . شـود مدت يكسان انگاشته مي     موارد با حافظه كوتاه   
مـدت فقـط جايگـاهي يـراي ذخيـره و       حافظه فعال بـر خـلاف حافظـه كوتـاه         . حافظه متفاوت است  

جـاي    بـه )Baddeley, 1999(در واقع، بـدلي  . تري داردتقويت اطلاعات نيست و عملكرد پيچيده
كنـد كـه از حافظـه         مـدت، حافظـه فعـال را پيـشنهاد مـي            شـكل حافظـه كوتـاه       رچه و يك  مدل يكپا 

                                                                                                                   
1 short term memory 
2 long term memory 
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ــاه ــده  كوت ــدت پيچي ــه اســت     م ــام و مؤلف ــدين زيرنظ ــامل چن ــر اســت و ش ــدلي  .ت ــه ب ــام حافظ   نظ

)Baddeley, 1986 ( ــه اســت ــد مؤلف ــرل شــاملِ. شــامل چن ــي كنت ــده كــه   يــك نظــام اجراي كنن
ي چندبعدي دارد و داراي چند عملكـرد        اه بازنمايي ركزياين اجراگر  م   . هايي را دارد    زيرمجموعه

شناختي و بـستر  محفظه واج لهستند شامزير مجموعه هاي ديگر كه خش ب.تسو نقش محاسباتي ا
يـك انبـاره   است شناختي شامل دو بخش واجمحفظه همان كلامي يا  بخش  .  هستند ديداري فضايي 

 يكـي از ايـن      .شـوند  مـي  نـابود  زود   بـسيار ه  ك ـاسـت   شـناختي   شامل اطلاعـات واج    كه   شناختيواج
گونـه كـه در ادامـه         مدت را بر عهده دارد و همـان         ها نظام ذخيره اطلاعات آوايي كوتاه       زيرمجموعه

 اطلاعات و تبـديل      آوايي تقويت اين بخش    وظيفه. شودشناختي ناميده مي    خواهيم ديد، حافظه واج   
. داريـم    نگـه يبيشترمدت توانيم اطلاعات را   ب  است تا  هاي واجي محرك زباني نوشتاري به صورت    

 بخشاين  .  نام دارد  1»حافظه ادواري « كه افزايد  مي ديگر به اين بخش      نظام يك   2000بدلي در سال    
از  اسـت كـه   آنوظيفـه ايـن بخـش    .  خود هيچ نقش محاسباتي بـه عهـده ندارنـد       پيشين بخشو دو   

  نگهـداري  ،براي استفاده موقت مـورد نيازنـد       و   اند  واحدهاي ديداري و فضايي كه با هم تلفيق شده        
  )Caplan & Waters, 2013, p. 245(كند 

مدت آن است كه حافظـه فعـال نظـامي بـا ظرفيـت محـدود                  تفاوت حافظه فعال با حافظه كوتاه     
گيرد، يعنـي     مدت اطلاعات، پردازش فعال اطلاعات را نيز در بر مي           است كه افزون بر ذخيره كوتاه     

اي براي ذخيره اطلاعات از جمله اطلاعات زباني به شمار            عنوان محفظه   و فقط به  »پردازش+ ذخيره  «
در ). Carpenter & Just, 1988, Jackendoff, 2002, Haarman et al, 2003(آيـد   نمـي 

چه مسلم است ايـن اسـت كـه بخـش محفظـه       پيوند با ارتباط پردازش واجي و مدل حافظه بدلي آن   
ــايي  .  ايــن امــر داردشــناختي نقــش مهمــي را درواج ــر معن ــردازش نحــوي و تعبي ولــي در مــورد پ

اي را كـه  آن نـوع نظـام حافظـه     در پـي ايـن بودنـد كـه    2000 تـا  1980هاي پژوهشگران مابين سال
در مـورد مـدل حافظـه       . هاي مدل بدلي ارتبـاط دهنـد      گيرد به مؤلفه  هاي درك جمله در بر مي     جنبه

؟ آيـا اجراگـر   .هـا اسـت   ه مدل بدلي مربوط به درك جملـه بدلي اين پرسش بيان شد كه كدام مولف     
توانند اين نقش را داشته باشند؟ بخش اجراگر مركزي نقش مهـم     شناختي مي   مركزي و محفظه واج   

ــه واج    ــه داراســت و نقــش حلق ــر جمل ــع و تعبي ــناختي كــمو اصــلي را در تقطي ــگش ــر اســت رن  ت

)Caplan & Waters, 2013, p. 245 .(هـاي جديـدتر    اصـر حافظـه و پـژوهش   هاي معولي مدل
هايي از حافظه بلندمدت نيز مورد نياز است        ها كافي نيستند و حتي جنبه     دهند كه اين بخش   نشان مي 

 .اي است بياني ساختار ويژه    تر شده و معماري ويژه و به      هاي تخصصي و پردازش جمله نيازمند بخش    
                                                                                                                   
1 episodic buffer 
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هايي كـه بـراي پـردازش    كنند آن نظامپيشنهاد مي) Caplan & Waters, 2013(كاپلان و ويترز 
مـدت و حافظـه فعـال         نحوي و در واقع تقطيع و تعبير معنايي جمله لازم اسـت، فقـط حافظـه كوتـاه                 

نيست، بلكه نقش اصلي را در پيوند با تقطيع و تعبير را حافظه بلندمدت و حافظه فعال همراه بـا هـم                      
كـه درك     افظه فعال  ثانويه است و فقط هنگامي       مدت و ح    به بياني، نقش حافظه كوتاه    . كنندايفا مي 

اي نقـش مهمـي را دارنـد    درستي انجام نگيرد اين دو نـوع سـازوكار حافظـه    و تقطيع نحوي جمله به  
)Caplan & Waters, 2013, p. 263 .(چه مهم اسـت اينكـه بـه هرحـال حافظـه فعـال نقـش         آن

تـر  طوركلي و به بيان دقيـق       حافظه به مهمي را در پردازش نحوي دارد و در پژوهش حاضر نيز نقش             
  .نقش حافظه فعال مورد نظر است

  

  هاي مربوط به آننقش حافظه در پردازش زبان درخواندن و پژوهش. 1. 1
اي را در پـردازش زبـان در    دهند كه حافظه فعال نقش عمده مربوط به حافظه نشان مي هاي پژوهش

در ايـن  ). Perfetti et al., 2007; Haarman et al. 2003(فراينـد خوانـدن بـر عهـده دارد     
شناختي و نحوي را در فراينـد خوانـدن در كودكـان              پژوهش نيز نقش حافظه فعال در پردازش واج       

 در اين پژوهش    چه در بخش پيشين بيان شد،       با توجه به آن   .  پريش مورد نظر است   طبيعي و خوانش  
به پردازش نحـوي يـا واجـشناختي اسـت،     بر آن نيستيم كه نشان دهيم كدام بخش از حافظه مربوط            

شـناختي را بررسـي   خواهيم نقش كلي حافظه در فرايند خواندن در پـردازش نحـوي و واج             بلكه مي 
هاي مربوط به نقش حافظه در پردازش زبان و   پيش از پرداختن به اين مسئله، به مرور پژوهش        . كنيم

  .پردازيم فرايند خواندن مي
دهنده آن، فرض مـشترك بـين    هاي تشكيل  پردازش زبان و مؤلفه  در مورد نقش حافظه فعال در     

هـر  . شـود اي انگاشـته مـي      عنوان نظـام چنـد مؤلفـه        هاي حافظه فعال اين است كه حافظه به         همة مدل 
ــر عهــده دارد، از جملــه حافظــه فعــال    مؤلفــه نقــش ذخيــره و پــردازش يــك گونــه اطلاعــات را ب

بر مبنـاي ديـدگاه   ) Haarman et al., 2003(نايي و حافظه مع) Baddeley, 1999(شناختي  واج
نيز حافظه فعال مانند ميز كاري است كه پردازشگرهاي مختلف ) Jackendoff, 2002(جكندوف 

بنـابراين حافظـه فعـال شـامل     . جمله واجي، صرفي و معنايي بر روي آن مشغول انجام كار هستند از
  . ختي، نحوي و معنايي استشنا هاي گوناگوني مانند حافظه فعال واج زيرنظام

هـاي مختلـف      ارتباط بين عملكرد حافظه فعال و پردازش زبان در گـسترة خوانـدن نيـز از جنبـه                 
دهنـدة همبـستگي بـين مهـارت خوانـدن و نقـش               هايي وجود دارند كه نـشان       پژوهش. آشكار است 

كـه   گونـه  انهم ـ). Gottardo et al, 1996, Leader & Henry, 1994(حافظـه فعـال هـستند    
در واقـع،   . شناختي است   هاي مهم حافظه فعال، حافظه فعال واج        تر هم اشاره شد، يكي از مؤلفه        پيش
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هـاي حافظـه كـه شـامل          پريش در آزمـون     افراد خوانش . شناختي به حافظه وابسته است      پردازش واج 
دهنـد    هاسـت، از خـود ضـعف نـشان مـي            هاي مختلفي همچون هجاهاي ساختگي و نـاواژه         محرك

)Liberman et al., 1982 & Smith et al., 1989 .(نيز نمايانگر همبستگي  هاي ديگر پژوهش
و عملكـرد   ) از جمله خواندن واژه، درك خواندن و سرعت خواندن        (هاي مهارت خواندن      بين نمره 

شـناختي بـا خوانـدن     در واقـع، حافظـه فعـال واج   . هـستند  1شناختي هاي آگاهي واج افراد در آزمون
طور فعالانـه از   ها به ها تا پايان بندها و جمله يمي دارد، زيرا نياز است كه محتواي عبارت   ارتباط مستق 

دهنـد افـرادي كـه در درك     هـاي علمـي نـشان مـي         يافته. هاي واجي نگهداري شوند     طريق بازنمايي 
 واژگـان هـستند   3 و بازيـابي 2تري براي ذخيـره   خواندن ضعيف هستند، داراي مهارت حافظه ضعيف      

)Perfetti et al., 2007, p. 238 .( هـا   شـناختي بـر شناسـايي واژه    ضعف در عملكرد حافظـه واج
هـاي بينازبـاني      پـژوهش . سـازد   گذارد و اين امر نيز درك خواندن را با دشواري همراه مـي              تأثير مي 
دهند كودكاني كه در بازيابي صداها از حافظه كوتاه مشكل دارنـد، احتمـالاً در فراگيـري                   نشان مي 

 & Gattercole(ها و رشد و گسترش ارتباط بين صداها و حروف نيـز دچـار مـشكل هـستند      هواژ

Baddely, 1989; Wimmer et al., 1998 .(حافظه فعـال بـا درك    ظرفيت در واقع، همبستگي
هاي ظرفيت حافظه فعال ناشي از  تفاوت. در پردازش واجي است هايي خواندن نمايانگر محدوديت
ارتبــاط حافظــه ). Crain, & Shankweiler, 1990(شــناختي اســت  مــشكلات پــردازش واج

گونـه شـرح داد كـه بـراي خوانـدن و در نهايـت            توان اين   شناختي با مسأله درك خواندن را مي        واج
هاي پردازش مورد نياز سطح پردازش واژه است و حافظـه فعـال               يابي به درك، يكي از سطح       دست
ها نقش مهمي     هاي واجي در بازيابي و بازشناسي واژه        نماييشناختي در نگهداري و پردازش باز       واج

طـور غيـر مـستقيم      رو، بايد گفت كه بين حافظـه فعـال و درك خوانـدن بـه                از اين . را بر عهده دارد   
تـوان بـه    هاي حافظه فعـال را مـي   شناختي، تفاوت در صورت نبود مشكلات واج .ارتباط وجود دارد

 ).Perfetti et al., 2007, p. 239( پردازش زبان نسبت داد هاي هاي موجود در ديگر جنبه ضعف

نيز در پژوهش خـود بـه مؤلفـه ديگـري از حافظـه      ) Haarman et al., 2003(هارمن و همكاران 
اين پژوهـشگران نـشان دادنـد كـه         . فعال باور داشتند كه زيرنظام معنايي يا حافظه فعال معنايي است          

ها بر ايـن   آن. كننده ميزان دقت در درك متن است    بيني  ه پيش گونه حافظ   هاي موجود در اين     تفاوت
كننده بهتر و قابل اعتمادتري براي درك خواندن است تـا حافظـه    بيني باورند كه حافظه معنايي پيش 

شـناختي را ذخيـره    شناختي تأثيرات ردهـاي رو بـه زوال واج       در واقع، حافظه فعال واج    . شناختي  واج
                                                                                                                   
1 phonological awareness 
2 storage 
3 recall 
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طـور فعـال بـاقي     كند كه به واژگاني را ذخيره مي   -هاي معنايي   ايي بازنمايي نمايد، ولي حافظه معن     مي
وسيلة مارتين، شلتون     شناختي كه به    روانهاي عصب   پژوهش. مانند تا پردازش جمله به پايان رسد        مي

) Hanten & Martin, 2000(و مارتين  و همچنين هانتن) Shelton & Yaffee, 1994(و يافي 
 شـــناختي و حافظـــه معنـــايي اســـت  انگر جداســـازي حافظـــه فعـــال واجانجـــام شـــده نيـــز نمايـــ

)Haarman et al., 2003, p. 5.(  
اي مـورد بحـث قـرار         شناختي و معنايي را تـا انـدازه         هاي واج   اگرچه ارتباط حافظه فعال با سطح     

 ولي به نقش پردازش نحوي در مورد حافظه فعـال و همچنـين ارتبـاط آن بـا درك خوانـدن         ،داديم
 ,Daneman & Carpenter(دانمـن و كـارپنتر   هـاي   توان به پـژوهش  در اين مورد مي. اختيمنپرد

 & Friedman(و فريـدمن و ميـاك   ) Caplan & Waters, 1999(و واتـرز   ، كـاپلان )1980

Miyake, 2005(كاپلان و واتـرز  .  اشاره كرد)Caplan & Waters, 2013 (    نـشان دادنـد نظـام
پردازد نظامي متفاوت اسـت و بـين درك           ردازش ساختارهاي نحوي مي   حافظه فعال كلامي كه به پ     

طوركلي نقش و اهميـت       اين پژوهشگران به  . ها و اين مؤلفه حافظه فعال همبستگي وجود دارد          جمله
طور مستقيم به نوعي از حافظـه كـه بتـوان     دهند و به حافظه فعال در گسترة پردازش زبان را نشان مي        

هـا از ايـن قـرار اسـت كـه       يافتـه اصـلي پـژوهش آن   . كنند ناميد اشاره نميآن را حافظه فعال نحوي    
بينـي    كنند، دقت درك متن را پـيش        تعريف مي » پردازش+ ذخيره  «صورت    حافظه فعال كه آن را به     

 1»فراخنـاي واژه  «ها كه با استفاده از آزمون         كند، ولي ارزيابي چگونگي نگهداري يا ذخيره واژه         مي
به همين سـبب، ايـن پژوهـشگران از آزمـون           . كند  بيني نمي   ت درك متن را پيش    گيرد، دق   انجام مي 

در واقـع، همبـستگي بـين    . اند كه شامل ارزيابي ذخيره و پردازش است  فراخناي خواندن بهره گرفته   
هاي آزمون فراخناي واژه و خواندن كمتر از همبستگي بـين فراخنـاي خوانـدن و درك اسـت                     نمره

)Caplan & Waters, 2013, p. 77.(  
شده در زبان فارسي اغلب نقـش حافظـه فعـال را در درك خوانـدن بررسـي                    هاي انجام   پژوهش

شناختي و نحوي در پيوند با حافظـه فعـال را كمتـر مـورد توجـه قـرار           اند و نقش پردازش واج    كرده
ها پژوهشاز جمله اين    . ها بر نقش اساسي حافظه فعال در خواندن است          همچنين، تأكيد آن  . اندداده
اشـاره كـرد كـه تـأثير     ) Khanzadeh et al., 2016( زاده و همكـاران  تـوان بـه بررسـي خـان    مـي 

آمـوزان داراي اخـتلال     آموزش حافظه فعال و ادراك ديداري را بر بهبود عملكـرد خوانـدن دانـش              
د هاي تقويت حافظه و ادراك ديداري بر بهبـود عملكـر          خواندن بررسي كردند و نشان دادند برنامه      

آمـوز پايـه دوم و سـوم ابتـدايي داراي اخـتلال خوانـدن          دانـش  30هـا   آزمـودني . خواندن تأثير دارد  
                                                                                                                   
1 word span 
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گـروه آزمـايش   .  نفري آزمايش و كنترل ارزيابي شـدند 15درشهر كرمانشاه بودند كه در دو گروه      
ش هاي پژوه   يافته.  جلسه مورد آموزش برنامه تقويت حافظه فعال و ادراك ديداري قرار گرفت            10
). Khanzadeh et al., 2016(ها نشان داد آموزش در بهبود عملكرد خواندن تأثير مثبت دارد  آن

 ,.Rahimi poor et al(پـور و همكـاران   وسيلة رحيمـي  در پژوهش ديگري كه در زبان فارسي به

داري عملكـرد   انجام شد نشان داده شد كه آموزش راهبردهاي حافظه فعـال در سـطح معنـا               ) 2018
 نفـر از    15ايـن بررسـي روي      . بخـشد آموزان نارساخوان مقطـع ابتـدايي را بهبـود مـي          دن دانش خوان
 14آموز طبيعي شهر كرمـان انجـام گرفـت كـه در آن               دانش 15آموزان ابتدايي نارساخوان و     دانش

ابزارهـاي سـنجش ايـن      . جلسه به افراد نارساخوان راهبردهاي حافظه فعـال آمـوزش داده شـده بـود              
ــام ــژوهش ش ــاخواني  پ ــدن و نارس ــون خوان ــا(ل آزم ــود   ) نم ــان وكــسلر ب ــاس هــوش كودك  و مقي

)Rahimi poor et al., 2018, p. 52.(  
) Sheykholeslami et al., 2017(الاسلامي و همكـاران  در پژوهش مشابه ديگري نيز، شيخ

 بررسـي   آمـوزان داراي نـاتواني خوانـدن را       تأثير آموزش حافظه فعال بر عملكرد خواندن در دانـش         
 نفـري كنتـرل و      20 شهر يـزد را در دو گـروه          2آموز پايه سوم ابتدايي ناحيه       دانش 40ها    آن. كردند

ابزارهـاي سـنجش مـشتمل بـر فهرسـت نـشانگان نارسـاخواني، كـاربرگ              . آزمايش بررسي كردنـد   
سـاخته، مقيـاس هـوش تجديدنظرشـده وكـسلر كودكـان، آزمـون خوانـدن و                   مصاحبه باليني محقق  

 جلسه مورد آموزش حافظـه      18گروه آزمايش   . و آزمون حافظه ارقام وكسلر بود     ) نما  (اني  نارساخو
ها نشان داد كـه آمـوزش حافظـه فعـال عملكـرد خوانـدن و                  هاي پژوهش آن    يافته. فعال قرار گرفت  

 ,.Sheykholeslami et al(است  ظرفيت حافظه دانش آموزان با ناتواني خواندن را بهبود بخشيده

2017 .(   
  

  آزمون فراخناي خواندن: ارزيابي حافظه در خواندن. 2. 1
اسـت   مورد استفاده قرارگرفتـه  هاي بسياري هاي آن كه در پژوهش آزمون فراخناي خواندن و گونه

)Gottardo et al., 1996; Tractenberg, 2002; Spark, 2004; Caplan & Waters, 

 حافظه فعال كلامي و بررسي ارتباط بين خوانـدن و عنوان روشي استاندارد براي ارزيابي  به) 2013

وسـيلة دانمـن و       در اين آزمون كه نخستين بار به      . است  رفتهكار    به  شناختي    حافظه فعال نحوي و واج    
شـود كـه    هـا خواسـته مـي     آزمـودني ساخته شـد، از ) Daneman & Carpenter, 1980(كارپنتر 
هـاي دو     صورت مجموعه   ها به   جمله. يابد، بخوانند   ش مي تدريج افزاي   ها به   هايي را كه اندازة آن      جمله

هـا   شود پس از خواندن هر مجموعـه از جملـه      از آزمودني خواسته مي   . گردد  اي ارائه مي    يا سه جمله  
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تـرين   هـاي بـزرگ   نمره آزمون عبـارت اسـت از شـمار جملـه    . ياد بياورد ها را به      هاي پاياني آن    واژه
به . است  هاي سه گروه از پنج گروه را به درستي بازيابي نموده            ژهاي كه آزمودني در آن وا       مجموعه

هـا   ترين فهرستي كـه آن     طولاني. توان از اين طريق سنجيد      اين ترتيب، ظرفيت حافظه فعال را نيز مي       
البته لازم به گفتن است كه ايـن آزمـون در       . دهد   ياد بياورند، ظرفيت حافظه را نشان مي        توانند به   مي

 كـار   بـه گـذاري متفـاوتي بـراي آن     هاي نمـره  سياري مورد استفاده قرارگرفته و روشهاي ب  پژوهش
نگارنده در سـاختن آزمـون حافظـه در زبـان     ). Friedman & Miyake, 2005(است  گرفته شده

. اسـت   بـرده كار    به  ها را     ترين آن   ها را مورد بررسي قرار داده و مناسب         هايي آن   فارسي نيز در مرحله   
هـا و هـم چگـونگي پـردازش جملـه كـه          هـا هـم ميـزان ذخيـره واژه          ون با خواندن جمله   در اين آزم  

هـاي حافظـه كـه بـا نـام       در ديگـر آزمـون  . گـردد  همچنين نيازمند پردازش نحوي است، بررسي مي    
هـاي زبـان را       و بازيـابي واژه   ) ذخيـره (اند فقط توانايي نگهـداري        آزمون فراخناي واژه شناخته شده    

واژه، پردازش نحوي درسطح  هاي فراخناي خواندن، افزون بر بازشناسي ر آزمونسنجند، ولي د مي
بنابراين، آزمون فراخناي خوانـدن افـزون بـر بررسـي ذخيـره       .گردد اي ارزيابي مي گونه جمله نيز به

  .گيرد واژگاني، پردازش نحوي را نيز در برمي
 

  هاي پژوهش  بيان مساله و فرضيه. 3. 1
در پيوند با نقش حافظـه در پـردازش زبـان در فراينـد خوانـدن بيـان شـد، در ايـن                       چه    با توجه به آن   

شــناختي و نحــوي را در فراينــد خوانــدن در پــژوهش نيــز  نقــش حافظــه فعــال را  در پــردازش واج
همچنين برآنيم تا بدانيم عملكـرد  . كنيم در زبان فارسي بررسي مي پريشكودكان طبيعي و خوانش

بـا  . شناختي و نحوي در اين كودكان در زبان فارسي چگونه اسـت           پردازش واج حافظه در ارتباط با     
 دركودكان طبيعي فارسي زبان بـين       -يك: هاي پژوهش حاضر از اين قرارند       توجه به اين امر فرضيه    

پريش فارسـي      دركودكان خوانش  -دو. همبستگي وجود دارد   شناختي و توانايي حافظه     آگاهي واج 
 دركودكـان طبيعـي     -سـه . اختي و توانـايي حافظـه همبـستگي وجـود دارد          شـن   زبان بين آگاهي واج   

 دركودكــان -چهــار. فارســي زبــان بــين آگــاهي نحــوي و توانــايي حافظــه همبــستگي وجــود دارد
 -پـنج . پريش فارسـي زبـان بـين آگـاهي نحـوي و توانـايي حافظـه همبـستگي وجـود دارد                      خوانش

. اندن و توانايي حافظه همبستگي  وجـود دارد        دركودكان طبيعي فارسي زبان بين توانايي درك خو       
  پــريش فارســي زبــان بــين توانــايي درك خوانــدن و توانــايي حافظــه   دركودكــان خــوانش-شــش

  .همبستگي وجود دارد
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  روش پژوهش. 2
پژوهش حاضر از گونة كمي است كه در آن براي بررسي متغيرهاي پژوهش از آزمون بهره گرفتـه         

شناختي و پردازش نحوي در فرايند درك خوانـدن       ظه در پردازش واج   براي ارزيابي نقش حاف   .  شد
 40هـاي شـامل   آزمـودني . پريش چهـار آزمـون سـاخته شـد        در دو گروه كودكان طبيعي و خوانش      

آموزان طبيعـي از دو مدرسـه منطقـه           دانش. پريش بودند آموز خوانش  دانش 20آموز طبيعي و    دانش
 نفـر در مقطـع سـوم ابتـدايي          20آنها در پايـه دوم ابتـدايي و          نفر از    20يك تهران انتخاب شدند كه      

هـا از طريـق بررسـي پرونـده تحـصيلي و مـشورت بـا                انتخـاب آزمـودني   . مشغول به تحصيل بودنـد    
رفـت دوزبانـه باشـند يـا     هايي كه احتمـال مـي  ها انجام پذيرفت تا آزمودني     كارشناسان و والدين آن   

پريش نيـز همگـي از        كودكان خوانش .ار گذاشته شوند  داراي مشكلات تحصيلي و هوشي باشند كن      
هر دو گـروه    . اي كه كودكان طبيعي انتخاب شده بودند يعني منطقه يك انتخاب شدند             همان منطقه 

متغيرهـاي پـژوهش    .   سال بود   8 تا   6ها نيز     زبانه و داراي هوش طبيعي بودند و ميانگين سني آن           يك
پـريش    زبـان و كـودك خـوانش        ه، كودك طبيعي فارسـي    مشتمل بودند بر عملكرد يا توانايي حافظ      

شـناختي، آگـاهي    عنـوان متغيرهـاي  مـستقل و توانـايي درك خوانـدن آگـاهي واج                 فارسي زبان به  
  .عنوان متغيرهاي وابسته نحوي، توانايي درك خواندن به

  
  هاي پژوهشآزمون. 1. 2

  .بهره گرفته شد  به شرح زيرتر هم گفته شد در پژوهش حاضر از چهار آزمون كه پيش گونههمان
  

  آزمون حافظه  . 1. 1. 2
ارزيابي عملكرد حافظه فعـال كلامـي اسـت تـا روشـن شـود آيـا  بـين          هدف از اجراي اين آزمون

ايـن  . شناختي و آگاهي نحوي و عملكـرد ايـن حافظـه همبـستگي وجـود دارد يـا خيـر                     آگاهي واج 
) Daneman & Carpenter, 1980( كارپنتر  آزمون با الهام از آزمون فراخناي خواندن دانمن و

وسـيلة گوتـاردو و همكـاران     هـاي مختلـف ايـن آزمـون كـه بـه       و همچنين با مقايسه و بررسي گونه     
)Gottardo et al., 1996(،  تراكتنبرگ)Trachtenberg, 2002 ( و اسپارك)Spark, 2004 (

هاي مختلفـي اسـت،    گونه ن شاملآزمون فراخناي خواند. به كار گرفته شده بود، به نگارش درآمد
هـا اسـت كـه        اي از جملـه     ها شامل مجموعه    ها آن است كه آن      گونه  ولي وجه مشترك ميان همة اين     

بايـست پـس از خوانـدن هـر      ها مـي    يابد و آزمودني    ها در هنگام آزمون افزايش مي       تعداد و طول آن   
هاي مختلف آزمون     ارنده با بررسي گونه   نگ. ها را بازيابي كنند     هاي پاياني آن    ها، واژه   گروه از جمله  

هاي انگليسي و فارسـي     با توجه به تفاوت   . ايجاد نمود در زبان فارسي    را  فراخناي حافظه اين آزمون     
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هـا و   جملـه .  جملـه سـاخته شـد   27 شد و در نهايت آزمـوني بـا تعـداد          نگارشآزمون در سه مرحله     
 پايـه اول و دوم  »بخوانيم«هاي  استفاده از كتابها از جنبة شناختي مناسب كودكان و با         هاي آن   واژه

 شـامل سـه     نخـست، مجموعـه   :  جمله در سه مجموعـه تنظـيم شـدند         27اين  .  شدند برگزيدهابتدايي  
اي كـه   جملـه   سـه گـروه سـه   مشتمل بر ، مجموعه دوم؛ جمله بود6رفته     هم  اي و روي    گروه دوجمله 

 12اي و رويِ هم رفته   سه گروه چهارجمله   مل، شا  جمله  بود و مجموعه سوم      9رويِ هم رفته شامل     
  .گرفترا در بر مي

 بـود و ايـن ميـانگين        8/4ها    ميانگين طول همة جمله   . هاي خبري، ساده و كوتاه بودند       همه جمله 
ها آزمون از جنبة معنايي نادرست و نيم ديگر درسـت             نيمي از جمله  . در هر مجموعه حفظ شده بود     

اي بود كه تا انـدازة شـناخت و اطلاعـات كودكـان مقطـع         گونه  ها به   هدرستي و نادرستي جمل   . بودند
ها در  هاي سفيد نوشته شده بودند هر گروه از جمله ها بر روي كارت     جمله. دوم و سوم ابتدايي باشد    

بايـست، ابتـدا هـر كـارت را بخوانـد و              شد و كـودك مـي     هر مجموعه جداگانه به كودك ارائه مي      
هـاي   هـاي پايـاني جملـه   در پايـان، كـودك بايـد واژه   . ه را بـازگو كنـد    درست يا اشتباه بـودن جمل ـ     

شـد و بـه ايـن    براي هر پاسخ درست، نمـرة يـك در نظـر گرفتـه مـي     . آوردشده را به ياد مي  خوانده
  . كرد هاي درستي بود كه آزمودني بيان ميترتيب، نمره آزمون براي هر آزمودني، تعداد پاسخ

  
  شناختيآزمون آگاهي واج. 2. 1. 2

 Hatcher(، هچر و اسـنولينگ  )Yopp, 1988(هاي يوپ  اين آزمون از بررسي و مقايسه ديدگاه

& Snowling, 2002( كورميـك   ، مـك)McCormick, 2003 (   و اسـنولينگ و اسـتاكهاوس
)Snowling & Stackhouse, 2006 (   شـناختي   هـاي واج   از آزمـون گيـري  بهـره و همچنـين بـا

، دسـتجردي و سـليماني   )Shirazi, 1997(هـاي شـيرازي    امل آزمـون موجـود در زبـان فارسـي ش ـ   
)Dastjerdi & Soleymani, 2003(  اشـتري ،)Ashtari, 2004 (   و دانـاي طوسـي)Danaye 

Tousi, 2004 (هاي پـژوهش    سني با هدفاز جنبةهاي موجود در زبان فارسي  آزمون. ساخته شد
 خـود دسـت بـه     به همين دليل نگارنـده    . يي بودند خواني نداشتند و همچنين داراي ايرادها      حاضر هم 

  .ساخت آزمون زد
شناختي از سـه سـطح سلـسله    شناختي را در نظر بگيريم رشد آگاهي واج   اگر رشد آگاهي واج    

به اين معنا كه كودكان در ابتدا آگاهي از هجـا، سـپس آگـاهي از آغـازه و                   . كندمراتبي پيروي مي  
ولـي  ). Kalantari et al., 2018, p. 307(آورند  به دست ميقافيه و در نهايت آگاهي از واج را

شناختي شـامل دو گونـه آگـاهي اسـت، يكـي آگـاهي از                 توان گفت آگاهي واج   روي هم رفته مي   
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تر آوايي مانند هجاها و واحدهاي درون هجايي ماننـد            ها و ديگري آگاهي از واحدهاي بزرگ        واج
ها، از آزمون      اين پژوهش، به سبب بالاتربودن سن آزمودني       در. آغازه و پايانه، هجا و همچنين قافيه      

آگاهي واجي بهره گرفته شـد و مـواردي ماننـد آگـاهي از هجاهـا و تـشخيص قافيـه كـه در سـنين                
شـناختي روي هـم رفتـه شـامل شـش             آزمـون آگـاهي واج    . گرفتنـد، حـذف شـدند       تر فرا مـي     پايين

 واژه و همـة آزمـون رويِ هـم رفتـه            10امل  شـناختي ش ـ    هر زيرآزمـون آگـاهي واج     . زيرآزمونِ بود 
  . اند واژه بود كه در جدول يك نشان داده شده60مشتمل بر 

  
واج مياني حذفي (شناختي ساخته آگاهي واج هاي مربوط به آزمون محققواژه:  1جدول

  )اندو واج جانشين داخل كمانك نشان داده شده
  هاي آزمون واژه  زيرآزمون 

ــو  و تشكيل واژه   ها تركيب واج. 1 ــارو- زنــگ- تخــت- در-م ــاب-كــوزه-ج ــابلو-كت  - ت
   گوزن-خرگوش

 - بـشقاب  -گربه- دامن - جوجه - چرخ - كفش - مار -سيب  دهندههاي تشكيلتقطيع واژه به واج. 2
  درخت

ــش   . 3 ــد بخـ ــازين و توليـ ــذف واج آغـ حـ
  باقيمانده

 - مورچــه- شــتر- قــوري- مــرد- بــرف- فيــل- گــاو–دو 
   گنجشك-پرچم

 - چكمـه  - ليـوان  - چـاقو  - مرغ - چتر - كيف - موش -توپ  مانده ف واج پاياني و توليد بخش باقيحذ. 4
  . پلنگ-كبريت

 جغـد   -)/b/( ببـر    -)/t/(  سطل   -)/r/(  خرس    -)/s/(  اسب    حذف واج مياني و توليد بخش باقيمانده. 5
)/q/(- كــشتي )/š/(- مــسواك )/v/(- دختــر )/x/(- ــا  دري
)/y/(- گوسفند )/f/(  

ــيخ -)/s/( دوش   جانشيني همخوان آغازين با واج ديگر. 6 ــل -)/c/(   مــ ــشم-) /t/( گــ   -) /l/( چــ
 -) /š/( پـــرده-)/x/( ژاكـــت-) /h/( نامـــه-) /f/(رنـــگ
  )./z/( استخر -) /k/(خورشيد

  

هـاي    هاي آزمون همگي از مقوله اسم بودند و تا اندازة ممكن تلاش بر اين بود كه از اسـم                    واژه
هـاي طـرح      ها با توجـه بـه داده        هاي آزمون كوشيديم واژه     در انتخاب واژه  . گرفته شود ملموس بهره   

هـاي آزمـون    واژه. انتخـاب شـوند  ) Nematzadeh, 2005(آموزان ايرانـي   ملي واژگان پايه دانش
براي اجـراي بهتـر آزمـون و كـاهش بـار پردازشـي        .هجايي و دوهجايي بودند داراي الگوهاي تك
براي نمونه، اگـر واژه مـورد آزمـون         . ها تصويرهاي رنگي طراحي شد       از واژه  حافظه، براي هر يك   
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در طراحـي تـصويرها نيـز    . شـد زمان تصوير رنگي توپ نيز به كودك نشان داده مـي       بود هم » توپ«
صـورت شـفاهي    آزمون به. كوشش شد تا تصويرها تا اندازة ممكن ساده، روشن و بدون ابهام باشند  

هـاي  واژه(هـاي آزمـون، بـا اسـتفاده از سـه واژه تمرينـي                  يك از زيربخش   هر. و تكي انجام گرفت   
ها آموزش داده شد تا ايـن اطمينـان بـه           ها، به آزمودني    تصويرهاي مربوط به آن   ) توپ،  باد و دست    

هر پاسخ درست، يك نمره داشت و       . اندها را متوجه شده     گويي به پرسش    دست آيد كه شيوة پاسخ    
     .هاي درست بر تعداد پاسخنمره آزمون مشتمل بود

  

  آزمون درك خواندن. 3. 1. 2
 واژه  و مـتن  203) نخـستين روز مدرسـه    (آزمون درك خواندن شامل دو متن داستاني بود متن اول           

هاي   هاي ساده، مشتمل بر جمله      هر دو متن افزون بر جمله     . گيرد   واژه، را در بر مي     158) صحرا(دوم  
هـر دو داسـتان از      . هاي موصولي در متن دوم كمتر از متن اول بـود            هموصولي بودند ولي تعداد جمل    

هـا بـا      داسـتان . جنبة ادراكي و شناختي در اندازة توانايي و فهم كودكان پايه دوم و سوم دبستان بود               
هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانـان          هاي مناسب كودكان، از جمله كتاب       بررسي كتاب 

هاي كمـك   ي فارسي بخوانيم و بنويسيم پايه اول تا سوم دبستان و كتابها و همچنين بررسي كتاب 
هـا آشـنا     هايي به كار گرفته شد كـه كودكـان بـا آن             ها از واژه    همچنين، در آن  . آموزشي ساخته شد  

كه در مبحث آزمون نحوي  گونه  هاي اين دو متن، همان      انتخاب ساخت موصولي براي جمله    . هستند
شـود، در   هاي رشد نحو ديرتـر فراگرفتـه مـي    بب بود كه اين ساخت در مرحله   نيز بيان شد، به اين س     

بنابراين، بررسي  . شوند  رو مي   نوشتار نيز بيشتر وجود دارد وكودكان در پردازش آن با دشواري روبه           
تواند نشان دهد كـه مـشكلات كودكـان در درك خوانـدن ممكـن اسـت بـه پـردازش ايـن                         آن مي 

 فاعـل بـود كـه بـدون در      -هـا از نـوع فاعـل        هـاي موصـولي مـتن       جملـه . ساختار نحوي مربوط باشد   
ها از جنبة ساختار سـاده و بـراي كودكـان پايـه               هاي متن   هاي موصولي، ديگر جمله     نظرگرفتن جمله 

اندازه كافي بـراي كودكـان قابـل          ها به   براي اطمينان از اينكه متن    . دوم و سوم ابتدايي مناسب هستند     
. ها نيز تعيين شد  آن 1»سطح خوانايي «ها،    ي، براي اطمينان از ميزان سادگي متن      فهم هستند و يا به بيان     

بـراي سـنجش سـطح    .  بـود 07/23  و سطح خوانـايي مـتن دوم برابـر   02/20سطح خوانايي متن اول 
 كـه نـام شـاخص خوانـايي مـتن در            2»ايكس يا شاخص لاسـبرهت    .آي.ال«خوانايي متون از  فرمول      

اين فرمول براي نخستين بار در زبان سـوئدي  . بهره گرفته شد) Björnsson, 1968(سوئدي است 
. اسـت  هاي معتبري را بـه دسـت داده   هاي ديگر از جمله زبان انگليسي نيز يافته كار رفته و در زبان  به  

                                                                                                                   
1 readability 
2 Lasbarhet index (LIX) 
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  :اين فرمول از اين قرار است
 LIX= wl /s + 100*wd /wl 

دهنـده تعـداد     نشانwdهاي متن و  داد واژه  نشانگر تعwlهاي،  متغير  نشانگر تعداد جملهs متغير
هايي هستند كه از بيش از شش حرف تـشكيل            هاي دشوار متن واژه     واژه. هاي دشوار متن است   واژه
 30 تـا  20 خوانايي متني بـين  اگر سطح) Cedergren, 1992(سدرگرن بر مبناي شاخص . اند شده

 ,Larrson(قطـع دبـستان مناسـب اسـت     هـاي اوليـه م   باشد، متن بسيار ساده و براي كودكـان سـال  

2006, p. 11 .( و سـطح خوانـايي مـتن دوم برابـر    02/20در اين پژوهش، سطح خوانايي متن اول  

بخـشي از   . آينـد   هاي آزمون پژوهش حاضر جزء متون بسيار ساده به شمار مـي              بود و داستان   07/23
  .اندهاي آزمون در جدول زير ارائه شده متن

    
  هاي آزمون درك خواندن  متنبخشي از :2جدول

ــتن  ــين روزِ :  1مـ اَولـ
  مدرسه

او . كـرد   مريم از پنجرة كـلاس حيـاط مدرسـه را تماشـا مـي             . اَولين روزِ مدرسه بود   
آمـوزان هـر كـدام مـشغولِ          در حياط مدرسـه دانـش     . آموز كلاس چهارم بود     دانش

. خوردنـد   يهايي كه گوشة حياط ايستاده بودند، خوراكي م         بچه. انجامِ كاري بودند  
  ......دختري كنارِ . ها نشسته بودند آموزانِ كلاس پنجم روي پله دانش

اَمين هر روز گوسـفندان را بـا        . كردند  اَمين و رضا در روستاي كوچكي زندگي مي         صحرا : 2متن 
. كـرد   رضا هـم بـه پـدرش در نـانوايي كمـك مـي             . برادرِ بزرگش به صحرا مي برد     

آن ها  . صحرا بسيار سرسبز بود   . ر بزرگ او به صحرا رفت     روزي رضا با اَمين و براد     
  ....جا هايي كه در آن گُل. زير ساية درختي نشستند تا از گوسفندان مواظبت كنند

  

هر پرسش داراي سه    . اي طراحي شدند  صورت چندگزينه   متن اول شامل شش پرسش بود كه به       
اي  گونـه  هـا بـه   پرسـش . ه درسـت را برگزيننـد  هـا گزين ـ  بايست از بين آن گزينه بود كه آزمودني مي 

هاي موصـولي   ادراكي و بازيابي اطلاعات از جمله ها نيازمند پردازش طراحي شدند كه پاسخ به آن
ها درك اطلاعـات آشـكار مـتن و     متن دوم، مشتمل بر هشت پرسش باز بود كه پنج مورد آن    . باشد

  .كردند  ارزيابي ميهاي استنباطي متن را سه مورد ديگر ديگر درك  جنبه
پس از آن، . ها ارائه شد به آن» اولين روز مدرسه«نخست، متن . صورت كتبي اجرا شد     آزمون به 

هـاي مـتن پـنج        گويي به پرسش    بيشترين زمان پاسخ  . ها داده شد    ها به آن    گويي به پرسش    برگه پاسخ 
گـويي    پس از پاسـخ   . اه كنند گويي به متن داستان نگ      ها مجاز بودند هنگام پاسخ      آزمودني. دقيقه بود 
هماننـد مـتن پيـشين،      . شـد   ها ارائه مـي     به آن » صحرا«هاي متن اول، متن دوم، يعني داستان          به پرسش 

هـا بـه      گويي به پرسـش     توانستند هنگام پاسخ    ها مي   آزمودني. شد  ها ارائه مي    ها نيز به آن     برگه پرسش 
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هـر پاسـخ درسـت يـك نمـره          . ه دقيقه بـود   ها د   گويي به پرسش    بيشترين زمان پاسخ  . متن نگاه كنند  
هـاي درسـتي كـه وي ارائـه         داشت و نمره آزمون  براي هر آزمودني مـشتمل بـود بـر تعـداد پاسـخ                 

  . نمود مي
  

  آزمون آگاهي نحوي. 4. 1. 2
هـاي غيـر دسـتوري      جملـه كـردن  درستآگاهي نحوي شامل دو بخش قضاوت دستوري و  آزمون

هاي سـاده    مطابقت فعل و فاعل در جمله      -الفبي عبارت بودند از     معيارهاي نحوي  مورد ارزيا    . بود
هـاي     مطابقت فعـل و فاعـل در جملـه         -ب و» .ها را شست    مريم با كمك مادرش ظرف     «مانند جمله 

اي است كـه در آن فاعـل           فاعل، جمله  - جملة موصولي فاعل   . فاعل –داراي بند موصولي نوع فاعل    
تماشاچياني كه بـه مـسابقه آمـده بودنـد،     «راي نمونه، در جملة ب. بند اصلي فاعل بند درونه نيز هست      

اي كـه فعـل آن   بنـد درونـه و موصـولي اسـت و جملـه           » كه به مـسابقه آمدنـد     «،  »مارا تشويق كردند  
اسـت كـه فاعـل بنـد        » تماشـاچيان «فاعل بند درونـه     . آيد  است بند اصلي به شمار مي     » كردن  تشويق«

 فقط آگاهي   ، در آزمون قضاوت دستوري    .آيد  نيز به شمار مي   » كردن  تشويق«اصلي يعني فاعل فعل     
كـارگيري     بـه  شـد تـا     درست مي مانند مطابقت فعل با فاعل و در آزمون          فرد از يك  شاخص نحوي     

ــابي  ــژوهش . شــود ايــن آگــاهي ارزي ــا الهــام از پ ــدگاه آزمــون ب هــاي شــانكويلر و كــرين   هــا و دي
)Shankweiler & Crain, 1986(اران ، بارشــلوم و همكــ)Bar-shalom et al., 1993( ،

، )Tsang & Stoke, 2001(، تـسونگ و اسـتوك   )Smith et al., 1989(اسـميت و همكـاران   
ــشن ــان )Nation & Snowling, 2000(و اســنولينگ  ني و ) Tavakolian, 1981(، توكلي

ــان   ــودلاك و توكلي ــه  و در) Goodluck & Tavakolian, 1982(گ ــرفتن يافت ــاي  نظرگ ه
براي بررسي آگاهي نحوي كودكـان دورة ابتـدايي   . هاي نگارنده در زبان فارسي تدوين شد    بررسي

 شـاخص   پايـان، هـا در      اي از پـژوهش     در زبان فارسي آزموني وجود نداشت و پس از بررسـي پـاره            
سـاده انتخـاب شـد كـه بـا توجـه بـه               هـاي   فاعل و جملـه   - نوع فاعل   موصولي هاي   در جمله  مطابقت
هـاي دوم و سـوم در       هاي نوشتاري كودكان پايه     هاي دوم و سوم دبستان، داده     ههاي درسي پاي    كتاب

ــه    ــان پاي ــي واژگ ــرح مل ــادي  ) Nematzadeh et al., 2011(ط ــژوهش مختارآب ــي پ و بررس
)Mokhtarabadi, 2008 (انجام پذيرفت1شناختي هاي رده و استناد به ديدگاه .  

 جملـه  موصـولي از نـوع         36ر   و مـشتمل ب ـ     جملـه  72شـامل    آزمون قضاوت دستوري  زير  
                                                                                                                   

تـر و در  هاي موصـولي سـاده  ساخت ديگر  نسبت به يشناخت زيرا از جنبة ردهساخت موصولي فاعل فاعل انتخاب شد        1
  .شودميديده هاي دنيا بيشتر  زبان
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هاي ساده و موصولي دستوري و نيمـي ديگـر غيـر              نيمي از جمله  .  جمله ساده بود   36 فاعل و    -فاعل
هاي غير دستوري فاعل از جنبة شخص يا شمار يا شخص و شـمار بـا فعـل        در جمله  .دستوري بودند 

جـراي آزمـون، در مـورد       پـيش از ا   . صورت انفرادي و شفاهي اجرا شد       آزمون به  .كردمطابقت نمي 
هـا نوشـته       را كـه روي كـارت      هـايي   هبايست جمل   داده شد كه مي   شرح  ها     اجرا اين به آزمودني    يةرو

 . كـدام درسـت و كـدام نادرسـت اسـت           بگوينـد  و   خوانـده يـك بـا صـداي بلنـد          به شده بودند يك  
اي دريافـت   رهنم ـنادرسـت،   و براي پاسخ گرفتند مي يكة نمردرست،ازاي هر پاسخ  ها به  آزمودني

  .كردند نمي
دسـتوري    غيـر  ة جمل ـ 36 مشتمل بـر همـان       دستوري  غير هاي  لهزيرآزمون تصحيح جم   

 زيرآزمون قضاوت دستوري بود، با اين تفـاوت          آن نيز مانند    اجراي چگونگي.  بودآزمون قضاوت   ِ
بايـد  او   و   انـد  نادرسـت  ،انـد   هـا نوشـته شـده        كه روي كارت   هايي  هشد جمل   كه به آزمودني گفته مي    

. شـد يـك نمـره در نظـر گرفتـه مـي        درسـت  هـر پاسـخ      كرد و بـراي   مي را بازگو    صورت درستشان 
  . ثانيه بود16هر جمله نيز  گويي  پاسخزمان بيشترين دقيقه و 10 زمان اجراي آزمون بيشترين

  
  هاي پژوهشيافته. 3

بهـره گرفتـه شـد تـا        هاي آمار توصـيفي و اسـتنباطي          هاي پژوهش از مدل     در راستاي بررسي فرضيه   
. ها سـنجيده شـد  هاي درست هر يك از آزموننخست، درصد پاسخ . ارتباط متغيرها نشان داده شود    

بـا روش نـرم افـزاري ورود     1دادن همبستگي بين متغيرها از روش تحليل رگرسيون سپس براي نشان
هـاي  درصد پاسـخ . ت انجام پذيرف2اساسپيمحاسبات آماري با نرم افزار اس. استفاده شد زمان هم

    .است درست كودكان در جدول و نمودار زير نشان داده شده
                           

پريش در چهار آزمون پژوهش بر  مقايسه عملكرد كودكان طبيعي و خوانش: 3جدول
  هاي درست مبناي درصد پاسخ

  هاي پژوهش آزمون
  گروه

  فظهحا  درك خواندن  آگاهي نحوي  شناختي آگاهي واج
  %14/68  %01/72  %96/91  %95/73  طبيعي
  %74/50  %08/62  %12/82  %25/43  پريش خوانش

  
                                                                                                                   
1 regression analysis 
2 SPSS 
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پريش در چهار آزمون پژوهش بر مبناي  مقايسه عملكرد كودكان طبيعي و خوانش: 1شكل 
  هاي درست درصد پاسخ
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حافظه         درک خواندن        آگاھی نحوی      آگاھی واج شناختی

طبيعی
خوانش پريش

  
 

هـاي   توان گفت كه نمـره  مي) 1(شكل  و نمايش نموداري آن در) 3(هاي جدول  بر مبناي داده
شناختي، آگاهي نحـوي، درك خوانـدن و حافظـه        كودكان طبيعي در هر چهار آزمون آگاهي واج       

ها   پريش در آزمون    پريش بهتر است و عملكرد كودكان طبيعي و خوانش          نسبت به كودكان خوانش   
  . يكسان نيست

  

  هاي پژوهشبررسي فرضيه. 1. 3
  .پردازيمهاي پژوهش ميفرضيهشده، به بررسي  هاي ارائه هاي جدولبا توجه به داده

 شـناختي و توانـايي حافظـه        زبان بـين آگـاهي واج        دركودكان طبيعي فارسي   ):1( فرضيه يك   
  . همبستگي وجود دارد

دهـد كـه در كودكـان     نشان مـي ) 3(و ) 2(هاي هاي جدول گردد زيرا دادهفرضيه يك تأييد مي  
تـر فراخنـاي حافظـه فعـال ديـداري            بيان دقيـق  شناختي و توانايي حافظه يا به         طبيعي بين آگاهي واج   

  .زباني همبستگي وجود دارد
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از طريق توانايي » شناختي آگاهي واج«بيني  رگرسيون تك متغيري براي پيش: 4جدول 
  در كودكان طبيعي» حافظه«

  منبع تغييرات
مجموع 
  مجذورات

  درجه
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

 F ميزان
  سطح

  معناداري
  65/380  1  65/380  رگرسيون
  07/49  38  72/1864  باقيمانده

75/7  008/0  

  
 جـدول اسـت و همچنـين بـا     Fبالاتر از ميـزان  ) 75/7(آمده  دست  به F    با توجه به اينكه ميزان      

توان گفت در كودكان طبيعـي        زمان، مي   متغيري با روش ورود هم      استفاده از آزمون رگرسيون تك    
شـود و      مـشاهده مـي    α=01/0اختي با توانايي حافظـه در سـطح         شنداري بين آگاهي واج     ارتباط معنا 
رو، بـراي تبيـين     از ايـن    . وسـيلة توانـايي حافظـه وجـود دارد          شناختي به بيني آگاهي واج    امكان پيش 

  . ضريب رگرسيون، الزامي است جدول ضريب رگرسيون ارائه شود
   

» حافظه« توانايي و» شناختي آگاهي واج «ضريب رگرسيون مرتبط با همبستگي: 5جدول 
 در كودكان طبيعي

  Bميزان   كننده بيني متغير پيش  متغير ملاك
ضريب 
  بتا

 t ميزان
  سطح

  معناداري
  008/0  78/2  29/0  82/0  حافظه  شناسي آگاهي واج

     
و ضـريب رگرسـيون     ) 29/0(زمـان     متغيري با روش ورود هـم       با توجه به ضريب رگرسيون تك     

و ارتبــاط آن بــا ســطح معنــاداري ) 78/2 (tبــا توجــه بــه ميــزان و همچنــين ) 82/0(آمــده  دســت بــه
توان بيان نمودكه در كودكان طبيعي ارتباط مثبت و معناداري بين توانايي           مي) 008/0(آمده    دست  به

شـناختي نيـز    شود و با افـزايش توانـايي حافظـه، آگـاهي واج             شناختي ديده مي    حافظه با آگاهي واج   
  . يابد آن آگاهي نحوي نيز كاهش مييابد و با كاهش  افزايش مي

شـناختي و توانـايي       زبـان  بـين آگـاهي واج       پريش فارسي   دركودكان خوانش : )1(فرضيه دو     
  .حافظه همبستگي وجود دارد

دهـد كـه در كودكـان         نـشان مـي   ) 5(هـاي جـدول       زيـرا داده  . گـردد   اين فرضيه نيز تأييـد مـي      
انايي حافظه يا فراخناي حافظه فعـال ديـداري زبـاني           شناختي و تو    پريش نيز بين آگاهي واج      خوانش

 .همبستگي وجود دارد
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 توانايي از طريق» شناختي آگاهي واج«بيني  متغيري براي پيش رگرسيون تك: 6جدول 
  پريش در كودكان خوانش»  حافظه«

  منبع تغييرات
مجموع 
  مجذورات

  درجه
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

  ميزان
F 

  سطح
  معناداري

  55/350  1  55/350  رگرسيون
  29/24  18  24/437  مانده باقي

43/14  001/0  

 جـدول اسـت و همچنـين    Fبـالاتر از ميـزان     ) 43/14(آمـده     دسـت    بـه  Fبا توجه به اينكه ميـزان       
پـريش    توان گفت در كودكان خوانش      زمان، مي   متغيري با روش ورود هم      استفاده از رگرسيون تك   

. شـود    ديـده مـي    α=01/0شـناختي در سـطح        بـا آگـاهي واج    ارتباط معناداري بـين توانـايي حافظـه         
رو، بـراي     از ايـن    . شناختي از طريق توانايي حافظه وجود دارد        بيني آگاهي واج    همچنين امكان پيش  

 . تبيين ضرايب رگرسيون، الزامي است جدول ضريب رگرسيون ارائه شود

  
و توانايي » شناختي واجآگاهي «ضريب رگرسيون مرتبط با همبستگي : 7جدول 

  پريش در كودكان خوانش» حافظه«

 Bميزان   كننده بيني متغير پيش  متغير ملاك
ضريب 
  بتا

  t ميزان
  سطح

  معناداري
آگاهي 

  شناختي واج
  001/0  79/3  66/0  66/1  حافظه

  
و ضـريب رگرسـيون     ) 66/0(زمـان     با توجه به ضريب رگرسيون تك متغيري با روش ورود هم          

) 001/0(و ارتباط آن با سطح معنـاداري     ) 79/3 (tنين با توجه به ميزان      و همچ ) 66/1(آمده    دست  به
پريش ارتباط مثبت و معناداري بين توانايي حافظه با آگاهي            توان گفت كه  در كودكان خوانش        مي
شـناختي افـزايش و بـا         همچنين، با افزايش توانـايي حافظـه، آگـاهي واج         . شود  شناختي ديده مي    واج

  .يابد شناختي كاهش مي  واجكاهش آن نيزآگاهي
 دركودكان طبيعي فارسي زبان بين آگاهي نحوي و توانايي حافظه همبـستگي        ):1(فرضيه سه   

  .وجود دارد
   .گرددتأييد مي) 7(و ) 6(هاي شده در جدول هاي ارائه اين فرضيه  نيز بر مبناي داده
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 توانايي يقاز طر» آگاهي نحوي«بيني  متغيري براي پيش رگرسيون تك: 8جدول 
  در كودكان طبيعي» حافظه«

  منبع تغييرات
مجموع 
  مجذورات

  درجه
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

  ميزان
F 

  سطح
  معناداري

  11/1064  1  11/1064  رگرسيون
  80/44  38  65/1702  باقيمانده

74/23  001/0  

  
با اسـتفاده از   جدول است و همچنين   Fبالاتر از ميزان    ) 74/23(آمده    دست   به Fبا توجه به اينكه     

تـوان گفـت در كودكـان طبيعـي ارتبـاط             زمان، مي   متغيري با روش ورود هم      آزمون رگرسيون تك  
همچنـين امكـان   . شـود   ديـده مـي  α=01/0حافظـه در سـطح    داري بين آگاهي نحوي با توانايي معنا
، بنـابراين، بـراي شناسـايي ضـريب رگرسـيون         . بيني آگاهي نحوي از طريق حافظه وجود دارد         پيش

 .شود جدول ضريب رگرسيون ارائه مي

   
در » حافظه«و توانايي » آگاهي نحوي«ضريب رگرسيون مرتبط با همبستگي : 9جدول 

  كودكان طبيعي

 t ميزان  ضريب بتا  Bميزان   كننده بيني متغير پيش  متغير ملاك
  سطح

  معناداري
  001/0  87/4  62/0  37/1  حافظه  آگاهي نحوي

  
و ضـريب رگرسـيون     ) 62/0(زمـان     متغيري با روش ورود هـم       تكبا توجه به ضريب رگرسيون      

و ارتبــاط آن بــا ســطح معنــاداري ) 87/4 (tو همچنــين بــا توجــه بــه ميــزان ) 37/1(آمــده  دســت بــه
داري بـين     توان بيان نمود كـه در كودكـان طبيعـي، ارتبـاط مثبـت و معنـا                  مي) 001/0(آمده    دست  به

شود؛ به اين ترتيب كه با افزايش توانـايي حافظـه، آگـاهي              توانايي حافظه با آگاهي نحوي ديده مي      
  . يابد يابد و با كاهش آن آگاهي نحوي كاهش مي نحوي نيز افزايش مي
پريش فارسي زبان بين آگاهي نحوي و توانايي حافظه            دركودكان خوانش  ):1( فرضيه چهار   

  .همبستگي وجود دارد
ــد مــي  ــرا داده ايــن فرضــيه تأيي ــشان مــي) 9 (هــاي جــدول گــردد زي دهــد كــه در كودكــان   ن

تر فراخنـاي حافظـه فعـال ديـداري           پريش بين آگاهي نحوي و توانايي حافظه يا به بيان دقيق            خوانش
  . زباني همبستگي وجود دارد
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 توانايي از طريق» آگاهي نحوي«بيني  رگرسيون تك متغيري جهت پيش: 10جدول 
  پريش در كودكان خوانش» حافظه«

  منبع تغييرات
موع مج

  مجذورات
درجه 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

 Fميزان 
  داريسطح معني
  

  94/1590  1  94/1590  رگرسيون
  08/131  18  60/2359  باقيمانده

13/12  003/0  

  
 جـدول اسـت و همچنـين    Fآمـده بـالاتر از ميـزان          دسـت   بـه ) F) 13/12با توجه به اينكه ميـزان       

تـوان گفـت در كودكـان         زمـان، مـي      ورود هـم   متغيـري بـا روش    استفاده از آزمون رگرسـيون تـك      
شود    ارتباط معناداري ديده مي    α=01/0پريش بين آگاهي نحوي با توانايي حافظه در سطح            خوانش

رو، براي تبيين ضـريب       از اين   . بيني آگاهي نحوي از طريق توانايي حافظه وجود دارد          و امكان پيش  
  . درگرسيون، الزامي است جدول ضريب رگرسيون بيان شو

  
در » حافظه«و توانايي » آگاهي نحوي«ضريب رگرسيون مرتبط با همبستگي : 11جدول 

  پريش كودكان خوانش
  معناداري سطح  t ميزان  ضريب بتا  Bميزان   كننده بيني متغير پيش  متغير ملاك
  003/0  48/3  63/0  53/3  حافظه  آگاهي نحوي

   
و ضـريب رگرسـيون     ) 63/0(زمـان     متغيري با روش ورود هـم       با توجه به ضريب رگرسيون تك     

و ارتبــاط آن بــا ســطح معنــاداري ) 48/3 (tو همچنــين بــا توجــه بــه ميــزان ) 53/3(آمــده  دســت بــه
پـريش ارتبـاط معنـاداري بـين          توان بيـان نمـود كـه در كودكـان خـوانش             مي) 003/0(آمده    دست  به

يش توانـايي حافظـه، آگـاهي       شود؛ به اين ترتيب كه با افزا        توانايي حافظه با آگاهي نحوي ديده مي      
  .يابد يابد و با كاهش آن آگاهي نحوي كاهش مي نحوي افزايش مي

 دركودكان طبيعي فارسي زبـان بـين توانـايي درك خوانـدن و توانـايي حافظـه          ):پنج(فرضيه  
  .همبستگي وجود دارد

عـي بـين   دهد كه در كودكان طبي   نشان مي ) 11(هاي جدول     زيرا داده . گردداين فرضيه تأييد مي   
تـر توانـايي حافظـه فعـال ديـداري زبـاني              توانايي درك خواندن و توانايي حافظـه يـا بـه بيـان دقيـق              

  .همبستگي وجود دارد
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 طريق از» درك خواندن «بيني توانايي متغيري براي پيش رگرسيون تك: 12جدول 
  در كودكان طبيعي» حافظه «توانايي

  منبع تغييرات
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

گين ميان
  مجذورات

  داري معنيسطح F ميزان

  53/84  1  53/48  رگرسيون
  96/2  58  11/172  باقيمانده

48/28  001/0  

  
 جـدول اسـت و همچنـين بـا     Fبـالاتر از ميـزان   ) 48/28(آمده  دست  بهFبا تأكيد بر اينكه ميزان   

 كودكـان   تـوان گفـت در      زمـان، مـي     متغيري با روش ورود هـم     گيري از آزمون رگرسيون تك      بهره
شـود و    ديـده مـي  α=01/0داري بين توانايي حافظـه بـا درك خوانـدن در سـطح            طبيعي ارتباط معنا  

بنـابراين، بـراي تبيـين ضـريب     . بيني درك خواندن از طريق توانايي حافظـه وجـود دارد            امكان پيش 
 .رگرسيون، الزامي است جدول ضريب رگرسيون ارائه شود

  
در » حافظه«توانايي و » درك خواندن« همبستگي  ضريب رگرسيون مرتبط با:13جدول 

 كودكان طبيعي

  Bميزان   كننده بيني متغير پيش  متغير ملاك
ضريب 
  بتا

  داري  معنيسطح  t ميزان

  001/0  33/5  57/0  28/0  حافظه  درك خواندن
  

و ضـريب رگرسـيون     ) 57/0(زمـان     متغيري با روش ورود هـم     با توجه به ضريب رگرسيون تك     
ــه ــه ميــزان  )28/0 (آمــده دســت ب ــا توجــه ب ــاداري  ) t) 33/5، همچنــين ب ــا ســطح معن و ارتبــاط آن ب
داري بـين توانـايي حافظـه بـا      توان گفت در كودكان طبيعـي ارتبـاط معنـا    مي) 001/0(آمده  دست  به

شود؛ به اين ترتيب كه بـا افـزايش توانـايي حافظـه،  توانـايي درك                   توانايي درك خواندن ديده مي    
  . يابد يابد و با كاهش آن درك خواندن نيز كاهش مي ايش ميخواندن نيز افز

  زبان بين توانايي درك خوانـدن و حافظـه        پريش فارسي    دركودكان خوانش  ):0(فرضيه شش   
  .همبستگي وجود دارد

دهـد در ايـن كودكـان بـين      نـشان مـي  ) 14(هـاي جـدول    زيـرا داده  . گردداين فرضيه تأييد نمي   
  .ه همبستگي وجود نداردتوانايي درك خواندن و حافظ
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از طريق » درك خواندن«بيني توانايي  متغيري براي پيش رگرسيون تك:14جدول 
  پريش در كودكان خوانش» حافظه«توانايي 

  منبع تغييرات
مجموع 
  مجذورات

درجة 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

 F ميزان

 

-معني  سطح

  داري
  

  37/9  1  37/9  رگرسيون
  35/3  18  32/61  باقيمانده

79/2  112/0  

              
 جـدول اسـت و بـا اسـتفاده از     Fتر از ميزان     پايين) 79/2(آمده    دست   به Fبا توجه به اينكه ميزان      

توان گفت در اين كودكـان  بـين توانـايي     زمان، مي متغيري با روش ورود هم    آزمون رگرسيون تك  
بينـي  شـود و پـيش     ديـده نمـي     ارتبـاط معنـاداري    α=05/0حافظه با توانايي درك خواندن در سطح        

  .توانايي درك خواندن از طريق  حافظه ممكن نيست
  

  گيرينتيجه. 4
توان گفت كـه كودكـان طبيعـي          هاي جدول يك و نمايش نموداري آن در يك مي           با تكيه بر داده   

شناختي، آگاهي نحوي، درك خواندن و حافظه نسبت به كودكان            در هر چهار آزمون آگاهي واج     
نكته مشترك در بين دو گروه آن است كه هر          . اندهاي  بهتري را دريافت نموده       ش نمره پري  خوانش

پـريش نيـز در       اند و حتي كودكان خوانش      دو گروه در آزمون نحوي بهترين عملكرد را ارائه نموده         
  .اند اين آزمون عملكرد خوبي را نشان داده

هـا را    شناختي بهترين نمـره     اجكودكان طبيعي پس از آزمون آگاهي نحوي در آزمون آگاهي و          
پريش به عكس در آزمون آگاهي        ها بيانگر آن هستند كه كودكان خوانش        در مقابل، داده  . اند  داشته
پـريش در دو آزمـون    هاي كودكان خوانش  نمره. اند  هاي كمتري را دريافت نموده      شناختي نمره   واج

تأييـد فرضـيه يـك و دو        . تـر اسـت   شناختي و حافظه نسبت به كودكان طبيعي بسيار كم          آگاهي واج 
پريش   شناختي و حافظه هم در كودكان طبيعي و هم خوانش         يعني وجود همبستگي بين آگاهي واج     

شناختي بر عهده دارد    دهد كه حافظه در دو گروه كودكان نقش مهمي را در پردازش واج            نشان مي 
ــر اســاس ديــدگاه هــارمن و همكــاران   ــين جكنــدوف و همچ) Haarman et al., 2003(و ب ن

)Jackendoff, 2002 (شناختي نظام و جايگاهي است كه در آن پردازشگر واجي به پردازش واج
-شـناختي را دشـوار مـي      بنابراين هر گونه كاستي و محدوديت در حافظـه پـردازش واج           . پردازدمي

 هـم  از سوي ديگر تأييد فرضيه سه و چهار يعني وجود همبستگي بين آگاهي نحوي و حافظه . سازد
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دهد كه حافظه در دو گروه كودكان نقـش مهمـي           پريش نشان مي    در كودكان طبيعي و هم خوانش     
 ,.Haarman et al(بر اساس ديـدگاه هـارمن و همكـاران    . را در پردازش نحوي نيز بر عهده دارد

نظام و جايگاهي است كـه در آن پردازشـگر نحـوي    ) Jackendoff, 2002(و جكندوف ) 2003
بنـابراين هـر گونـه نقـص و محـدوديت در حافظـه  ممكـن اسـت                   . پردازدش نحوي مي  نيز به پرداز  

تأييد فرضـيه پـنج يعنـي وجـود همبـستگي بـين درك       . سازدرو مي پردازش نحوي را با مشكل روبه 
دهد كه در ايـن كودكـان حافظـه نقـش مهمـي را در               خواندن و حافظه در كودكان طبيعي نشان مي       

دهنـده فراينـد    هاي تشكيل يرا حافظه جايگاهي است كه در آن مؤلفه       درك خواندن بر عهده دارد ز     
گونـه حافظـه بـا        شـوند و بـدين    شناختي و نحوي در آن پـردازش مـي        خواندن همچون پردازش واج   

هـاي گونـاگون    بنابراين هر گونه كاسـتي در حافظـه پـردازش مؤلفـه           . يابددرك خواندن ارتباط مي   
سـازد و در نتيجـه ايـن امـر درك خوانـدن نيـز                را دشوار مي   شناختي يا نحوي  خواندن همچون واج  

  .شودمختل مي
توان گفت وجود همبـستگي بـين حافظـه فعـال و سـه متغيـر زبـاني        در پايان و رويِ هم رفته مي     

عنوان جايگاه يا منبعي   شناختي و نحوي و درك خواندن نشانگر آن است كه حافظه به           پردازش واج 
-آيد و نقش مهمي را در پردازش واج هاي زباني در هنگام خواندن به شمار مي      لفهبراي پردازش مؤ  

-از اين رو، بـراي افـزايش درك خوانـدن افـزون بـر تقويـت پـردازش واج                  . شناختي و نحوي دارد   

  .شناختي و نحوي لازم است كه منابع حافظه فعال نيز تقويت شوند
  

  فهرست منابع 
هاي پردازش واجـي در كودكـان عـادي و نارسـاخوان پايـه              قايسه مهارت بررسي و م  ). 1383( اشتري، عطيه   

. دانــشكده علــوم  بهزيــستي و توانبخــشي. نامــه كارشناســي ارشــد پايــان. دوم ابتــدايي شــهر تهــران
https://uswr.ac.ir/index.jsp?pageid=814&p=1 

). 1395(مـنش، حـاتم محمـدي، سوسـن احمـدي و سـعيد صـادقي        اسـعلي، حـسين، پگـاه آزادي      خانزاده عب 
آمـوزان داراي   هاي تقويت حافظه فعال و ادراك ديداري بر بهبود خوانـدن دانـش              اثربخشي برنامه «

. 12دورة . شناسـي  الزهـراء  شناختي دانـشكده علـوم تربيتـي و روان       مطالعات روان . »اختلال خواندن 
 https://doi.org/10.22051/PSY.2016.2383 . 66 -49صص . 2شماره 

پـريش    آمـوزان طبيعـي و خـوانش        شفافيت خط فارسي بر عملكـرد دانـش       تأثير  ). 1384(داناي طوسي، مريم    
  .دانشگاه تهران. نامه دكتري  پايان.فارسي زبان

 كودكـان   پژوهـشكده : تهـران . شـناختي  آزمـون آگـاهي واج  ). 1382(را سـليماني  دستجردي، مهـدي و زه ـ 
   .سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور: تهران. استثنايي

http://nosabooks.com/webui/book.aspx?simorgh=1&marckey=1001238&marckind 
=3> 
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اثربخشي آموزش راهبردهاي حافظه فعال بر      «). 1396(پوراله قدم پور طاهره، فيروزه غضنفري و عزت     رحيمي
سـال  . شناسي كـاربردي  دانش و پژوهش در روان    . »آموزان نارساخوان بهبود عملكرد خواندن دانش   

  . 61-52صص . 2شماره . 18
  https://ensani.ir/file/download/article/20170301063218-10100-233.pdf 

تـأثير   «). 1396( شيخ الاسلامي، علي، عليرضـا بخـشايش، كـاظم برزگـر بفرويـي و وجيهـه مـرادي عجمـي                     
. »آموزان داراي ناتواني خوانـدن    رفيت حافظه در دانش   آموزش حافظه فعال بر عملكرد خواندن و ظ       

  . 57-47صص . 2شماره . 9سال . شناسي بالينيروان
https://doi.org/10.22075/JCP.2017.9475  

 پايه اول    فارسي زبان   عادي آموزان  رابطه آگاهي واجي و سطح خواندن دانش      ). 1375(شيرازي، طاهره سيما    
  .دانشكده علوم بهزيستي و توانبخشي. نامه كارشناسي ارشد پايان. ابتدايي تهران

https://elmnet.ir/doc/10220610-71711 
 .انتـشارات سـمت   : تهـران . يبا رويكردي شناخت  : شناسي حافظه و يادگيري     وانر). 1383(كرمي نوري، رضا    

https://www.gisoom.com/book/1307971/ 
 آموزان اول مطالعه ميزان مهارت خواندن دانش«). 1398(كلانتري، رضا، احمد  رمضاني  و اسداله خديوي 

. 325-299صــص . 33شـماره  . 11دوره . هــيپژوزبـان . »زبانــهدوزبانــه و تـك  ابتـدايي در منــاطق   
https://doi.org/10.22051/jlr.2018.19930.1530 

هـاي دوم تـا پـنجم         آمـوزان دختـر پايـه       هاي نحوي پايه دانـش     شناسايي ساخت ). 1386(مختارآبادي، زهرا     
  .دانشگاه الزهرا. نامه كارشناسي ارشد پايان. ابتدايي شهركرمان

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/54703321837602c47681b18402ac8364/fulltext 
آمـوزان ايرانـي در دوره        پژوهشي واژگان پايه فارسي دانـش      گزارش نهايي طرح     ).1384(زاده، شهين     نعمت

  .ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه: تهران. ابتدايي
واژگـان پايـه   . )1390(زاده  زاده، شهين، محمد دادرس، مهدي دستجردي كـاظمي و محـرم منـصوري              نعمت

  ).ارات مدرسهانتش(مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان : تهران. فارسي از زبان كودكان ايراني
https://www.gisoom.com/book/1821190/  
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1. Introduction 
This article aims to investigate the correlation between the memory skill with 
syntactic and phonological awareness in the process of reading comprehension both 
in normal and dyslexic Persian speaking children. Working memory is an important 
factor for reading process having an important role in phonological and syntactic 
processing during reading comprehension process. There are different approaches 
and models of memory. But the common fact of all of them is that memory is a 
multicomponent system and the roles of which is the storage and the processing of 
different kinds of information.  This investigation is done based on Baddely (1999) 
and Jackendoff (2002) models of memory. Jackendoff (2002) believes that memory 
can be considered as a table on which different processors including phonological, 
morphological, syntactic and semantic processors are processing linguistic 
structures.  
 

2. Materials and methods 
To investigate the role of working memory for syntactic and phonological awareness 
in reading process, three kinds of correlations were investigated: 1- The correlation 
between the phonological awareness with memory skill 2-The correlation between 
the syntactic awareness with memory skill and 3- The correlation between memory 
skill with reading comprehension ability. Four tasks were designed to measure these 
variables: phonological awareness test, syntactic awareness test, memory test 
(reading span test) and reading comprehension test. The subjects were 40 normal 
and 20 dyslexic Persian-speaking children with normal IQs. They were all in grade 2 

and 3, monolingual, all between 8-9.5 years of age.  
The subjects were assessed by four tests:  1-The memory task which was a kind 

of memory reading span test, constructed based on Haarman investigations 
including sets of sentences which increased in numbers and length. The subjects 
were supposed to read sets of sentences and remember the last words of each 
sentence. 2-The Phonological awareness task, designed based on the views of Yuppe 
(1988), Hatcher and Snowling (2002), McCormic (2003), Snowling and Stockhouse 
and some Persian phonological tests including Shirazi (1375), Dastjerdi and 
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Soleymani (1382) and Ashtari (1383). The task consisted of six subtests including 
blending, segmentation, omission of the first phoneme, omission of final phoneme, 
omission of middle phonemes and substitution of phonemes. 3-Syntactic awareness 
test which was built based on the investigations of Moktarabadi (2008), Nematzaded 
(2005),  Shankweler and crain (1986), Barshaloom etal(1993), Smith et al. (1989), 
Tsung and Stock (2001), Nation and Snowling (2000), Tavakolian (1981) and 
Goodluck and Tavakolian (1982). The main syntactic criterion for assessing 
syntactic awareness was both simple sentences and sentences with relative clauses 
of subject-subject type. The task consisted of two subtests including grammaticality 
judgment test and syntactic correction.4-Reading comprehension task consisted of 
two story texts entitled “The first day of school” including 203 words and “The 
meadow” including 158 words, the texts were made by investigation on suitable 
Persian s tory books for children and elementary school text books. The readability 
scale was measured for each text to make sure that the texts were suitable for 
children. The subjects should answer the questions after reading each text. 
 
3.Results and discussion 
The data were analyzed by using descriptive and inferential statistics i.e., regression       
correlation analysis. The results indicated that normal children performed better than 
dyslexic children in all tests. As indicated in tables 1 and 2, the regression analysis 
showed that in both groups of children there is a positive correlation between 
working memory test performance and phonological processing. Also, the data in 
tables 3 and 4 show a positive correlation between memory and syntactic awareness. 
 Another important result was a positive correlation between reading comprehension 
ability and working memory skill in both groups. 
 
Table1: Regression coefficient related to the correlation between “syntactic awareness” 

and “memory” in normal children 
p-value t Beta 

Coefficient 
B Predictor variable Independent variable 

0.001 4.87 0.62 1.37 Memory Syntactic awareness 
 
Table 2: Regression coefficient related to the correlation between “syntactic awareness” 

and “memory” in dyslexic children 
p-value t Beta 

Coefficient 
B Predictor variable Independent variable 

0.003 3.48 0.63 3.53 Memory Syntactic awareness 
 

Table 3: Regression coefficient related to the correlation between “phonological 
awareness” and “memory” in normal children 

p-value t Beta 
Coefficient 

B Predictor variable Independent variable 

0.008 2.78 0.29 0.82 Memory Phonological 
awareness 

 
Table 4: Regression coefficient related to the correlation between “phonological 

awareness” and “memory” in dyslexic children 
p-value t Beta 

Coefficient 
B Predictor variable Independent variable 

0.001 3.79 0.66 1.66 Memory Phonological 
awareness 
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4.Conclusion 
The fact that there was a positive meaningful correlation between working memory 
ability and syntactic awareness and also between working memory and phonological 
awareness shows that working memory plays an important role in phonological and 
syntactic processing in the process of reading comprehension in both groups and it is 
a place for active and online processing of phonology and syntax in the process of 
reading. With regard to this finding improving working memory abilities can lead to 
more effective phonological and syntactic processing and it is suggested that 
working memory abilities be improved especially in dyslexic children. 
 
Keywords: dyslexic children, memory, phonological processing, reading 
comprehension, syntactic processing 
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  چكيده
سـازي  هاي آموزش زبان فارسي با اهـداف دانـشگاهي، نقـش بـسيار مهمـي در آمـاده                   متن

بنـابراين،  . هاي تخصصي وآشنايي با نگـارش علمـي دارنـد           آموزان براي درك متن   فارسي
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هاي آموزش زبـان فارسـي بـا       پژوهش حاضر، با هدف بررسي عناصر انسجام در متن        . دارد
 ,Halliday & Hassan(اجتماعي بر مبناي نظريه انسجام  هليـدي و حـسن   اهداف علوم

در اين .  پذيرفته شده، انجام پذيرفتگرامند نقشعنوان بخشي از دستور نظام      كه به ) 1976
سـازي  سزا و انكارناپذيري در مـتن     عنوان عناصري كه نقش به      چارچوب، عناصر انسجام به   
نخـست، در   . پـژوهش حاضـر در دو مرحلـه انجـام گرفـت           . اندبر عهده دارند، مطرح شده    

 جملـه   858 واژه در قالب     21133هاي دانشگاهي علوم اجتماعي مشتمل بر         اي از متن  پيكره
بندي كاربرد اين   به بررسي فراواني كاربرد عناصر انسجام پرداخته شد و الگويي از اولويت           

در مرحله بعد، كاربرد عناصر انسجام در پيكـره متـون آمـوزش زبـان     . عناصر به دست آمد  
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الگـوي  . فارسي بررسي شد و الگوي مربوطه در اين بخش از پيكره نيـز اسـتخراج گرديـد                
گـر  ها نمايان   ديگر مقايسه شد كه يافته       انسجام در هر دو بخش پيكره با يك        كاربرد عناصر 

دهد متون آمـوزش فارسـي بـا اهـداف        اين يافته نشان مي   . مطابقت دو الگوي مستخرج بود    
هاي معيار فارسي همخـواني       كاررفته با متن    علوم اجتماعي از ديدگاه ميزان و نوع عناصر به        

هـاي آمـوزش زبـان فارسـي بـا اهـداف              ارهـاي ارزيـابي مـتن     بنـابراين، يكـي از معي     . دارند
هـاي    كاررفته در مقايسه با مـتن       تواند همخواني نوع و ميزان عناصر انسجام به       دانشگاهي مي 

سـازي در زبـان علـم    هـاي مـؤثر مـتن       زبانان و توجه به عامل    درآمده براي فارسي    به نگارش 
 . فارسي باشد

گـرا، انـسجام متنـي،      منـد نقـش   رسي، دستور نظام  گونه علمي زبان فا   : كليدي هايواژه
  فارسي با اهداف دانشگاهي

 

  مقدمه . 1
با توجه به استقبال فراواني كه امروزه از سوي غير ايرانيان، براي ادامه تحصيل داخـل كـشور ايـران                    

  شده از سوي           پذيرد و آمار ارائهانجام مي
گر اين امر است، بحث آموزش زبان فارسي بـه غيـر   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز نمايان  

بـراي نمونـه، در   . شـود هاي علمي آموزش زبان بيش از پيش پي گرفتـه مـي      زبانان در نشست  فارسي
صد و  الملل گزارشي ارائه نمود كه بر مبناي آن  از يك           قائم مقام وزير علوم در امور بين       1399سال  

بر مبناي . نشجوي خارجي در ايران مشغول به تحصيل هستندبيست و نه مليت، پنجاه و چهار هزار دا    
ي ايران  ها  دانشگاهچه در ابتدا براي هر يك از داوطلبان خارجيِ ورود به              نامة وزارت علوم، آن     شيوه

هاي تحصيلي تكميلـي ايـن        سال  در نيم . ي آموزش زبان فارسي است    ها  دورهلازم است، شركت در     
گـردد  شـود، تـلاش مـي     فارسي بـا اهـداف دانـشگاهي شـناخته مـي           ها، كه به نام آموزش زبان     دوره
هاي دانـشگاهي در سـه گـروه        آموزان مورد آموزش در قالب محتواهاي علمي متناسب با رشته           زبان

علوم انساني، فني و مهندسي و علوم پزشـكي قـرار گرفتـه، زبـان فارسـي علمـي را در قالـب متـون                         
. ر سطح دانشگاهي به مهارت زباني لازم دسـت يابنـد  تخصصي آموخته و براي خواندن و نگارش د   

بابي به هدف     ها و آگاهي از كارايي اين منابع در دست        بنابراين، محتواسنجي منابع موجود اين دوره     
-تواند ويژگي در زمينه محتواسنجي يكي از معيارهاي ارزيابي مي       . مورد اشاره اهميت فراواني دارد    

هـاي دانـشگاهي   ها با نوع گفتمـان علمـي مربوطـه در كتـاب         ني آن ها و همخوا  هاي متنيِ اين كتاب   
هـاي    هـاي تخصـصي، مـتن       هـا و اصـطلاح      توان بررسي نمود افزون بر واژه     به سخن ديگر، مي   . باشد

-ها تا چه انـدازه در كتـاب       هاي متني برخوردار هستند و اين ويژگي      علميِ دانشگاهي از چه ويژگي    

جاسـت كـه      اين. است  دانشگاهي بازتاب يافته و رعايت گرديده     هاي آموزش زبان فارسي با اهداف       
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هـاي آموزشـي قابـل      شناسي كاربردي كه از عهده تدوين طـرح       با تلفيق رويكردهاي مطرح در زبان     
بنياد در اختيار پژوهـشگران     شناسي پيكره هايي كه زبان  آيند با شيوه  اجرا در منابع آموزش زبان برمي     

  .  به تحليل محتوايي اين منابع گام برداشتتوان نسبتدهد، ميقرار مي
شناسي مطرح در حوزه تحليل متـون آمـوزش زبـان كـه مـورد اسـتقبال                   هاي زبان   يكي از نظريه  

هاي بـه   مروري بر پژوهش  .  است 1گرامند نقش است، دستور نظام    بسياري از پژوهشگران قرار گرفته    
ن دسـتور نـه تنهـا در زبـان انگليـسي كـه           خوبي تأييدكنندة ايـن مطلـب اسـت كـه اي ـ            رسيده به   انجام

خـوبي   هـا از جملـه زبـان فارسـي نيـز بـه      خاستگاه و منشأ پيدايش آن بوده است بلكه در ديگر زبـان          
. هاي كاربردي براي استانداردسازي محتواي آموزشي كارايي داشته باشـد         توانسته در معرفي انگاره   

گـرا  منـد نقـش  ، كه در دستور نظام)Halliday & Hasan, 1976( هليدي و حسن 2نظريه انسجام
انـسجام در   . است، براي مطالعه در متون فارسي با اهداف دانشگاهي در نظـر گرفتـه شـد                 مطرح شده 

عامـل انـسجام،    . بخشي و بافتارمندي ارائه شده است عنوان ابزاري قدرتمند براي متنيت   اين دستور به  
كننـده در كيفيـت درك مـتن بـه          ا از عوامل تعيـين    هدر كنار عواملي ديگر مانند ساختار متن و واژه        

زاده همچنـين، مـسئله انـسجام در نگـاه برخـي پژوهـشگران ماننـد قنـسولي و قاضـي                   . آيـد   شمار مي 
)Ghazizadeh & Ghonsoli, 2011 (   و احمـدي و ميرزاپـور)Mirzapour & Ahmadi, 

هـاي ارتبـاطي  ميـان مـتن و          وهعنـوان يكـي از شـي        داشتن اين مقوله در متن به       به دليل عينيت  ) 2011
هـاي آمـوزش      بخش در مـتن   بنابراين، توجه به كاربرد عناصر انسجام     . است  مخاطبان آن قلمداد شده   

فارسي با اهداف دانشگاهي از سوي نويسندگان و نيز تأكيـد برآمـوزش درسـت و اصـولي عناصـر                    
شـود از  رسـي سـبب مـي   هاي پيشرفته آموزش زبان فاهاي نگارش دوره  بخش متن در كلاس   انسجام

آموز با چگونگي توليد و خلق متن علميِ منسجم آشـنا شـود و در نگـارش ايـن نـوع                     يك سو زبان  
هاي پردازش و درك  بهتر را  در اين نوع متون كه به نظر  متون مهارت يابد؛ و از سوي ديگر، زمينه     

هـاي    با توجه به مبحث   . آيدشان از پيچيدگي معنايي برخوردارند، فراهم       رسند به واسطه محتواي   مي
نخست آنكه با مطالعـه حجمـي   : است مطرح شده، پژوهش حاضر دو هدف عمده را در پيش گرفته        

از پيكره متون علميِ دانشگاهي در رشته علوم اجتماعي به الگـوي كـاربرد ابزارهـاي انـسجام متنـي                    
ستخرج در متـون     م ـ هاي اين حوزه دسـت يابـد و هـدف ديگـر بازنمـايي و تطـابق الگـوي                  دركتاب

لازم به گفتن اسـت در بحـث        . آموزش زبان فارسي با اهداف دانشگاهي در همان گونه علمي است          
چنان كـه بـه محتواسـنجي و نيازسـنجي            ها آن زبانان، در اين سال   آموزش زبان فارسي به غير فارسي     

 فارسـي بـا     هـاي است، به كتـاب     آموزشي منابع آموزش زبان فارسي با اهداف عمومي پرداخته شده         
                                                                                                                   
1 systematic functional grammar 

2 cohesion 
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تـوان بـه ايـن      از اين رو، نوآوري پـژوهش حاضـر را مـي          . است  اهداف دانشگاهي توجه كافي نشده    
هـاي متنـي از منظـر انـسجام واژگـاني و دسـتوري در               نخست اينكه، بحث ويژگي   : صورت برشمرد 

وجه بنابراين، ت . گيردكتابي از حوزه آموزش زبان فارسي با اهداف دانشگاهي مورد بررسي قرار مي            
دوم آنكـه،   . شـود هاي مطالعاتي فراتر از گزينش واژه در اين منـابع جلـب مـي             پژوهشگران به حوزه  

هـاي  بنياد است، از اين رو اهميت توجه به پيكـره           شده در اين پژوهش پيكره      رويكرد در پيش گرفته   
ش از  هاي علمي در نگارش متـون فارسـي بـا اهـداف دانـشگاهي بـي               زبانان درگونه نوشتاري  فارسي  
سوم اينكه، الگويي انسجامي از نحوه كاربرد انواع عناصر انسجام واژگاني و            . گرددپيش آشكار مي  
رود از اين رهيافـت بـاب       گردد كه اميد مي   هاي دانشگاهي علوم اجتماعي ارائه مي       دستوري در متن  

ني و متنـي    هاي زبـا  هاي دانشگاهي براي استخراج الگوهايي كاربردي از ويژگي         سنجي متن گفتمان
  . گيري از متون آموزش زبان فارسي با اهداف دانشگاهي گشوده شود در بهره

بخـش  الگوي كـاربرد عناصـر انـسجام   «شود كه با توجه به هدف پژوهش، دو پرسش مطرح مي     
هـاي علـوم      مـتن « و  » هـايي دارد؟  در متون علميِ دانشگاهي در گونـه علـوم اجتمـاعي چـه ويژگـي              

موزان خارجي از نقطه نظر عناصر انسجام واژّگاني و دستوري تـا چـه ميـزان          آاجتماعي براي فارسي  
  . »با الگوي مستخرج از متون دانشگاهيِ همسان، همخواني دارد؟

  
  پيشينه پژوهش. 2

اسـت، لازم اسـت از سـه جنبـه بـر            هايي كه در پيش گرفته شده       با توجه به موضوع پژوهش و هدف      
از اين رو، نخست، به آموزش زبان با اهـداف دانـشگاهي،            . مهاي پيشين مروري داشته باشي      پژوهش

هـاي   هـاي مـرتبط بـا محتواسـنجي كتـاب        سپس به مطالعات زبان علم و در پايان به برخـي پـژوهش            
-تر در مقوله انسجام ميشكلي خاص آموزش زبان فارسي از منظر رويكردهاي زباني گوناگون و به        

  .پردازيم
  

  انشگاهيآموزش زبان با اهداف د. 1. 2
هـاي فارسـي بـا اهـداف دانـشگاهي، كـسب            كه در بالا اشاره شد، هدف از طراحي دوره          گونه  همان

هاي دانشگاهي و پركردن شـكاف ميـان توانـايي نگـارش و               توانمندي لازم براي رويارويي با كتاب     
هـاي علمـي  مربـوط بـه           هاي نگارش و خواندن در مـتن      خواندن فارسي با اهداف عمومي و مهارت      

در آموزش زبـان علمـي، سـنجش نيازهـاي زبـاني و تـدوين               . هاي تخصصي در دانشگاه است    رشته
طوركلي، آموزش زبان بـراي اهـداف ويـژه كـه           به. منابع آموزشي بر مبناي آن اهميت فراواني دارد       

آيـد، از نگـاه اسـتريونس       هاي آن به شـمار مـي      آموزش زبان با اهداف دانشگاهي يكي از زيربخش       
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)Strevens, 1988 (طراحي محتواي آموزشي بر اساس نيازهـاي  -يك: داراي چند ويژگي است  
 تنظيم محتواي متناسب با زبان مورد كاربرد در رشته مورد نظر از   -زباني رشته و شغل مورد نظر؛ دو      

 برخورداري محتواي آموزشي از سبك زباني ويـژه     -ديدگاه نحو، واژگان و گفتمان تخصصي؛ سه      
 .آموزيمتون عموميِ زبانو در تقابل با 

صـورت ضـمني بـه ايـن مهـم       دهـد، بـه  ارائه مي) Strevens, 1988(در تعريفي كه استريونس 
گردد كه زبان علم زباني است كه متأثر از محتـواي  علمـي در رشـته مربوطـه، از آرايـش                    اشاره مي 

روشـن  . ي قـرار دارد   اي برخوردار بوده و در تقابل با زبـان محـاوره و عمـوم               نحوي و واژگاني ويژه   
دانـد  آموزش زبان با اهداف دانـشگاهي را آموزشـي مـي   ) Strevens, 1988(است كه استريونس 

هاي زبان مقصد بـا     كه هدف آن كمك به دانشجويان غير بومي براي آمادگي تحصيلي در دانشگاه            
 دانشگاهي  هاي زبان با اهداف   بررسي زبان دانشگاهي و به كارگيري آن در محتواي آموزشي دوره          

نيز با انتخاب چـارچوب نظـري پـژوهش حاضـر يعنـي      ) Schleppegrell, 2004(اشلپرگ . است
هاي زبان دانشگاهي را استخراج نموده و با شرح سـبك و روش زبـاني در پـي           گرايي، ويژگي نقش

 ,Charles( به باور چارلز. است شناساندن تمايز ميان زبان دانشگاهي با زبان روزمره و محاوره بوده

آمـوزان در دوره    كند كه بر مبنـاي آن زبـان       ، زبان با اهداف دانشگاهي، دانشي را فراهم مي        )2013
هــاي تخصــصي و  تواننــد بــراي بررســي گفتمــان دانــشگاهي در قالــب كتــاب، مقالــهدبيرســتان مــي

 چارلز، در ادامه موضوع آموزش زبان بـا اهـداف دانـشگاهي را از             . هاي علمي آماده شوند   سخنراني
نخست، كار مبتني بر ساختار، دوم، تجزيه سبك نوشـتاري و           . سه جنبه مورد بررسي قرار داده است      

هاي زباني براي توصيف گفتمان علمي، جنبه نخـست را  بررسي پيكره. سوم، بررسي بافت اجتماعي   
-هاي نوشـتاري در گونـه     هاي مختلف  تمركز شده و سبك        در بخش پسين، بر متن    . گرددشامل مي 

در پايـان، بررسـي آمـوزش زبـان بـراي اهـداف          . گيرنـد مختلف علوم مـورد تحليـل قـرار مـي         هاي  
هـاي اجتمـاعي در مقياسـي سـازماني و          اي از كنش  عنوان مجموعه   تر به دانشگاهي با نگاهي گسترده   
  .شوداجتماعي در نظر گرفته مي

  

 تحليل گفتمان زبان علم. 2. 2

مـورد بررسـي قـرار     2بنيادو گفتمان 1بنياداس دو ديدگاه متندر زبان انگليسي اصولاٌ زبان علم بر اس
شـود كـه    صورت گونه خاصي از زبان انگليسي معرفي مي         بنياد زبان علم به   در ديدگاه متن  . گيردمي

بنيـاد، زبـان علـم نـوعي        ولي در رويكرد گفتمـان    . هاي صوري منحصر به فردي است     داراي ويژگي 
                                                                                                                   
1 text based 
2 discourse based 
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بة زباني و موضوعي، مستقل است، در نظام ارتباطي علمي به كـار            شود كه از جن   گفتمان انگاشته مي  
توانـد داراي وجهـي     شود، پس مـي   شود، و بر اساس عناصر مشترك ارتباطي توصيف مي          گرفته مي 

، افــزون بــر دو رويكــرد )Widdowson, 1983(ويدوســن ). Ansary, 2000(همگــاني باشــد 
به بـاور وي، رويكـرد سـوم در ارتبـاط بـا فراينـد          . كند نيز اشاره مي   1بنيادشده به رويكرد نقش     اشاره
. ياينـد هاي زباني چگونه از جنبة كـاربردي نمـود مـي           بوده و بيانگر آن است كه صورت       2سازيمتن

. هـاي گونـاگون را توصـيف كنـد        توانـد سـبك   ، بر اين باور است اين رويكرد مي       )همان(ويدوسن  
ــل       ــاده، فع ــال س ــان ح ــوع زم ــزان وق ــه، مي ــراي نمون ــاهم ب ــول و ب ــاني    مجه ــر واژگ ــي عناص آي

)Ghayoumzadeh & zandi, 2017 .( ويدوســن)Widdowson, 1983 ( ارتبــاط ايــن ســه
  :دهدصورت زير نشان مي رويكرد را در يك نمودار ساده به

 گفتمان علمي

  
                                                                                

 
 
  سازيمتن

  
 
 

   متن علمي فرانسوي     موارد مشابه             متن علمي ژاپني                  متن علمي انگليسي   
 

  )Widdowson, 1979(سازي                   متن علمي كاوي                   متنگفتمان: 1شكل 
          

اي ويـژه از يـك زبـان    بـان علـم را گونـه   ، ز)Halliday & Hassan, 1986(هليدي و حـسن  
كنند كه از شيوه و سبك نگارشي متمايزي برخوردار است و از اين جنبه، زبان هر گونـه                  معرفي مي 

علـم را ابـزاري بـراي    ) Darian, 2003(داريـان  . دانندعلمي را با زبان گونه علمي ديگر متمايز مي
هـاي خـود را بـه نگـارش         وان ادراكـات و يافتـه     تدرك دنياي پيرامون قلمداد كرده از طريق آن مي        

اي از ، بــا بررســي پيكــره)Bamford, 2005(بــامفورد . درآورد و آن را بــه ديگــران بــازگو كــرد
ها را گونه علمي شـفاهي انگاشـته        اند، آن هاي مختلف ارائه شده   هاي علمي كه در همايش    سخنراني

  .دهاي متون علمي نوشتاري نيز برخوردارنكه از ويژگي
                                                                                                                   
1 functional based 
2 textualization 
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  هاي مختلف پژوهشيانسجام در حوزه. 3. 2
تـوان بـه   رسيده از سوي پژوهشگران ايراني و غير ايراني در زمينة انسجام را مي        هاي به انجام  پژوهش

هـاي مختلـف علمـي، مـذهبي و           هايي كه انسجام را در متن       پژوهش. بندي نمود   دو حوزه كلي دسته   
هـايي كـه بـه مـسئله انـسجام در فراگيـري زبـان اول و                  انـد و پـژوهش    ادبي مورد ارزيابي قـرار داده     

روزترين آثار خـارجي و داخلـيِ مـرتبط بـا             بنابراين، به به  . انديادگيري زبان دوم يا خارجي پرداخته     
شود، تـا اهميـت بررسـي مقولـه انـسجام بـيش از پـيش                پژوهش حاضر به صورت مختصر اشاره مي      

زبانان كـه موضـوع      زبان فارسي به غير فارسي     سپس، چند پژوهش در حوزه آموزش     . آشكار گردد 
  . دهيمشكلي گسترده شرح مي گيرد به پژوهش حاضر نيز  را در بر مي
توان به پژوهش زنـدي و همكـاران   هاي علمي از منظر انسجام نيز مي    در حوزه محتواسنجي متن   

)Zandi et al., 2006(سـتان مـدارس   هاي شيمي مقطع دبير، با موضوع عوامل انسجامي در كتاب
هاي در زمينة بررسي متن) Ghayoumzadeh & Zandi., 2016(زاده و زندي ايران و مقالة قيوم

در اين دو پـژوهش، ميـان كـاربرد انـواع عناصـر انـسجام و             . دانشگاه پيام نور را  نام برد      ) 1(فيزيك  
ه بـه محتـواي     گونه كـه بـا توج ـ       است، اين   گونه علميِ شيمي و فيزيك ارتباط معناداري كشف شده        

  .اندديگر متفاوت بوده صورت معنادار از يك علمي مورد آموزش، نوع و فراواني عناصر انسجام به
رشد كاربرد عناصر انسجام را در ) Crossley & McNamara, 2016(نامارا كراسلي و مك

يل در  زبـان مـشغول بـه تحـص       وسيلة دانشجويان غيـر انگليـسي       هاي علمي كه به     انشاءهايي با موضوع  
هــاي انگليــسي زبــان بــه نگــارش درآمــده بودنــد بررســي و تأثيرپــذيري ارزيــابي كيفــي   دانــشگاه

ــرده     ــزارش ك ــشجويان گ ــن عناصــر توســط دان ــارگيري اي ــه ك ــشگران را از  ب ــدويراي ــدل . ان اكين
)Akindele, 2012 (عنوان  هاي علمي آموزش زبان انگليسي به به تحليل ابزارهاي انسجام در مقاله

تـأثير كـاربرد   ) Eun-Young & Hoe Kyeung, 2016(يون و كيونگ . است وم پرداختهزبان د
بيــك و همكــاران  رســتم. انــدبخــش در افــزايش درك مطلــب را بررســي كــردهابزارهــاي انــسجام

)Rostambeyk et.al, 2017 (آمـوزان را بررسـي كـرده و بـه بررسـي      نيز گفتمان نوشتاري دانش
  . اندزبانان پرداختهي در گفتمان نوشتاري فارسيرشد ابزارهاي انسجام دستور

زبانـان از رويكردهـاي     هاي آموزش زبان فارسي بـه غيـر فارسـي         طوركلي در دهه اخير كتاب      به
تـوان بـه برخـي      بـراي نمونـه، مـي     . انـد شناختي مختلف مورد بررسي و نقد فراواني قرار گرفتـه         زبان

 Mohammadnezhad(زمينـي و الهيـان   نژاد عـالي محمد: ها اشاره كرد كه از اين قرارندپژوهش

Alizamini & Elahian, 2017 (گـراي  داد و فراواني انواع فعل كه هليـدي در دسـتور نقـش    رخ
بـاقري  . اندمند آن را به فرايند تعبير كرده است، در متون فارسي عمومي مورد بررسي قرار داده               نظام
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اي نامـه بـه وسـيله پرسـش   ) Bagheri Najafabad & Rahimian, 2019(آباد و رحيميان نجف
-هـا بـا زبـان     ساخته به تحليل محتواي متون درسي آموزش زبان فارسي از نظر تناسب سن آن               محقق

در پژوهـشي بـه   ) Vakilifard et al., 2019(فرد و همكاران همچنين، وكيلي. اند آموزان پرداخته
آمـوزان  برآورده نمودن نيازهاي آموزشي زبـان     بررسي ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده و ميزان          

 quoted in ; 2003, Show& McDonough(مطـابق انگـاره ارزيـابي مـك دانـف و شـاو       

 2019, .Vakilifard et al (         در كتاب مـورد بررسـيِ پـژوهش حاضـر يعنـي آمـوزش فارسـي بـا
  .اندزبانان پرداختهاهداف دانشگاهي علوم اجتماعي ويژه غيرفارسي

صورت مستقيم با موضوع مطالعه حاضر        زبانان كه به  ه آموزش زبان فارسي به غيرفارسي     در حوز 
. پـردازيم تـر مـي   ها  با نگاهي جـامع     يعني انسجام ارتباط دارد، چند پژوهش انجام گرديده كه به آن          

بـه مـسئله   ) Davari-Ardakani & Agha-ebrahimi, 2012(داوري اردكـاني و آقـاابراهيمي   
-هاي سه كتاب آموزش زبـان فارسـي بـه غيرفارسـي             بخشي اين مقوله به متن    به اصالت انسجام از جن  

-است كه كميت و كيفيت وقـوع گفتمـان        ها به اين صورت بوده      روش كار آن  . اندزبانان نگاه كرده  

نماهاي انسجامي در دوازده متن آموزشي از سه كتاب آموزش زبان فارسي و پنج متن غيرآموزشي                
نتيجه اين پـژوهش نـشان داد كـه در متـون غيـر آموزشـي،       . است مقايسه قرار گرفته مورد ارزيابي و    

پربـسامدترين و در نتيجـه تأثيرگـذارترين عامـل و           » واژگـاني «آفرين از نـوع     نماهاي انسجام گفتمان
هـاي   در مـتن  . ها در ايجاد انـسجام معنـايي اسـت          اثرترين آن   بسامدترين و در نتيجه كم    ، كم »حذف«

هاي غير آموزشي تقريباً يـه        هاي گفتماني سازنده انسجام واژگاني در مقايسه با متن        لفهآموزشي، مؤ 
ها در متون آموزشـي بـه جـز يـك     در زمينه عناصر پيوندي استفاده از آن. انديك اندازه به كار رفته 

در بحث ارجاع، ميزان كاربرد اين مقولـه در متـون آموزشـي از متـون                . كتاب تفاوت چنداني ندارد   
در اين پژوهش ميـزان شـباهت كـاربرد عناصـر انـسجامي در متـون       . است غيرآموزشي متفاوت بوده 

آموزش زبان فارسي با متون غير آموزشي به منزله عدم اصالت محتواي منابع آموزش زبـان فارسـي            
است، در نتيجه، متون بررسي شـده از بيـشترين تـا كمتـرين ميـزان اصـالت از منظـر بـه                     انگاشته شده 

  .اندبندي شدهيري انواع عوامل انسجامي درجهكارگ
 ,Hamedishirvan & Abbasnejad(نـژاد  شيروان و عبـاس در پژوهش ديگري از حامدي 

هـاي  به بررسي تطبيقي ميان كاربرد ابزارهاي دسـتوري و واژگـاني انـسجام مـتن در نوشـته                  ) 2016
 عوامـل انـسجامي از متـون    زبـان پرداختـه شـده، بـدين صـورت كـه همـه           آموزان غير فارسي  فارسي

هاي پژوهش بر اساس يافته. است داد هر يك مشخص شده استخراج گرديده و فراواني و درصد رخ    
-گيـري از ابزارهـاي انـسجام بـين دو گـروه فارسـي               ها معلوم شد كه تفاوت چشمگيري در بهره         آن

-زبـان . نـد، وجـود دارد    آموزاني كه مهارت زباني كمتـري دار      آموزان با مهارت زباني بالاتر و زبان      



  289 / 1403، بهار 50، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

هـاي  بخش بيشتري در نوشـته    هاي بهتري به دست آورده بودند از ابزارهاي انسجام          آموزاني كه نمره  
 .بودند، استفاده كرده بودندتريهاي كم آموزاني كه داراي نمرهخود در مقايسه با زبان

در متـون  بخـش را   بررسـي ابزارهـاي انـسجام   )Aghaei & Rjabi, 2019(آقـايي و رجبـي   
ايـن دو پژوهـشگر بـا    . انـد در دسـتور كـار خـود قـرار داده       » فارسي بيـاموزيم  «خوانداري و گفتاري    

گرايــي هليــدي و حــسن هــا در چــارچوب نظريــه نقــشيــادآوري ايــن مــسئله كــه بيــشتر پــژوهش
)Halliday & Hasan, 1976 (   انجام گرفته، فقط به ارزيابي چگونگي كاربست يك يـا دو نـوع

هـا اشـاره   اند، به تفاوت كار خود بـا سـاير پـژوهش        هاي آموزشي پرداخته  بخش در متن  جامابزار انس 
در اين پژوهش به كشف رابطه همبستگي ميان ابزارهاي انسجام در متـون سـاده و پيچيـده      . اندكرده

در پايان اين نتيجـه بـه       . است  پرداخته شده » فارسي بياموزيم «خوانداري و گفتاري موجود در كتاب       
بخـش يعنـي واژگـاني،    ت آمد كه رابطه معناداري بين فراوانـي چهـار نـوع از ابزارهـاي انـسجام               دس

 در متون خوانداري وجود دارد و روند تغييـرات نيـز         ارجاع، حذف و ربط با افزايش سطح دشواري       
ولي در متون گفتاري رابطه معنادار تنها براي دو عنصر انـسجام يعنـي ربـط و                 . از نوع افزايشي است   

توان بـه   هاي اين پژوهش مي از ديگر يافته. است واژگاني وجود دارد و روند تغييرات نيز منظم نبوده        
هـاي بررسـي شـده و حـذف و          اين امر اشاره كرد كه انسجام واژگـاني پربـسامدترين ابـزار در مـتن              

ا افزاشي  شده در پيوند ب     پژوهشگران در پايان الگوهاي استخراج    . ها است   بسامدترين آن جانشيني كم 
عنـوان   هـاي گفتـاري و خوانـداري بـه     بودن روند به كارگيري عناصر انسجامي را در مـتن       يا كاهشي 
بنـدي شـده بـا ويژگـي اسـتاندارد آموزشـي معرفـي              اي براي ارزيابي و تدوين متـون سـطح        شاخصه
 . اندكرده

 Alizadeh- Memar(گـل  زاده معمار و كاميـابي  رسيده، علي در جديدترين پژوهش به انجام

& Kamyabigol, 2021 (آموزان خارجي سـطح پيـشرفته در دو مركـز آمـوزش     عملكرد فارسي
زبان فارسي جامعه المصطفي العالميه  قم و مركز دانـشگاه فردوسـي مـشهد را در زمينـة چگـونگي                     

 هـا   هاي پـژوهش آن     يافته. اند  كاربرد ابزارهاي انسجامي در گفتمان نوشتاري مورد بررسي قرار داده         
ترتيب زيرمجموعه ابزارهاي واژگـاني   نشان داد در هر دو مركز كاربرد عناصر تكرار و ارجاع كه به        

واژگـي كـه از   آيند، از ديگر عناصر انسجامي بيشتر و كاربرد شـمول و جـزء     و دستوري به شمار مي    
تـرين  ، حذف و جانشيني كـم     پس از آن  . تر است دسته ابزارهاي واژگاني هستند از ديگر عناصر كم       

نتيجه ديگر اين پژوهش آن است كه ميـان جنـسيت و كـاربرد            . اندكاربرد را به خود اختصاص داده     
ها بيشتر از جـنس     وسيلة خانم   عناصر انسجام رابطه معناداري وجود دارد و كاربرد برخي از ابزارها به           

  .است مخالف بوده
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  )امگرا و نظريه انسجمند نقشدستور نظام(مباني نظري پژوهش . 3
گراسـت كـه در آن بـه        شناسـي نقـش   شناسي نظري امروزي، زبان   هاي غالب در زبان   يكي از نگرش  

  . است عنوان واحدي فراتر از جمله توجه بيشتري شده ها و همچنين به متن بهعناصر زباني و نقش آن
ن اصطلاح نقـش كـه در نـام اي ـ        . گرا، بررسي زبان متمركز بر متن است      مند نقش در دستور نظام  

بينيم، به سبب توجه ويژه اين دستور به معنا است، چراكه هـدف نهـايي برقـراري ارتبـاط                   دستور مي 
وسـيلة واژگـان و    معنـا بـه  -دسـتور در ايـن رويكـرد سـاخت        . اسـت   تبادل معنـا در نظـر گرفتـه شـده         

منـد  در دسـتور نظـام    . اسـت   بندنـد، تعريـف شـده     ها نقـش مـي    هاي زباني كه واژگان در آن     صورت
دهنـده  كه بيـشتر اجـزاي تـشكيل    جايي از آن. 1گرا با مفهومي ديگر نيز سروكار داريم؛ فرانقش نقش

نظـام  . اسـت   يك بند بر بيش از يك نقش دلالت دارند، اين مفهوم نيز در اين دسـتورگنجانده شـده                 
 4ي متن ـ -3 و   3 بينافردي -2،  2 انديشگاني -1: شودبندي مي   معنايي در اين دستور به سه فرانقش گروه       

هاي فـردي از    پردازد؛ فرانقش بينافردي بر بيان تجارب و كنش       فرانقش انديشگاني به بيان محتوا مي     
كننـد، دلالـت دارنـد      سوي گوينده و فرانقش متني نيز بر عناصري كه در خلق مـتن نقـش ايفـا مـي                  

)Halliday & Hassan, 1976, p. 27-26 .(       فـرانقش متنـي، شـامل دو بخـش سـاختاري و غيـر
هاي مربوطه همچـون آغـازگر، گـروه فعلـي، گـروه      بخش ساختاري به بند و مقوله  . اري است ساخت

اي و ساخت اطلاعات پرداخته و بخش غير ساختاري آن به           اسمي، گروه قيدي، گروه حرف اضافه     
سـازي آن    بـا پيـاده    1976انسجام مربوط است كه نظريه آن را هليدي و حسن براي نخستين بـار در                

معرفـي  » انـسجام در زبـان انگليـسي      «ليسي و سپس چاپ كتابي با همين عنـوان يعنـي            روي زبان انگ  
: 5انـسجام دسـتوري   ) الـف : كننـد بندي مـي    هليدي و حسن انسجام را به سه دسته كلي گروه         . كردند
ــشيني6ارجــاع ــسجام واژگــاني) ؛ ب8 و حــذف7، جان ــايي11آيــي، هــم10تكــرار: 9ان ، 12، شــمول معن

  .19، زماني18، علي17، افزايشي16نقيضي: 15سجام پيونديان) ؛ ج14 و تضاد13معنايي هم
                                                                                                                   
1 metafunction 
2 ideational 

3 interpersonal 

4 textual 
5 grammatical cohesion 
6 reference 
7 substitution 
8 ellipsis 
9 lexical Cohesion 
10 repetition 
11 collocation 
12 hyponymy 
13 synonymy 
14 contradiction 
15 connective cohesion 
16 contradictory 
17 additive 
18 causal 
19 temporal 



  291 / 1403، بهار 50، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

. اسـت   رو بـه انـسجام دسـتوري و واژگـاني پرداختـه شـده             لازم به گفتن اسـت در جـستار پـيش         
هـاي  هـايي از پيكـره    هاي مربوطه با ارائه داده    بخش در بخش  بنابراين، اين دو دسته از عناصر انسجام      
  .مورد بررسي، شرح داده خواهند شد

  
  سجام دستوريان. 1. 3

كه در بالا اشاره گرديد، مبحث انسجام دستوري كه در ايـن پـژوهش مـورد توجـه قـرار                      گونه  همان
  . پردازيماست شامل ارجاع، جانشيني و حذف است كه در بخش پسين به آن مي گرفته

  

  ارجاع. 1. 1. 3
امـل انـسجام دسـتوري    ارجاع از عو  . گرددوسيله ايجاد ارتباط ميان عناصر سبب انسجام مي         ارجاع به 

است و به رابطه ميان برخي از عناصر دلالت دارد كه به خودي خود قابل تفسير نيستند و بـراي ايـن                      
 ,Halliday & Hassan, 1976(كار بايد به چيز ديگري پيش از خود يا پس از خـود بازگردنـد   

p.2 .(        شـود بنـدي مـي    گـروه اي نيـز اي و مقايـسه از اين ديدگاه، ارجاع به سه گروه شخصي، اشاره .
» ضـماير «بيشترين ارجاع را . كندآفريني ميارجاع شخصي، در موقعيت كلام از طريق شخص نقش       

ضـميرها  . هاي مختلف آن مشتمل اند بر شخصي، ملكي و صـفات ملكـي              دهند كه گونه  تشكيل مي 
. شونداش مي كنند بلكه فقط موجب نوعي راهنمايي براي كنك       گونه ارتباط محتوايي ايجاد نمي      هيچ

شود كه هر ضمير به كـدام يـك   گاه مشخص مي وجو با موفقيت به پايان برسد آن      هرگاه اين جست  
اي، به محل يا ميزان دوري و نزديكـي اشـاره دارد            ارجاع اشاره . شوداز عناصر ديگر ارجاع داده مي     
اع به يـك مـصداق      اي در راستاي تكرار ارج    كارگيري ارجاع اشاره    و اين احتمال وجود دارد كه به      

 ,Halliday & Hassan(زدايـي شـود   براي چندين بار باشد تا به اين وسيله، از مرجع ضمير ابهـام 

1986, p. 29 .(    در تعريـف هليـدي و حـسن)Halliday & Hassan, 1986, p. 40(  ارجـاع ،
 و شامل اي بيانگر شباهت، همانندي و يا سطحي از تقابل و تفاوت ميان عوامل ارجاعي است            مقايسه

هـايي در   از اين سه نوع ارجاع كه شـرح داده شـد، نمونـه            . اي است قيدها، صفات تفضيلي و مقايسه    
  .شوداند كه در ادامه به برخي اشاره ميهاي مورد تحليل يافت شدهپيكره
 در  او.  از معدود محققاني بود كه به اين موضوع در مطالعه خود بـسيار توجـه كـرد                 وايتاما  . 1

گيـرد    نتيجه رسيد كه از لحاظ محل نشستن بـه زنـان تبعـيض زيـادي صـورت مـي                     به اين  اين تحقيق 
)Sharepour, 2009, p. 45 .(  

رو  به عنوان ضمير شخصي مطرح شده، بنابراين، با ارجاع شخصي روبه   » او«در نمونة بالا، ضمير     
  . كند دلالت مي» وايت«هستيم كه به اسم 
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ــردم  . 2 ــه م ــه    اگرچ ــادي ب ــل زي ــاآنتماي ــد، ج ــومي  دارن ــاكن عم ــستند   ام ــت ه ــال اف   در ح

)Ahmadi, 2004, p. 211.(  
  . اي استنيز ارجاع از نوع اشاره) 2(در نمونة 

 متفكر مباحث نظام محله اي اسـت        ترينمعروفشناسي شهر،      از ميان متفكران جامعه    جيكبز. 3
 ,Sedigh Sarvestani(شـود   در خيابـان مـانع از وقـوع جـرم مـي      معتقد است كه حضور مردم و

2007, p. 273.(  
شود كـه از ميـان ديگـر        ارجاع داده مي  » جيكبز«به  » ترينمعروف«، صفت تفضيلي    )3(در نمونة   

  .اي استتر است، بنابراين از نوع ارجاع مقايسهمتفكران، معروف
  

  جانشيني و حذف. 2. 1. 3
دهـد كـه در مـتن     ي رخ مـي گونه كه اشاره شد فراينـد حـذف زمـان    در رويكرد هليدي و حسن، آن   

تر در متن آمده و شناسانده شـده   به اين معنا كه چيزي پيش. انگاشته وجود داشته باشد  عنصري پيش 
انواع حذف مشتمل اند بـر حـذف اسـمي،        . يعني مرجع آن پيش از خود آن عنصر آمده باشد         . باشد

 عنـصر ديگـري در مـتن        جـاي   در عامل انسجام دستوري از نوع جانشيني، عنصري بـه         . فعلي و بندي  
بنـابراين، تفـاوت حـذف و       . شـود بندي مي   نشيند و آن نيز به سه دسته اسمي، فعلي و بندي گروه           مي

شـود و بـه     جاي عنصر محذوف عنـصر ديگـري آورده نمـي           جانشيني در اين است كه در حذف، به       
در ). Halliday & Hassan, 1976, p.144(شـود  شناسان، صفر جايگزين آن مـي اصطلاح زبان 

  .است هاي پژوهش، براي هريك از عوامل حذف و جانشيني ارائه شدههايي از پيكرهزير، نمونه
، موضـوع   ديـدگاه براسـاس ايـن     . هـاي اجتمـاعي اسـت       ، كنش شناسي تفهمي   جامعهموضوع  . 4
  ).Vakilifard et al.,  2019, p. 21(شناسي از نوع موضوعات طبيعي نيست  جامعه

اسـت و بـر جانـشيني از نـوع اسـمي              شـده » تفهمـي « جايگزين  » ديدگاه«، واژه   )4(     در نمونة   
  .دلالت دارد

اي جـايگزين يـك بنـد درون يـك            در نوع ديگري از انسجام كه جانشيني بندي است، واژه         
اي آورده  در ادامـه، نمونـه    . شـود شود و اين جايگزيني سـبب خلـق انـسجام دسـتوري مـي             جمله مي 

  :است شده
هـا و  رفتـاري د فقير در تهيه پول براي خريد مكرر مـواد، بـه سـرقت، فحـشا و سـاير كـج          معتا. 5

زماني كه پول كافي براي تهيه مواد گير نياورد به لحاظ جسمي و روانـي بـه   آورد و جرايم روي مي 
 هيچ راهي نيز وجود ندارد كه نوع مواد و درجـه        وضعيتيدر چنين   . گيردشدت تحت فشار قرار مي    
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  ).Sedigh Sarvestani, 2007, p.183( تشخيص دهد خلوص را
اسـت و     شـده » .......و زمـاني كـه پـول كـافي بـراي تهيـه              «جانشين بند   » وضعيت«در نمونه بالا،    

  .است انسجام دستوري را به وجود آورده
دهـد و حتـي هنگـامي كـه          ها، با كمك ديگران به زنـدگي خـود ادامـه مـي               تا مدت  كودك. 6
 ,Ahmadi, 2004. (داردهايي انجام دهد، به كمك ديگران نيـاز   ي خود، فعاليت هتواند با اراد مي

p. 215.(  
است كـه سـبب انـسجام از نـوع حـذف              در جمله دوم حذف شده    » كودك«، واژه   )6(در نمونة   

اسـت كـه   » كـودك «، »، بـه كمـك ديگـران نيـاز دارد    .....«همچنين فاعل در جمله     . شوداسمي مي 
اين حـذف از نـوع فعلـي        . است  چنان انسجام دستوري جمله حفظ گرديده     است ولي هم    حذف شده 

  .است
  

  انسجام واژگاني. 2. 3
واژگـان  -در حالي كه حروف ربط، ارجاع، جانشيني و حذف از عوامل انسجام در محدوده دستور               

هـاي    كنـد و از طريـق انتخـاب مقولـه         هستند، انسجام واژگاني فقط در محـدوده واژگـان عمـل مـي            
همچنـين، هليـدي و   ). Halliday & Hassan, 1976, p. 535(شـود   درخور ايجاد مـي واژگاني

بـه ايـن صـورت كـه     . كننـد اي اشاره مي در ادامه به نمونه) Halliday & Hassan, 1976(متيسن 
آمـوز در   دانـش . اسـت   خواسـته شـده   » كـلاس درس  «آموزي انشايي با موضوع     فرض كنيد از دانش   

و مـوارد  » زنـگ تفـريح  «، »معلـم «، »كلاسـي هـم «، »سـياه  تختـه «، »ميز«مانند هايي انشاي خود از واژه 
. اسـت  بخشي بهـره گرفتـه شـده   در چنين حالتي از عوامل واژگاني براي انسجام. گيرد  مشابه بهره مي  

است كه در بافت كلاس درس بـراي او قابـل لمـس، مـشاهده و              چراكه از واژگاني بهره گرفته شده     
تـوان گفـت رابطـه واژگـاني        شده مـي    افزايند در نمونة ارائه     مي) همان(متيسن  هليدي و   . تجربه است 

معلـم و   .  موجود دركـلاس درس هـستند      سياه و صندلي اين است كه همگي از اشياء          ميان ميز، تخته  
زنـگ  . گيرد، وجود داردآموزد و كسي كه فرا مي آموز در رابطه تقابلي از منظر كسي كه مي        دانش

هاي ديگري از كلاس درس اشاره دارند؛ و در عين حال همـه             اي كلاسي به جنبه   هتفريح و شيطنت  
  .آموز در فضاي كلاس ارتباط داردشدن يك روز دانش مواردي كه گفته شد به سپري

بـه  . آيي اسـت معنايي، تضاد، شمول معنايي و باهم       عوامل انسجام واژگاني متشكل از تكرار، هم      
تـرين صـورت انـسجام      گيـرد، رايـج   روابط همنشيني زبان شـكل مـي      آيي كه در زنجيره     غير از باهم  

تواننـد از   در تكرار واژگاني لزومي به تكرار همان واژه نيست و دو واژه مي            . است» تكرار«واژگاني  
وسـيلة حـضور      توانـد بـه   افزون بر تكرار، انسجام واژگاني مـي      . هاي صرفي گوناگوني باشند   صورت
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معنـايي يـا تـرادف قـرار        كـه بـا واژه پـيش از خـود در رابطـه هـم              اي به دسـت آيـد       عنصر واژگاني 
ديگر قرار دارند، سبب ايجاد انـسجام   همچنين عناصر واژگاني كه در رابطه تضاد با يك   . است  داشته

بنـدي  گيرد كه بـر مبنـاي طبقـه   رابطه انسجام از طريق شمول معنايي نيز شكل مي . شوندواژگاني مي 
تـر  اي كلي از يك شيء و واژه ديگر طبقـه جزئـي           واژه متعلق به طبقه   يعني، يك   . جزء به كل است   

آيي بر اساس يادآوري يا همچنين، انسجام از نوع باهم   . دهدبندي را نشان مي   در همان سطح از طبقه    
هـا تمايـل   برخـي واژه  . گيـرد تداعي خاصي كه ميان واژه در ذهن مخاطب وجود دارد نيز شكل مي            

هـا بـا    داد آن   هـاي معنـايي يكـساني برخوردارنـد و در زبـان رخ            اكـه از پايـه    دارند بـا هـم بياينـد چر       
ديگر از فراواني بالايي برخوردار است؛ به اين معنا كه شنونده يـا بيننـده پـس از شـنيدن يكـي،               يك

  ). Hallidy & Hassan, 1986, p. 556(انتظار شنيدن يا ديدن ديگري را نيز دارد 
هــاي   براســاس خواســتهاكثريــت يــا اقليــتيــك فــرد، يــك هــا، حكومــت  در ســه نــوع آن. 7

   ).Vakilifard et al., 2019, p. 67(گيرد  شان شكل مي شخصي
 اجرا كننـد و     ملاء عام تعداد محدودي از كشورها مثل عربستان مقيدند كه همه موارد را در             . 8 

 ,Sedigh Sarvestani, 2007(آورد  به اجرا درميعلنييا ايران در موارد خاص آن را به صورت 

p. 2007.(  
 داراي اصول و قواعد خاصي اسـت كـه          علوم مانند ساير    مديريتاو اعتقاد داشت كه دانش      . 9 

  ). Sharepour, 2009, p. 203 ( مي توان آموخت، آموزش داد و به كار گرفت
 
معـه   آن جا  قدرت اقتصادي ميزان توليد كالا و خدمات در هر جامعه، به نوعي نشان دهنده             . 10 

  ).Vakilifard et al., 2019, p. 81(و نيز سطح زندگي مردم آن است 
» ملاء علـم  «در رابطه تضاد،    » اكثريت«و  » اقيليت«، به ترتيب    )10(تا  ) 7(هاي    در هريك از نمونه   

در رابطـه شـمول معنـايي و    » علـوم «و » دانـش مـديريت  «معنـايي،   در رابطه تـرادف يـا هـم       » علني«و  
آيي قـرار دارنـد     اند در رابطه باهم   را ساخته » قدرت اقتصادي « كه تركيب اسمي     »اقتصاد«و  » قدرت«

  .اندكه هر كدام سبب ايجاد انسجام واژگاني شده
 

  شناسيروش. 4
چرا كه در پي بررسي مقولـه       . گيرد، اكتشافي است  هايي كه پي مي     پژوهش حاضر با توجه به هدف     

هـاي علـوم اجتمـاعي در         ا اهداف دانشگاهي و مـتن     هاي آموزش فارسي ب     هاي متن انسجام در پيكره  
  . رودتحليلي به شمار مي-سطح دانشگاه است و بر اساس روشي كه در نظر دارد توصيفي
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  هاپيكره پژوهش و روش گردآوري داده. 1. 4
هـاي علـوم اجتمـاعي در سـطح         تر گفته شد، شامل كتـاب     كه پيش   گونه  هاي اين پژوهش همان   داده

در انتخـاب   . آمـوزان خـارجي اسـت     ب فارسي با اهداف علوم اجتماعي ويژه فارسـي        دانشگاه و كتا  
هـاي مـصوب در وزارت علـوم در         هاي دانشگاهي رشته علوم اجتماعي نخـست، بـا سرفـصل          كتاب

سـپس، در مـشورت بـا       . هاي گوناگون بررسي شـد    دوره كارشناسي رشته علوم اجتماعي با گرايش      
نبودن و نگارش توسط  ايترجمه) هاي الف نج كتاب كه از ويژگي    چند تن از استادهاي اين رشته، پ      

نام در حوزه نگـارش كتـب درسـي علـوم             نگارش توسط نويسندگان و استادان به     ) زبانان؛ ب فارسي
به كاررفتن  ) اجتماعي در سطح دانشگاه كه بر نگارش به زبان تخصصي اين رشته مسلط هستند؛ پ              

سپس، از ميـان    . ان منبع درسي، برخوردار بودند، در نظر گرفته شد        عنو  ها به در همه يا اغلب دانشگاه    
ها در هر دو بخش پيكـره از        كتاب. صورت تصادفي سه عنوان برگزيده شد       آن پنج عنوان كتاب، به    

 -؛ سـه )Ahmadi, 2004( احمـدي  -؛ دو)Sharepour, 2009(پـور   شـارع -يـك : ايـن قرارنـد  
 Vakilifard et(فرد و همكاران  وكيلي- ؛ چهار)Sedigh Sarvestani, 2008(سروستاني صديق

al., 2019.(   
گيـري    صورت كلـي انـدازه      ها در هريك، به   ها، تعداد پاراگراف  پس از گزينش تصادفي كتاب    

هاي حوزه تحليل گونـه علمـيِ نوشـتاري در          اي كه پژوهش حاضر را از ديگر پژوهش       نكته. گرديد
هـا بـدون   ها و اين مهم است كه در بيشتر پژوهشقبول داده سازد، حجم قابل    زبان فارسي متمايز مي   

اي دسـت بـه انتخـاب       هاي ويژه حجم نمونه آماري تعيين شده و برخي كـاملاً سـليقه              كاربرد جدول 
هاي اين    اين در حالي است كه يافته     . اند كه اين حجم در مواردي بسيار پايين است          حجم پيكره زده  

بنـابراين، در پـژوهش حاضـر       .  اسـت   ان گونه نيز تعميم داده شده     ها به ديگر محتواها در هم     پژوهش
و بر مبنـاي تعـداد   ) Krejcie & Morgan, 1970(كوشيديم همسو با جدول كرجسي و مورگان 

 90 پــاراگراف بــود، از هــر كتــاب 905هــاي موجــود در سـه كتــاب كــه بــه تعـداد   كـل پــاراگراف 
يكـره نهـايي علـوم اجتمـاعي دانـشگاهي را مـورد              پاراگراف، پ  270پاراگراف، يعني رويِ هم رفته      

صورت دو صفحه در ميان و نخـستين پـاراگراف از             ها به روش گزينش پاراگراف  . تحليل قرار دهيم  
پيكـره بعـدي،    .  جملـه بـود    858 واژه و    21133اين پيكره روي هم رفتـه شـامل         . صفحه مربوطه بود  

فارسـي بـا اهـداف دانـشگاهي انتخـاب       هاي آمـوزش زبـان      كتاب علوم اجتماعي از مجموعه كتاب     
-عنـوان منبـع درسـي بـراي فارسـي      اين كتاب تنها كتاب در حوزه علوم اجتماعي بود كه به    . گرديد

هاي گروه علوم انساني مركز آموزش زبان فارسي دانـشگاه          آموزان داوطلب ادامه تحصيل در رشته     
فـرد و   وسيلة وكيلـي    اب مورد اشاره به   كت. شد شهر قزوين آموزش داده مي     )ره(المللي امام خميني  بين

 جملـه  253 واژه و 5601به نگارش درآمده است و داراي )  Vakilifard et al., 2019(همكاران 
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روي نگارنـدگان  هـاي پـيش  جا اشاره به اين نكته الزامي اسـت كـه يكـي از محـدوديت              در اين . بود
يافـت كـه دو     ضوع هنگـامي اهميـت مـي      ها بود، و اين مو    برخوردارنبودن از حجم يكسان در پيكره     

از يـك سـو، بـا هـدف رسـيدن بـه يـك               . گرفتنـد اي قرار مي  بايست مورد بررسي مقايسه   پيكره مي 
يابي به الگويي قابـلِ پـشتيباني در كـاربرد انـسجام بـر                ها و دست  كفايت نسبي و بالابردن اعتبار داده     

اي اي دانشگاهي در اين حوزه باشد، پيكـره      هاساس گونه يا ژانر علمي كه قابل تعميم به ساير كتاب          
با حجم بالا در نظر گرفته شد؛ از سوي ديگر تنها كتاب در حوزه علوم انساني كه چنـد سـالي بـود                        

شد و در پي آزمون و خطا و رفع ايرادات در نهايت به چـاپ رسـيد، كتـاب علـوم            آموزش داده مي  
بنـابراين، محـدوديت نبـود حجـم        . جي بـود  آموزان خـار  اجتماعي با اهداف دانشگاهي براي فارسي     

دار نشدن اعتبار تحليل و       يكسان در دو بخش پيكره، خارج از كنترل پژوهشگران بود و براي خدشه            
هاي گوناگون بر مبناي مقياس صد عمل         داد مقوله   آمده، هنگام مقايسه فراواني رخ      دست  هاي به   يافته
صـورت تـصادفي      هايي كه به   كه ابتدا پاراگراف   ها نيز به اين صورت بود     روش گردآوري داده  . شد

ــرم  ــزار واژهانتخــاب شــدند، در ن ــرداز آفــيس اف ــسخه ) ورد(پ ــد2010ن ــواع .  وارد گردي ســپس، ان
قلمروي تحليل محتـواي  . ها تشخيص داده شد  در آن ) واژگاني و دستوري  (بخش  فرايندهاي انسجام 

  . نيز جمله بودهر دو بخش از پيكره، متن و واحد تحليل عناصر انسجام
 

  هاشيوه تحليل داده. 2. 4
هـاي دانـشگاهي در حـوزه علـوم     هاي پژوهش حاضر از كتـاب تر گفته شد داده     گونه كه پيش    همان

. آموزان خـارجي گـردآوري شـدند      اجتماعي و كتاب فارسي با اهداف علوم اجتماعي ويژه فارسي         
 & Halliday(انـسجام هليـدي و حـسن    ها، بـر اسـاس نظريـه    براي تجزيه و تحليل كيفي اين داده

Hasan, 1976 (اند، عوامل انسجام در هـر جملـه   بندي كه از عناصر انسجامي به دست دادهو دسته
پـس از   . هـا تعيـين گرديـد     گذاري شد و همچنين انواع هر يـك در جملـه          صورت دستي برچسب    به

د و توسط فرد ديگري كـه  ها انتخاب شدنصورت تصادفي برخي پاراگراف گذاري به پايان برچسب 
در زمينه تحليل عوامل انسجام مهارت كافي داشت دوباره مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد و خطاهـاي                    

آمـده قابـل      دسـت   هاي به توان گفت داده  از اين رو مي   . گذاري با مشورت اصلاح گرديدند    برچسب
داد عوامـل     اوانـي رخ  هـاي تحليـل كيفـي، در تحليـل كمـي، فر             بعد از انجام مرحلـه    . پشتيباني بودند 

-گيرد و در قالب نمودارهايي نمايش داده مـي        مختلف در هر دو بخش پيكره مورد بررسي قرار مي         

هاي آماري معناداري در هر پيكره انجام گرفته و در پايـان              شود؛ با توجه به هدف پژوهش، سنجش      
-تـه و تحليـل ارائـه مـي        آمده در هر يك از دو بخش پيكره مورد مقايسه قرار گرف             دست  هاي به   يافته

  .شود
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  هاي پژوهشبررسي و تحليل داده. 5
بخش در متون علمـيِ     الگوي كاربرد عناصر انسجام   «با توجه به پرسش نخست پژوهش حاضر يعني         
لازم است ابتدا به پراكندگي فراواني هر       » هايي دارد؟ دانشگاهي در گونه علوم اجتماعي چه ويژگي      

دول و نمودارهـاي مربوطـه پرداختـه شـود، سـپس بـراي يـافتن                يك از عناصر انـسجام متنـي در ج ـ        
شده از آزمون معناداري مجذور كاي بهره         تصادفي يا معناداربودن تفاوت ميان فراواني عناصر يافت       

  . گرفته شد و تفسير لازم ارائه گردد
شـمول معنـايي، تكـرار واژگـاني،        (پراكندگي فراواني عناصر انـسجام واژگـاني        ) 1(در جدول   

اي، اي، ارجـاع مقايـسه    ارجـاع شخـصي، ارجـاع اشـاره       (و دسـتوري    ) آيـي معنايي، تضاد و باهم   هم
در ) جانشيني اسمي، جانشيني فعلي، جانشيني بندي، حـذف اسـمي، حـذف فعلـي و حـذف بنـدي                  

-گونه كه از اين جـدول برمـي         همان. است  پيكره علوم اجتماعي دانشگاهي مورد بررسي قرار گرفته       

اسـت،    بخشي بهـره گرفتـه شـده      هاي گوناگون براي انسجام   اصر انسجامي در فراواني   آيد، از همه عن   
 مورد از بيـشترين    509آيي واژگاني كه زيرمقوله انسجام واژگاني است با فراواني          كه باهم   اي  گونه  به

بـه همـين    . دهـد  درصد از كل عناصر را به خـود اختـصاص مـي            74/28فراواني برخوردار است كه     
 شـمول   درصـد، عنـصر    11/14 مـورد و     250فراواني   اي با وان گفت عنصر ارجاع اشاره    تترتيب، مي 

  درصد، عنصر  50/10 مورد و      186واژگاني با    تكرار  درصد، عنصر  97/11 و   212معنايي با فراواني    
 درصد،  60/6 و   117ارجاع شخصي با فراواني       درصد، عنصر  84/7 فراواني و    139واژگاني با    تضاد
 55/3 فراوانـي و     63اي بـا    ارجـاع مقايـسه     درصـد، عنـصر    04/6 و   107يي بـا فراوانـي      معنا  هم عنصر

 و  24بـا فراوانـي      بنـدي  جانشيني  درصد، عنصر  99/2 و   53جانشيني اسمي با فراواني      درصد، عنصر 
 21/3 و 57 درصد، حذف اسـمي بـا فروانـي         18/1 و   21حذف فعلي با فراواني       درصد، عنصر  35/1

 9/0 و   16حذف بندي با فراوانـي       درصد و عنصر  95/0 و   17ي فعلي با فراواني     جانشين درصد، عنصر 
  . انددرصد در پيكره علوم اجتماعي دانشگاهي حضور داشته

  

  و دستوري در پيكره متون دانشگاهي واژگاني انسجام فراواني پراكندگي: 1جدول 
  انسجام واژگاني    انسجام دستوري

  صر حذفعنا  عناصر جانشيني  عناصر ارجاع
  

باهم
آيي واژگاني

 

شمول معنايي
تكرار واژگاني 
تضاد واژگاني 
 

هم
معنايي

ارجاع اشاره 
اي

ارجاع شخصي 
ارجاع مقايسه اي 

جانشيني اسمي 
جانشيني بندي 
جانشيني فعلي 
ف اسمي 

حذ
ف فعلي 

حذ
ف بندي 

حذ
 

 16 21 57 17 24 53 63 17 250 107 139 186 212 509  فراواني

  0,9 18/1 21/3 95/0 35/1 99/2 55/3 60,6 11/14 04/6 84/7 50/10 97/11 74/28  درصد
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  و دستوري در پيكره متون دانشگاهي واژگاني انسجام فراواني درصد :2شكل 

  
هاي هـر يـك و    ، فراواني عناصرانسجام واژگاني و دستوري با جداسازي زيرمقوله        )2(در شكل   

  .است بر مبناي مقياس صد نشان داده شده
 اجتمـاعي  علـوم  شـده در پيكـره        انـسجامي يافـت     بررسي معناداربودن تفاوت بـين عناصـر       براي

  :است آمده) 2(هاي آن در جدول  است كه يافته دانشگاهي از آزمون مجذور كاي استفاده شده
  

  دانشگاهي اجتماعي پيكره علوم عناصر بررسي معناداري تفاوت ميان: 2جدول 

سطح معناداريديدرجه آزاآماره آزمون مجذور كاي

679/1851  13 000/0 

 
دانـشگاهي   اجتمـاعي  علـوم  آمده از آزمون مجذور كـاي، در پيكـره          دست  هاي به   بر مبناي يافته  

 99بنـابراين بـا اطمينـان       .   اسـت  01/0 و سـطح معنـاداري كمتـر از          679/1851آماره آزمون برابر با     
دانـشگاهي تفـاوت     اجتمـاعي  علـوم   كتـاب  در بـه كاررفتـه    توان گفت بين تعداد عناصر    درصد مي 

مراتبي از كـاربرد      اگر بخواهيم به الگويي سلسله    . معناداري وجود دارد و اين تفاوت تصادفي نيست       
عناصر انسجام در پيكره علوم اجتمـاعي دانـشگاهي دسـت يـابيم بـا توجـه بـه معنـاداربودن تفـاوت                       

 :داشتخواهيم ) 1(فراواني ميان عناصر انسجام و نيز  جدول 

 > تـضاد واژگـاني    > تكـرار واژگـاني    > شـمول معنـايي    >اي ارجاع اشاره  >آيي واژگان باهم. 1
 جانـشيني   > جانشيني اسـمي   > حذف اسمي  >اي ارجاع مقايسه  >معنايي عنصر هم  >ارجاع شخصي 
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  حذف بندي> جانشيني فعلي> حذف فعلي>بندي

اتبـي و اولويـت كـاربرد       مر  يابي به الگوي سلسله     پس از بررسي پرسش نخست پژوهش و دست       
بخش متن، اكنون براي يافتن ميزان تطابق كاربرد اين عناصر در پيكره علوم اجتماعي             عناصر انسجام 

، نخست  )پيكره علوم اجتماعي دانشگاهي   (شده در پيكره مبنا       آموزان خارجي با الگوي يافت    فارسي
آمـوزان خـارجي را در      ژه فارسـي  هاي هر يك از عناصر انسجام در پيكره علوم اجتماعي وي          فراواني

بـودن تفـاوت ميـان عناصـر بـه            جدول و نمودار ارائه كرده، سپس براي يافتن معناداري يـا تـصادفي            
 .گيريمشده از آزمون معناداري بهره مي كارگرفته

، توزيع فراواني عناصـر انـسجام واژگـاني و دسـتوري در پيكـره علـوم اجتمـاعي              )3(در جدول   
شـده در جـدول       بر مبناي درصدهاي گـزارش    . است   مورد بررسي قرار گرفته    خارجي آموزانفارسي

 درصـد از بيـشترين      09/29 مورد و فراواني     103آيي با   توان گفت در اين پيكره، عنصر باهم      مي) 3(
بخشي متون پيكره مورد اشاره برخوردار بـوده اسـت و جانـشيني فعلـي و حـذف                  كاربرد در انسجام  

 67/24 و   56معنـايي بـا فراوانـي        در اين ميان، عنصر شـمول     . انديكره نداشته بندي نيز كاربردي در پ    
 و 55واژگاني بـا فراوانـي    تكرار درصد، عنصر81/15 و 56با فراواني  اي ارجاع اشاره  درصد، عنصر 

 10اي با فراواني     درصد، ارجاع مقايسه   45/10 و   37ارجاع شخصي با فراواني       درصد، عنصر  53/15
 و 7حذف اسـمي بـا فراوانـي          درصد،  عنصر   41/1 و   5هم معنايي با فراواني       عنصر  درصد،   82/2و  

 69/1 و   6با فراوانـي     بندي جانشيني  عنصر 25/2 و   8جانشيني اسمي  با فراواني        درصد، عنصر  97/1
 84/0 و   3حذف فعلـي بـا فراوانـي          درصد، عنصر  25/2 و   8واژگاني با فراواني     تضاد درصد، عنصر 
  . ارنددرصد، قرار د

  
-و دستوري در پيكره متون فارسي واژگاني انسجام فراواني پراكندگي :3 جدول

  آموزان خارجي
  انسجام دستوري

  انسجام واژگاني  
  عناصر حذف  عناصر جانشيني  عناصر ارجاع

  

باهم
آيي واژگاني

 

شمول معنايي
تكرار واژگاني 
تضاد واژگاني 
 

هم
معنايي

ارجاع اشاره 
اي

ارجاع شخصي 
 

ارج
اع مقايسه اي

جانشيني اسمي 
جانشيني بندي 
جانشيني فعلي 
ف اسمي 

حذ
ف فعلي 

حذ
ف بندي 

حذ
 

 0 3 7 0 6 8 10 37 56 5 8 55 56  103  فراواني

 0/00 84/0 97/1 00/0 69/1 25/2  82/2 45/10 81/15 41/1 25/2 53/15 81/15 09/29  درصد
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  آموزان خارجيكره متون فارسيو دستوري در پي واژگاني انسجام فراواني درصد: 3 شكل
  

آمـوزان خـارجي بـر مبنـاي        در نمودار بالا همه عناصر انسجام در پيكره علوم اجتمـاعي فارسـي            
ايـن پيكـره نيـز از        براي بررسي معناداربودن تفاوت بـين عناصـر       . است  مقياس صد نمايش داده شده    

  .است ل زير آمدههاي آن آن در جدو است كه يافته آزمون مجذور كاي بهره گرفته شده
 

 آموزانفارسي اجتماعي پيكره علوم عناصر بررسي معناداري تفاوت ميان: 4جدول 
 خارجي

سطح معناداريدرجه آزادي آماره آزمون مجذور كاي

159/384  11 000/0 

          
 انآموز  فارسي اجتماعي علوم آمده از آزمون مجذور كاي، در پيكره        دست  هاي به   بر مبناي يافته  

بنـابراين بـا اطمينـان      .  اسـت  01/0 و سطح معناداري كمتر از       159/384آماره آزمون برابر با      خارجي
 آمـوزان   فارسـي  اجتمـاعي  علـوم  كتـاب  در كاررفتـه   به توان گفت بين فراواني عناصر       درصد مي  99

عناصـر  اكنون كه دريافتيم در اين پيكره نيز فراوانـي كـاربرد            . تفاوت معناداري وجود دارد    خارجي
ها معنادار است، به پرسش دوم پژوهش       است و تفاوت ميان آن      انسجام متني بر حسب تصادف نبوده     

-پيكره متـون علـوم اجتمـاعي بـراي فارسـي     «يابي به پاسخ اين پرسش يعني         براي دست . پردازيممي

انشگاهيِ آموزان خارجي از نقطه نظر عناصر انسجام تا چه ميزان با الگوي استخراج شده از پيكره د                
لازم است به ارائه نمودارهايي پرداخته شود كه در يك نگاه كلـي بتـوان               » همسان، همخواني دارد؟  
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نگـري    براي ژرف . ديگر مقايسه نمود    داد عناصر انسجام را در هر دو بخش پيكره با يك            فراواني رخ 
اني، ارجـاع،   شـكلي جداگانـه بـراي عناصـر انـسجام واژگ ـ            بيشتر در اين امر، نمودارهاي آمـاري بـه        

شود و جايگاه و رتبه كاربرد هر يك از اين عناصر در دو بخش پيكره               جانشيني و حذف آورده مي    
  .گيردشود و مورد مقايسه قرار مينمايش داده مي

معنايي، تـضاد، شـمول معنـايي،       داد عناصر انسجام واژگاني شامل هم       ، فراواني رخ  )4(در شكل   
آمـوزان  لوم اجتماعي دانـشگاهي و پيكـره علـوم اجتمـاعي فارسـي     آيي و تكرار در دو پيكره ع  باهم

  .است خارجي ارائه شده
 

 
پيكره  و خارجي آموزانفارسي اجتماعي پيكره علوم در واژگاني انسجام فراواني: 4شكل 

  علوم اجتماعي دانشگاهي
  

ربرد روشن است كه بر مبناي شكل بالا، هر دو بخش پيكره از يك الگوي مشابه نـسبت بـه كـا                    
شـكل بـالا نمايـانگر ايـن مطلـب اسـت كـه بيـشترين           . اندانواع عناصر انسجام واژگاني پيروي كرده     

هـاي   درصـد اسـت و در جايگـاه   69/41آيي بـا فراوانـي    كاربرد در پيكره دانشگاهي مربوط به باهم      
 93/22انـي   درصد، شمول معنايي با فراو23/15ترتيب عناصر تكرار با فراواني        بعدي با سير نزولي به    

در پيكـره   . گيرند درصد قرار مي   76/8معنايي با فراواني     درصد و هم   37/11درصد، تضاد با فراواني     
 درصـد   28/48ترتيـب بـا فراوانـي         آموزان خارجي، عناصر انسجام واژگاني به     علوم اجتماعي فارسي  

 درصـد بـراي     34/2 درصد بـراي تكـرار،       86/19 درصد براي شمول معنايي،      77/25آيي،  براي باهم 
  . معنايي حضور دارند درصد براي هم73/3تضاد و 
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توان يك الگوي كاربرد عناصر انـسجام  آمده از شكل بالا مي دست هاي به   بنابراين همسو با يافته   
آموزان خارجي و پيكـره دانـشگاهي اسـتخراج         واژگاني مشترك براي پيكره علوم اجتماعي فارسي      

  :نمود كه از اين قرار است
  معنايي هم> تضاد واژگاني> تكرار واژگاني> شمول معنايي>آيي واژگانيهمبا. 2

هاي مورد بررسـي نمـايش   اي در پيكره  اي و اشاره  ، عناصر ارجاع شخصي، مقايسه    )5(در شكل   
هـاي انـسجام دسـتوري    تر اشاره شد، اين سه عنـصر از زيرمقولـه      گونه كه پيش    همان. است  داده شده 

 .شوند متني منسجم از جنبه دستوري ميهستند و منجر به ايجاد

  

  
پيكره علوم  و خارجي آموزانفارسي اجتماعي علوم پيكره  در ارجاع فراواني: 5شكل 

 اجتماعي دانشگاهي
  

 36/54 درصد در پيكـره دانـشگاهي و         16/58اي با فراواني    در ميان اين سه عنصر، ارجاع اشاره      
 خارجي از بيشترين فراواني برخوردار است و پس از          آموزان  درصد در پيكره علوم اجتماعي فارسي     

 درصـد در پيكـره علـوم اجتمـاعي          93/35درصد در پيكره دانـشگاهي و       2/27آن ارجاع شخصي با     
 69/9 درصـد در پيكـره دانـشگاهي و          63/14اي بـا فراوانـي      آموزان خارجي و ارجاع مقايسه    فارسي

در هر دو بخـش پيكـره، هـر    . گيرندقرار ميآموزان خارجي  درصد در پيكره علوم اجتماعي فارسي     
تـوان بـراي هـر دو بخـش الگـوي         يك از اين عناصر از جايگاه فراوانـي يكـسان قـرار دارنـد و مـي                

  :صورت يكسان ارائه داد برده را به مراتبي به كارگيري عناصر نام سلسله
  اي ارجاع اشاره> ارجاع شخصي>ايارجاع مقايسه. 3

هـاي انـسجام    مي، جانشيني فعلي و جانـشيني بنـدي كـه از زيرمقولـه            ، جانشيني اس  )6(در شكل   
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  :اندهاي مورد بررسي نمايش داده شدهدستوري هستند، در هر يك از پيكره
  

  
پيكره  و خارجي آموزانهاي فارسي پيكره متن در جانشيني درصد فراواني: 6شكل 

  هاي دانشگاهي متن
  

پيكـره دانـشگاهي پربـسامدترين حـضور مربـوط بـه            دهد، در     گونه كه شكل بالا نشان مي       همان
 درصـد و بـراي پيكـره علـوم اجتمـاعي بـراي       52/56عنصر انسجام جانشيني اسمي است با فراوانـي     

 درصد كه در اين پيكره، جانشيني بندي نيز با همين فراواني            1/57آموزان خارجي با فراواني     فارسي
نسجام جانشيني بندي براي پيكـره دانـشگاهي   حضور عنصر ا . است   درصد مشاهده شده   89/42يعني  

-جانشيني فعلي عنصر انـسجامي اسـت كـه در پيكـره علـوم اجتمـاعي فارسـي                 .  درصد است  51/25

. است  درصد مورد فراواني داشته95/17است ولي در پيكره دانشگاهي  آموزان خارجي مشاهد نشده   
با حضور عناصر انـسجام دسـتوري از نـوع          ترتيب در پيوند      توان الگوي يكسان زير را به     بنابراين، مي 

  :آموزان خارجي و پيكره متون دانشگاهي ارائه دادجانشيني براي پيكره علوم اجتماعي فارسي
   جانشيني فعلي> جانشيني بندي>جانشيني اسمي. 4

هـاي انـسجام دسـتوري در هـر دو بخـش پيكـره مـورد                ، عنصر حذف از زيرمقوله    )7(در شكل   
مراتبي كاربرد عنصر     شود، الگوي سلسله  گونه كه در شكل زير ديده مي        همان. اندمقايسه قرار گرفته  

. آيد، در هر دو بخش پيكـره يكـسان اسـت    هاي انسجام دستوري به شمار مي   حذف كه از زيرمقوله   
اي كه بالاترين درصد فراواني كاربرد در هـر دو بخـش مربـوط بـه حـذف اسـمي اسـت بـا                          گونه  به

 درصد براي پيكره    68/60آموزان خارجي و    راي پيكره علوم اجتماعي فارسي     درصد ب  1/70فراواني  
رتبه بعدي در كاربرد عنصر حذف مربـوط بـه حـذف فعلـي اسـت كـه                  . است  دانشگاهي يافت شده  
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 درصـد و  3/22آمـوزان خـارجي بـه ترتيـب      براي پيكره دانشگاهي و پيكره علوم اجتمـاعي فارسـي         
 01/17حـذف بنـدي قـرار دارد كـه بـراي پيكـره دانـشگاهي                در رتبه سوم نيز     .  درصد است  89/29

بنابراين، . است  آموزان خارجي اين عنصر يافت نشده     درصد است و در پيكره علوم اجتماعي فارسي       
  :شده قابل ارائه است الگوي زير براي هر دو بخش پيكره با توجه به موارد بيان

   حذف بندي> حذف فعلي>حذف اسمي. 5
 

  
پيكره  و خارجي آموزانفارسي اجتماعي علوم پيكره در  حذف اوانيفر درصد: 7شكل 

  علوم اجتماعي دانشگاهي
  

  گيريبحث و نتيجه. 6
هاي آموزش زبـان فارسـي بـا اهـداف دانـشگاهي مـا را درشـناخت                   بنياد متن بررسي و تحليل پيكره   

از سـوي   . ختهـاي آموزشـي رهنمـون خواهـد سـا         بردن كاستي   ها براي از بين   هاي متني آن  ويژگي
هـاي علمـي و       منـدتري در رويـارويي بـا مـتن        آموزان به شكل هـدف    گردد فارسي   ديگر، سبب مس  

هايي كـه در پـيش گرفتـه شـده            در پژوهش حاضر، همسو با هدف     . تخصصي دانشگاه آماده گردند   
هـاي دانـشگاهي در رشـته علـوم           اي از مـتن   بود، ابتدا به بررسـي كـاربرد عناصـر انـسجام در پيكـره             

داد هر يك از عناصر انسجام واژگاني و دستوري و            پس از تعيين فراواني رخ    . تماعي پرداخته شد  اج
نمـودن تـصادفي يـا معنـادار          هاي هر يك، نسبت به انجام آزمون معناداري بـراي مـشخص           زيرمقوله

داد عناصر اقدام و مطابق آن الگـوي بـه كـارگيري انـسجام در پيكـره         بودن تفاوت ميان فراواني رخ    
آمده اين بـود كـه        دست  يافتة به . مبدأ كه در اين جا منظور پيكره متون دانشگاهي بود، استخراج شد           

هـاي علـوم اجتمـاعي دانـشگاهي بـه            هاي علمي زبان فارسي كه در اين پژوهش منظور مـتن            در متن 
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 زبانان بود، عناصر واژگاني بيش از عناصر دسـتوري كـاربرد دارنـد و         نگارش درآمده توسط فارسي   
 مـورد از  1153روي هـم رفتـه، بـا يـافتن     . كنندبخشي به اين نوع متون بيشتر نقش ايفا مي   در انسجام 

هـاي انـسجام    معنـايي، تكـرار و شـمول معنـايي كـه از زيرمقولـه             آيي، تـضاد، هـم    جمله عناصر باهم  
اي، ارجـاع    مورد فراوانـي همچـون ارجـاع شخـصي، ارجـاع اشـاره             518واژگاني هستند، در مقابل     

اي، جانشيني اسمي، جانشيني فعلي، جانشيني بندي، حـذف اسـمي، حـذف فعلـي و حـذف                  مقايسه
هاي عنصر انسجام دستوري هستند، اين نتيجـه بـه دسـت آمـد كـه اولاً      بندي كه همگي از زيرمقوله   

وسـيلة    هاي گونه علـوم اجتمـاعي دانـشگاهي از كـاربرد بيـشتري بـه                عناصر انسجام واژگاني در متن    
ها برخوردارند، دوماً با توجه به نتيجه آزمون معناداري مجذور كاي كه تفـاوت             ن اين متن  نويسندگا

توان الگويي از اولويت كاربردي اين عناصـر بـه دسـت            كند، مي ميان عناصر را معنادار توصيف مي     
  :داد كه به شكل زير است

 >ضاد واژگـاني   ت ـ > تكـرار واژگـاني    > شـمول معنـايي    >اي ارجاع اشاره  >آيي واژگان باهم. 6
 جانـشيني   > جانشيني اسـمي   > حذف اسمي  >اي ارجاع مقايسه  >معنايي عنصر هم  >ارجاع شخصي 

  حذف بندي> جانشيني فعلي> حذف فعلي>بندي

 متن در پيكره متون علوم اجتماعي       پس از انجام مرحله نخست پژوهش به تحليل عناصر انسجام         
هـا كـه زبـان فارسـي علمـي را در            محتواي اين متن  آموزان خارجي پرداختيم تا دريابيم      ويژه فارسي 

دهند، تا چه ميزان با الگوي انـسجامي اسـتخراج شـده و    گونه يعني علوم اجتماعي آموزش مي      همان
) هـاي آمـاري معلـوم شـد كـه الـف           پس از بررسـي   . هاي متني در اين زمينه، همخواني دارد      ويژگي

الگـوي كـاربرد عناصـر      ) ره معنـادار اسـت؛ و ب      تفاوت ميان كاربرد عناصر انسجام متن در اين پيك        
هـاي    توان گفـت در مـتن     بنابراين، مي . شده در پيكره مبنا است      انسجام كاملاً مطابق با الگوي كشف     

بخـش  هاي متني از منظر كاربرد عناصـر انـسجام        آموزان خارجي ويژگي  علوم اجتماعي ويژه فارسي   
هـاي دانـشگاهي حـوزه علـوم        ش منظـور كتـاب    بر اساس و مطابق با گونه علمي كـه در ايـن پـژوه             

هـاي  هـايي اصـيل بـه شـمار آمـده و از ويژگـي          هـا، مـتن     اجتماعي است،  تنظيم گرديده و اين مـتن        
آمـوزان  بنـابراين، در راسـتاي آشـنايي فارسـي        . انسجامي همـسان بـا متـون دانـشگاهي برخوردارنـد          

هـاي تخصـصي      آساني در درك متن   خارجي با نگارش علمي متناسب با رشته علوم اجتماعي و نيز            
افزون بر اين، پـژوهش  . تواند كارايي و عملكرد مناسبي داشته باشد    اين رشته از نظر معيارانسجام مي     

سـازي در زبـان علـم فارسـي در حـوزه            شناختي براي مـتن   توان الگويي زبان  حاضر نشان داد كه مي    
  .ريه انسجام هليدي و حسن باشدعلوم اجتماعي ارائه كرد كه بخشي از آن الگو مربوط به نظ
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https://www.sid.ir/paper/128783/fa 
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1. Introduction 
Considering the growing interest of non-Iranians in pursuing higher education in 
Iran, the Ministry of Science, Research, and Technology statistics indicate this trend. 
In 1398, out of 129 nationalities, 40,000 foreign students were studying in Iran, 
requiring Persian language courses as a prerequisite for university entry. These 
courses focus on teaching scientific Persian in humanities, technology, engineering, 
and medical sciences. Evaluating the content of available resources and assessing 
their efficiency in achieving academic language proficiency is crucial. 

One of the linguistic theories in the field of language teaching text analysis that 
has been welcomed by many researchers is the systematic Functional grammar. A 
review of the conducted researches well confirms that this command has been well-
known not only in English, but also in other languages, including Persian, in 
introducing practical ideas. To be effective for standardizing educational content. 
From the framework of systematic Functional grammar, we chose the category of 
coherence for studying Persian texts with academic purposes. Coherence in this 
command has been proposed as a powerful tool for textualization and texture, as 
Sojudi (Sojudi, 2009) considers the observance of two features in writing the content 
of the text, which are 1- coherence and 2- features A structure in which the 
observance of each affects a better comprehension and reading. He believes that the 
most basic element in the formation and texture of a text is coherence. Coherence, 
along with other factors such as text structure and words are the determining factors 
in the quality of text comprehension. Also, the issue of coherence in the view of 
some scholars such as Ghazizadeh & Ghonsoli (Ghazizadeh & Ghonsoli, 2011) and 
Ahmadi and Mirzapour (Mirzapour & Ahmadi, 2011) due to the objectivity of this 
category in the text as one of the methods of communication between the text and its 
audience is considered.  
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Therefore, paying attention to the use of cohesive elements in Persian 
educational texts with academic goals by the authors and also emphasizing the 
correct and principled teaching of coherent elements of the text in advanced writing 
classes causes on the one hand the learner with how Get acquainted with the 
production and creation of a coherent scientific text and become proficient in writing 
this register  of texts, and on the other hand, provide better processing and 
comprehension in these register s of texts that seem to have semantic complexity 
due to their content. . According to the issues raised, the present study has two main 
objectives. First, by studying the volume of academic scientific texts in the field of 
social sciences, to achieve the pattern of application of textual coherence tools in 
books in this field, and the second goal is to represent and match the pattern 
extracted in Persian language teaching texts with academic goals in the same 
scientific. It is worth mentioning that in the discussion of teaching Persian language 
to non-Persian speakers, in recent years, as much as the content assessment and 
educational needs assessment of Persian language teaching resources for general 
purposes, Persian books with academic purposes have not been paid enough 
attention.  

1-What are the characteristics of the pattern of application of cohesive elements 
in academic scientific texts in the field of social sciences? 
2- To what extent do social science texts for foreign learners correspond to the 
pattern extracted from the same academic texts in terms of lexical and 
grammatical coherence elements? 
 

2. Materials and methods 
The study was conducted in two stages. First, a corpus of 21,133 words in 858 
sentences from academic texts in social sciences was analyzed to determine the 
frequency of coherence element application. A pattern prioritizing the use of these 
elements was identified. In the second stage, cohesion elements in Persian language 
teaching texts with academic goals were investigated, revealing a significant 
relationship between these elements. Finally, the pattern of cohesion element 
application in both corpora was compared, showing high agreement between the two 
patterns. 
 
3. Results and discussion  
This finding demonstrates that authors of Persian educational texts with academic 
goals in social sciences prioritize adhering to scientific textualization criteria 
concerning coherence. The study can encourage Persian language textbook authors 
to focus on textual features of scientific language alongside specialized vocabulary 
for more effective teaching. 
 
4. Conclusion 
In conclusion, the present study highlights the importance of considering coherence 
in Persian educational texts with academic goals. By focusing on textual features 
and specialized vocabulary, these texts can better prepare learners for understanding 
and producing scientific texts in various disciplines. 
 
Keywords: Persian scientific register, Persian with academic purposes, Systemic 
Functional Grammar, text coherence 
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